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باد و یاد واره 


و فات استاد علامه OT‏ الله سید محمد حسین طباطبایی 

در ۲۴آبان سال ۱۲۶۰ هجری شمسی استاد do Me‏ آیت الله سید محمد حسین طباطبایی 
فیلسوف. فقیه اصولی» مفشر و دانشمند اسلام شناس ایرآنی در ۸۰سالگی بدر ودحیات گفت. 
وی بعد از ده سال تحصیل درحوزه علمیه نحف به سبب تنگناهای اقتصادی به زادگاهش 
تبریز مراجعت کرد. استاد این مدت را به دوره خسارت روحی تعبیرمی کرد. اما با وجود 
آن درهمین دوره تألیفاتی ارزنده درمعارف اسلامی عرضه کرد که ازآن جمله می شود« 
قدیم و نیزفلسفه» کلام عرفان و تفسیررافراگرفت و به درجه اجتهاد نایل آمد. ایشان همچنین درهنرهای معماری مهارت 
بسیارداشت و طرح و نقشه بنای مدرسه حجتیه را تهیه کرد. ازآیت الله ade‏ طباطبایی تألیفات ارزنده ای در فلسفه و اسالام 
شناسی برجای مانده که تفسیرالمیزان ازآن جمله ات 


در گذشت حضرت آیت‌الله سید مر تضی بسند DAS‏ 
در ۲۲آبان ماه سال۱۳۷۵هجری شمسی حضرت ایت الله سید مرتضی پسندیده 
em‏ آیت الله و بر 
E ro E‏ تبعید شد. درموقعیتی که رزیم یم طاغوت copio 9 (cem‏ امام و 
همچنین قطع ارتباط آن بزرگوار با مردم ایران بود؛ آیت الله پسندیده درمقام وکیل تام 


| انحلال سومین مجلس شورای ملی 
در ۲۳آبان ماه سال ۱۲۹۴هجری شمسی سومین مجلس شورای ملی منحل شد. پس از حر کت سپاه روس به طرف 
تهران شمارزیادی آزنمایندگان مجلس و رجال به قم حرکت و کمیته دفاع ملی را تأسیس کردند. بدین ترتیب مجلس 
می کوشیدند که ایران رادر جنگ با آلمان دخالت دهند ازاین رو بعد ازمدتی قوای خود را درایران مستقر ساختند. انگلیسی‌ها 
درجنوب ایران نیرو پیاده کردند و دسته‌ای به نام تفنگداران جنوب تشکیل دادند. روس‌ها هم درشهرهای مختلف ایران 
بطور مستقیم درامور داخلی ایران دخالت می کر دند. 
در گذشت OT‏ الله علامه استاد محمد تقی جعفری 
در ۲۵آبان سال ۱۳۷۷ هجری شمسی آیت الله علامه استاد محمد تقی جعفری فیلسوف 
کم نظیرو آندیشمند بز رگ جهان اسلام پس از یک دوره‌بیماری به جوار رحمت ایزدی شتافت. 
این عالم فرزانه زندگی و تحصیل را به سختی درتبریزسپری کرد سپس به تهران آمد و به 
تحصیل ادامه داد. ا زآنجا به قم و بعد به نحف اشرف رفت تااینکه سرانحام درسن ۲ ۲سالگی به 
درجه اجتهاد رسید. ازآن زمان تاپایان عمرلحظلی ازتلاش درراه تعالی اندیشه های والای 





عبارتی ارتباط علوم قدیم و جدید با یکدیگر بود. «شرح تفسیرنهج البلاغه و تفسیرمتنوی مولوی» ازارزشمندترین آثاراستاد 


در گنن شت‌ستار خان 

در ۲۵آبان سال ۱۲۹۲هجری شمسی ستارخان ملقب به سردارملی ازمبارزان 
مشرو طه طلب و آزادیخواه مشهورجان به جان آفرین تسلیم کرد. او همزمان با آغازاولین 
حرکتهای مشروطه خواهی و آزادی طلبی به تبریز با گشت و درصف مشروطه خواهان 
قرارگرفت. ستارخان دردورانی که محمدعلیشاه به بمباران مجلس اقدام کرد و خفقان 
شدیدی برکشور مستولی شده بود شعله‌های مبارزه را درتبریز روشن نگاه داشت و 
E.‏ رهبری قیام تبریز را درمنطقه آذربایجان E‏ گرفت. او پس از فتح تهران و خلع ید 
محمدعلیشاه بنا به درخواست مردم به تهران آمد و مردم ازاو بسیار استقبال کردنداما ازبدو 
ورودستارخان به تهران نمایند گان سرسپرده استعما رهمصدابابرخی آزروزنامه نویسان وقلم‌زنان جیره‌خواربه نکوهش 
وی ویارانش پرداختند و آنان رابه هرج و مرج طلبی متهم کردند. پس از چندی بپرم خان که ریاست شهربانی رابه عهده 
داشت از وی وهمراهانش خواست که خلع سلاح‌شوند اماستارخان که به تو طت آتان ب رده ۱۰ BRO‏ 
پس از در گیری شدید بین مأموران دولتی و آزادیخواهان بسیاری ازیاران ستارخان به شهادت رسیدند. ستارخان نیز به 
سختی مجروح شد و بعد از چندی برآثرجراحات درگذشت و درباغ طوطی شهرری به خاک سپرده شد. 


(to 44 ANDAS 











گزارش از زندان 


ر پيچ ودم 
ما ھر کو ن نویسی 


خواندنیهای تاریخی 
از کوشه و کنارجهان 


باریکترا زمو-فرهنگ‌مردم 


رمز موفقیت قهرمانان 5 
رسیدن به یک سلامت ايده ال 


شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: 
فنح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی. 


حروف gr‏ اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
:۳1۱۵11 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر :CRS‏ ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ 3 ابرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۹۷ - چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ 
۳ ذی القعده ۱۴۳۰ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 





DL‏ کلمات قصار در وصف مادر 
-ناپلشون بناپارت: آینده کودکان بسته به تربیت 
- تقی‌زاده انصاری: مادر شمعی که دائماً می‌سوزد. 
— نایلئون بناپارت: با دستی گهواره‌ای و با دست دیگر 
جهان را تکان می‌دهد. 
- مادران پرورندگان نوابغ روزگار هستند. 
-حافظ: 
مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی 
چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
dos Má‏ 
٩<‏ سرنوشت یک ثانون 
چند ماهی است که طرح -قانون حمایت خانواده 
- برای تصویب به مجلس رفت و پس از کش و قوسهای 
نمایندگان مجلس باید شجاع» مدير و آشنا به خواسته 
pô po‏ باشند, ولی گویی عده ای با شنیدن نظر چند نفر در 
رادیوی بیگانه که اکثر گردانندگان آنها چند زن بزک شده 
بودند» فور | عقب‌نشینی کردند. مگر قرار است ماهر قانونی 
تصویب می کنیم به حرف وحدیث دیگران توجه کنیم هر 
تفاوت کرده و بایستی به قوانین بینالمللی احترام گذاشت 
اما سوال این است که این قانون بااهمیت‌تر است یا قانونی 
که در یکی از ایالتهای آمریکا تحت عنوان ازدواج 
همجن گرایی - به تصویب رسید و فراموش نکنیم ما 
و هرج و مرجی که در بیشتر ممالک غیراسلامی وجود 
زهرا(س) روبروی ما ایستاده‌اند. مواظب باشیم. 
احمد صابری " قوچان 
2 یک بام و دو هوا 
واقعا جای خوشوقتی است که تلویزیون در لابه لای آن 
همه آگهی باز فیلم و سریالی هم پخش می کند! 
عاجزانه خواهش کنم در موقع نمایش فیلم و سریال لااقل 
از پخش اگهی‌های زبرنویس خودداری کنند چرا که این 
اگهی‌ه ادرموفع‌تماشاتمرکزما رابه‌هم‌می‌زنندومارا 
جدا می آزارند. 
آنوقت مانمی‌دانيم نمایش مربوطه را تماشا کنیم با 
زیرنویس‌ها را بخوانیم؟! اینطور می‌شود یک بام و دو هوا! 
در پایان توجه مسوولین محترم سیما do‏ این بیت 
زیبای حافظ جلب می کنم: 
مباس درپی آزار وهرچه خواهی کن 
که در شریعت ماغیر از این گناهی نیست. 
غلامعلی چریکی - گچساران 


کمی‌هاو کاستی‌هامطرح نمی‌شود و نقاط قوت و ۰ 
ضعف پدیدار تمی‌گردد واین بدترین آسیبی است که 
ممکن است به اجرای درست طرح وارد شود. 

نکته دیگ راینک ه» همانطور که قبلا گفتم طرح 
هدفمند کردن یارانه‌ها وقتی می‌تواند اثرات تورمی و 
رکود تورمی حداقلی داشسته باشد که بهترین وبیشترین 
زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم 
شود و گرنه اگر قرار باشد دولت با یک اقتصاد دولتی و 
انقباضی و انحصاری به مدیریت طرح بپردازد. با بحرانی 
که تولید و صنعت گرفتار آن هستند. به تنهایی باید تمام 
باراجرایی آن رابه دوش بکشد که آنقدر هزینه‌هایش 
بالا خواهد رفت که شکست قطعی نتیجه آن خواهد بود 
و دولت تا آنحا که می‌تواند کال وارد می کند تابر توسن 
تورم لگام بزند و آنوقت که دیگر نتوانست اختیار همه چیز 
از دستش به در خواهد رفت. 

از طرف دیگر اجرای درست ودقیق این طرح بیش 

از انکه بودجه دولتی بخواهد» جذب سرمایه بخش 
خصوصی را می‌طلبد و سرمایه هم همانطور که می‌دانید 
ترسووفراری است و بیش از هر چیز به امنیت نیاز 
دارد. هم آمنیت قانونی» هم امنیت اقتصادی و هم آمنیت 
سیاسی و اجتماعی... و همه اینها do‏ دست نمی آید مگر 
ASS]‏ جامعه dy‏ آرامش مناسب برسد و از فضای امنیتی و 
پلیسی و برخوردهای تند و خشن دور بماند. 
اا ا س ا و ا 
احاداجتماعی است.هر حرکتی که به دوشقه کردن 
جامعه بینجام دو بحث خودی وغیرخودی رابر سر 
زبان ا بیندازد و بزرگنمایی کند و زمینه اختلاف و فرار 
سرمایه‌های فک ری و مادی رافراهم بی‌اورد» در نقطه 
مقابل تحقق این هدف است. 

به بیان دیگراگرمی خواهیم طرح هدفمند کردن 
یارانه‌ها کمترین آسیب رابه آرامش اجتماعی و اقتصادی 
جامعه وارد کند بايد همه دست به دست هم بدهیم. 
کینه‌ها و نقارهاء دودستکی‌ها و اختلافها را کنار بگذاریم. 
همه رابه وحدت و به دوستی و مهربانی فرا بخوانیم و 
بیش از همه از نخبگان مدد بگیریم تا زمینه‌های هرچه 
بهتر و بیشتر پایرش طرح فراهم گردد. 

بی‌تردید وقتی می‌تواند این طرح به سامان مطلوب 
برسد که از همه ظرفیت‌ه ای فک ری و اقتصادی و 
اجتماعی کشور استفاده شود. با دش منی و اختلاف و 
کینه و کدورت» عیب‌جویی واتهام زنی جز آنکه تفرقه 
بپراکنیم و تخم نفاق و کینه بکاریم» کشت دیگری درو 
نمی کنیم. حال زمانی است که باید از همه تندرویهایی 
که به وحدت و همدلی جامعه آسیب می‌زند» جلو گرفت. 
مانع از فرار س. مایه‌ها شد. کشور نیازمند سرمایه گذاری 
ست بجران اش تفال پیش از هر چیزدیگری بایدمورد 
توجه قرار گی رد. خارج کردن بخش تولید وصنعت از 
رک ود بايد یک دغدغه همگانی باشد. پر و بال دادن به 
بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در اقتصاد باید 
یک هدف عمده‌قرار گیرد تا بتوان در سایه توجه به این 
امهات طرحهای بزرگ و مهمی از این دست را با کمترین 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi(dgmail.com‏ 


طرح هدفمند کردن با رانه ها 
و ضرورت ابجاد آرامش‌در جامعه 


هفته گذشته درباره طرح هدفمند کردن بارانه‌ها 
صحبت کردیم. این طرح سرانجام یکشنبه هفته جاری از 
تصویب نهایی مجلس گذشت و با بند آخری که تصویب 
شد به دغدغه دولت‌هم کاملاً توجه نان دادودستش 
رادر هزینه کرد درآمدهای ناشی ازاین طرح کاملاً باز 
گذاشت تا دولت بتواند صددرصد در آمد حاصل از اجرای 
این طرح را به صلاحدید خود هزینه کند. 

در هفته‌های گذشته نکاتی را در موردعوامل اصلی 
توفیق اجرایی شدن این طرح برش مردم و نیز گفته شد 
که اگر طرح جدید بخواهد با کمترین هزینه اجرایی شود. 
دولت بای د به چه نکاتی توجه نان بدهد. آنچه را که 
گفتم طرحها و نکته‌های اقتصادی, یعنی عملکردهای 
سیاستی و اجرایی در حوزه اقتصاد بود اما برای اجرای 
موفق این طرح تنها این کافی نیست. 
آگرمی‌خواهيم این بحران اقتصادی رابدون هیچ 
اسیب سیاسی و امنیتی و اجتماعی پشت سر بگذاریم و 
این جراحی رابا کمترین هزینه صورت دهیم, تنها توجه 
به مسائل اقتصادی کافی نیست. بلکه ارام کردن فضای 
سیاسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. چنین جراحی 
بزرگی به وحدت همه نیروها نیازمند است و بیش از همه 
به کمک و همراهی و مساعدت نخبگان. 

نخبگان هم تعریف دلبخواهی ندارند که مثلاً دولت 
بگوید نخبگان فقط کسانی هستند که هیچ گرایش 
سیاسی ندارند و یانخبگانی که در جناح‌بندی سیاسی 
من جایی ندارند» نخبه نیستند» بلکه نخبگان به کسانی 
می‌گویند که درک درست و دقیقی از شرایط سیاسی» 
اجتماعی و اقتصادی جامعه خود دارنده در ضمن دغدغه 
ملت ومملکت رانیز همراه خود کردند. منافع ملی و 
توسعه و پیشرفت کشوربرایشان از هر چیز دیگری مهمتر 
است و قوام نظام و سربلندی مملکت رامی‌خواهند. 
از حر کثهسای غیرعلمی, از دردها و مشسکلدت مردم؛ از 
سیاستهای نادرست دغدغه‌مند و آزرده می‌شوند. 

به موقع پند و هشدار می‌دهند و خطر می کنند و از 
خطر هم نمی‌هراسند. حتی اگر مورد اتهام قرار گیرند و 
یا آبرویشان رادر معرض آسیب ببینند. 

اجرای درست و دقیق این طرح بدون حضور» حمایت 
ومشارکت نخبگان» چه نخبکان سیاسی و چه نخبکان 
اقتصادی ره به جایی نمی‌برد.اگر فضای سیاسی جامعه 
ملتهب باشد و تندرویهایی را شاهد باشیم که در آن اعلام 
نظر کارشناسان و نخبگان در مسیر اتهام و افتراارزیابی 
شود و هزینه این مشارکت فکری آنان رابالا ببرد قاعدتا 
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۱ As 
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PASS À‏ وما 


SS‏ است 


(3) حص ت امد‎ O 


نا مه به سرد یر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه نما خوانندگان 
خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتکی وبا عرض پوزش 
همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 

OOK 

#تقی جلالی — کیانشهر زرند کرمان 

هروقت حس می کنید که لازم است نامه‌ای با 
امضای مستعار به چاپ برسد در نامه خودتان به آن 
اشاره کنید تامطابق خواسته ما Jos‏ شود اما | کثر 
نامه‌هایی را که من از شمادیده‌ام به انتقاداتی عمومی 
پرداخته‌اید که مساله‌ای ایجاد نخواهد کرد. 

#مصطفی حمیدی -گرگان 

پیشنهادهای خوبی در نامه شسما و جودداشت.از 
جمله در مورد افزایش مطالب مذهبی در مجله که سعی 
می‌کنیم باروش تازه‌ای دو صفحه از صفحات مجله را 
به مطالب اعتقادی و مذهبی اختصاص دهیم. پیش نهاد 
شمادر مورد استفاده از شعر شاعران اهل بیت همچون 
محتشم حسان, نیر تبریزی» شهربارو... پیشنهاد خوبی 
است. موفق باشید. 

و تب 

قطعا در جاده‌ای که‌تابلوی‌سرعت «بیش از ۵۰ 
کیلومترممنوع» نصب شده,راننده‌ای که باسرعت 
تا را PES ge eo‏ 
من متو جه نشدم که اصل ماجرا چیست. از ظاهر نامه 
برم‌آید که در تصادف یک کامیون با تومبیل شما که 
منحر به فوت یکی از بستگان شماشده‌است» راننده 
خاطی به دلیل حر کت یک الاغ در جاده و تصادف با او 
منحرف شده و با آتومبیل شما تصادف کر ده است وداد گاه 
هم به همین خاطر آورابی تقصیر دانسته و شکایت شما 
هم به جایی نرسیده است.اما خوب می‌دانید که بنده چون 
ازماهیت پرونده اطلاعی ندارم نمی توانم اظهارنظر کنم. 
اگر بتوانید روشن تر مساله را توضیح دهید. می‌توانم 
نسبت به چاپ نامه شما اقدام کنم. 

#آقای حسین عبدی از گرگان 

و خانم لیلاخورشیدی از رشت 

لطفاً درساعات اداری با تلفن‌های روابط عمومی 
مجله تماس حاصل فرمایید. 

#حسین زارع "خاش 

اگربتوانید در مکاتبه بعدی به طورروشن در مورد 
مشکل پیش آمده توضیحی ارائه کنید» نسبت به چاپ 
گلایه شما اقدام خواهد شد. 

:مهد یه اصغری نفتچالی سواد کوه 

از لطف شمامتشکرم. انشاءالله در آینده نزدیک دوره 


جدیدی از مسابقه قرآنی را تقدیم خوانندگان ارجمند 
#شایان طریک -بابلسر 
ما 
بنویسید می توانید به نشانی تهران» دفتر مقام معظم 
رهبری نامه‌تان راارسال کنید. 





یکروز داشتم دیکته می گفتم. حواسم متوجه همه کلاس 
بود. او که اگر pol‏ مانده باشداسمش اقدس محمدی بود 
املای یک کلمه رابلد نبودو می‌خواست از معلومات بغل 
دستی‌اش استفاده کند.آن بچه هم دستهای کوچکش را 
اطاق قرت ا ا ا د 
لجش گرفته بود دستش را به طرف سر او گرفت» روی هوا 
تکان داد و گفت: 
خاک بر شر خشسیش. بی‌اختیار خنده‌ام گرفته بود و 
هنوز که هنوز است این خاطره برایم شیرین است. 
همامرشد -تهران 
۶ خون واشک 
خون وقتی می‌آید بیرون می‌سوزد» 
اما اشک اول می‌سوزد و بعد بیرون می‌آید. 
خون مال زخم جسم است ولی اشک مال زخم روح» 
جای زخم خون خوب ço‏ شود ولی مال اشک خوب 
نمی‌شسود. جلوی خون رامی‌شود گرفت ولی جلوی اشک 
رآنمی‌شود گرفت. با خون می‌شود به یکی زندگی بخشید» 
ولی با شک نه» فقط و فقط با هم در یک شرایط مشتر کند و 
آن اشک خونی است بعد از حادثه عشق و عشق و عشق. 
حسین فیاضی نوغابی > گناباد 
DE‏ شهرداری ها دقت کنند 
در اواخر تابستان سفری به شمال داشتم. در یکی از 
میادین شهرستان نوشهر روی یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی 
alelo jo SIL‏ سا ۱۰ 
کسی از تاریخ رحلت امام که ۱۴ خرداد است مطلع نباشد» 
یایک نفر گردشگر این آگهی را ببینده فکر می کند سالگرد 
امام به جای خرداد مثلاً مرداد یا شسهریور است. به نظر 
می‌رسد ش‌هرداریهای مناطق توریستی باید بیشتر به این 
نکات توجه کنند و اینطور نباشد که یک پارچه نوشته یا 
بیلبورد که برای مناسبتی خاص است» چند ماه بعد از آن 
مناسبت هم در شهر و در منظر شهروندان قرار گیرد که 
همه فکر بکنند مسوولین زیباسازی در خواب هستند. این 
مورد در بسیاری از شهرها و حتی در خود تهران هم دیده 
می‌شود. مثلاً سالروز شهادت یک امام مدتی قبل بوده ولی 
هنوز پارچه سیاه بر سر در فلان اداره یا میدان دیده می شود 
و جالب وقتی است که مثلاً به یک عید مذهبی و یا یک 
تولد امام دیگر رسیده‌ايم ولی پارچه نوشته همچنان سياه 
است. در این مورد بهتر است شهرداران محترم و مسوولان 
زیباسازی شهرها بیشتر به این نکات دقت کنند. 
عصمت گرجی " "تهران 
DE‏ بیشتر دقت کنید 
از مجله قدیمی و پرطرفداری چون اطلاعات هفتگی 
انتظار داریم که کمترین غلط املایی و نگارشی در آن 
دیده شسود. در سفرنامه( ازدل خشکی تانهیب آب) که 
چند شماره پیش چاپ شد در بخش خلاصه سفر آمده؛ 
بندرعباس سرزمین اسرارها بود... در بخش پیغامهای 
روشنایی متولاین بهمن نیز آمده؛ در این روزها مرحم 
خوبی برای... که البته بهتر از بنده می‌دانید که اسرار 
خودش جمع است و مرحم نیز با )9340 چشم است. 
توقع بروز چنین خطاهایی از مجله دوست‌داشتنی 


سبدمحسن سادات مير - تهران 


قبافه‌های تماشایی 

# قیافه خانم خانه‌داری که مرغی رابرای پختن آماده 
چلو کبابی تازه متوجه شده پولی در جیبش نیست! 

# قیافه راننده‌ای که وسط یک میدان پررفت و آمد 
چرخهای اتومبیلش قفل شده و تکان نمی خورد! 

# قیافه مسافری که بلیت‌اش را داده که برود از در 
عقب سوار شود ولی قبل از اینکه به در عقب برسد آتوبوس 

کت م۱۳ 
aaa‏ بهرام بوادی - یزد 

2 ۴۰سال کار و دیگر هیچ 

مردی هستم ۵۲ ساله که به جرات می توانم بگویم 
ولی چون اهل دزدی و زد و بند و حرام خواری نبودم از مال 
دنیا هیچ ندارم» جز چهار فرزنده یک پسر و سه دختر. یک 
دختر را چند وقت پیش با هر بدبختی که بود شسوهر دادم. 
دو دختر دیگرم به خاطر نبود جهیزیه و فقر مالی شوهر 
نکرده‌اند. یعنی خواستگار دارند من نمی توانم انها را شوهر 
بدهم. پسرم فعلا سرباز است. تادو سال پیش هر طور که 
بود زندگی رمی گذراندم» ولی از ان وقت تا به حال دیگر 
تحملم به سر رسیده است. هرچه تلاش می کنم راه به 
جایی نمی‌برم. سینوزیت دید دارم و تنفس از راه بینی 
برایم بسیار سخت شده است. با اینکه ۰ سال سابقه بیمه 
دارم ولی نمی‌توانم از ان استفاده کنم چون خویش فرما 
هستم و ۷۵ هزار تومان باید در ماه بیردازم که توانش 
مغازه‌ای دایر کردم اما به دلیل نبودن کار نه توانسته‌ام 
کرایه ان را بپردازم و نه قسط وام آن ly‏ شاید باور نکنید که 
قبض‌های آب و برق و گاز هم روی هم تلنبار شده. برای 
پول بفرستم تا به یک مرخصی چند روزه بياید. مانده‌ام 
که چه بکنم؟ چه خوب می‌شد که دولت در کنار رسیدگی 
هم توجه بیشتری می کرد. به خدا دیگر کارد به استخوانم 
رسیده و تحمل ن دارم. از خوانندگان خوبتان و مردم خير 
می‌خواهم که هر طور که می‌توانند به من کمک کنند تا 


نفس کشیدن یادم نرود. asas‏ 


3 خاطره ای از دوران معلمی 

سال تحصیلی فرا رسیده و به سهم خودم به عنوان 
یک فرهنگی قدیمی آغاز سال تحصیلی و درس و مدرسه 
اجازه بدهید به عنوان یک فرهنگی بازنشسته خاطره‌ای 
برایتان تعریف کنم از اولین سال خدمتم که به اواخر دهه 
۰ مربوط می‌شود. 

در کلاس دوم دبستان درس می‌دادم در مدرسه‌ای 
در جنوب تهران نز دیک امامزاده و منازل بیشتر شاگردان 
هم پشت خط قطار تبریز بود.هر وقت تاخیر داشتند ان رابه 
گردن قطار تهران - تبریز می‌انداختند که: خانم ایستادیم 
تاقطار بیاید و رد بشود و دیرمان شد... شاگردی داشتم 
که شیرین حرف می‌زد و «سین» را «شین »می گفت. 


WwWhassanfathiblogfa.com 
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شورای همکاری با هدف ایجاد کمربندی پیرآمون ایران و شوروی شکل گرفت 


ریاست جمهوری آمریکا می‌رسد. دوران او تاسال ۱۹۴۵ 
استمرارمی‌یابدولی درحالی که‌متفقین در آستانه پیروزی 
بودند روزولت که بیمار بوددر آوربل ۱۹۴۵ به صورت 
ناگهانی فوت کرده و جای خود رابه هری ترومن می‌دهد. 
اگرچه در زمان ترومن زمزمه‌ه ای اختلاف بالا می‌گیرد 
ولی با روی کار آمدن آیزنهاور و جمهوربخواهان در سال 
۳ شرایط کاملاً تغییر می کند. 

در حکومت آیزنهاور قدرت در دست برادران ««الس» 
بود که دررآس سازمان سیاووزارت امور خارجه قرارداشتند. 
دراین سالهامبارزه‌با کمونیسم که از سوی مک کارتی 
دامن زده‌می‌شضد محور اصلی سیاست‌های کاخ سفید را 
تشکیل می‌داد. 

دراين راستاواشنگتن دو روش راپیش گرفت که 
عبارت بودند از: 

۱-ساقط کردن رژيم‌ه اوحکومتهایی DAS‏ جمع 
دوستان آمریکابودهوازسوی کمونیست‌هادرمعرض 
خطر قرار داشته و یا احتمال همکاری آنها با کمونیست‌ها 
می‌رفت.در این راستا از طریق کودتای نظامی و یا توطئه 
علیه حکومتهاء شرایطی به وجود می‌آید که رابطه با آمریکا 
تضمین شده و خطر کمونیسم برطرف می گردد. 

کودت اعلیه‌دولت‌ملی‌دکترمصدق در ایران باهمین 
بهانه صورت گرفت. 

۲-ایحاد اتحادیه‌های نظامی باش کت کشورهای 
دوست ومتحد آمریکا که به صورت کمربندی شوروی 
و دوستانش را دربر می گرفتند. در این راستامی‌توان به 
آتحادیه‌های نظامی «ناتو سبتو سنتو و آنزوس» اشاره 
کرد که به صورت کمربندی به هم متصل و اطراف شوروی 
و کشورهای کمونیستی رافرا گرفته بودند. ولی بافروپاشی 
شسوروی و رژیم‌های کمونیستی شرق آروپااین ذهنیت به 
وجود آمده بود که نهادهای جنگ سرد در غرب ارو پا نیز از 
بین خواهند رفت درحالی که نه‌تنها چنین نشد بلکه ناتو و 
اتحادیه اروپا گسترش چشمگیری ABL‏ 

جایگاه خلیج فارس 

دردوران جنگ سردایران متحد آمریکابه شمار رفته 
وپس از خروجانگلیس از شرق سوئز,به همراه‌عربستان 
به عنوان ستونهای دوقلو به پاسداری از منافع‌واشنگتن 
بر خاستند. 

در آن سالهاایران ازاعضای اتحادیه سنتوبه شمار رفته و 
از طریق ترکیه و پاکستان با ناتو و سیتو ارتباط پیدام ی کرد. 
do‏ پس ازسال ٩‏ زمانی که‌ایران ازسنتو خارج‌شده 
و خلایی در این منطقه استراتژیک به وجود آمد تلاشهایی 
صورت گرفت تااین خلاء برطرف شود. زیر آباید سدی در 
برابر شوروی وایران ایجاد می‌شد. در این راستادرحالی 


زمانی که شسوروی فروپاسید وجای خودرابه ۱۵ 
جمهوری داد این ذهنیت به وجود آمده بود نهادهایی که در 
دوران جنگ سردبرای رقابت دو بلو ک شکل گرفته نیز به 
ما آمروزه با گذشت بیش از یک دهه از فروپاشی شوروی و 
نهادهای جنگ سرد در بلو ک شرق» در عوض این که شاهد 
ازبین رفتن این نهادها در غرب باشیم.بارشد و شکوفایی 
انهامواجه هستیم به طوری که نهادهایی نظیر پیمان 
یافته وبسیارقدر تمندشده‌اندزیراعلاوه‌برغرب اروپا که 
خاستگاه آنهاست وارد شرق ارویا شده و حتی در حال نفود 
به جمهوریهای شوروی پیشین هستند. 
همچون دوران جنگ سرد از جانب این نهادها به محاصره 
روزبه‌روز تنگ‌تر هم می‌شود. 

اگر نگاهی به چگونگی و زمان شکل گیری این نهادها 
بیندازیم با ین واقعیت مواجه خواهیم شد که نهادهایی مثل 
پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه روپایی که 
سرد ایجاد شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. 

امریکا و شوروی در Tolo‏ جنگ دوم جهانی علیه المان 
جنگ می کردند. نسست‌های سران متفقین در «تهران» 
پوتسدام و یالتا» نان از تلاش مشسترک آنهادر جنگ 
ep Jo colo‏ شر ایط بلافاصله پس از جنگ و یا حتی در 
اخرین روزهای جنگ تغییر یافت. 

امروزه‌اگر نگاهی به آنچه در ان ایام روی داده بیندازیم 
به دلایل هماهنگی و فعالیت مشترک و درنهایت جدایی و 

اما انجه سوال بر انگیز می‌باشدد لایل استمرار فعالیت 
و بقای ناتو و گسترش دامنه فعالیت ان است. 

ناتو همانگونه که از نامش پیداست پیمان نظامی 
این اتحادیه نظامی به شرق اروپا که سالها کانون فعالیت 
شوروی و اتحادیه نظامی ورشو بود حمله‌ور شده و اعضای 

دردوران جنگ سرد دو ابرقدرت چندین اتحادیه‌های 
نظامی واقتصادی‌ایجاد کردند کهدر رآس 99 
بازارمشترک اروپابرای غربی‌هاوپیمان ورشوواتحادیه 
کومکون در شرق قرار داشتند. 

درسال ۱۹۳۳ فرانکلین روزولت از حزب دمو کرات به 


, , 
یران و vita‏ 

× فروش سیگار در ایران ۱۴۶ درصد افزایش یافت. 

× ۷۰ درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی خالی است. 

× ۲۰ درصد اطلاعات اقتصادی خانوارها غلط است. 

۲ سلسله‌های شاهنشاهی از کتابهای درسی تاریخ 
حذف شد. به این ترتیب مشخص نیست قبل از اسلام 
وصعيت ایران چگونه بوده است. 

۳۲ آنفلوآنزادر استان اصفهان برخی مدارس را تعطیل کرد. 

سالانه ۵ هزار نفردر ایران به سرطان‌های سرو گردن 
مبتلا می‌شوند. 

۲ ایران اعلام کرد حاضر است آورانیومهای کم‌غنی 
شده را به صورت مرحله‌ای به آزانس تحویل دهد. 

X‏ لاریحانی ادعا کرد اسنادی از دخالت آمریکا در 
ماجرای سیستان در دست دارد. 

× رئيس قوه قضاییه بر حفظ دادگاه ویژه روحانیت 
تاد DAS‏ 

۲ قرار است یارانه‌های نقدی همه مردم را شامل 
Su‏ 

M‏ احتمال می‌رود سهمیه بنزین زمستانی خودروها 
کاهش Sob‏ 

× هنوز از واکسن آنفلوآنزای خوکی در کشور خبری 

۲( از دوم آذر ماه تغییر ساعت کار اجرا خواهد شد. 

۲۰ اعلام کرد سهم این کشور از بستر خزر‎ lp 
درصد است.‎ 


A‏ قرآن ۸۰۰ ساله از مسحدی در کردستان ربوده 


ننید. 

سیب و پرتقال خارجی مازندران راهم دربر گرفت. 

× قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که فاقد 
ضمانت اجرایی است به سازمانها و دستگاهها ابلاغ 
ننید. 

شایعه ابطال فروش سهام مخابرات رد شد. 

۲( مدودف رئیس جم هور ی روسیه به انتقاد از استالین 
پرداخت. 

× آمریکا و کره جنوبی طرحی برای مقابله با کره 
شمالی آماده کر ده‌اند. 

AV ×‏ عضو القاعده در ک بالا بازداشت شدند. 

× مبارک از جانشینی پسرش حمایت کرد. 

۲(طالبان درا کستان به یک مدرسه‌دخت انه‌در منطقه 
قبایلی حمله کرد 

× سران پیشین آلمان» آمریکا و شوروی در سالگرد 
سقوط دیوار بر لین در این شهر گرد آمدند. 

× چینی‌های مسلمان زندانی در گوانتانامو به جریزه 
پالائو منتقل شدند. 

ژاک شیراک رتیس جمهوری پیشین فرانسه به 
اهام سو ءاستفاده به داد گاه احضار شد. 

۲ ۶۰ افسر آمنیتی عراق درپی انفجارهای اخیر 
بازداشت شدند. 

۲ کشور زیمبابوه مانع ورود نماینده سازمان ملل در 
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رامدیون این منطقه و کشورهای حاشیه آن می‌داند. 

ازروزی که اولین استعمارگران قدم به خلیج فارس 
گذاردند به آهمیت آن پی برده و هر یک سعی کردند آن را 
به‌دریاچه‌ای امن تبدیل کنند.در این رابطه پرتغالی‌ها آولین 
کسانی بودند که به ایجاد امپراتوری سیاسی ومنافع تجاری 
در خلیج فارس پرداختند. 

آلبو کرک که از پیشتازان استعمار پرتغالی در این منطقه 
است. معتقد بودهرمز یکی از سه منطقه استر آتژیکی که 
تملک آن کنترل بر خلیج فارساقیانوس هند دریای سرخ 
ودرنهایت کنترل بر تجارت آسیای جنوبی شرقی رابه دست 
مالک ان می‌دهد. 

در کنارپرتغالی‌ه ابایدبه سراغ انگلیس‌هارفت که 
حضورشان هنوز هم به صورتهای مخت ف ادامه دارد. 
آمریکایی‌هادر زمان آیزنهاور همان روشی را پیش گرفتند 
که قبل از انها انگلیس در این منطقه اتخاد کرده بود. 

آنها برای جلو گیری از نفوذ کمونیسم به دیگر کشورها 
زمانی که از پیروزی سفیدها در 
مقابل سرخها در شوروی ناامید 
شدند به‌ایجاد کمربند بهداشتی 
دست‌زدند که‌شامل‌پیمان لو کارنو 
وا e‏ بان 

ریچارداستوارت یکی از 
دیبلماتهای انگل س در خلیج 
فارس معتق دبودرکن اصلی 
سیاست دولت علیاحضرت ملکه 
انگلستان بایداین باشد که‌اجازه 
ندهد هیچ قدرت آروپایی به ویژه 
روسیه بر آسیای میانه و جنوب 
ای ران چیره‌شودتاآزاین‌طریق 
به خلیج فارس دست یابد یا این 
که حتی بدون ارتباط اراضی در 
خلیج فارس تسپیلات دریایی 
ایجاد کنند. این دهنیت ودکترین هنوزهم در قبال خلیج 
فارس اعمال ço‏ شود اما نحوه و شکل اجرای آن تفاوت 
کرده | 

آنچه در قالب حضور ناتو در خلیج فارس تجلی می‌یابد 
همان دکترین کنترل این Gb‏ بسته‌می‌باشد که‌ازاهمیت 
بسزایی برای غرب و جهان صنعتی برخوردار می‌باشد. 

نگاهی به طرحها ی ان رژی در خزر که بدون حضورو 
دخالت‌ایران و روسیه تحقق یافته و یا کشاندن پای ناتو به 
خلی ج فارس برای حفظ منافعی است که از دیرباز حاصل 
شده و امروزه از آن پاسداری می‌شود. 

اگرروزگاری از طریق‌سیاست‌فایق‌ه ای توپدار به 
لشکر کی به منطقه اقدام می‌شد که نمونه کلاسیک آن 
رادرهندوستان شاهد بودیم آمروزه به دعوت کشورهاو 
حکومتها این حضور و لشکر کشی تحقق می‌یابد. 

شورای همکاری تصور می کند که از این طریق قادر 
است بقای خود را حفظ کرده و مانع ضربه‌پذیری شود 
درحالی که استمرار حضور بیگانگان در این منطقه می‌تواند 
به تحریک مردم و افکار عمومی انجامیده و برای دولتهاو 
حکومتها مشکل آفرین شود. 


Red 
ان ۸۸ 0 الاعات ل‎ ۰ 


ولی در این میان آنچه جالب توجه می‌باشد مشا ر کت و 
ام روزه عراق بخشی از مجموعه غرب می‌باشد و 
اختلافی میان این کشورو آمریکا وجودندارد. دراین حال 
خبرمیرسدامارات‌همراه بابحرین» کویت وقطر قراردادی 
دبیر کل ناتودر این رابطه می گوید اگر آمارات مورد حمله 
راسموسن pod‏ کل ناتو در کنفرانسی پس از امضای این 
قرارداددر ابوظی می‌افزاید: کشورهای غنی از نفت حوزه 
می‌سازد از تهد بدهایی که‌اين کشورهابا ان مواجه هستند 
می‌توان به آفراطی گری» تروریسم. جرایم چندملیتی و 
دسترسی خطرناکترین تروریست‌ها به خطرناکترین 





خلیج فارس از اهمیت بسزایی برای 
جهان صنعنی و غرب برخوردار است 


تسلیحات در جهان اشاره کرد. دراین حال وزير خارجه 
امارات توافق‌نامه مزبور رانشانه تحکیم روابط میان اعراب 
خلیج فارس و ناتو می‌داند. 

به‌این ترتیب شورای همکاری در راستای تقویت 
امنیتی پای ناتو را به خلیج فارس گشوده و حامی و متحد 
دیگری پیدامی کند. 

خلی ج فارس از دیرباز از اهمیت بسزایی برای قدر تها 
برخوردارب ودهاست.درطول‌این سا ا پرتغالی‌هاء 
هلندی‌هاءانگلیسی‌هاو درنهایت آمریکایی‌هابه این درب 
لشکرکشی کرده‌اند.بانگاهی به سخنان ودیدگاههای 
استعمارگران می‌توان به جایگاه آن پی برد. 

اگرچه این دربا ابتدا به دلیل جایگاه هندوستان در ميان 
استعمار گران اهمیت پیدا کرده‌و در حقیقت کلیدهندوستان 
به شمار می‌رفت ولی کشف و استخراج نفت موقعیت آن را 
دگرگون کرده و به کانون انرژی جهان تبدیل کرد تاحدی 
که‌می‌توان به جرآت اعالام کرد جهان صنعتی بقاورشد خود 


که جنگ بین ایران وعراق در جریان بودزنجیره‌ای شکل 
گرفت که می‌توانست عراق و پاکستان رانیز شامل شده و 
کمربند دوران جنگ سرد را تکمیل کند. 

شورای همکاری خلیج (فارس) که کشورهای عرب 
حاشیه جنوبی این دریا راشامل می‌شد در آولین ماههای 
جنگ ایران و عراق شکل گرفت لذا اگر عراق و پاکستان را 
دربرمی گرفت. به ناتووسیتومتصل می‌شد.بااین تفاوت که 
این با ایران هم درون این زنجیره جای می‌گرفت. __ 

شورای‌همکاری بنابه دلایل مختلف نتوانست کارایی 
لازم رادارا شود به این دلیل که اعراب در طول تاریخ نشان 
داده‌اند که اتحادیذیر نیستند.اگر چه طر حها و برنامه‌های 
بسیاری برای فعال و کارآمد کردن شورای همکاری ارائه 
کردند اما در عمل آنجه مشاهده شد اتحادیه‌ای فاقد قدرت 
بود. این شورا در نظر داشت با تبعیت از اتحادیه اروپایی» 
گامهایی درراستای یکپارچه سازی کشورهای عضو که 
شامل کوبت» عربستان»بحرین» قطر ام ارات وعمان 
می‌شود بردارده ولی هیچگاه 
خواسته‌ها جامه عمل نپوشید. در 
عوض آنجه در این مدت مشاهده 
شد افزايش حضور بیگانگان در 
منطقه استراتژیک خلیج فارس 
بود. 

خلیج فارس دریای‌بسته‌ای 
است که تنهاراه‌ورودوخروج آن 
تنگه هرمز می‌باشد که در کنترل 
ایران و سلطان‌نشین عمان قرار 
دارد.زمانی که شسورای‌همکاری 
درسال ۱۹۸۰ شکل گرفت رابطه 
استقراری بین اعضای آن و رژیم 
بعث عراق و صدام و جودداشت به 
طوری که آنها در جنگ علیه ایران 
با هم متحد بودند. 

در آن سالها کار تررئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی 
به اهمیت خلیج فارس تاکید کرده و گفته بود: «سیاست ما 
در خلیج فارس باید مطلقاً برای همه روشن شود. هر گونه 
تلاش از جانب هر قدرت خارجی برای کنترل وتس اما 
CO a‏ مر سای با چم به مان خ انم 
ایالات متحده امریکا تلقی شده و چنین تهاجمی با تمامی 
امکانات از جمله قوای نظامی دفع خواهد شد.» 

این بخشی از plo‏ کارتر به کنگره آمریکادر ۲۳ ژانویه 
۰ بود که حکایت از اهمیت آن برای واشنگتن دارد. 

ولی امروزه شرایط تغییر یافته و آمریکا ومتحدانش 
和‏ 
فروپاشی شوروی و سقوط رژیم‌های کمونیستی در شرق 
ارویاءناتو ونهادهای غربی در صددبر آمدنددامنه فعالیت 
خود را گسترش دهند به همین دلیل اگر نگاهی به پیرامون 
ایران بيندازيم. با این واقعیت مواجه خواهیم شد که‌ناتو 
به صورت آشکار و نهان دراین منطقه حضوری فعال دارد 
وبرگزاری مانورهای مشترک در منطقه قفقاز و یا آسیای 
ميانه همراه با اقداماتی که در افغانستان و عراق صورت 
می گیرد نشان از فعالیت ناتو دارد. 





رانندگی است تا داوطلبان ناچارازیاد گیری مطالب بیشتری 
از جهت تئوری وبهره‌مندی از مهار ته ای دقیق تری در 
آزمونه ای عملی باشند چرا که پس از صدور گواهینامه 
Lo ão‏ هیچ راننده‌ای تمایلی به مطالعه مجدد و باز کردن 
تاب آبین‌نامه‌های رانندگی یابالابردن مهارتهای عملی 
خود در کلاسهای آموزشی ندارد و به طور خود کار مهارتها 
واطلاعات رانندگیاش رابا تجربه روزانه تکمیل می کند. 
حال اگراین تجربه درش هرهای شلوغ وازنگریستن به 
رانندگی دیگر رانندگانی باشد که انها هم (بسیاری از (yo)‏ 
فاقد چنین اطلاعات و مهار تهایی هستند. طبیعی است که 
شکل رانندگی جوان ان ونوآموزان درایران چگونه خواهد 
شد. خوشبختانه برای اصلاح این شرایطء اخیر ‏ راهنمایی و 
رانندگی کش ور طرح جدید و مبتکرانه‌ای رابرای اجرا آماده 
کرده که بر آن اساس» پلیس از کسانی که دارای گواهينامه 
هستند نیزبه‌طوراتفاقیآزمون مجدد خواهد گرفت تلم 
شود پس از گذشت dis‏ سال از صدور گواهینامه» اطلاعات 
آیین‌نامه‌ای و مهارتهای عملی راننده‌در حداستانداردهست 
یادچارفراموشی وبی‌توجهی ده که اگراینگونهانسته 





اینکه در پیش چشم دیگران سرقتی از عابربی‌پناه 
انحام شسود ضمن اینکه خسار تی برای زیان‌دیده از جرم به 
همراه دارد» ناظران و بینندگان حادثه رانیز به وجودامنیت 
در اطرافشان بسیار بدبین خواهد کرد اماوجود گشت‌های 
پیاده وسواره و ثابت وسیارپلیس در مناطق مختلف شهر 
به سادگی امکان ارتکاب به جرم رابرای مجرمین تا حدود 
زیادی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر این نوع مقابله با 
جرم که درحقیقت پیشگیری از بروز آن‌ نیز هستآرزانترین» 


کشورمان در دادگاههای | 
مورداشارەبەعمل | 
qo‏ آمدنتیجه داد گاه‌با 
آنجه امروز به دست آمده | 
می‌توانست‌تفاوت‌فراوانی | 
توان ما ا 
هنگفت دراختیار دولتهای 
اروپایی قفرار نگیرد و 133 
سیاستهای خارجی دو 
کش ور به طور مستقیم در 





بسیاری ازتابلوهای رانندگی رانداندومهارت لازم‌در کنترل 
و سیله نقلیه pol‏ هنوز پیدا نکر ده باشد. به ویژه گر عرف 
درباره شرایط ویژه‌ای همچون حرکت در جاده‌های بیرون 
ازشهرراههای کوهستانی ومارپی چ و یاموقعیت‌های 
بدجوی ورانندگی در برف وباران باشد. تقریبا در هیچ 
مرحله‌ای از ازمون از مهارتهای رانندگی در چنان شرایطی 
چیزی پرسیبده نمی شسود و نتیجه اینکه‌هیچ داوطلبی هم 
do‏ ال اد کری این اطلاعات تکمیلی یا 
مهارتها ی خاص نمی‌رود. به این ترتیب ب رخوردبارانندگان 
بی‌بهره‌اند به آمری طبیعی و عادی بدل شده. جوانانی که 
درسالهای نخست جوانی با شوق و انگیزه فراوان سعی در 
گرفتن گواهینامه رانندگی دارند و با اند ک تلاش و کسب 
حداقل مهار تهاموفق شدند گواهینامه‌ای‌هم به چنگ اورنده 
برای‌برخورداری‌دارنده‌اش از اطلاعات ومهارتهای لازم 
برای رانندگی در شهر و جاده باشد. این اتفاق درحالی روی 
می دهد که روزانه نزدیک به ۲هزار خودرو به خیابانها و جاده 
های کشور اضافه می‌شودو سالیانه دست کم + ۰هزار 
گواهینام ه جدید هم برای جوانان عزیز مشستاق رانندگی 
توجه خسارات‌مادی و انسانی و شرایط به‌هم ريخته ترافیک 
کے ها اا سب در شهرهاه جاذه‌هااسته‌مشکلی 
که راه‌حل ساده‌اش سختگیری در آزمونهای کتبی و عملی 


شهرتهران ماموران پلیس به یک دستگاه‌ماشین مظنون 
هتک حرمت به زنی بیگناه هستند طبیعتاً دستگیری 
تحملی انحام می گیرد» نان می دهد که به هر دلیل برخی 
مجرمان در ارتکاب اعمال مجرمانه. جری‌تر شده‌اند و لازم 
است ضمن بررسی‌های جر مشناسانه و جامعه شناختی» 
اقدامات پیشگیرانه پلیسی بیشتری نیز انجام گیرد.اگر 
مجرمان حضور همیشگی و محسوس پلیس رادر جامعه و 
er pd‏ سیر 


lá doc JL‏ صادر شده است رأی به ضبط اموال 
و سرمای‌های ایران در ارپا نموده واز طریق دادگاهیهای 
ا اد و ای راد کے کا سک از ا 
پیش رفته که پس از اعتراض اسران به رای این دادگاهه 
دادگاه دوم اتحادی ه اروپایی نیز با ردیگر رای چندماه‌قبل 
خود را تایید کرده و اموال بانک ملی ایران در اروپا را ضبط 
کرده است و این حکم شامل برخی دارایی‌های بانک سپه 
دراروپا نیز شده است.دارایی‌هایی که ارزش آنها حدود دو 
میلیارددلار آرزشیابی شده‌اند. هر چند برخی حقوقدانان 
درداخل معتقدن داگرروندزیرکانه‌تری‌دردفاع ازحقوق 


doi‏ ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


گواهینامه‌ها باطل می شوند 
لایحه جدید «نحوه رسیدگی به تخلفات و 
اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل» بهترین 


محل برای نوشتن این دستورالعمل 
ابتکاری راهنمایی و رانندگی» برای 
برخورد با رانندگان ناشی است 


پلیس کره جنوبی از پذیرفته شدن یک داوطلب گرفتن 
گواهینامه رانندگی در این کشور خبر داد. داوطلبی که بیش 
از هفتصد مرتبه در آزمون کے گواهینامه شر کت کرده 
بودولی موفق به کسب امتیاز لازم نمی شدوحالا تازه‌باید 
در امتحانات محلی شر کت کند. در ایران عزیز هم شسکل 
برگزاری آزمون‌اعطای گواهینامه رانندگی شبیه همانی 

اینکه به ویژه پس از واگذاری حق برگزاری کلاسهای 
آموزشی وبرپایی آزمون توسط موسسات خصوصیءشر کت 
در آزمون کتبی و موفقیت در ان به مرحله‌ای بسیار ساده 
تبدیل شده‌وحتی در مرحله عملی این آزمون نیز سختگیری 
چندانی انجام نمی‌شود.یکی ازدلایل‌سادگی‌اين آزمون 
ازم ون موردامتحان و کنترل قرار می گیرد بسیار محدود 
است.به طوری که ممکن است کسی در آزمون کتبی و 
عملی رآنند گی موفق بوده و گواهینامه گرفته باشدامامعنای 





وقتی آنها گستاخ می‌شوند 
بروز این دسته از جرایم در گذشته. 


دست کم سابقه بسیار کمتری داشته است 





کیف‌فاپی از سال ها قبل از جمله روشهای سرقت سارقان 
بوده و پلیس هم به طور پیوسته بخشی از توان و نیروی خود را 
برای‌مقابله‌بااین جرم به کار گرفته است.امامدتی است که 
تعداداین نوع از سرقت در تهران بز رگ بیشتر شده‌ و خطرناک تر 
سارقان علاوه بر سرقت کیف عابران» انار آموردلطمه و 
کیف‌قاپی که معمولا توسط سارقان موتورسوار روی می‌دهد. 
قتل نیز شده و اقدام به سرقت کیف نموده‌اند. 

خبر دردناکی نیز چند روز قبل در جراید منعکس شد که 


حیف آن ۲ میلیار د دلار 


این dis gas‏ شاید تنها بخشی از صدمات 
اقتصادی باشد که در مناسبات سباست 





خارجی به کشورمان تحمیل گردید 


موضوع هسته‌ای ایران فعالیت‌هایی دا رڈ اخیرا با 
ارائه چندین قطعنامه ارویایی و به استناد چند بند از این 
قطعنامه‌ها که بر پایه قطعنامه‌های شو رای آمنیت سازمان 


۳۳۹۷ رو‎ OS SM اطلاعات‎ 


Sais‏ فر مانفر مایی 
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* د اشن‎ Sb 


حو صله است 


@ حطر ت محمد( ص ) 


همه پلاس با من هم پلاس؟) 

چاشنی: مردی به چند نفر بدهکار بود و نمی‌توانست 
وام خود را بپردازد. طلبکارها مدام سراغ او می‌آمدند و او 
پاسخی نداشت. روزی یکی از طلبکارانش گفت: هر کس 
امد و پولش را خواست. در جوابش فقط بگو پلاس تا نها 
فکر کنند دیوانه شده‌ای و آسوده‌ات بگذارند. 

اوهمین کاررا کرد و طلبکارانش رهایش کردند. سپس 
کسی که این ترفند رابه او اموخته بوده پیشش رفت و گفت: 
حال که از دست طلبکارانت رها شده‌ای» پول مرا بده. 

مردبدهکار گفت:یپلاس...طلبکار گفت:باهمه «go‏ 
بامن هم پلاس؟ یعنی:با plo‏ بعله؟ 

تحصیلات: عامل دیگری که در شکل گیری لهحه 
موّثر است» میزان تحصیلات مردم است. 

بسیار دیده‌اید که کسانی که در رشتة زبان و ادبیات 
فارسی سوادبالایی دارند» هنگام سخن گفتن ادیبانه حرف 
می‌زنند و در سخن خو داز اصطلاحات و اشعار حکیمانه سود 
می‌جویند. این نوع سخن گفتن همان قدر برای آنها عادی 
است که شخصی از عوام به جای عکس و مشق و سوراخ 
و دیوار و تاکسی بگوید عسک و مقش و سولاخ و دیفال 
و تأاسکی... عوام به دلیل سواد اند کی که دارند. نگارش و 
درنتیجه گویش درست برخی از واژه‌ها را بلد نیستد. آنها 
خودشان نمی‌دانند که واژه‌ها را نادرست به زبان می‌آورند. 
حتی هنگامی که سخن گفتن ادیبی رامی‌شنوند» در دل او 
را تمسخر می کنند و می‌گویند: این استاده بلت (بلد) نیس 
حرف بزنه...آن استادنیزسخن گفتن عوام راناپسندمی داند. 
درست مانند این قصه که ES‏ و بلبل در دو قفس, نزدیک 
هم بودند و هر دو از آواز دیگری عذاب می کشیدند. 

نکته: نویسندة معاصر باید زبان عوام را ab‏ باشد تا 
هنگامی که خواست از عوام قصه‌ای بنویسد. قصه‌اش 
ملموس تر باشد. از این نیز نگذرم که امروز بیشتر نوجوانان 
و جوانان» چه مذکر چه مؤنث» به نوعی از گویش عوام 
گرایش بیدا کرده‌اند. پیش از این در قطره‌های گذشته در 
این زمینه قلم فرسایی کرده‌ام و نیازی به تکرار نیست تنها 
چند مثال می‌آورم تا یادآوری کرده باشم: برو حالشوببر ما 
رو نپیچون, آخرشه و... البته چون هنرپیشه‌ای کهن سال 
در فیلمی گفته است برو حال‌شو بر کهنسالان نیز دوست 
دارند به جوانان بگویند برو حال‌شو ببر. 

نکته‌ای دیگر: سواد در لهحه نقش دارد و با افسوس 
می‌گویم که برخی از دانشگاه رفته‌های امروزی با این که 
مدرکی و الدوروم بلاورومی دارنده در گویش ونگارش خود 
doca)‏ کم‌سوادها را دارند. مثال: حسن خوبی من این است 
که راجب به همه چیز اطلاعات دارم و در حال حاضر سوادم 
از همه بیشتر است... حسن خوبی غلط است زیر هر دو به 
یک معنی است. راجب به نادرست است و درستش راجع 
به است. حال حاضر هم غلط است زیر حال و حاضر یعنی 
زمان اکنونی که حاضر است... و چون زمان اکنون» حتما 
pólo‏ است پس گفتن و نوشتن این دو کلمه با هم حشو 
است.یعنی زائد است...بر خی از نویسند گان»هنگام‌نگارش 
نیز لهحه دارند که اگر خداوند مهربان مهلتی دادند. بعدا در 
این زمینه نیز قلمی خواهم فرسود. 


نطره ای از دریای زباں شناسی 





چند قطر ه درباره لهجه 

«لهجه» شکل تغییر یافتۀ زبان رسمی است که به چند 
دلیل ابحاد می‌شود: 

موقعیت و منطقة جغرافیایی» طبقة اجتماعی» ميزان 
تحصیلات» جنسیت و مذهب. 

هر یک از این عوامل را توضیح می‌دهم و از آخر شروع 
ا | 

مذهب: اشکارترین تاثیر مذهب در تشکیل لهجه بین 
کلیمیان دیده می‌شود. آنها در طول تاریخ هر جا که زندگی 
کرده‌اند» زبانشان با دیگران فرق‌هایی داشته است. مثال: 
زبان یی‌دیش Sb; Yiddish‏ است که بیشتر کلیمیان 
آمریکا و اروپا با آن سخن می‌گویند و مخلوطی است از 
ob)‏ عبری و آلمانی. 

کلیمیان ایران نیز که در شهرهای اصفهان و همدان و 
کاشا نویا کد دان کے دا که با کوک فارنس بسیار 
متفاوت است. البته امروز گویش آنها کم کم در زبان فارسی 
رایج حل شده‌است حتی دیگر به جای گذاشتن نام‌هایی مانند 
اسحاق و شمعون و... برای کودکانشانءنام‌هایی مثل جمشید 
و پرویز و... راترجیح می‌دهند. dial‏ نیز گویش خاصی دارند 
که امروز تقریبا فقط بین کهنسال‌های آنها رایج است و 
جوانانشان فارسی آمروزی حرف می‌زنند. 

جنسیت: گفتار زنان در هر جامعة زبانی» ویژگی‌هایی 
دارد که ان را از زبان مردان متمایز می کند. گاه این تفاوت 
به کاربرد برخی از واژه‌ها مربوط است گاه جنبة آوایی دارد» 
گاهی نیز به نظام دستوری زبان و گاه به dose‏ این موارد 
مربوط است... مثال: در زبان کوساتی 16095211 که زبانی 
سرخپوستی است و امروز در جنوب غربی لوئیزیانا رایج 
است» فعل‌هایی که زنان به کار می‌برند با فعل‌های مردان 
متفاوت است. برای اختصار و پیچیده نشدن این قطره» و 
با پوزش از آپاچی تکسوارء ENS‏ منقار عقابیء از مثال‌های 
سرخپوستی چشم پوشی می کنم. 

درزبان تای [1112نیز که در جنوب شبه جزیرهندوچین 
go!)‏ است. تفاوت‌های جنسیتی و جود دارد. 

این تفاوت‌ها در زبان فارسی بسیار کم است و بیشتر 
به واژگان و لحن تلفظ مربوط است. کسانی که جدول حل 
می AUS‏ کلمۀ دو حرفی تعحب خانمانه را زیاد دیده‌اند: 
وا؟ مثال‌های دیگر: خدا مرگم بده, خاک عالم» ای وای 
e‏ ای وو و کو مامان چون و 

اهنگ تلفظ کلمه‌ها در گویش خانم‌ها نست به مردها 
بسیار متفاوت است. ضمنا مودبانه‌تر حرف می‌زنند. (البته 
مدتی است که برخی از دختران جوان دوست دارند کلمات 
مردانه به کار ببرند که در فرصتی دیگر آن رااز دید گاه جامعه 
شناختی بررسی خواهم کرد.) 

گویش مردانه هم مخصوص مردان است و معمولا 
کلمه‌های خشنی دارد که با لحنی محکم‌تر از لحن و لهجة 
زنان گفته می‌شود. لهجۀ مردانه و زنانه با توجه dy‏ سن و 
تحصیلات و منطقة جغرافیایی آنان تفاوت می کند do‏ 
بیشتر جوانان مذ کر تقریبابایک نوع لهجه سخن می گویند. 
مثال:چاکرداش موری(مرتضی)» صفاتوعشقه,دمت گرم» 
مشتی!...با plo‏ بله؟ (مترادف با این گویش بسیار قدیمی:با 





Á. ۳ 
ل‎ q 44 Mut ۰ 


دیگر مراحل گرفتن گواهينامه راطی کند. اما عجیب اینکه 
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسلامی, اجرای چنین دستور العملی را خلاف قانون دانسته 

گذشته از استدلالات حقوقی که می‌توان در صحت 
عملکردراهنمایی و آنندگی‌ورداظهارنظرسخنگوی‌محترم 
نکته به متصدیان قانونگذاری و اجرای قانون» IS‏ از لطف 
کشور با شرایط بد کنونی در نوع رانندگی رانندگان و احاطه و 
تسلط انها بر قوانین و ایین‌نامه‌ها ومهارتهای رانند گی روبرو 
می شود باید بتواندباابزارهای مختلف از جمله قانون» راهی 
برای اصلاح شرایط موجود بیابد. درنهایت اينکه حتی اگر 
دستورالعمل آخیرراهنمایی ورآنند گی‌برای ب رگزاری آزمون 
محددازدارندگان گواهینامه» موردتاییدقوانین موجود 
«نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و 
نقل» راهرچه زودترموردبررسی و تصویب قرآردهدوچنین 
اختیارقانونی بتواندرانندگانی را که‌با کمک بخت واقبال 
موفق به گرفتن گواهینامه شده‌اند» o‏ آنکه اطلاعات لازم 
برای رانند گی راداشته باشند از خودروها پیاده کرده و به 
پشت میز کلاسهای آموزشی, راهنمایی کند. 


سریع‌ترین و أثرگذارترین راه حفظ امنیت نیز هست. چرا که 
پس آزوقوع جرم» هزینه‌هایی که باید برای پیگردو تعقیب 
مر م وان رژی ووقتی که‌برای تحقیقات» محا کمات و 
تنبیهات محرمان صرف شود آنقدر بالا می‌رود که گاه‌از 
توان نیروی انتظامی خارج است ضمن اینکه در این مرحله 
به‌هر حال آسیبی که به مال‌باختگان یا آنها که مورد جرم 
و جنایت قرار گرفته‌انده ممکن است هیچگاه قابل جبران 
وباز گشت نباشد.البته برای گسترش گشتهای پلیس به 
طور طبیعی به امکانات مادی و تحهیزات و نفرات بیشتری 
نیاز است که کمبود و نبود بودجه لازم همیشه آن را به تاخیر 
انداخته است.اما شاید بتوان با عایدات فراوانی که دولت 
از محل هدفمند کردن یارانه‌هابه دست می‌آورد»بخشی 
راهم به نیروی انتظام ی اختصاص دهد تابرای گسترش 
هرچه بیشتر آمنیت جامعه هزینه شود و طرح هدفمند کردن 
یارانه‌ها را نیز در دائقه pd po‏ خوش طعم‌تر جلوه دهد. 


شرایط اقتصادی آن نیز اثر خواهد کرد به ویژه که اغراض 
سیاسی عليه چنین کشوری از سوی دشمنان خارجی 
ان نیز و جودداشته باشد.این نمونه | خیر تنهابخشی از 
ضربه‌های اقتصادی است که در مناسبات سیاست خار جی 
و زیر کانه‌تره سرمایه‌های اقتصادی کشور رااز گزند چنین 
کارشناسی وزارت خارجه می‌تواند و باید که اولین گامها 
رادر این جهت بردارد. 


گفت و گوی تفصیلی خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با سید محمود دعایی 


هرگز اخلاق را فربانی سرعت نمی کنیم 


عکس:سامان اقوامی 


گفت وگو از خبرنگار ایسنا: حسین هرمزی 


گفتگو با حا جآقادعای ی (عنوان یکه ما در موسسه اطلاعا تا زآ ن استفاده م یکنیم) برای خبرنگاران روزنامه و 
نشریات وابسته به موسسه اطلاعات وش رکتایرانچا پآسان نیست. [به خاطر پرهیز یکه ایشان در طول نزدیک 
dy‏ سه دهه دانسته اند) حت یگاهی وقتها که اطلاع رسانی در موردمسئله ای جنبه ال زام عمومی پی دا کرده‌است‌نیز 


مجا بکردن نما بنده محترم ولی فقبه وسرپرست موسسه برا یگفتگو دسواراست.بااين توضیح. مت نکامل 
گفتگویی راکه نما ینده خب رگزاری دانسجویا نایران(ایسنا)به مناسبت ب رگزاری جشنوا ره مطبوعات وباموضوع 





اول کنی دو عکس من راد صفحه اول بیاورید» به سراغ 
عرضه کنید. این تد کر برای ما بسیار شیرین و آموزنده بود. 
بعداز رحلت امام خمینی(ره) منویات ایشان رامقام معظم 
رهبری با همان هوشمندی دنبال می کنند و خوشبختانه با 
نظارت دقیق و رهنمودهای ایشان, ما موفقیت‌های زیادی 
# تا کنون به هیچ داد گاهی احضار نشدهام 

صحیح در روزنامه‌نگاری را وجود کمترین افراد اسیب‌دیده 

اگر شکایت از یک رسانه و اعتراض به درج یک مطلب 
دران و سرانجام باز خواست کردن از یک مسوول در رسانه 
از اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ تا کنون به هیچ داد گاهی احضار 
نشده‌ام. 

وی‌اضافه کرد: تنها یک بار از ماش کایت شدوشاکی 
۶ که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی بودند» مقاله‌ای 
ناطق نوری انحام شده بو د که ستادایشان از ماشکایت کرد» 
ولی آقای ناطق با بزرگواری و جوانمردی شکایت را پس 
گرفت و مسأله به داد گاه کشیده نشد. 

# راستگو یی مستند گو بی. دامن‌نزدن به شا یعات 
حقیقت گویی» مستند گویی و دامن نزدن به شسایعات را 
از جمله معیارهای مهم یک رسانه اخلاق گرابرش مرد و 
اضافه کرد: 

فرض کنید در جامعه» بحرانی به وجود اید و به‌دنبال ان 
بحران یک حر کت فضای ی صورت بگیردو اف رادی متهم 
کردوبا شتاب به انتشار مطالبی پرداخت که به حقوق احاد 
مردم و عرض و آبروی آنان اسیب بزند؛ چرا که یک قضاوت 
اولیه است و متهم باید دفاع کند. پیش از صدور نهایی حکم 
و قطعی شدن آن و دفاع متهم آن چه مطرح می‌ شود به 
عنوان اتهام و دامن زدن به یک جو ملتهب در جامعه تلقی 


* اخلاق برای رسانه‌ها. 


از نان شب و اجب تر است 





۵ خرداد نوشته بود. شاه و اطر افیانش مدعی بودند امام 
حامی فئودالیسم و خودنیز زمین دار بوده‌اند. شهید چمران 
در پاسخ به این اتهامات‌نوشته بو د پیشوای این نهضت یعنی 
آیت‌الله خمینی حتی یک وجب زمین هم ندارد.امام(ره) 
در آنها کشاورزی می شود البته‌این زمین‌هادر اختیاراخوی 
من است ود رآمد حاصل از آنجا راهم به بستگان نیازمند و 
زمین نداشته باشیم. شما باید راست بگویید. 

امام(ره) همچنین تا کید کردند فحش و ناسز | ندهید؛ چرا 
کردیم و حدودهفت سال این برنامه ادامه داشت ومنشاً 
بر کات زیادی شد؛ چنان که دران شرایط ما موفقیت‌های 
دشمن وارائه راه و رسم مبارزه کسب کردیم. پس از توافق 
دو رژیم حاکم بر ایران و عرأق و رسیدن به تفاهم و اشتی» آن 
امکان متوقف شد. 

٭ امام تا کید کر دند بی‌طرفی کامل را لحاظ کنیم 

شخص امام خمینی(ره) نیز اشاره کرد و افزود: 

در حکمی که‌امام(ره)به من دادند وصایایی موجود 
بود. توصیه‌ای که‌امام داشتند این بود که از امکانات 
جامعههبهره‌برداری شسود وبی‌طرفی کامل رالحاظ کنیم. 
من از جمله اولي ن افرادی‌بودم که به کانون تو حیدرفتم و 
در حزب جمهوری اسلامی اسم نوشتم و وقتی آمام(ره) امر 
کردند که در موسسه اطلاعات باشم و بر رعایت بی‌طرفی 
تا کید کردند» من عضویت خود در حزب رامعلق کردم.البته 
فرم راپس نگرفتم» ولی دیگر به شرکت در جلسأت حزب 
ادامه ندادم. 

یکی ززیباترین تذکراتی که‌امام(ره)به‌مادادنداین 
بود که فرمودند شما به جای اینکه خبر مربوط به من را تیتر 


« راستگویی» حقیف تگویی. مستن دگویی. 
دامن‌نزدن به تسایعات» حرم تگذاری به مخاطبان» 


وجودکمتری نآسیب‌دیده‌ازناحیه یک رسانه...و 
برهی از دروغگویی و فحانسی» راء از جمله مهم‌ترین 
شاخص‌ها و معیارهای یک رسانه اخلا قگرامی‌داند. 
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی. 
مد ی رمسوول روزنامه اطلاعات ونما ینده ولی‌فقیه 
در موسسه اطلاعات این‌ها را جکیده مهممترسن 


شساخص‌هایی عنوان م یکند که در تعر یف «رسانه 
اخلا قگرا؛ رسانه سالم» می‌توان به آن اساره کرد. 
آنچه در پی م یآید مشسرو حگفت وگ وی خبرنکار 
خبرگزاری دانشجویان ایران [ایسنا) با یکی از 
باسابقه‌ترین مدیران مسوول مطبوعات د رایرا ن است. 





مدیرمسوول روزنامه اطلاعات و نماینده ولی فقیه با 
اشاره‌به‌اولین فعالیت‌های تبلیغاتی‌ورسانه ای‌اش دردوران 
پیش از انقلاب اظهار کرد: 
خارج از کشور در کنار حضرت آمام(ره) داشتیم» بهره‌گیری 
روحانیت در ایران و سرانجام اداره «صدای روحانیت مبارز 
ایران»‌بود.ما شروع بهره‌گیری از این موج‌رادیوبی رابدون 
اطلاعامام(ره)انجام‌داديم وصرفاً باارتباط eb‏ حوم حاج آقا 
مصطفی فرزند شهید ایشان این اقدام صورت گرفت. 

پس ز اطلاع امام(ره) و مسوولیتی که احساس 
en‏ ایشان دو نصیحت به ما کر دند: 

اول این که دروغ نگویید 
ایشان مدرک خواستم و پرسیدم شما کدام‌یک از عرایض 
مارادروغ دانسته‌اید که ایشان با بزرگواری به نکته‌ای که 
دردفاع از خودش ان بیان کرده بودیم وبه نوعی خارج از 
واقعیت بود اشاره کردند. 

خاط رم‌هست مرحوم ش هید چم ران در زمانی که 
عضو اتحادیه انحمن‌های اسلامی دانشجویان در امریکا 
بود جزوه‌ای رادر دفاع از ام ام(ره)و تبیین جریان‌های 


املاعات یی O‏ ارو ۳۳۹۷ 


ذمی نو 


مه 


ان همهو 


اب مال را 


ps” 


کر Auto‏ حسن خلق می توان 


O‏ حطر ت محمد(ص) 


se‏ راستکویی. مستندگودی و 
پرهیز از دامن زدن به شایعات. 
معدارهای رسانه اخلاق کر است 


نشان دادند. هم‌چنین در برخورد با این موضوع از سوی هر 
دو جریان عمده کشو راظهاراتی صورت گرفت ویک طرف» 
توصیف کرد»امافرهیختگان جامعه و کسانی که مسوولیت 
اقداماتی کردند که یکی ازاقدامات جالب و زیباء فراخوان 
طرفین قضیه بود. انها پیشنهاد کر دند مساله به نهادهای 
نظارتی ارجاع شود. ولی نتیجه خوشایندی حاصل نشد. 

رهنمودهای دقیقی داشتند؛ یکی از اظهارات ایشان‌اين 
بود که ماباید حداقل دافعه و حداکثر جادبه راداشسته باشیم 
و هیچ‌یک از طرفین قضیه رآ نیز به دشمن بودن و ارتباط با 
بیگانه متهم نمی کنیم.این یک معیار است که وقتی با کسی 
مخالف هستیم و حر کت‌اعتراضی او راهم بر نمی تابیم» به 
سرعت وی را به بیگانه نسبت ندهیم و دست‌نشانده بیگانه 


و خاتن معرفی نکنیم. 
وی‌هم‌چنین با بیان این که دادن چنین نسبت‌هایی 


یکی ازپیشکسوتان‌این کشوروازس رآمدان ولایت‌مدار 
و پیرو رهبری در جامعه ما یعنی آقای عسگراولادی باصفا 
و معنویتی خاص در رابطه با سه نفر که الان همه تهمت‌ها 
بهآنها زده می‌شود» قضاوتی بیان کرد و گفت «نباید این‌ها 
رابه سادگی از دست بدهیم؛ چرا که این‌ها در خط انقلاب و 
پذیرش جامعه منصف و منطق گرا هستند». 
لبته‌ایشان هم نسبت به‌اين دوستان و انعطاف نشان 
ندادن آنهانگران است و ابراز تأسف می کد ولی آنها را 
به خیانت متهم نمی کن دهم چنین آنها رااز گردونه نظام 
و آنقلاب بی رون نمی‌داند» بلکه بالعکس وجود اجتماعی و 
خدماتی آنان رااز دستاوردهای همین انقلاب می‌داند. اما 
شاهد بودیم که در برابر چنین اظهارنظری برخی رسانه‌هاو 
افراد با خشونت و تندی عکس العمل نشان دادند. 
لطفا ورق بزنید 


Ed A 
À ان ۸۸ 44 الاعات‎ Ya 


aus 5 #‏ مقام معظم ر هبری در جذب 
حداکشری و دفع حداقلی بايد برای 
همه ما فصل الخطاب باشد 





امروز تصریح کرد: 

گاهی دوستان رسانه‌ای اصراردارند یک مطلب رابه هر 
قیمتی به سرعت منتش کنند. سرعت در Jos‏ وأنعکاس 
اخبار یک نوع رقابت ومسابقه است ولی‌ماضمن توجه 
به این آمر که کمتر به اصطلاح» خبرخوردگی و درعین حال 
بیشتر حضور فعال و جدی در صحنه‌های مختلف داشته 
باشیم هیچ گاه به خودمان اجازه نداده‌ايم حقیقت را قربانی 
سرعت کنیم؛ البته اشتباه در کار هر روزنامه‌ای وجود دارد. 

گاهی مارامتهم می کنندبه‌این که‌ازبرخی حوادث و 
وقایع عقب هستیم: 

مااین واقعیت رامی‌پذیربم که برای‌این که حقیقت 
راقربانی سرعت نکنیم» سعی کرده‌ايم تأوقتی نسبت 
به‌ماهیت یک مسأله اطمینان حاصل نکرده‌ايم. آن را 
منعکس نکنيم. گاهی این اتفاق نیز افتاده که در تلطیف 
بات سخنوری کوشسید‌ايم و هان خشونتآمیز با 
احیان ناس زاگویی‌هایی‌راکه‌وی‌ب دون توجه لازم‌بیان 
اه ای سای اس 
و محبت دریافت کند نه با خشونت. 

وی به دریافت جایزه رسانه نمونه در زمینه اخلاق از 
سوی روزنامه اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: 

درزمان تصدی آقای میرسلیم در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی روزنامه اطلاعات به‌عنوان یک رسانه نمونه 
اخلاقی کاپ اخلاق رادریافت کردو خوداین مسأله معیار و 
شاهدی است بر این که یک رسانه و گر دانندگان آن مسائل 
اخلاقی رارعایت کرده‌اند. 

# با ید حداقل دافعه و حدا کثر جاذبه را داشته باشیم 

مدیرمسوول روزنامه اطلاعات در ادامه گفت‌وگوی 
خودباایسناباانشاره‌به برخی بداخلاقی‌های رسانه‌ای‌در 
شرایط pol‏ 59 در کشور اظهار کرد: 

برای‌نمون هدرمورداخیر انتخاباتی صورت گرفت» 
نتیجه آن برای برخی جریان‌ها و کاند یداه مطلوب واقع 
نشد و به صورت طبیعی اعتراضاتی انجام شد. در برخورد با 
این اعتراضات جریان‌هایی برآشفتند و عکس‌العمل‌هایی 


خواهدش :ماک لاش می کنیم اژاین جو فاصله بگیریم 
وبه دامن زدن به التهاب و ترویج یک اتهام اثبات‌نشده 
٭ در روایات ما حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است 

دعایی حرمتگذاری به مخاطبان رایکی دیگر از 
معیارهای رسانه سالم برشمرد و افزود: 

روایات دینی ما حرمت موّمن راهمطراز حرمت کعبه 
یاحتی بالاتر دانسته است.اگر مغلا مخاطب یک روزنامه, 
صفحه‌ه ای آن روزنامه‌راباز کندوببیند آغوش بازی‌اورا 
درب ر گرفته و بام رو محبت ودلیل وبرهان بااوصحبت 
می کند, این امر بسیار تفاوت دارد بااین که مثلاً یک مشت 
گره کرده» به سوی او باز شود و با واژه‌های خشن, قهرآلود 
وعتاب‌آلوداز او استقبال کند؛ البته من قصد ندارم به ابراز 
Sg ag a‏ 
رادرصراحت بیشتر که گاهی با خشونت‌نیز همراه‌است» 
می‌پینندهخرده بگیر ولی تصور من این اسست که از نظر 
اسلامی وقتی می‌خواهیم مقوله‌ای راحتی در دفاع از خود 
بیان کنیم. باید به پهترین شیوه عرضه کنیم. 

قرآن کریم به صورت یک اصل عام وغالب» حتی در 
مورد ut‏ مسلمانان می‌فر ما بد: 

دیگران رابا حکمت و موعظه حسنه به راه خدادعوت 
کنید و با آنها به طریقی که بهتر و زیباترو اثرگذارتر است 
مجادله و گفتگو داشته باشید. چه رسد به مسلمانان. 

وی‌خاطرنشان کرد:ماتابعوپیرومکتبی‌هستیم که 
بنیانگذار ان برای اتمام مکارم اخلاقی آمده است. 

این رسول گرامی در موارد متعددی مخالف بسیاری 
از تندگویان وناسزاگویان بود و در برخوردو پاسخ به آن‌ها 
دارای یک مشی معیّن بود و آن مشی برای ما الگو واصل و 
قاعده است.روشی که خلاف قاعده باشد دلیل می خواهد 
نه خود قاعده و طبیعتاً در پیروی از آن الگو نمونه‌های والا 
و فراوانی داریم. 

# دفاع از حقوق شهر وندی 

گاهی تأسف خورده‌ام که یک شسخصیت فرهیخته و 
ارجمند در نظام جمهوری اسللام ی ایران دررسانه‌ای مورد 
اتهام واقع شده و وقتی آن بزرگوار برای پاسخ به آن نشریه 
متوسل ش دمتش ریز چاپ توضی ابا کرده است. آن 
بزرگواربه مامتوسل شسده‌بودومی گفت من حق دارم در 
این جامعه از خودم دفاع کنم و ناگزیر از پاسخ به اتهامات ان 
Aa‏ هستم وی آن نشریه ایخمرامنمکس نمیکند. 

مااین افتخار راداشسته‌ايم که متن پاسخ رامنتشر 
کرده‌ایم. آن هم‌بدون این که به رسانه صدمه رساننده 
اشاره‌ای کنیم.ای کاش دوستانی که مسوولان اداره چنین 
رسانه‌هایی هستند. انصاف بیشتری می‌داشتند و اجازه 
می‌دادند یک فرد آسیب‌دیده از ناحیه آن‌ها به طور کامل از 
خوددفاع کندو به آن چه حق است برسد.البته ما به رسانه‌ها 
و روزنامه‌ها احترام‌میگذاریم و باهمکاران مطبوعاتی‌مان 
برادریم و برای آنان نیز حرمت قائلیم؛ هر چنداختلاف‌نظر 
و روش هم داشته باشیم. 

e‏ نباید حقیقت و اخلاق را قر بانی سرعت کرد 

مدير مسوول روزنامه اطلاعات ونمایندهولی فقیه در 
این روزنامه در ادامه با اشاره به نقش سرعت در رسانه‌های 





خدمت است. 

مدیرمسوول روزنامه اطلاعات و 
نماین ده‌ولی فقیه‌در موسسه اطلاعات 
ادامه داد: 

گاهی‌بابرخوردنابجای‌برخی 
مسوولان نسبت به رسانه‌ای مواجه 
می‌شسویم که همراه یا حامی آن‌ها نبوده 
است و می‌بينيم که آن رسانه طرد می‌شود؛ 
این مصداق بداخلاقی و بی‌توجهی است. 
اگراین طور نباشد و حتی برعکس, یک فرد 
مسوول از رسانه‌ای که متین بوده و اصول 
اخلاقی Cole sl,‏ کرده و به دلایلی در ارائه 
دیدگاهه ای او کوتاهی کرده.نرنجد بلکه 
باآن رسانه ارتباط برقرار کند این کار او 
نمونه‌ای از انصاف و خوش اخلاقی است. 

po «‏ ورت توجه به SAS‏ واجب تر از نان شب است 

وی‌درادامه‌درارزیابی ازانتخاب‌شعار «رسانه‌اخلاق گرا 
رسانه‌سالم »از سو ی ایسنابر ای نمایشگاه امسال مطبوعات 
و خبرگزاری‌هااظهار کرد: ضرورت مطرح شسدن این شعار 
در شرایط امروزازنان شب هم واجب‌تر است. باید واقعاً 
بتوان این مسأله رادر جامعه منعکس کرد که بداخلاقی 
وجودداردو جامعه از این بداخلاقی‌ها آزرده‌است و در نتیحه 
باید با هم مهربان و صمیمی باشیم و در عین حال انتقاد و 
اعتراض واستدلال‌هم‌داشته باشیم»ولی مرزهایی رابین 
ala EEE‏ 
به صرف این که یک بیگانه از حرکتی در جایی استقبال 
کرد.فو رآهمین کافی باش د برای اینکه افراد راوابسته به 
بیگانگان و عامل آنها بدانیم. 

اگربتوانیم‌اينرعایت‌هارادر جامعه جا بيندازيم کار 
بزرگی انحام داده‌ایم. 

# از وضع خود راصی هستیم 

دعایی درادامه در پاسخ به اظهارنظربرخی منتقدان 
مبنی بر این که روز نامه اطلاعات افزایش مخاطب رافدای 
اخلاق گرابودن ودر گیرنشدن بابرخی مسائل کرده است 
با رداین vol‏ گفت: 

کاملاً برعکس.مامعتقدیم به دلیل افسردگی و آزردگی 
جامعه از فضای التهاب و خشونت» مقب ول و مورد توجه 
بسیاری از مخاطبان هستیم. وقتی به تیراژروزنامه ومیزان 
مراجعات نگاه می کنیم از وضع خود راضی هستیم. 

وی در عین حال qu pas‏ کرد: البته روزنامه اطلاعات 
رامت هم می‌کنند به این که روزنامه مطلوب افرادمسن پا 
بازنشسته جامعه است؟ ول ی این طور نیست؛ ما مطلوب 
polis‏ فرهیخته و باس خصیت جامعه هستیم. بسیاری از 
شخصیت‌های ار جمند هستند که تر جیح می دهند مطلب 
آنه ادراین روزنامه منعکس شود؛ چرا که‌این روزنامه را 
یک روزنامه بی‌طرف ومتین می دانند. مااز تیراژ خود راضی 
هستیم و در بسیاری از شهرستان‌ها حرف اول رامی‌زنیم. 

% بنای تغییر قطع و رنک روزنامه رادار یم 

مدیرمسوول روزنامه اطلاعات هم‌چنین بابیان این که 
جادبه‌های رنگی لوکس رادر روزنامه خود نداشته و نداریم» 
خاطرنشان کرداین لور نیست که در آینده یه سمت pe‏ 





آن به نفع پرسش کننده باشد. می‌خواست برای تحریم و 
محدودک ردن این گونه فعالیت‌های هنری از آمام(ره) فتوا 
بگیرد؛ ولی پاسخ امام(ره) به آن سوالات بسیار هوشمندانه 
و مترقیانه بود. 

دعایی اضافه کرد:امام‌حتی برای‌ این که‌اين امرمحقق 
شود پذیرفتند در حضور آیشان در حسینیه جماران انواع و 
اقسام آلات موسیقی به کار گرفته و به طور زنده اجرا شود. 
درآن زمان سرود «شهید مطهر» در حسینیه جماران اجرا 
شد و همه انواع سازها اعم از سازهای بادی وزهی و غیره در 
آن اجرابه کاررفت. دراین سرود همخوانی خانم‌ها و آقایان 
نیز انجام شد و کار بسیار جالبی صورت گرفت. امام(ره) نیز 
ازابتدا تاانتهای کار راشنیدند و تماشا کردند و به این ترتیب 
به جامعه فهماندند که چنین اموری با این ویژگی‌ها ایرادی 
ندارد و می‌تواند عرضه شود. 

این‌ ها فاصله‌هایی است که انسان بین نظریات رهبری 
وبر خی افرادصرفاً متعصب ملاحظه می کند. در شرایط 
فعلی نیز تصور من این است که منوبات مقام معظم رهبری 
متفاوت ازبرخی تندروی‌های ناروایی است که صورت 
می گیرد. تا کیدایشان در بصیرت داشتن تا کید راھگشایی 
است واگر دوستان هر دو طرف با تفاهم و بصیرت بیشتری 
به مسائل بنگرند به نتایج مطلوب‌تری می رسند. 

وی درادامه معیاری روشن برای موفق بودن یاموفق 
نبودن مسوول یک رسانه ارائه کرد و گفت: 

آگرمسوول یک رس انه‌درپایان کارروزانه ویاهنگام 
شب که به خانه بازمی گردد» وجدان اسوده‌ای داشته باشد» 
باید بداند موفق است ولی اگر دغدغه داشته باشد که چندنفر 
رااغوا کردم و یا به حیثیت چند نفر صدمه زدم» وای بر آو. 

à‏ شیوه بر خورد مسوولان فرهنگی مهم است 

دعایی در ادامه» شیوه بر خورد مسوولان با رسانه‌ها را 
برای میدان‌دارشدن رسانه‌های اخلاق گرا در جامعه بسیار 
مؤثر دانست و تصریح کرد: ۱ 

اگر مسوولان اجرایی» یک رسانه مثلا فحاش و خشن 
راصرفاً به این دلیل که حامی آن‌هاست تشویق کنند و به 
آن به | بدهند ترویج بداخلاقی است. برعکس, اگر یک 
راھ عات کنده‌ مسا bis) selo SE‏ مدنگ 
صحبح راصرفاًبه این دلیل که اظهارات آن‌هاراچون نسبت 
به آن‌هایقین نداشته یا آن اظهارات رابه حال جامعه مفید 
نمی‌دانسته انعکاس نداده توبیخ و طردنکنند» این یک 


امام گفت دروع نگو dos‏ 


بقیه از صفحه ۱۱ 


+ بر خورد عجولانه و احساسی از 
دلا بل عمده بروز بیخلاقی است 

دعایی هم‌چنین بابی ان این مثال» 
«بر خوردعحجولانه و احساسی» رااز جمله 
دلایل عمده ب روزبیآخلاقی دربرخی 
رسانه‌ها برشمرد و یک طرفه عمل کردن 
را آفتی برای آنهادانست و گفت:فرضص لا 
خیلی سخاو تمندانه و جدی عمل می کند و همه حواشی و 
اطراف یک قضیه رابیان می کند و به درستی ادعاهایش 
هم رسید گی نمی کند» ولی من کمتر دیده‌ام به طرف مقابل 
مجال وامکان دفاع بدهد ویاامکان پاسخگویی برایش 
جانبدران ه منعکس کن د ولی مجال هیچ دفاعی به طرف 
مقابل ندهد و هیچ امکانی رافرآهم نکند که جامعه نسبت 
از اخلاق اسلامی است. 

مدیرمسوول روزنامه اطلاعات و نماینده ولی‌فقیه 
رسانه‌های جمعی تا کید کرد و گفت: جامعیت رسانه‌ها در 
انعکاس افکار و عقاید مختلف مسأله‌ای است که قانون 
اساسی نیز از ما خواسته است؛ در واقع معیار اصلی پایه‌های 
حکومت و نظام ماست؛ا گر به آنجه قانون اساسی از ما 
نیز خواهیم رسید. 

+ فاصله تلقی مقام معظم رهبری» گاه با آنچه بر خی 
نهادهای رسمی نشان می د هند بسبار است 

دعایی باابراز تسف از محقق نشدن منویات مقام معظم 
رهبری از سوی برخی رسانه‌ها و جریان‌ها افزود: 

من تاسف می خورم که به منوبات مقام معظم رهبری و 
تا کیدات ایشان در جذب افکار و توجه به مفاخر و اندیشه‌ها 
کمتر تو جه می‌شود. گاهی دیده‌ایم نهادهای رسمی به تقلید 
وپیروی از کانون‌های متعصب یک پدیده‌هنری رابرنتافتند 
وان راطرد کردند ولی وقتی مقام معظم رهبری از آن پدیده 
مقام‌معظم رهبری‌راباآن چه گاهی دربرخی نهادهای 

وی بایادآوری این که درزم ان حضرت امام(ره) نیز 
گاهی با پدیده‌های‌هنری برخورد نادرست می شد اظهار 
ss‏ 
قصد داشت تلاش‌های هنری در زمینه موسیقی را 
محدود کند و با ارائه و طرح سوالات به نحوی که پاسخ 


do Ed 
۳۳۹۷ ارو‎ OS اطلاعات کل‎ 


Ste‏ دادد دند نکه: 


COS 


ډ ای آنکه 


۰۰ 


۰ 


So: 


و خود بسند ۵ مت ور 


۰ 


ERR 


9 حطر ت امد (ع) 


۴.مامعتقد بودیم که آقای لواسانی روی خوشی با آقای 
آشتیانی نداردومردم رابه ایشان ارجاع نمی‌دهد واین موجب 
می‌شد که پول کافی به آنهانرسد و آنهااز گرفتن پول (بعداز اتمام 
کلیه وجوهی که در اختیارشان ابتدا گذاشته‌ایم) از اقای لواسانی 
و سایر و کلا سرباز زننده به اسم بقیه هم که نمی‌شد شهریه داد 
چون در حد مرجعیت نبودند. سنیده بودیم زاين جهت نگران 
بودند.ازطرفی فش ارروحانیون ضدامام برایشان (اشستیانی) 
بسیار زیادبود که: «شما خوددر حد یکی از مر اجع هستید» آخر 
عمری آمده‌اید و SS‏ آقای خمینی شده‌اید»... که این هم کم 
فشاری نبود؛ولی روحیه اسلامی و دینی ایشان به صورتی بود 
که تحت تاثیر این حرفهقرار نگرفتند. ساواک ازابتدافهمیده 
بودولی همین که اسم امام نباشد آنها راقانع می کرد ولو À lb‏ 
چون مابه‌این تحلیل رسیده‌بودیم که ساواک ترس از این داشت 
که حتی اگر جلوی شهریه امام رابگیرد و و کلای ایشان را کاملا 
از دسترس مردم دور نگه دارد؛ باز pô po‏ دست از امام نمی کشند 
وخود مستقیماً پول را در اختیار مبارزین قرار می‌دهند که این 
برای انها بسیار خطرناکتر از شهریه به همه طلاب قم بود و ما 
هم بالاخره مرتب در تماس با آقای آشتیانی بودیم. 

TA‏ آقای لواسانی. 

۶ آقای محمد صادق تهرانی. 


۷ آقای پسندیده. 





زمان: ۲۰ اسفند ۱۳/۱۳۴۹محرم ۱۳۹۱ مکان:نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیزم 
مکتوبی از آقای صانعی ر سید که خیلی مفصل بود ومطالبی 
ایشان مسئول هستید و موید هرج و مرج است. 

درهرصورت خوب است بین آقایان صلح و صفاباشد. 
سماجدیت کنیداین دونفر را اصلاح‌دهید که موجب نگرانی 
من بیش از این نشوند. آقای صانعی به مجرد توهم اینکه 
آقای تهر انی چیزی به من نوسته‌اند مطالبی نوشته‌اند که 
موجب تأآسف‌است؛منتظرم خبر اصلاح آنهارابشنوم.من 
نمی‌دانم برای چه آقایان اختلاف دارند؟ 

این جندروز عمر مگر چه‌ارزنسی دارد که انسان» 
دوستان رابرنجاند؟!مگر جهات سرعیه‌در کارباشد وفقط 
برای خداباشد. که مشکل است تحقق آن...به همه بجه‌ها 
سالام رسانید. حال من بحمدالله تعالی الآن خوب است. 
اگر نسنیده‌اید کسالتی دانستم مهم‌نبوده‌والان کسالت 
ندارم؛ فقط ضعف پیری است که تانرسی به آن نمی‌دانی 
全‏ است! والسلام. 


پدرت 


از اقای سید موسی علوی مکتوبی داشتم؛ از وضع 
خودشان شکایت دارند. شما هر طور صلاح می‌دانید به 


ایشان هرماه یا گاهی همراهی کنید. 


4 o 
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زمان: ۱۷بهمن ۹/۱۳۴۹ ذی‌الحجه ۱۳۹۰ مکان:نجف 


بسمه تعالی 


۱سراجع‌به کتابخانه " چون‌من ازوضع‌ساختما نآنجا 
اطلاع نداننستم نوشتم گر می شسود حجراتی برای طلاب 
زیاد سود اگر مناسب نیست‌اختصاص دهید به همان 
معیلها " و نسما مختارید در این امر. 

۲-راجع به رفتن تهران برای هریه 
س هر ی اصحاب بوده.اگر صحیح نبوده متشکرم. 

۳-حضرت آقای عموی معظم. مادامی که قم هستند. 
خیلی مواظبت از ایشان بکنید؛ هم از حیث کرسی و مکان و 

pol, mL‏ به آقای آشتیانی O‏ و آقازاده ایشان نفهمیدم 
اینجانب هم نمی توانم خیلی در این امور دخالت کنم» بهتر 
است‌همان جا حل شسود به و کیل تبهران "هم (به قول‌شما) 
می‌نویسم واستفسار می کنم. شما خیلی به این امور مادی 
اعتنا نداسته بانسید. 

۵-پول گذرنامه را می نویسم بدهند. ان ساءالله موفق 
وموید باشید و جدیت در تحصیل, ومقدم ب رآن بر تبهذ یب 
نفس داسته باشید. والسلام علیکم. 


《人 个)‏ هم 


مفصود 


درت 

ماهاهم در کربلای معلامجتمع هستیم وبه سمامن 
دعامی کنم.از قرارمکتوبی ازایران»قدری در وجوه‌وایصال 
اسخاص مختلف اسخاص راارجاع می‌دهند و به وکیل 
رسمی‌اینجان بآقای تبهرانی ""ایحال نمی کنندومثل آنکه 
بناست دست‌ایشان راببندند.این مطلب صحیح نیست و 
باید وجوه به ایشان برسد واگر آقای عمو" تشسریف دارند 
به هر دووبه وسیله آقایان در تهران یاقم مجتمع شود تا 
صرف حوزه‌ها گردد.این نحو که نوسته ده است بسیار بد 
تحقیق هستید که چه انسخاصی از و کیل اینجانب مردم را 


منصرف می کنند وباید مرقوم دارید. والسللام. 


پی نویس‌ها: 
نوشته است: 


١.اولین‏ پیشنهادمن این بود که در کتابخانه چون اتاقهای 
بزرگ به تعداد هشت عددداشت هر اتاق به یک خانواده‌معیل 
داده شود. اماابتدابااین طرح مخالفت کردند» وضع کتابخانه را 
برای ایشان شرح دادم» ایشان با این نظر موافقت کردند. 

۲ عائله‌مندان. 

۴.گزارش آشتباهی داده‌بودند که من می‌رومبه تههران برای 
اصحاب امام شهریه می گیرم که به نظر امام خیلی کار سیک 
ام ده‌بود. اصل ماجرادروغ بودومن تهران نمی‌رفتم و «قم » 
این مقدار پول داشت و شهربه ss col‏ داخت. کلیه و جوه اصحاب 


مام بیش از هزار و پانصد تومان می‌شد. 


قطع روزنامه و بالابردن کیفیت چاپ نباشیم ما بنای انجام 
این کار راداریم ولی در آینده‌ای که امکانات چاپ ان نوع از 
قطح روزنامه را به طور متعدد داشته باشیم. ما در حال حاضر 
با سای ات اساسا ما 
as colisiols sus‏ 
ماشین چاپ جدیدی رانصب کنیم E‏ پس از آن بتوانیم برای 
تغییر قطع روزنامه و کیفیت چاپ برنامه‌ریزی کنیم. 

به هرحال با همین وضع فعلی و قطع سنتی روزنامه 
وصفحات نیمه‌رنگی و نیمه سیاه و سفیدبه دلیل انتخاب 
سرخورده از جنجال‌هاو تندروی‌های جامعه هستیم.البته 
طبیعی است که جامعه ما کنحکاو است‌وبرای‌دانستن 
دلیل متانت وبی‌طرفی ورعایت اصول اخلاقی رسانه 

دعایی‌هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که ایا از خط 
مشی خود در روزنامه اطلاعات راضی هستید؟ گفت: از این 
نظر که به کسی صدمه نزده‌ایم و ابروی کسی رانر يخته‌ايم 
کا کے فو اساسا ای کل اا 
نظر که گاهی نتوانسته باشیم در ارائه مطلبی که به ارامش 
از دوستان صاحب قلم با التماس می‌خواهم همت کنند و 
مطلب بنوبسند و اگر گاهی توفیق پیدا نکر ده‌ام مطلبی از 
نیز به آبرو و حیثیت نظام اسیب‌نزده‌ايم» راضی و خشنود 

Lins #‏ متین و مورد توجه و استقبال جامعه ماست 

رادررعایتاخلاق رسانه‌ای موفق و مطلوب توصیف کرد 
وافزود:بدون این که بخواهم رسانه‌های دیگر رانفی کنم 
کسب کرده» آن رانیز منعکس کردهءنشان دهنده صداقت 

مدیرمسوول روزنامه اطلاعات با آرزوی موفقیت 
بیشتر ایسنا گفت: به اعتقاد من خبر گزاری دانشجویان 
ایران یکی از خبرگزاری‌ه ای متین و مورد توجه و 
فر هیختگانی بودند که در جهاد دانشگاهی منشا خدمات 
دی‌قیمتی به‌ این جامعه بو ده و هستند. ضمن احتر ام به همه 
خبرگزاری‌هاونهادهای خبری»من موفقیت‌های ایسنارا 
موفقیت‌ها رادارم. 


حقیقت ,| گفت: 

-فقط شنیدم که زندگی‌اش خیلی «خرتوخر» شده..» 
چیزدیگه ای هم هست که نشنیده باشم دختر خاله؟ 

بقیهاعضای‌فامیل( که‌از س رگذشت کامران مطلع‌بودند) 
متعجب بودند که دلیل فتانه برای مطرح کردن این صحبت 
چیست؟ اما دختر YA‏ ساله «آقارضا» چنان دلیل محکمی 
برای پیش کشیدن آن موضوع داشت که در پاسخ به سوال 
«ولی» گفت: 

-حتماً وجودداره...» چیزهایی که همه فامیل می‌دونند» 
اما هیچکس به دلیل اتفاقاتی که برای کامران پیش اومده 
فکر نمی tais‏ حالا اگه دوست داری این چیزها رو بدونی» بيا 
توی حباط قدم بزنیم تا چیزهایی رو بهت بگم که دیکه این 
نصیحت‌هارو به جوونای فامیل نکنی! 

ولی قبول کرد و چشمکی به پسران جوان زد و همراه 
فتانه‌به حیاط رفت وقبل ازاینکه هر سوالی بکند.فتانه گفت: 
«یک چیزی رو بهت همین ابتدابگم «ولی»» مطمئن باش 
اگه ازدواج نکرده بودی (با توجه به گذشته‌ای که بین من و 
تو بوده) هرگز این موضوع رو با تو مطرح نمی کردم! نکته 
دوم اینکه؛ اگه نمی ديدم که داری جوونهارو به فریب دادن 
دخترها تشویق می کنی» و در عین حال خودت رو به عنوان 
یک «دون‌ژوان» مطرح نمی کردی» تصمیم نمی گرفتم از 
سر گذشت کامران چیزی برات بگم! اما این دو مساله باعث 
شدبیارمت‌توی حیاط تاحرفهایی‌روبرات بزنم که شایدمانع 
از بدبختیت بشه! 

«ولی» که منظور دخترخالهاش را نمی‌فهمید (همان 
فتانه‌ای که بازده سال قبل قرار بود با هم ازدواج کنند اما 
یکمرتبه فتانه زد زیر همه چیز و باعث شد «ولی» نتواند آن 
شرایط راتحمل کند و راهی خارج شدا) سکوت کرد تافتانه 
قصه‌ای تلخ رابرایش روایت کند... 


روزی که گفتند «کامران» قرار است ازدواج کند. ابتدا 
همه ال دیا جرا که باه مارهش کی de‏ 
افتادند که معتقد بود: «به هر گلی که رسیدی بو کن و ردشوو 
بروسراغ گل بعدی!»این عین اعتقاد کامران‌بود؛او که جوانی 
خوش قیافه و جذاب dg)‏ همزمان با چند دختر دوست بود و 
به همه آنها نیز یک وعده‌رامی‌داد: «به همین زودی‌ها با هم 
ازدواج می کنیم...» و البته که این وعده‌ها فقط تا آن زمانی 
ادامه داشت که «خر» کامران از «پل» رد بشود و بعد از آن؛ 
قصه «من بدو آهو بدو» بود که شروع می‌شد! یک بازی که 
برای کامران — که همیشه آهو بود -کاملاً تکراری» اما برای 
دختران بیچاره‌ای که پای وعده آونشسته وحالا حیثیت خود 
رااز دست داده بودنده چیزی جز آه و افسوس درپی نداشت؛ 
والبته نفرین‌هایی که عرش خدارامی لرزاند اما تن کامران 
رانمیلرزاند! 

تااینکه خبررسید که «کامران‌دارددامادمی‌شود!»واین 
سوال در ذهن همه به وجود آمده بود که؛ این دختر کیه که 
تونسته چنین آهوی گریزپایی رو شیفته خودش بکنه؟» 

اولین کسی که این سوال را پرسید پدر بود و البته که 
«پسر» برای برآورده شدن آرزوهایش باید به پدر پاسخ 
درست می‌داد؛ همین دو ماه قبل بود که پدر کامران با کلی 
دوندگی توانست ش ایط استخدام پسرش رادر همان اداره‌ای 
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واز اتاقش بیرون آمد و همانطور که به طرف ولی می‌رفت با 
اعتمادبه نفس گفت: 

-سلام پسرخاله... خوش اومدی... 

«ولی» که بایسران جوان فامیل مشغول گپ و خنده‌بود 
روبرگردانده همه فامیل سا کت شدند؛ گویی منتظر واقعه‌ای 
بودند که اطمینان داشتند رخ می‌دهد و...» اما «ولی»باهمان 
لبخندی که چهره‌اش را جذاب‌تر می کرد رو به فتانه کرد و 
پاسخ داد: 

-سالام دختر خاله... خاله مهرانگیزمی گفت رفتی خوند 
یکی از همکلاسیهای دانشگاهت؟ گفتم لابد حوصله دیدن 
مارو نداشتی؟ راستی شنیدم پارسال کنکور قبول شدی و 
داری دانشگاه درس می خوانی؟ 

تمام میهمانان داخل منزل «آقارضا» نفسی به راحتی 
کشیدندوباور کردند که «ولی» همه گذشته‌رافراموش کرده! 
«فتانه» هم چند کلمه‌ای در مورد دانشگاهش صحبت کرد 
وسپس آن دو هر کدام بسوی بقیه میهمانها رفتند.فتانه کنار 
عمه و خاله و... نشست» «ولی» هم به سراغ پسران جوان 
فامیل رفت و با آنها مشغول صحبت شد. یکی از بچه‌های 
فامیل پرسید: 

- راستی آقاهولی» چرا خانم و بچه‌ات‌رو نیاوردی 
ایران؟ 

ولی نیز پرصدا خندید و پاسخ داد: 

-مگه دیوونه شدم که این کار روبکنم؛ من آومدم ایران 
چند ماهی دور از زنم حسابی صفا کنم و دلی از عزا دربیارم؛ 
اگه‌اونها روباخودم می‌آوردم»مثل کسی بودم که به مهمونی 
شام دعوته» و اون وقت یک ساندویچ با خودش به مهمونی 


می‌بره! 
همه‌زدندزیرخنده‌و «ولی» روبه پسرهای جوان مجلس 
ادامه داد: 


— کافیه به هر دختری که میرسی بگی «دوستت دارم» 
و بهش وعده ازدواج بدی! اون وقت دیگه خر مراد رو سوار 

ولی می گفت و جوانها می‌خندیدند» اما بزرگان فامیل 
تعحب کرده بودند و باورشان نمی‌شد که ولی as»‏ حالا یک 
پزشک جراح موفق شده بود» صاحب چنین روحیه‌ای شده 
باشد! بیشتر از همه پدر و مادر و خواهران «ولی» از شنیدن 
این حرفهای «او» جا خورده بودند! 

در این میان وضعیت «فتانه» کاملاً متفاوت بود؛ او 
که دلش نمی‌خواست «ولی» همان سرنوشتی را پیدا کند 
که پسردایی‌اش «کامران» دچارش شده بوده بی‌هیچ 
مقدمه‌چینی رو به ولی کرد و گفت: 

- پسرخاله» در این چند وقتی که ایران بودی» چیزی در 
موردزندگی کامران شنیدی؟ 

ولی که انتظار چنین حرفی را از سوی «فتانه» نداشت» 


براساس سرگذشت: فتانه -ولی -کامران 


هنگامی که «ولی» یکمرتبه وسرزده راهی‌منزل «خاله 
مهرانگیز» شد نه‌فقط خاله‌اش» که حتی تمام‌فامیل ( که آن 
شب‌بهدعوت مه رانگیزوبه میمنت تولداولین نوه‌اوبه منز لش 
آمده بودند) بهت زده و متحیر شدند! پدرء مادر و خواهران 
«ولی» از یکسو خوشحال بودند که تنهااپسرشان که پس 
از اقامت یازده‌ساله‌اش در آمریکاء دو ماه‌می‌شد که به تهران 
برگشته بود کینه قدیمی را کنار گذاشته به خانه‌ای آمده که 
در تمام چهارهزار روز گذشته لحظه‌ای نیز آن ز خم کهنه رااز 
بادنبرده‌است!ازسوی‌دیگ اماء‌هم اعضای فامیل وبا لااخص 
خانواده «ولی» نگران بودند که «مبادا» او برای خالی کردن 
زهری که در همین خانه به کامش ریخته شده بود بر گشته تا 
به قول معروف:انتقامش رابا برهم زدن شادی «خانواده خاله 
مهرانگیز» از آنها بگیرد! اما «شیرین» کوچکترین خواهر 
«ولی» سعی کردنگرانی پدرو مادرش رآ زبین ببرد: 

-استباه می کنین,داداش من یک جنتلمن واقعید... 

نوع رفتار «ولی» نیز حرف شیرین راتایید می کرد؛باهمه 
خوب وریلکس برخورد کرد حتی باشوهرخاله‌اش که الها 
قبل |و رااز خانه‌بیرون کرده و گفته بود: «کاری نکن به پلیس 
زنگ بزنم!» آماولی حتی در برخوردبا او نیز طوری رفتار کرد 
که گوبی هیچ اتفاقی نیفتاده است: 

- سالام «آقارضا» موهارو سفید کردیء اما هنوز هم 
خوش تیبی آقارضا... 

ارا شوهرخاله ولی - که منتظر یک واکنش از 
سوی‌اوبود وقتی باور کرد که خواهرزاده‌زنش آورابخشیده 
به گرمی در آغوشش گرفت و گفت: 

- تو هم «ولی» جان» هم خوش تیپ‌تر شدی... هم 
جوانمردو بخشنده‌تر...! 

«ولی» که اصلاً دوست نداشت صحبت گذشته‌ها مطرح 
شودموضوع راعوض کردوبه سراغ سایراقوام‌رفت ومشغول 
حال واحوال شد هر چند که تمام‌میهمانهافقط منتظررودررو 
شدن «ولی» و «فتانه» بودند... 

فتانه‌اما-_دختر خاله‌ مه انگیز که در همان لحظه ورود 
هولی»به منزلشان از درپشتی» از خانه خارج شده وبه بان 
خرید وارد سویرمار کت نزدیک خانه‌شان شده بوده همانطور 
که به قفسه‌های داخل سور نگاه می‌کرد» به ماجرایی که 
بازده سال پیش بین او و پسرخاله‌اش «ولی» رخ داده بود 
می‌اندیشید... do‏ آن لحظه‌ای که مستقیم توی چشمان ولی 
نگاه کرد و گفت: «از فک ر ازدواج بامن بیا بیرون»ولی...من با 
توازدواج نم ی‌کن...» 

وحالاپس از ۴ هزارروز درحالی کهولی از خارجبرگشته 
بود فتانه که هنوز هم ازدواج نکرده بود با خود فکر می کرد: 
«ابد حال که صاحب زن و بجه هم شده منو بخشیده...) بعد 
هم بی آنکه چیزی بخرد. از سوپرمارکت خارج و دقیقه‌ای بعد 
داخل خانه شد؛ نفس عمیقی کشید و زیر لب «بسم|...» گفت 
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پروین گفت: «مطمئن باش باارائه این نامه به داد گاه و انحام 
چند باز جوبی ساده» ثابت خواهد شد که تو به شوهرت خیانت 
کردی! پس بهتره بدون دردسر به طلاق رضایت بدی.» 
پروین که دیگر چاره‌ای نداشت» هر طور بود انا را راضی 
کرد تا لااقل صد سکه بابت مهریه بپردازند! پدر کامران 
هم که فقط می خواست پسرش را از دست این «ماده دیو» 
نجات بدهد» ۲۰ میلیون به پروین دادو به‌این ترتیب کامران 
شد! اما ماجرا به همین سادگی تمام نشد؛ خانواده کامران 
پس از شش ماه وقفه احساس کردند پسرشان دارد دچار 
«افسردگی» می‌شود. این بار خودشان دست به کار شدند و 
دخترنجیبی رآازبین دوستان خانوادگی‌پیدا کردندوبارضایت 
کامران «مزده» به عقداودر آمد.یکی» دوماه گذشت‌وزندگی 
کامران بازن دومش داشت به سرو سامان می‌رسید که مزده 
خبرهای ناگواری به انها داد: «فکر کنم کامران معتاد شده... 
او تمام حقوقش راو حتی پولی را که شما بخاطر خریدن خانه 
به حسابش ریخته بودید خرج کرده و هر قدر سوال می کنم 
پولها را چه کار کردی» جوابهای سربالا می‌دهد!» پدر و مادر 
انها گرفتند مغزشان رابه درد اورد؛ سرو کله پروین دوباره‌پیدا 
شده بود و درحقیقت او بود که کامران رامی‌دوشيد! 

عجیب ان بود که خود کامران هم می دانست «پروین »از 
او سوءاستفاده‌می کند»امامی گفت: «نمی‌دانم چرانمی تونم 
بهش «نه»بگم...» 


متحیر نگاهش می کرد ادامه داد: «الان کامران شده یک 
دیوانه گوشه خانه‌افتاده‌و حتی خانواده‌اش نیز نمی توانندبه او 
کمک کنند... من متاسفم ازاینکه‌سرپسردایی ام چنین بلایی 
آمده اما...» اما معتقدم او دارد چوب نامردی‌هایی را که کرده 
می‌خورد؛اینکه به دختران معصوم وعده ازدواج بدهی و آینده 
آنها راسیاه کنی» تاوان سنگینی داشت که کامران داردپس 
می‌دهد و...» فتانه نتوانست ادامه بدهد و زدزیر گریه! 

«ولی» امه چند لحظه‌ای سکوت کرد و بعد که 
دخترخاله‌اش کمیآرام شد گفت: «فتانه بهم صادقانه جواب 
بده... تو هم به خاطر وعده‌های کامران به من نه گفتی ES‏ 

فتانه بغضش رافرو خورد و گفت: «آره... درسته که من 
اجازه ندادم کامران بهم دست بزنه» اما با وعده ناحقی که او 
به من داد» باعث شد من به تو «نه» بگم و... (و بعد حرفش را 
عوض کرد و از جا برخاست و گفت) دیگه داره سرد میشه... 
بریم داخل..»...آما هنوز از جا بلند نشده‌بود که «ولی» گفت: 
«صبر کن فتانه.... من نه زن دارم و نه بچه» در همه عمرم 
نیز به غير از تو - با هیچ دختری حرف نزدم» چه برسه به 
اینکه بهش نارو بزنم...من‌آین دروغهارو برای‌آین می گفتم 
که مبادا تو فکر کنی بدبخت شدم! اما حال فقط یک سوال 
ازت دارم... 

چند دقیقه بعد در داخل خانه (وقتی «ولی» خبر ازدواج 
قریب‌الوقوعش با فتانه را به اطلاع همه رساند) اعضای 
فامیل از هم می‌پرسیدند: «چی شد که بعد از ۴۰۰۰ روز 
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او که تا دیروز اصرار می کرد که کامران حتماً بايد او را 
تامحل کارش راهی کند و در باز گشتن نیز با او همراه باشد» 
حالاباشوهرشدعوامی کرد که؛ «یعنی چی مثل گیره‌به من 
چسبیدی و صبح تا شب همراه منی؟» اما کامران که گوبی 
تحملش pus ly‏ این عشق از دست داده بود مانند یک «برده 
دست و پا بسته» به زنش (چشم) می گفت» فقط برای اینکه 
ناراحت نشود و... تا اینکه آن واقعه شوم رخ داد. 

برادرهفده‌ساله «پروین» که جوانی عاطفی وبسیار پاک 
بود.یکروزخودش ردارزد!امااوقبل از خود کشی توسط پیک» 
نامه‌ای برای کامران ارسال کرد که درست ساعتی پس از 
مرگش به دست او رسید. نامه‌ای که در آن به قلم سامان 
"برادر پروین -اینچنین نوشته شده‌بود. 

امن نمی‌تونمشاهدباشم کهخواهرم‌درحالی که‌شوهر 
دارده با جوان دیگری هم رابطه داشته باشد! پس یا باید او را 
می‌کشتم با خودرا؟..اماچون جرأت کشتن پروین رانداشتم» 
تصمیم گرفتم خودم را راحت کنم» ولی وظیفه خود دانستم 
قبل از مردن واقعیت رابه تو بگويم... امضا: سامان! 





کامران‌هنگامی که این نامه راخواند تا چنددقیقه بهتزده 


به دستخط بر ادرزن نا کامش نگاه کر دو ابتدا گریست» سپس 
زدزیرخنده وقهقهه سردادوموقعی که‌سروصداهایش باعث 
شدپدرومادروخواهرش پابه اتافش بگذارنده جنو ناش علنی 
شد و ناگهان به طرف آشپزخانه دوید و چاقویی برداشت و 
فریاد کشید: «شماها فکر کردین من دیوونه شدم...؟ شما 
چون دوست نداریدمن با «پروین»ازدواج کنم رفتین‌سامان 
بیچاره‌رو کشتین و بعد هم این نامه‌رو نوشتین تا من زنم‌رو 
طلا ق بدم؟امااشتباه‌می کنین»چون من‌ همین الان شماهارو 
می‌کشم».کامران که تسلیم «جنونیآنی»شده‌بودباچاقوبه 
سوی خانوادهاش دویدوهنگامی که پدرش راگرفت چاقورا 
کوچک روی میز را برداشت و ضربه‌ای به پشت سر کامران 
زد که باعث بي هو شی برادرش شد. خانواده او نیز که طی چند 
هفته اخیر متو جه «لگدیرانی‌های» عروسشان شده بودند. 
با خواندن نامه برادر مرحوم و بیگناه «پروین» به ماجرا پی 
بردند. آولین کاری که انها کردند بستری کردن پسرشان در 
یک آسایشگاه روانی بود. سپس do‏ دو هفته دوره درمانی 
کامران — که‌پزشکان به‌درمانش ‌آمیدواربودند- آنهانیزچند 
روزی سکوت کردند و پس از اینکه مراسم هفتم سامان هم 


۰۰ 


زبده» پروین را مجبور به تسلیم شدن کردند. وکیل آنها به 


که خودش داشت بازنشسته می‌شد فراهم کند اما به این 
شرط که در کلاسهای آموزشی اداره قبول شود! این بود که 
کامران‌هم‌بی‌معطلی در کلاسها ی آموزش اداره پدر ثبت‌نام 
کرد و چون دید که از بین آن همه داوطلب فقط ۵ نفر قبول 
می شوند به شدت مشغول درس خواندن شد چرا که خوب 
می‌دانست استخدام در آن اداره چه موقعیت خوب و حقوقی 
عالی را برايش به ارمغان می‌آورد! و لابد به همین دلیل بود 
که از شیوه همیشگیاش «به هر گلی که رسیدی بو کن و 
برو»دست‌برداشت»چراً که می‌ترسیداگراینجاهم بادختری 
دوست شود و...» امکان دارد خبر به مسوولین کلاس و بعد 
هم به مسوولین اداره برسد و موقعیت خوبی را که قرار بود با 
استفاده از نفو د پدر به دست بیاورده از دست بدهد. اینطوری 
بود که سرش توی کار خودش بودو کاری هم به هیچکس 
نداشت اما... اما این بار انگار قسمت ان بود که «اهو» دختر 
جوان و زیبایی باشد که همکلاسی کامران بود و آن جوان 
«دون‌ژوان» هم دنبالش بدود! 

آری. کامران طوری شیفته و دلباخته «پروین» شده‌بود 
که‌اگریکروزاورانمی‌دید «قاطی »می کرد!آنچه که بیش از 
هرچیز«عشق» کامران راباعث شد «سهل الوصول»نبودن 
آن دخترزیبارو بود؛ پسر جوان که عادت کرده بود با استفاده‌از 
جذابیت و خوش زبانی‌اش, خیلی از دخترها رادرهمان جلسه 
اول به تور بینداز این بار وقتی دید که «پروین» حتی به او 
نگاه هم نمیکند. به یاد حرفهای مادرش افتاد که هميشه 
می‌گفت: «نوی این وضعیت آدم اگه یک دختر نجیب پیدا 
کرد هر طور شده باید باهاش ازدواج کنه تا دیگران چنین 
جواهری رو از دستش درنیارند!» این بود که کامران دست به 
کارشدواین‌بار برای اولین مرتبه "درخواستش رامستقیم 
با «پروین»مطرح کرد: «ببخشین...می خواستم ببینم اجازه 
میدین من و خانواده‌ام برای خواستگاری خدمت برسیم!» 

«پروین» اماء به همین راحتی رضایت نداد: من و شما 
هنوز هیچ شناختی از هم نداریم...؟» کامران هم که چاره‌ای 
نداشت و برای نخستین بار در عشق یک دختر می‌سوخت» 
تن به خواسته «پروین» داد و قرار شد مدتی با هم دوست 
باشند تاوقتی به شناخت کامل رسیدند ازدواج کنند. کامران 
که هرچه بیشتر می گذشت» عاشق‌تر می‌شد.برای به دست 
آوردن‌دل «پروین»هرطور که‌می‌توانست‌ناز او رآمی‌خرید؛ 
در طول یکسالی که آنها با هم دوست بودند» کامران بیش 
از ده میلیون تومان فقط طلا برای «محبوبهاش» خرید؛ و 
این جدا از کادوها و سوغاتی‌های بسیار گرانقیمتی بود که 
خانواده‌اش برای عروسشان می‌آوردند! پدر و مادر کامران 
که می‌دیدند دختری پیدا شده که می‌تواند پسرشان راجمع 
کند.برایبه دست آوردن دل «پروین» و گرفتن «بله» از او 
بابهانه وبی‌بهانه برایش هدیه می‌خریدند از روز تولد گرفته 
تاعیدنوروز و آوردن انواع سوغاتی‌های ارزشمند تاسرانجام 
«پروین» رضایت داد و خواستگاری رسمی انجام شد و 
بالاخره‌بادوهزارو پانصدسکه پروین به عقد کامران د رآمد؛ 
پدر و مادر کامران با اینکه چنین مهریه سنگینی را صلاح 
نمی‌دانستند فقط به خاطر دل پسرشان موافقت کردندو قرار 
شد دو ماه پس از عقد» مراسم عروسی برگزار شود!آما بازی 
تازه شروع شده بود؛ کامران اصلاً نمی‌فهمید چرا «پروین» 
درست از فردای روز عقد یکمرتبه شخصیتش عوض شد! 





به نتبجه نرسیدن جنگ‌بای هوایی روی بریتانباسبب شد که د ستور بمباران شبر ها و é‏ نظامیان 
انگلیسی از جانب هیتلر صادر شود 


4 ۰ 4 a “st 
نش بر 3159 لندن‎ 
ادامه نبرد در آسمان‎ 


پس از پایان نخستین روز از جنگ هوایی یعنی روز عقاب. گورینگ فرمانده نیروی هوایی آلمان متوجه نشد که 


چیز بسته به تولید جنگنده بمب افکن دارد که هر چه زودتر جانشین از دست داده‌ها شود. نیروی هوایی انگلستان علاوه 
بر مشکل تولید. با مشکل خلبان نیز مواجه بود و برای خلبانهای از دست رفته به زحمت جانشین پیدا می‌شد. از این رو 
انگلستان روی به خلبانهای داوطلب از کنسورهای دیگر مانند آمریکا و کانادا آورد که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از آنها 
هم به کمک انگلستان شتافتند. اما آنچه که انگلستان را تامرز شکست کشانده بود تخریب و بمباران شهرها و مردم 


غیرنظامی بود... 


در میانه راه هیتلر به جای اشغال انگلستان انیدام آن راهدف خود قرار داد 





کنن ده‌ای بود که روی لندن انجام شد و همانجا بود که 
دواتفاق بسیار مهم رخ داد که به ناگی ان روحیه‌مردم را 
نه‌تنی اا زد رهم شکنندگی نحات داد بلک هدر آنهاغرور 
وانگیزه‌ای‌هم‌ایحاد کرد که تایایان جنگ ادامه پیدا 
کرد.این دواتفاق یکی نطق معروف چرچیل بود که آن را 
به‌عنوان مش‌هورترین وموثرترین نطق در تمامی‌دوران 
جنگ جهانی دوم شسناخته‌اند و دیگری هم بمباران شبانه 
برلین پایتخت آلمان نازی بود که درست شب بعداز بمباران 
لندن یعنی پانزدهم اوت انجام شد که به یکباره همه چیز 
را تغییر داد. 

پس از بمباران مردم انگلستان احساس کردند که وقتی 
که دیگر حتی پایتخت باستانی آنها در امان نباشد» و به این 
آسانی یکهزار هواپیمای آلمانی بر فراز آن ظاهر شده و آن 
رابه آتش بکشند. دیگر چه امیدی به جنگیدن است.درواقع 
اینگونه تفکر که به نوعی احساس مغلوب بودن رادر آدهان 
جای‌می‌داد» در سرتاسر کشور به یک موج تبدیل شده‌بودو 
وینستون چرچیل که یکی از نقاط قوت او تغییر دادن امواج 
احساسی از یکسوبه سوی دیگر بود در بخشی از یکی از 
آتشین ترین و مشهورترین نطق‌های خود چنین گفت: 





۹ ۲ امد آمازمانی که لندن بمباران 
شد. داستان شکل دیگری به خود گرفت. 
حمله به لندن 

در شب چهاردهم اوت به سال ۱۹۴۰ء ناگهان سیصد و 
پنحاه بمب‌افکن و شش صد و پنجاه جنگنده که در مجموع 
یکهزار هواپیما را تشکیل می داد بر فراز لندن مر کز هزار 
ساله انگلستان ظاهر شده و چنان بمباران وحشتنا کی روی 
شپر انجام شد که تخریب واقعی روحیه pô pa‏ نتیجه ان 
بود. درواقع تنها 
IS]‏ تأن و ۰ 
سردمداران نظامی 
شکست شده بودند 
و روحیه تمامی 
پایین‌ترین درجه 
خود رسیده بود» 
بمباران منهدم 






بمباران‌شهرها 

بمباران شهرهاء بندرگاهها و مراکز انرژی و نیرو گاههاه 
انگونه که هیتلر انتظار داشت نتیحه ن داد. در حقیقت او 
بمباران انگلستان راقبل از هجوم به آن کشوربااین هدف 
آغاز کرده‌ب ود که روحیه مردم را تا آنحاتخریب کند که 
هنگام پیاده شدن نیروهای المانی در سواحل انگلستان 
مقاومت چندانی از خودنشان ندهندواشغال آن کشوربه 
بود ومردم بیشتر تحریک شده و روحیه جنگند گی بیشتری 
راپیداکردند.از سوی دیگر نطقهای شسبانه چرچیل که از 










استراتژی داده و 
دستوربمباران شهرها 
رابه گورینگ دادو 
آنگاه بود که حملات 
شدید جنگنده و هواپیماهای آلمانی روی شهرهاآغاز شد. 
ليور پول»منچستر» سوتهامپتون شهرهایی بود که آتش 
مرگ روی‌آنها ریخته می‌شد.درهربمباران شهری حدود 
یکهزار تاهزارو پانصد نفر کشسته وزخمی به جامی ماند. 
درواقع مردم انگلستان در آغاز به قدری خام عمل می کردند 
کیش برخی از زمانهاء در هنگام رادار بیرون 
آمده و آسمانها راتماشامی کردند اما آهسته آهسته شرایط 
ایمنی ونحوه‌نجات یافتن دربرابربمبارانهای غافلگی رکننده 
به گونه‌های مختلف به pô po‏ آموزش داده‌شد.در همه 
جاگروهه ای‌منظمی که اغلب ازبان_وان ویامردانی که 
به دلیل کهولت سن قادر به خدمت در ارتش نمی شدند» 
تشکیلمي شد که وطیفه آنهاء سازماند هی به وضعیت دفاع 
غیرنظامی بود. آنها تونلها ومراکز و ایستگاههای متروو 
ترنهای زیرزمینی رآ دسته‌بندی می کردند تا شبها مردم در 
انها حداقل وسایل رفاهی رابرای خواب شب داشته باشند» 
اما برخی اوقات حتی زیرزمین‌ها هم از بمبارانهای سنگین 
درامان نبود. برای مثال یکبار در لیورپول.یک ایستگاه مترو 
ER) a‏ که در شب‌هزاران نفردر آن بسرمی‌بردنده چنان 
بمباران شد که اواربرسرشان خراب شد و حدوددوهزارو 
پانصد نفر جان داده و هفت هزار نفر هم زخمی شدند. برخی 
اوقات هم بمبارانها به آتش‌سوزیهای مهیبی تبدیل می شد 
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هیتلر راشدیدا به خشم آورد و اوبه گورینگ دستور داد که 
هیچ رحمی در کار نباشد و شهرهای انگلستان, بنادر و حتی 
روستاها و همه جازیر آتش فرار گیرد. دروآقع هیتلر هجوم 
به انگستان و پیاده کردن نیرو دران رابه کناری گذاشت و 


کارخانه های هواپیماسازی آلمان در اوج تولید 


احساس کند. و ازاین رودریک تصمیم‌بی‌سابقه و 
غیرمترقبه» قرارشدتا۲۴ساعت پس از بمباران لندن» 
جنگنده وبمبآفکن‌های انگلستان مسیر طولانی روی 
دریای شمال راطی کرده و ناگهان بر فراز شهر برلین ظاهر 
شوندو به مدت ۳۵ دقیقه مراکز تجمع نیرو و کارخانه‌ها 
وسایرمراکز مهم در هر برلین رابمباران کنند. درواقع 
اگرچه خسارات وارده بر برلین چندان غیرقابل جبران نبود» 
ما تاثیراین بمباران روی روحیه و روان مردم آلمان بی‌نظیر 
بود. درواقع هیتلر به مردم المان قول دادهب ود که انها 
هرگز آثار جنگ را احساس نخواهند کردبلکه این دشمن 
خواهدپود که جنک تالعماق خاک آنها پیش خواهد رفت. 


آلمانها مردم رااز نظر نژادی مورد بررسی قرار می دهند 






站 
به گوش می‌رسید عازم پناهگاهها یازیرزمین‌ها شده‎ 
بودند»و حتی شسخص هبتلر که به شدت ترسیده بود به‎ 
بود آن‌گاه تاثیری که این‎ id پناهگاه خودش رهنمون‎ 
بمباران روی تخریب روحیه گذاشسته بود به وآقع بی‌نظیر‎ 
بسود.درواقع دراوج شکست ناپذیری آلمان ودرزمانی که‎ 
بیشسترازده کشوراروپایی رابه اشغال خوددرآورده بو‎ 
ناگهان پایتخت قدیمی‌آن کشور موردحمله قرار گرفت و‎ 
انجا بود که همه و حتی مردم المان متوجه شسدند که وضع‎ 
به آن سادگی‌ها هم نخواهد بو و پیروزی در جنگ معناو‎ 
به گونه‌ای است‎ Los] مفهوم مطلقی نخواهد داشت بلکه شر‎ 
که جنگ راپایان بر ق اسایی مطابق آنچه که‌هیتلر قول‎ 
داده بود, نخواهد بوده آما این موضوع یعنی بمباران برلین»‎ 





«..اگردش من دره واحمله کنددره وادربرابرآن 
می‌جنگيم اگر دشمن در دریا حمله کند» در آبهای خوددر 
برابر آن مقاومت می‌کنیم» حال اگر دشمن در سواحل پیاده 
شود درس واحل دربرابرآن مقاومت میکنیم»اگردشمن 
ازسواحل عبور کندوبه‌روستاهابرسد درروستاهاباآن 
می‌جنگیم» حال اگر دشمن به حومه شهرها برسد در حومه 


Der Feind sieht Dein Licht! 


شهرهابا ان روبرو 
می‌شویم» اگر 
دشسمن‌واردش‌هر 
شود در خیابانهای 
شپردر برابر آن 
می‌جنگيم. حال که 
برسد» در کوچه‌ها 
و در تنگ‌ترین و 
تاریک‌ترین bol‏ 
دربرابر آنهابه نبرد 
]55 دمن وارد 
خانه‌هایمان بشود. 
در خانه‌هاودرپس دیوارهای اتاقهایم ان در برابر آن به 
نبردی جانانه دست می‌زنیم حتی دشمن در روی بامهای 
خانه‌های‌ماهمازدست جنگاوران ما خلاصی نخواهد 
داشت. همه این مقاومتها راباجان و دل انحام خواهيم داد 
تا اینکه سرانحام دنیای جدید ( آمریکا) با همه شکوه نظامی 
خود به نحات دنیای قدیم آمده و دشمن رامنهدم کند...» 
گفته شده که نطق چرچیل» یکی از بهترین تاثیرهاراروی 
مردم آمریکاوحتی‌روزولت us‏ جمهوروقت آمریکا 
گذاشته بودو یکی از موثرترین نقش‌هارآدر ورودهمه جانبه 
آمریکا به جنگ ایفا کرده است. 
حمله به بر لین 

بمباران بخش‌های مسکونی لندن و کشته وزخمی 
در آنگلستان نیاز به تقویت روحیه مردم خود ی از سوبی و 
تخریب دررو حیه مردم آلمان را از سوی دیگر به ششدت 


پوستری که آلمانها برای مردم خود 
ا د ااا 
می دهد که درهنگام‌بمباران‌ازسوی 
دشمن چراغهای خود راخاموش کنند 












از شدت درد لبهای خود را پاره نکند. ضمن آنکه پزشک 
لحظاتی قبل از عمل به مایا گفت که به چیزهای خوب و 
رویاهای قدیمی‌اش فکر کند اما حتی فکر کردن هم برای 
مایا دردناک بود چرا که او بلافاصله دوران کودکی را که به 
همراه دخترعموی کشته شده‌اش یعنی میلا سر کرده بود. 
به یاد آورد. یکی از لذت‌بخش‌ترین خاطره‌ها برای مایا در 
کنار میلا این بود که هر دو علاقه فرآوانی به دولفین داشتند 
که البته در یو گسلاوی به جهت سردسیر بودن منطقه» 
اینگونه ماهی COL‏ نمی‌شد اما در هر حال آنها به همراه 
یکدیگر عهد کردند که روزی هر دو در کنار دولفین‌ها به 
شنا بپردازندو حالا درحالی که مایا چنین خاطراتی را به یاد 
می‌آورد ناگهان پروسه قطع پا شروع شد و مایا پس از آنکه 
چند بار از شدت درد جیغی بسیار بلند سر داد» سرانجام از 
هوش رفت که این خود برای پزشک یک موهبت بود. 
مبارزه با مر کت 

اما حتی پس از عمل هم خطر از مایا دور نشد به دلیل 
فقدان داروهای ضدعفونت و بویژه آنتی بیوتیک‌هاء مایا 
شدیداً دچار عفونت در خون شد و حتی چند بار پزشک 
مذکور و پرستاران کم تعدادش, از او قطع امید کرده بودند. 
اما مایا درحالی که تقریباً از حال رفته بود. به مبارزه‌ای 
باشکوه با مرگ پرداخت. او به خود نهيب زد که به عنوان 
یکی از تنه بازماندگان کسانش, در جهان باقی بماند و نام 
خانواده خود را پابرجا نگهدارد. دو هفته تمام این مبارزه با 
مرگ به طول انجامید تا اینکه سرانجام مایا عرق شدیدی 
کرده و تا حدودی بهتر شد. Lol‏ خطر همچنان وجود داشت. 
دراین میان یکی از فرستادگان گروه صلح از سازمان مال 
که بانویی آمریکایی بوده با شنیدن داستان دردناک درباره 





دکتر بهمن بهروزی 


یک ماجرای‌باورنکردنی واستننایی از در ک حبوان 
نست به انسان 


برخی اوقات انگیزه برای زند گی از پدیده‌ای به انسان منتقل می شود که 
به هیچ وجه انتظار آن نمی‌رود 








در جستجوی امید 
سر گذاشست دختو مسلمان وې سښابی که در یک جنادت و حشیبانهه کشتاو دسته جمعی که از جانب صرمداصور ت 


COS‏ بک بای خودو قسمتی از بای دبگ راز دست ‌دادوږه ناجار در منطقه جنگی دون استو سی ده دار وی بم هو شی 


و اتی بیو تیک هابر ای ر فع عفونت تحت عمل جراحی که شامل قطع کردن کامل بابو دقر ار گر فت ودر حالی که کاماا 
از او قطع اميد کر ده ودند دو هفته alo‏ گ حتمی مبارزه کر دودس از مهیودی نسبی. در حالی کهیستگن خودومهترین 
دوستانش را دست داد ود ږه دنال دار فه امیدی در ای ادامه زند گی بود تااینکه... 





پناهگاه را کشف کرده و با ببرحمی وحشیانه‌ای با مسلسل 
شروع به کشتار دختران نوجوان کردند. دخترعموی مایا 
با اصابت چند گلوله به سینه و قلب جان خود را در دم از 
دست داده و مایا که پشت میزی سعی در پنهان کردن خود 
داشت مورد اصابت چند گلوله در دو پای خود قرار گرفت. 
صربهای وحشی که تعداد انها چهار مرد مسلح بوده پس 
از پایان تیراندازی خود متوجه شدند که مایا که به شدت 
مجروح شده بود در پشت میزی درحال خزیدن است و انها 
را در برابر چشمان خود یافته بود و همه چیز را تمام شده 
می‌دید. اما ناگهان صدای گلوله از جای دیگر برخاست و 
این پارتیزانهای مسلمان بودند که صریها را بهگلوله بسته 
و همه انها را به قتل رسانده بودند. برادر مایا هم در ميان 
پارتیزانها بود و او همین که وضعیت اسفناک خواهرش را 
که در یک چادر راه اندازی شده بود تنها یک پزشک و دو 
پرستار در ان بیمارستان بدون دسترسی به هیچ دارویی 
مشغول مداوای زخمی‌ها بودند و زمانی که چشم پزشک به 
وضع و حال مایا افتاده دستور داد تابه سرعت او را خوابانده و 
تحت عمل جراحی قرار دهند. پزشک همان لحظه متوجه 
شد که باید یک پای مایا از زیر زانو قطع شود ضمن آنکه 
قسمتی از بای دیگر هم باید جدا می‌شد» چرا که بیم عفونت 
شدید و جود داشت اما مشکل آنحا بود که برای cris‏ عمل 
دردناکی نه داروهای بیهوشی یا بی‌حسی در دسترس بود 
و نه‌انتی‌بیوتیک‌ها برای عفونتی که پس از قطع پا عارض 
می‌شد. اما چاره‌ای نبود و باید عمل مذ کور هرچه سریع تر 
صورت می‌گرفت. از این رو پزشک رک و پوست کنده 
به مایا گفت که بايد درد را تحمل کند و به عنوان تنها 





در بحبو حه جنگ های بالکان 
بوسنی هرزه‌گوین SAIS‏ 

«مایا کازاز یچ» دختری شانز ده ساله و اهل شهر موستار 
در بوسنی و هرزه‌گوین بود و در کنار خانواده مسلمان خود 
که قصد نسل کشی از مسلمانان بوسنی داشتند» به موستار 
هم اغاز شد. شدت این حملات و گلوله باران تویخانه‌ای 
به قدری بود که یک جوخه سربازان فرستاده شده از جانب 
سازمان ملل متحد که به اختصار آنها را لاه آبی‌ها نامیده 
بودندبه جای دفاع از شهر و یا تقویت بنیه دفاعی,به ناگهان 
شهر رااز بیم جان خود ترک کرده و عرصه رابرای نظامیان 
صرب JE‏ کردند تا هر انجه که می خواستند انجام دهند. 
درواقع دفاع از شهر موستار تنها برعهده چند شبه نظامی 
و پارتیزان مسلمان بود که انهم به صورت پراکنده انجام 
می‌شد.دراین گیرودار نظامیان صربی واردشهر شده و آنچه 
راکه‌بیم آن می‌رفت یعنی کشتار وحشیانه غیرنظامیان رادر 
غیاب کلاه ابی‌های سازمان ملل متحد اغاز کردند. هدف 
به گلوله می‌بستند و یا کاررابرای خود آسان‌تر کرده و مکانها 
و خانه‌های مسکونی رآبا توپ و تانک به گلوله می‌بستند که 
حتی جنبنده‌ای هم پس از این گلوله‌باران باقی نمی‌ماند. 

در یکی از این گلوله بارانها خانه مسکونی خانواده مایا 
هم مورداصابت قرار گرفته و پدر و مادرش کشته شدند. این 
درحالی بود که برادرش به پارتیزانهای مسلمان پیوسته بود 
که سعی در مبارزه زیرزمینی با صربها داشتند. پس از کشته 
دوست بودند» ضمن آنکه بهترین دوست مایا یعنی «میلا») 
که دختر عموی همسن و سالش هم Dos‏ در همین گروه 
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ین اوقات و هنگام 


É‏ صت هاست 
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یک سانحه که مورد صید صیادان و شکارچیان بير حم قرار 
گرفته بود قسمت دم خود را از دست داده بود و متخصصین 
به جای آن» یک دم مصنوعی را که از مخلوطی از آهن و 
پلاستیک ساخته بو دند برای او طراحی کرده بودند. همین 
امر سبب شده بود که او مانند سایر دولفین‌ها به آسانی 
غیرعادی يافته بودند» با او بازی نمی کردند. او در گوشه 
استخر قرار می گرفت و یکی دو دور شنا می کرد و سپس 
dy‏ جای خودش بازمی گشت. مشاهده زمستان, مایا را به 
یاد خودش می‌انداخت و شرایطی که در پاهای خودش 
داشت و سرانحام چنین شد که مایا هم تصمیم گرفت تا 
راپیدانکرد تایلکان رارها کرده و در استخر خود را ازاد کند. 
بنابراین همانجا درحالی که پلکان نرده‌ای رامحکم گرفته 
بود و تا گردن در آب فرو رفته بود توقف کرد اما ناگهان 
اتفاق عحیبی افتاده زمستان که از زمانی که مایا در خارج 
قرار داده بوده خیلی آهسته از گوشه همیشگی خود بیرون 
آمد و او هم درحالی که به نوبه خود به خاطر مشکلی که در 
دم داشت. در اب لنگ می‌زد. به مایا نزدیک شد و تا انجا 
که پشت بدن خود رادر برابر مایا قرار داده بود. گویی از مایا 
دعوت می کرد که به او تکیه زند و واهمه‌ای از غرق شدن 
زده بود پلکان را رها کرد و با دو دست خود بدن زمستان را 
کرد. درواقع دولفین کوچک با هوش مثال زدنی و سرشار 
خود مایا راهم دقیقاً همانند خودش یافته بود تنها پر از درد 
به حر کت و بازی پرداخت و پس از ان مایا و زمستان به دو 
بار جدا ناشدنی تبدیل شدند. حتی خدمتی که زمستان به 
مایا کرد باعث شد تا ترس از آب از مایا رخت بربسته و او کار 
خودش رابا سایر دولفین‌ها نیز به اسانی انجام دهد. سپس 
در یک اقدام جالب مایا از گردانندگان انستیتو تقاضا کرد 
تا به جای زمستان نام تازه‌ای را برای دولفین با دم آهنین 
دختر عمویش را برای دولفین انتخاب کرد و درحالی که به 
همراه میلا یا همان زمستان سابق در استخر مشغول شنا 
بوده مایا چشمان اشکبارش راروی 
dy‏ آسمان گرفت و نجوا کنان گفت: 
«دخترعمو... می‌بینی که سرانحام 
به قولی که به یکدیگر داده بودیم 
عمل کردیم و در کنار دولفین‌ها 
مشغول به شنا شده‌ایم...» 

مایا کازازیچ هم‌اکنون در ۳۲ 
سال ضمن آنکه ازدواج کرده و 
صاحب یک فرزنددخترنیزمی باشد» 
به عنوان یک کارشناس متخصص 
بین‌المللی شده است. = 
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مایای ۲۵ ساله به تقاضای خودش در یک انستیتو تحقیقات و 
پرورش دولفین‌ها واقع در فلوریدا استخدام شد. درواقع قراری 
که‌مایابادختر عموی نگونبختش در کودکی گذاشته بوده‌هنوز 
به یادش بود که آن هم شنا در کنار دولفین‌ها بود. 
در کنار دولفین‌ها 

مایا عاشق کار با دولفین‌ها بود» اما او هنوز از رفتن به 
خودداری می کرد. او تصور می کرد که راه رفتنش را به زور 
انجام‌می‌دهد و حالااگر در آب‌قرار گیرداحتمالاً غرق خواهد 
شد.بنابراین او تنهابه کارهای تحقیقات در بیرون از استخر 
وچشمانش به استخردولفین‌ها برخوردمی کرد چهره‌دختر 
می کرد که باید به نمایندگی از دخترعموی خودش که در 
دنیای دیگر بسر می‌برد» در کنار دولفین‌ها به شنا بپردازد. 
به درون استخر را از او گرفته بود. از سوی دیگر مایا آنقدر 
دولفین‌ها راز بیرون از استخر و همچنین از طریق صفحه 
می داد موردبررسی و مرأقبت قرار داده بود که تک تک آنها 
رابا اسم آنها می‌شناخت.در این میان یک دولفین کوجک 
که به طور طبیعی جثه کوچکتری از بقیه داشت توجه مایا 
رابه خودش جلب کرده بود. دولفین مد کور که «زمستان» 
نام داشت» منزوی‌تر از بقیه بود و به خاطر جثه کوچکش 
دیگر دولفین‌ها او را به یاری نمی گرفتند. و نکته دیگر که 
کاملاً توجه مایا را جلب می کرد این بود که «زمستان» در 








مصمم شد تااورابرای انجام بقیه مداوا به آمریکامنتقل کند 
وباپشتکار و پیگیری بسیاری سرانجام موفق شد تایک ماه 
بعد در یک هواپیمای نظامی متعلق به سازمان ملل متحد» 
یک صندلی برای مایا در کنار خودش دست و پا کند و بدین 
ترتیب مایا جهنمی به نام بالکان جنگ‌زده را ترک کرد 
ضمن آنکه از برادرش هم قول گرفت تابه او ملحق شود. 
در فلور بدا 

بانوی مذکور برای مایا در ایالت خوش آب و هوای 
بودند و به شدت خواستار یک فرزند نوجوان بودند. پیدا کرد 
و بدین ترتیب مایا به خانواده‌ای راه CBL‏ که به او از همان 
بودء بلافاصله به معالحه کامل مایا اقدام کرد. او و پزشکان 
متخصص در دست و یا که از بهترین‌ها در جهان شناخته 
می‌شدند. با معاینه مایا متوجه شدند که جراحی‌ها بسیار 
ناقص و نا کافی انجام شده بود که شرایط دردناکی رابرای 
مایا بوجود آورده بود تا انجا که شبها و در هنگام خواب» مایا 
از شدت درد فریاد می کشید. بدین ترتیب عملهای جراحی 
گام به گام هر بار Sob‏ عمل جراحی» قسمتی از پای او مورد 
ترمیم قرار می گرفت وپزشکان جراح بویژه‌روی پای ناقص 
db Lo‏ متمر کز شده بودند و معتقد بودند که بایدان پای ناقص 
dy‏ جای پای قطع شده» موفق به راه رفتن شود. سرانجام 
چنین هم شد و پس از انجام یازده عمل جراحی که مرحله 
به مرحله روی مایا انجام شد او موفق به راه رفتن شد. پس 
از آن هم خانواده مایا او رابرای ادامه تحصیل به دبیرستان 
فرستادندو بدین ترتیب‌مایازندگی عادی در کنار خانواده‌ای 
که به راستی به او عشق می‌ورزیدند را دنبال کرد. 

دانشگاه و مشغله 

مورد علاقه‌اش بود در دانشگاه سن‌فر انسیس ادامه داد. 
درواقع در تمامی مدت و حتی زمانی که مایا بیمار بود هدف 
و علاقه اصلی خود را از یاد نبرده بود. او با علاقه‌ای که به 
جانوران ابی داشت» پرورش, درمان و تحقیق درباره چنین 
جانورانی را هدف قرار داده بوده Lol‏ از یک عامل وحشت 
داشت و آن شنا کردن در آب با یک با بود. اه هر گز نتوانست 
تا با چنین فوبیایی که از شنا کردن خود داشت ade‏ کند و 
از bol‏ که در کودکی خود بارها با 
مرگ دست و پنجه نرم کرده بود 
همواره این ذهنیت را داشت که 
ورود به اب همان و از دست دادن 
جانش هم همان. 

اما مشکل این بود که رشته 
آبی Oo‏ حضور او را در ob] dl‏ 
مایارامیآزرد. سرانجام پس از پایان 
تحصیل در دانشگاه» در سال ۰۲ ۳۰ 


ادساس ودرک یک مادر از هر پدیده دیگری حقیقی تر و واقعی‌تر است 


شای یک پذر 


pis O‏ بهمن بهروزی 


پس از یکسال, شوهر دایان ماهبت اصلی خود را که یک انسان شرور و مجرم بود به آونشان داد 


سوءرفتار نسبت ډه کود کان 
یکی از معضلات عمده ای که به عنوان پدیده جهانی در خانواده ها مشاهده می سود» خشونت و سوءرفتار نسبت به فرزندان 


است» چرا که آنها هیچ گناهی به غیر از به دنیا آمدن ندارند و زمانی که نسبت به آنها رفتارهای خشونت‌بار توأم با خصومت اعمال 
می‌شود.بدون کوچکترین تردیدی چنان عذاب روحی بر آنان وارد می آید که بز ر گترین قربانی در این میان آینده آنهااست» برای 
سرح بیشتر به سر گذشست مادر و دختری بس نکونبخت توجه کنید. 





شد که کار او به بخش اورژانس و به بیمارستان کشید. این 
اتفاقها چند بار تکرار شد. حتی کار به جایی رسید که دایان 
چند باراز شوهرش خواست که به صورت توافقی از یکدیگر 
جدا شوند. Lol‏ جرج با خشونت واکنش نشان می‌داد و دایان 
راحتی تهدید به قتل می کرد. 
مشکلات دا کو تا 

در این بین چند بار از مدرسه‌ای که دا کوتادر آن مشغول 
تحصیلات ابتدایی بود مدیر دبستان یا معلم کلاس او با 
دایان تماس گرفته واز سوءرفتاردایان در کلاس به مادرش 
شاکی شده بودند. او چند بار دخترهای دیگر رادر کلاس به 
باد کتک گرفته بود ضمن آنکه یکبار هم کیف معلم کلاس 
را ربوده و در گوشه‌ای در محوطه بازی مدرسه آن را پنهان 
کرده بود. دایان دلیل این رفتارها را می‌دانست و به خوبی 
متوجه شده بود که اعمال داکوتا نتبجه مستقیم ضرب و 
جرحهایی است که پدرش به او واردمی‌آورد ام از بیم آنکه 
جرج راعصبانی کند» این موضوع رابرای مسوولان مدرسه 
فاش نمی کرد آما سرانجام یکبار در مدرسه بانوی جوانی 
که معلم ورزش داکوتا بو در هنگام تعویض لباس» متوجه 
انواع جای زخم و جای ضربات وارد آمده بر بدن داکوتاشد و 
وحشت زده موضوع را به مدير مدرسه و معلم دکوتا اطلاع 
داد و آنها هم به سرعت از دایان خواستند در مدرسه برای 
ادای توضیحات حاضر شود. در آن لحظه بود که دایان 
تصمیم خود رآمبنی بر فرار کردن به اتفاق دخترش گرفت. 
او در ذهن خود چنین تحلیل کرده بود که اگر مدرسه بر 
طبق وظایف خودموضوع رابه پلیس گزارش می کرد آنگاه 
دخالت پلیس جرج را که دارای پیشینه و اغلب هم تحت 
تعقیب بود» به شدت خشمگین می‌ساخت و آنگاه جان خود 
ودخترش هر دو به خطر می‌افتاد. از این رو دایان صلاح را 
دران دید که به اتفاق دا کوتا فرار رابر قرار ترجیح دهند. و از 
آنجا که جرج به او اجازه استفاده از اتومبیل رانداده‌بودهدایان 
تصمیم گرفت تا شبانه به اتفاق داکوتا خود را do‏ بزرگراه 
اصلی برساند» تا آنجا از اتومبیل‌هایی که در حرکت بودند 
تقاضای کمک کند. امااز آنجا که دیرهنگام بود و رفت و آمد 
چندانی در بزرگراه انجام نمی گرفت» او و دخترش مجبور 
شده بودند تا در حاشیه بزرگراه با پایپیاده ح رکت کنند که 
کاری بسیار خطرناک بود تااینکه ستوان جکسون سوار بر 
اتومبیل گشت شبانه این دو را یافته و سرانجام کار آنها a‏ 


آزها دستبند زده شود و مانند جانیان با آنها رفتار شود. آنگاه 
به ستوان گفتیم که تازمانی که ما از جریانات آگاه نشویم و 
مهمتر از همه از سلامتی آنها بویژه دخترک معصوم مطمئن 
so o lo‏ تخواهیم کرداينگفته رای پلیس 
ناراحت کننده بود» اما حتی انها هم به خوبی می‌دانستند که 
قانون حق رابه کدام طرف می‌دهد. بنابراین ما ابتدا با آوردن 
دایان برآن شدیم که به صحبت‌های او توجه کنیم و سپس 
طبق اطلاعات به دست آمده از دایان»درباره‌دا کوتاهم اقدام 
مقتضی راانجام دهیم. 


دفاع از مادر در برابر خشم پدرش باعث 
شد که دختر ۹ساله مورد ضرب و جرح 
پدرش قرار گیرد تا آنجا که به شکستگی 


استخوان منجر شد 
b‏ عشق آغاز شد 


دایان و شوهرش زندگی مشترک خودراباعشق شروع 
کردند و یا حداقل بر طبق انجه که دایان شرح cols‏ دایان 
اینگونه فکر می کرد. آنها در حدود یازده سال پیش‌تر با 
یکدیگر آشنا شده بودند و پس از یکسال هم آنهازندگی 
مشترک خود را آغاز کردند. درواقع ازدواج آنها دهمین 
مال خود را پشت سر می گذاشت. در این میان یکسال بعد 
از آغاز زندگی مشترک آنها دا کوتا هم متولد شد و درست 
در همان زمانها بود که رفتار شوهر دایان هم که جرج نام 
داشت دچار چرخش ۱۸۰ درجه ای شد. یعنی آن شوهر 
دوست داشتنی» به مردی تبدیل شد که هیچگونه مورد 
دوست داشتنی در او یافت نمی‌شد. دایان در ابتدا دلیل 
چنین تغیبری را نمی‌دانست اما خیلی زود متوجه شد که 
درحقیقت تغیبری در کار نبودو جرج از دوران نوجوانی یک 
انسان شرور و خلافکار از اب در آمده بود. ارتباطهای او با 
انسانها و گروههای ناباب مشکلی بود که باعث می‌شد تا 
جرج همواره در عالم وحشت بسر برد و این خود طرز رفتار 
جرج رانسبت به زن و فرزندش هم تعیین می کرد. او چند 
بار دایان را در برابر چشمان دخترش به باد کتک گرفت و 
یکبار که دکوتا با همه کود کی‌اش درصدد دفاع از مادرش 
بر آمد» جرج دخترک نگونبخت را هم به باد کتک گرفت» 
چنانکه دا کوتا از ناحیه انگشت دست و سر دچار شکستگی 





پلیس راه و یکت مادر و دختر 


تا پاسی از شب گذشته در کلینیک بودیم همین که جلسه 
به پایان رسیده بود وهمگی خسته ومانده‌در شرف عزیمت 
به خانه‌های خود بودیم. ناگهان نگهبان شیفت شبانگاهی 
سراسیمه به داخل آمد و گفت که یک افسر پلیس راه» به 
اتفاق مادر ودختری قصد ورود به کلینیک رادارند. ما اگرچه 
خسته بودیم وبیشترآزهر چیزی رفتن به خانه برایمان مطرح 
بود و آهمیت داشت اما از طرفی در هیچ زمان هم مراجعه 
کننده ای را جواب نکرده بودیم» بنابراین با همه خستگی. 
همگی تصمیم گرفتيم تا چند دقیقه‌ای هم بیشتر بمانیم تا 
به این مورد هم که با توجه به همراه بودن کودک و پلیسء 
می‌توانست مورد حساسی هم باشد رسیدگی کنیم. آنگاه 
ابتدا افسر پلیس وارد اتاق جلسات که ما هنوز در آن نشسته 
بودیم شد و خود را ستوان جکسون پلیس راه کشیک شب 
در بزرگراه شماره پنج‌میان لس آنجلس و سانتاباربارامعرفی 
کرد و گفت‌هنگامی که دربزرگراه مشغول گشت بود متوجه 
شد که یک زن و یک کودک با وضعیت کاملاً مشکوکی 
با پای پیاده در حاشیه بزرگراه به سرعت حرکت می کردند 
و هرازگاهی با اضطراب پشت سر خود را نگاه می کردند. 
ستوان جکسون هم از آنجا که عبور با پای پیاده در حاشیه 
بزرگراه خلاف محسوب می‌شود در برابر آنها توقف کرده 
و خواستار کارت شناسایی و مدارک مربوط به هویت از زن 
و دخترک شد. اما آنها هیچ مدرکی به همراه نداشتند و تنها 
زن مذ کور خودش رآدایان و دخترک راداکوتامعرفی کردو 
در پاسخ پلیس که از او درباره ان وضعیت و پیاده پرسه زدن 
آنها در بزرگراه پرسیده بود گفته بود که از بیم شوهرش که 
قصد ایراد ضرب و جرح بر خود و فرزندش را داشت. فرار 
اختیار کرده بود. این گفته سبب شد که ستوان جکسون 
انها را سوار اتومبیل پلیس کرده و قصد رفتن به پاسگاه را 
کند اما دایان در نیمه راه به ستوان گفت که دخترش دچار 
مشکل شدید روحی شده و بهتر است ابتداورابهکلینیک 
روانشناسی برساند و سرانجام ستوان جکسون هم از بیم 
انکه ممکن است حال و روز دا کوتا روی به و خامت بگذارد» 
اوومادرش رابه نزدما آورده بود» امادر همان لحظاتی که ما 
در تدارک جلسه‌ای با مادر و کودک بودیم ناگهان باستوان 
جکسون از طریق مر کز پلیس تماس گرفته شد و به او گفته 
شد که پدر کودک» همسرش رابه ربودن کودک متهم کرده 
و در دادستانی عليه همسرش طرح شکایت کرده است و به 
ستوان جکسون دستور داده شده‌بود که فورآمادرودختررابه 
اداره پلیس بیاورد و درحالی که ستوان جکسون برای اجرای 
دستور اقدام می کردو حتی قصد داشت تا به دستهای دایان 
دستبند بزند این ما بودیم که با عصبانیت دخالت کردیم و 
به ستوان گفتیم که این افراد در شرایطی نیستند که به دست 
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هز قدرت‌و EN‏ 


ذیست. دلکه 


Em‏ خاط است 


O‏ ندمادی مان 


ie‏ فیل تنها حیوانی است که نمی تواند بیرد! 

ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر هستندحتی 
ثروتمندتر از ملکه الیزابت! 

در سال ۱۳۸۰ تعداد گوسفندان زلاندنو ۴۴میلیون 
pol;‏ اعلام شد در حالی که جمعیت‌اين کشور ۴میلیون 
نفر بود! 

se‏ قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است! 

# جوانان هندی شادترین و ژاینی ها افسرده 
ترین های جهان هستند! 

٭ مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است که 
تلویزیون می‌بینید! 

+ چشم انسان معادل یک دوربین ۱۲۵ مگا پیکسل 

#۴ آب دریا بهترین ماسک صورت است! 

۱۶۰ یک انسان برابر است با‎ dadas سرعت‎ 党 
کیلومتر در ساعت!‎ 

# هر انسان روزانه بطور متوسط بین ۴۰ تا ۱۰۰ تار مو 
رااز دست می‌دهد. 

di‏ زمانی که شما یک مهر بر روی چیزی می‌زنید 
۰ کالری انرژی مصرف می کنید. 

# اثر انگشت جنین در سه ماهگی شکل می گیرد. 

#۴ سرعت عطسه ۱۰۰ مایل(۱۶۰ کیلومتر) در ساعت 


# هر انسان دارای زبان با خصوصیات منحصر بفرد 
است (مثل اثر انگشت) 
تکه کاغذ سفید خیره شوید آن را به رنگ صورتی 
خواهید دید. 

é‏ انسان ها در طول عمرشان بطور متوسط ۱۶ هزار 

Je‏ میانگین موی سر هر فرد حدودا ۱۰۰/۰۰۰ تار 

# در بدن انسان ۱۷ ماهیچه برای خندیدن و ۴۳ 
ماهیچه برای اخم کردن به کار می‌رود. 

+ دربچگی با ۲۰۰ استخوان بدنیا می‌آییم اما در 
بزرگسالی ما تنها ۲۰۶ استخوان در بدنمان داریم. 

*#ناسن ۰ ۶سالگیاکثر مردم‌نیمی از حس چشائیشان 
رااز دست می‌دهند. 


ترجمه: امیر ذاکری 





به محض مشاهده دایان» با چشمانی که خشم و نفرت از 
انها می‌بارید گفت: «تو... باز هم تو... خفه‌ات می کنم...» 
و به یکباره به سوی دایان حمله برد و تنها نگهبانی که در 
کلینیک بود سعی کرد تادر برابر جرج مقاومت کنداما جرج 
مشت محکمی به صورت نگهبان وارد آورد» اما درحالی که 
jllo‏ حضور به موقع پلیس قطع آمید کرده‌بوديم. این‌نگهبان 
جوان بود که دوباره‌روی پای خود ایستاد و درحالی که برای 
ماکاملًغیرمنتظره‌بود»باچرخشی به بدن خود بادو پا 
به هو پرید و ضربه‌ای 
کاراته‌ای با پای خود به 
صورت جرج وارداورد 
که نه‌ تب جرج نقش 
هوش هم رفت. درواقع 
مامیکوئل راب اانکه 
یکسالی بود که برای 
کلینیک کار می کرد به 
درستی نمی‌شناختيم. 
امابعد متوجه شدیم 
و تکوان دورابهاتمام 
رسانده» ضمن آنکه 
دارای عناوین قهرمانی 
هم در رشته‌های فوق 
خوداو رادر اغوش گرفت. 

پس از ان هم پلیس سر رسید و با ریختن 
چند پارچ پر از آب روی صورت جرج او 
را به هوش آوردند و درحالی که دایان و داکوتا مشاهده 
می کردند» جرج را که هنوز گیج بود و تلوتلو می خورد سرپا 
کرده و بلافاصله دستبند به دست او زدند و انگاه بر طبق 
زمانی که به دست او دستبند می زدند مابه چهره‌دا کوتاخیره 
شدیم و برای نخستین بار ارامش را دراو و در خطوط چهره 
او رامخاطب قرار دادو گفت: «به تو هم پدر می گویند؟...»و 
سپس جرج را سوار بر اتومبیل پلیس از انجا دور کردند. 

محکومیت طولانی 

جرج به دلیل جرایمی که مرتکب شده بود به دوازده 
سال از آن راطی می کرد. اما دا کو تابه مدرسه‌اش ا گشت و 
ازیکسال مجددآازدواج کرد. جالب اینکه‌شوهر تازه‌دایان و 
فدا کند. همان ستوان جکسون» پلیس راه بود. 



















سخنی با دا کو تا 

در همین آثنا ما از متخصص مربوط به کود کان خواسته 
بودیم تا با داکوتا صحبت کند و در پایان گفتگوی او با 
دخترک نگونبخت بود که متخصص به ما گزارش داد 
که کودک به شدت دچار وحشت 9 اضطر اب شده 9 او 
dy‏ هیچکس اعتماد نمی کند. درواقع وقتی که پدرش که 
باشدء کودک راتا حدشکستگی استخوان زیر کتک می گیرد 
آنگاه در ذهن کودک همه انسانها در حد و اندازه‌های هیولا 
خودش دفاع کند. به همین دلیل هم رفتار خشونت بار 
نسبت به سایر کود کان از خودنشان می‌دهد. چرا که تصور 
می‌کند آنها هم درصدد آزار او هستند. او حتی کیف معلم 
خود را در گوشه‌ای پنهان می کند چرا که تصور می کند 
معلم هم دشمنآواست و بایداورااز خودش دور کند.درواقع 
و غیرانسانی پدرش نسبت به او ایجاد شده بود و برای رقع 
آن هیچگونه دارو یا درمان شیمیایی موثر نبوده و تنها بايد 
اعتماد او نسبت به انسانها دوباره جلب می‌شد و این مهم 
تنها از راه رفتار توام با عشق و محبت انهم به طور مستمر 
نسبت به داکوتاء امکان‌پذیر می‌شد. البته او به مادرش 
اعتمادداشت امااز آنجا که‌مادرش راهم دائماً زیر شکنجهو 
آزار از جانب پدرش يافته 
خودش مثل یک قربانی 
تصور می کرد و درواقع 
خودو مادرش در مجموع 
داده‌بودنده شخصیتی که 
as 3‏ ظلم و د < 1 قرار 
داشت» اما اوضاع زمانی 
dy‏ کلینیک گذاشت... 

۱ جسم جرع 

اتفاقا جرج زمانی به کلینیک رسید که ستوان جکسون 
هم انجا را ترک کرده بود و تنها یک نگهبان که کشسیک 
شبانه بود در کلینیک حضور داشت. جرج که به نظر تحت 
رامطالبه می کرد. و شنیدن صدای او برای داکوتا کافی بود 
که دخترک نگونبخت. از شدت ترس و وحشت دچار لرزش 
ازاتاقه اپنه ان کندوبلافاصله‌همباپلیس تماس گرفتیم 
تازه به دهن Lo‏ خطور کرد. مامتو جه شدیم که بهتر است به 
جای‌پنهان کردن داکوتاومادرش» کاری کنیم که در هنگام 
حضور پلیس و بازداشت جرج انها حاضر باشند و با چشمان 
برقرار کننده‌اعتماد دوباره بویژه در داکوتادر قبال انسانها 
می‌شد اما می توانست نتيجه مطلوبی داشته باشد. در این 
میان جرج شروع به شکستنبزار و وسایل در کلینیک 
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موارد مطرح شده در آن نیست. 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوبن» رجایی شهر» قزل حصار و ورامین, ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوینء رجایی شهر و ورامین, روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 
دیگر جای من در تهران نیست. فهمیدم هر چه بیشتر بمانم 
خرابتر می‌ شوم و شاید کار به جایی بدتر برسد. کاملا خودم 
جایز ندانستم و دوباره بر گشتم اسلامشهر. البته این راهم 
بگویم که اگرمی‌بینید من همه چیز رارک وراست می گویم 
چون پدرم از Som‏ به ما یادداد که دروغ نگوییم چرا که 
اگر دروغ اول را گفتی مجبوری مدام دروغ بگویی و هر قدر 
بیشتر دروغ بگویی بیشتر عذاب وجدان می کشی.اگر کسی 
کار خلافی هم انحام دادبهتر است رک وراست بگویدنه 
خودمان --یعنی همان اسلامشهر - البته ان سال وضعیت 
درسی ligo pl‏ زسال قبل بودامامثل سابق‌نشدم. چون دیگر 
حواسم به درس خواندن نبود. خیلی از فرصتهايم رابرای 
پرسه در کوچه و خیابان وولگردی از دست می‌دادم. 
فرصت کمتری برای درس خواندن می گذاشتم. درسم هر 
روز ضعیف‌ترمی‌شد.| گرچه به زور کتک‌های پدردرس 
تهران ماندن مراخراب کرد!به درس کم‌توجه "شایدهم 
بی‌توجه -شده‌بودم!من که به خاطر کتک‌های پدر از 
نمره ۱۵-۱۶ می‌ترسیدم حالا تجدید می‌آوردم که باید با 
زنبیل جمع می کردی! البته به مردودی نکشید آما... دیگر 
از شیرینی کاری‌هایم نگویم که بهتر است. تصمیم گرفتم 
درس رارها کنم وبروم دنبال کار اما وقتی این پیش نهاد را 
کردو کتک مفصلی هم به جان ما زد. و اجازه‌ نداد که قید 
مدرسهرابزنم»امامن آن سال تابستان علیرغم مخالفت 
اورفتم سرکار. از کارگربنایی شسروع کردم و خیلی زود 
تبدیل شدم به یک کاشی کار ماهر. برای من کار مهم نبود. 
اگرمی‌گویم عملگی کردم اصلا خجالت نمی کشم چون 
عمله ماهری بودم. کار ریاد می گرفتم و نهایت سعی ام را 
می کردم تاان رادرست انحام دهم. در کارم دقت داشتم و 
تلاشم این بود که هر کاری می کنم‌تمام فوت وفن آن کاررا 
ساده‌به یک کاشی کار ماهر تبدیل شدم. خوب کار می کردم 
و مزد خوبی هم می گرفتم و به‌ این ترتیب نه‌تنها توانستم 
روی بای خودم بایستم که حتی کمک خرج خانواده هم 
شدم.حالا دیگر لازم نبودتاپدرم خیلی نگران خرج ومخارج 
زندگی باشد. یک ارامش خاصی در خانواده‌ام بو جود امده 
بود و من از این وضع راضی بودم. 
حالا برادرهایم راحت‌تر درس می‌خواندن دو پدرو 
مادرم ارامش بیشتری داشتند و این برای من خیلی باارزش 


این هفته: زندان رجایی شبر 


سمل زار شای زنط ان 
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تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تومان درآمد داشتم. 
ادامه تحصیل بدهم. اما خب نشد! شاید یکی از دلایل 
نشدن آن هم استرسهای عصبی بود که در ان قرار داشتيم. 
چرا که پدر من اگرچه مرد زحمتکش و پرتلاشی بود اما به 
خاطر درس و نمره خیلی ما را تحت فشار قرار می‌داد. یعنی 
اگر نمره‌ما ۱۵ یا ۱۶ می‌شد کتک مفصلی از پدر نوش جان 
می کردیم.او برای آنکه ما - خصوصا من چون فرزند ارشد 
بسودم -بهتر درس بخوانیم» مرتب ما | کتک می‌زد! خوب 
یادم‌هست‌وقتی سوم راهنمایی بودم آنقدر ازیدرم کتک 
خیلی بیشتر از اینها بود. اگرچه من تمام تلاشم رآ می کردم 
تا خواسته‌های‌او رابر آورده کنم» امامتاسفانه‌احساس 
می کر دم که انتظارات او گاه از حد توان من بیشتر است. 
سال اول دبیرستان به پیش نهادپدرم تصمیم گرفتم 
برایادامه تحصیل به منطقه بهتری بروم.اومرابه‌منزل 
دایی‌ام فرستادتادر منطقه خوب تهران‌دوران دبیرستان 
را بگذرانم. اما محیط باز تهران و دوری از خانواده خصوصاً 
پدرم برای من حکم رهایی راداشت.ناگهان اخلاق و رفتارم 
عوض شد.من که تاآن روز هیچ خالافی مر تکب نشده‌بودم 
با کسانی رفاقت کردم که همه یک جورایی خلاف داشتند و 
من‌به‌جای‌دوری از آنهاء با نهاصمیمی شدم وازهر کدام‌هم 
چیزی یاد گرفتم. طولی نکشید که اخلاق و رفتارم به طور 
کامل عوض شد.با اینکه پدرم از ۱۵ سالگی نماز خواندن 
یادم‌داده ب-ودوبایدنمازمی‌خوان دم حالابه راحتی عرق 
می‌خوردم و دنبال ناموس مردم راه می‌افتادم. به طوری که 
سابقه نداشتم با دادن تعهد ازاد شدم! 
منطقه‌ای که مازند گی می کردیم - یعنی اسلامش‌هر 
دیگری بود. به وضوح می‌دیدی پسربچه ۱۴-۱۵ ساله چند 
دوست دختردارد. خب من فکر می کردم نباید پیش آنها کم 
بیاورم» و گرنه سن ۱۵ سالگی که سن این حرفها نیست! 
کم کم از درس خواندن دور شدیم. درس می‌خواندیم» 
امانه مثل سابق. کتک پدر هم که‌بالاسرمان نبود. افت 
تحصیلی من همان سال کاملا چشمگیر بود. من که خودم 
عاشق درس خواندن بودم و انگلیسی راخیلی روان صحبت 
می کردم»ناگهان چنان از درس ومد رسه‌جداشد م که به نمره 
قبولی راضی شدم وازنمره‌عالی و معدل بالا چشم‌پوشی 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


ساعت از یازده ونیم گذشته‌بودومن همچنان در 
دفتر مدد کاری انتظار وروداولین مددجورامی کشیدم. 
آن روزء روز ملاقات بود ودفتر بند بسیار شلوغ و پرتردد. 
به همین دلیل هم بود که تاان لحظه. کسی رابرای انجام 
مصاحبه نیاور ده بودند. این وضع Lo]‏ خونسایند نبود. 
مسیر طولانی تهران تازندان رجایی هر به حد کافی 
خسته کننده بود که‌دیگر تابو تحملی برای انتظار 
کشیدن باقی نگذارد. اما به هر حال باید صبر می کردم تا 
بالاخره بعداز مد تهاانتظار جوان رعناو خوش بر خوردی 
وارددفتر مدد کاری سد. او لباس مشکی به تن داشت 
باته ریش وموهای صاف ولخت که کمی بلند تراز حد 
معمول بود. 

بلافاصله که نشست سر صحبت راباز کرد. گویی 
قصد دانست به من کمک کند تا زمان از دست رفته را 
جبران کنم.او بلافاصله بعد از معرفی خودش گفت: 

-تیرماه سال ۶۲در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. 
پدروم ادرم‌اصالتاً آذری‌هستند.اما خب مثل خیلی از 
شهرستانهای دیگر به تهران کوچ کردند و مابچه‌هاهم 
متولد تهران هستیم.من فرزندارشد خانواده هستم و دو 
برادر کوچکتر از خودم‌دارم. خواهر هم نداریم. تحصیلاتم 
راتامقطع دییلم گذران دم.اما در حین تحصیل فراز و 
نشیب‌هایی راهم تحمل کردم. البته خلافکار نبودم و هیچ 
وقت هم پایم به کلانتری نرسیده بود آما نمی دانم چه شد 
که جوانی کردم و چنین گناه بزرگی رامرتکب شدم! 

پدرم کارگرساده‌ای‌بود که چون خودش نتوانسته 
بوددرس بخواندوبه آرزوهايش برسددلش می‌خواست 
مادرس بخوانیم و آرزوهای او راب رآورده کنیم. گرچه 
درامدش کم بوداماهیچ وقت از مانخواسته بود که کار 
کنیم و خرج تحصیلمان رادربياوريم. برعکس به شدت 
باکار کردنمان مخالف بود. مامی‌دیدیم که او ds‏ سختی 
کار می کند و زحمت می کشد تا خرجمان رآدربیاورده ولی 
اعتراضی نمی کند چرا که معتقد بو داگر ما کار کنیم و دست 
به جیب شویم» شاید دیگر از درس خواندن لذت نبریم. 
اگرچه به سختی خرج تحصیلمان رامی دادو گاهی به خاطر 
تامین هزینه دفترو کتابمان به مشکل برمی خورد اما باز 
هم برایش مهم بود که مادرس بخوانيم. من تاسال سوم 
دبیرستان تحمل کردم آمادیگر به وضوح برایم ثابت شد 
که پدرم نمی‌تواند از عهده تامین مخارج ما بربیاید به همین 
خاطر تصمیم گرفتم تا کار کنم و حداقل خرح تحصیل خودم 
رادربیاورم.بنابراین ان سال دردبیرستان شبانه ثبت‌نام 
کردم تاروزها آزادباشم وبتوانم کار کنم.اگرچه این موضوع 
باعث د رگیری شدیدی بین من و پدرم شد. اما با اینحال من 
سر حرفم ایستادم و کار را شروع کردم. آن سالها من در ماه 
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به سمت آنها بر گشتم. با برگشت من» مادربز رگم خودش 
رابه خواب زد. عمه‌ام هم گویا اصلاً بیدار نشده بود.امامن 
که احساس کردم آن دو متوجه کارزشت من شده‌اند خیلی 
ناراحت سدم. پیش خودم گفتم حالا آنهامی روند و به همه 
می گویند من از صندوق پدربزرگ پول دزدیده‌ام. آبرویم 
رادر خطر می‌دیدم. اصلاً دلم نمی خواست رازم برملا شود. 
شاید اگر خودم به آنها گفته بودم پول رابدون هیچ مشکلی 
به من می‌دادند و این مشکل پیش نمی‌امد. اما همین که 
پول رابی‌اجازه برداشته بودم» آنقدر قبیح بود که نخواستم 
کسی متوجه شود. شاید هم اگر حقیقت رابه او می گفتم 
وازاوخوا هش می‌کردم‌راجع به این موضوع با کسی 
صحبت نکند تاروز بعد پول رابر گردانم سر جایش فبول 
می‌کرداما نمی‌دانم چرا آن لحظه هیچ کدام از اینها به فکرم 
نرسید. فقط می خواستم رازم برملانشود. می‌ترسیدم.. به 
شدت می‌ترسیدم که آبرویم برود. به نظرم از حالت طبیعی 
خارج شده بودم. برایم مهم نبود که طرف کیست. فقط 
می‌خواستم او رازم را برملا نکند. بدون آنکه حتی یک ثانیه 
به عاقبت کارم فکر کنم کپسول گازرا که گوشه آشپزخانه 
قرار داشت برداشتم و به سمت مادربز رگم که خودش را 
به خواب زده بود -"رفتم و بدون آنکه حرفی بزنم کپسول 
رامحکم به سرش کوبیدم. خون همه جای او را گرفت ما 
من اصلا انگارچی زی رانمی‌دیدم. تصور کردم عمه‌ام هم 
حرفهای مادربز رگم راشنیده و او هم رازم رامی‌داند. پس 
بدون معطلی کپسول رابلند کردم و به سراو هم کوفتم. 
تصور می کنم هر دو در دم کشته شدند. در همان فاصله 
مادرب زرگ خودم‌هم از حمام‌بیرون آمد. گفتم من اینهارا 
کشستم واو می فهمد پس او راهم باید بکشم. مادربزر گم 
که با دیدن ان دو نفر که خون از سرشان می‌رفت به اندازه 
کافی شو که شده بود فقط پرسید: «چه شده پسرم؟» که 
باکاردبه او هم حمله کردم.البته او خواست فرار کند, که 
من به او رسیدم و از پشت آورازخمی کردم. بعد خودم گفتم 
کهبایداجسادراهم‌ازبین ببرم.یک تانکرنفت انجابود 
که سوخت هال و پذیرایی راتامین می کرد من شیر تانکر 
راباز کردم و کبریت راهم کشیدم وبه سرعت از آنجافرار 
کردم و رفتم سر کارم. همان اول وقت پول را به صاحبکارم 
دادم اما متوجه شدم من به جای ۲۵۰ هزار تومان هفتصد 
هزار تومان برداشسته‌ام یعنی یک تراول پانصد هزار تومانی 
که به جای پنجاه هزار تومانی برداشته بودم و یک تراول 
دویست‌هزار تومانی !من همان دویست‌هزار تومانی رابه 
صاحب کار م دادم و زاو خواستم حسابش را پر کند تا بعد 
از ظه رپنجاه‌هزار تومان بقیه رابرگردانم. بعد هم رفتم 
سر کارم. تاظههر کارمی کردم آمادرونم غوغایی به پا بود. 
مدام از خودم می‌پرسیدم که واقعا من آنها را کنسته‌ام یا 
خواب دیده‌ام؟! 


بقبه در صفحه ۳۲۳ 


آنها بماند تا روز بعد که او . 

پول را برگرداند. ولی متاسفانه او در آن 

لحظات چنان پریشان و اشفته خاطر نسده بود 

که نتوانست درست بیند یشد وبه‌اين تر تیب نه تنها 
کی ی و ا ر ل 
رساند و حالا باید بهترین سالهای عمرس رادر گوسه 
زندان و پر از اضطراب و ناامیدی پشت سر بگذارد!) 


ص 2 
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تافردا پول را جور می کنم سرم راتکان دادم. بعد هم به فکر 
فرو رفتم که از کجا پول را تهیه کنم. ابتدا خواستم به سراغ 
یکی از دوستانم بروم Lol‏ بعد با خودم گفتم در گاوصندوق 
پدربزرگ پول هستآن را برمی دارم و بعد هم دوباره پول 
راسرجایش می گذارم و کسی هم متو جه نمی‌ شود پس به 
این انگیزه و با خیال راحت‌تر به دبیرستان رفتم. 

شب وقتی به منزل پدربز رگم رفتم راجع به این موضوع 
به آنها حرفی نزدم» صبح که شد مادربزرگ خودم برایم 
صبحانه آورد و خودش رفت حمام. مادربزرگ دیگرم 
-"یعنی مادر عمه‌هایم -در کنار عمه‌هایم خواب بود. 
گاوصندوق پدربزرگ هم در همان اتاق قرار داشت. قصد 





من این بود که پول را طوری بردارم که کسی متوجه نشود. 
بعد هم دوباره آن راسر جايش بگذارم. به همین خاطر وقتی 
مادربزرگم‌به حمام رفت سریع رفتم سراغ گاوصندوق تا 
پول رابردارم. در گاوصندوق پول زیادی نبود. یک چک 
به مبلغ یک و نیم میلیون تومان بود که می خواستند بعد از 
مراسم چهلم تقسیم کنند و مقداری پول هم برای برگزاری 
مراسم چهلم.من به چک دست نز دم فقط به اندازه‌همان 
مبلغی که برای پاس کردن چک لازم داشستم یعنی ۲۵۰ 
هزار تومان بر داشتم. می خواستم در گاوصندوق راببندم 
که متوجه شدم مادربز رگم که خواب بود بیدار شده و مرادر 
حین برداشتن پول دیده! بعد هم عمه‌ام را که کناراو خوابیده 
بوده صدامی‌زند و آرام می گوید پاشو که فلانی دارد پولهای 
پدرت‌رابر می دارد!من‌ازصدای زمزمه او به خودم آمدم‌و 


از زحماتی که او در مراسم پدربز رگش کشيده بوده خیلی 
محترمانه این مبلغ رادراختیارش قرار می‌دادند. او اشتباه 
بزرگی را مر تکب سد که تصور کرد باید این پول را پنهانی 
وبه دوراز چشم دیکران از کاوصندوق پدربزر گش بردارد. 
از دیکر سوء وقتی صدای مادربزرگش را شنید» ای کاس 
به جای پاک کردن صورت مساله و کشتن او ماجرا را 
برایش می گفت و از او درخواست می کرد این راز بین 


ارزوهایشان برسند» اما حیف که خودم همه چیز راخراب 
کردم. 

سومین روزء دومین ماه سال ۸۲پدربزرگم یعنی 
خیلی راحت به مرگ طبیعی از دنیا رفت. البته پدربز رگم در 
طول زندگیاش مرد شریف و زحمتکشی بود. برای همین 
-رابهدنی ام ی آوردودیگری‌ هم سه‌دختر که عمه‌های 
من‌بودن د.دومادربزرگ من" یعنی‌هم‌مادر پدرم‌وهم 
همسر دیگرش - با هم زندگی می کردند و مشکل خاصی 
هم نداشستند. برای ما هم هر دوی آنها مادربز رگ بودند و 
عمه‌هایم هم عمه. عمو هم که نداشتيم. 

وقتی پدربزرگ فوت کردقرارشد مراسم آودرمنزل 
پدر من که تنها پسرش بود برگزار شود و از انجا که من پسر 
بزرگ پدرم‌بودم. تأمین مایحتاج مراسم بامن بود. البته پول 
انها راز صندوق پدربزرگ برمی‌داشتیم ولی یک نفر باید به 
عنوان ماد خرج عمل می کرد و ان یک نفر من بودم. بعد از 
انکه مراسم ختم و هفتم بر گزار شد پدرم مقداری پول برای 
مراسم چهلم کنار گذاشت وقرار شد بعداز مراسم در یک 

از انجا که بعد از فوت پدرب زرگ» هیچ مردی در خانه 
و نبود. پدر مرآمامور کرد شبهامن زل پدربزرگم بخوايم. 
Lo gua‏ چون هر سه عمه‌ام‌باید تاپایان مراسم چهلم در 
بودند که غیرت‌هیچ کدام‌ازمااجازه‌نمی‌داد آنهاراتنها 
بگذاریم. 

ان روز که آن اتفاق شوم افتاد از مرگ پدربز رگم ۱۸ 
روز می گذشت. من همچنان شبها در منزل پدربز رگم بودم 
وانجامی خوابی دم وصبح هم از همانجابه محل کارم 
هم درس می خواندم. مشغله‌های فکری ان روزهاء یعنی 
مرگ پدربزرگ و کار و درس همزمان باعث شد تابرخی 
تاریخ مقرری باید پر می کردم. صاحب چک هم کسی نبود 
جزصاحب کارم. مدتی بود که من ب رای انجام کارهای 
مالی ام ا زاو چک می گرفت م و در تاریخ مقرر هم پول رابه 
حساب او می‌ریختم و چک را پاس می کردم.امااین بار به 
دلیل مشغله دهنی و فکری فراموش کردم که در تاریخ مقرر 
ازرفتقن من»تذ کر داد که‌فرداصبح + VA‏ هزار تومان چک 
دارم. بعد هم از من سوال کرد پول رااماده کردم یانه؟اگرچه 
موضوع را کاملا فراموش کرده بودم» آما چون مطمئن بودم 


در پرانتز: 

(اين جوان آنقدر صاف و صادقانه صحبت‌هایش را 
عنوان کرد که جای هیچ اما و اگری را باقی نگذاست. فقط 
ای کاش آن روز هم مثل امروز همین قدر عاقل ودوراندیش 
بود. اگر ان روز به جای آنکه تصور کند می تواند بدون هیچ 
سر و صدایی پول راز کاوصندوق بردارد.به پدر یاعمه‌ها یا 
مادربزررگش جریان رامی گفت حتماً آنها به پاس قدردانی 





که شمااو رابه عقد موقت خودتان در آوردیدووعده‌دادیدبرایش 
بگذارم. تازه آنحابود که فهمید یم مادر مهدی ده‌سال همسر 
صیغه‌ای پدرم بوده... فریاد مادر که بلند شد مهدی گفت: 

-این‌ همه‌ماجرانبوده...وقتی بازده‌سالم بودیک روز 
عمو راتعقیب کردم و خانه مادرم را پیدا کردم. از ان موقع به بعد 
گیگ داری‌بهدیدنش می‌روم...فکرنکنید که‌می‌خواهم ازاو 
مراباآن زندگی معامله کرده است ولی می‌خواهم به شما بگویم 
که‌این وسط هیچ کس ضررندیده جزمن که‌هم پدرم رآازدست 
دادم و هم مادرم را... محبت‌هایتان آنقدر مصنوعی بود که هیچ 

عم وآمد که میانجیگری کند که مهدی پرید وسط حرفش و 
از او خواست قرضی که به پدرش داشته رایس بدهد... 

این بچه تیزبین بادش می امد که وقتی خیلی بچه بودعمو 
ازب درش پول قابل توجهی قرض گرفته بود که بعدازفوت پدر 
مه دی صدایش رادرنیاورده‌بودوهرگزراجع بهش با کسی 
حرف نزده بود... 

خلاصه بگویم تازه فهمیدم زیر پوست‌این خانه چه 
خبرهایی است!! کار مادرو پدرمدر استانه طلاق بود ابروی 
عمویم جلوی همه رفته بود. مهدی حقش را مطالبه کرد و... به 
یکباره همه چیز رنگ دیگری گرفت... 

به هر حال این ماجراهم مثل همه ماج اهای دیگر تمام شد 
ام اپایم ال کردن ão‏ یک تیم گریبان‌همه‌ما راگرفت.پدرو 
مادرم درپیری جداازهم زند گی می کنندءعمو دیگر هیچ ابرویی 
زن دراین روزهای پیری تک و تنهاست و خلاصه اینکه هیچ 
کدام از مارو ز گار خوبی رآنمی گذرانیم ومن همه‌این مصیبت‌ها 





ترس و وحشت پدرم و بقیه نشان می داد که انهاهم کم بی‌گناه 


مهدی هجده ساله شد. وقتی به مو عد تمدید اجاره‌هارسید 
پدرباترس از مهدی خواست بیاید وامضا کند و او بالاخره تیر 

-نه... امضانمی کنم. 

همه منتظر این روز بودندولی باورش درهنگام وقوع خیلی 
عجیب بود. مادرم شروع به گریه و ناله کرد و گفت که در حق او 
مادری کرده و حق نداردنمک‌نشناسی کند. 

مهدی باز سکوت کرد... چند روزی گذشت.بالاخره 
مستاجرها اج واب کردوپدروعمووعم هام راجمع کردو 
گفت: 

-وقت حساب و کتاب است. 

دفترچه‌ای را درآورد که از هشت سالگی هرچه پدر برای او 
خرجکرده‌بوددرآن‌نوشته‌بود.حیرت آوربود/پول توجیبی‌هایش. 
خرید لباس و کیف و کفش... هزینه مدرسه... هیچ چیز رااز قلم 
نیانداخته بود...پدرم شوک زده‌بود.من گوشه سالن‌بی حرف 

-برای ان دوس الی‌هم که حساب و کت اب بلدنبودمو 
خواندن ونوشتن راتازه یاد می گرفتم هم رقمی بر آوردمی کنیم 
وم هی م 

اجاره‌ها راهم نوشته بود.ا زهمان بجگی‌پشت ان چهره 
معصوموساکت خدامی‌داند چه غوغایی به پابوده که‌حتی 
از لابلای حرفهامی‌فهمیده که اجاره‌ها چقدر است و همه را 
یادداشت کرده بود... بعد رو به پدرم کردو گفت: 

-بااین حساب و کتابها شما کلی به من بدهکار هستید... 
هزینه‌های زندگی ماو یا کاسبی پدر راهم پرداخت کرده‌ودیگر 
پولی‌در کارنیست که به مهدی‌بدهند...اماحالااو حقش را 
می‌خواست...پدر عصبانی شد. شر وع به داد و فریاد کرد. مهدی 
هم صدایش رابلند کرد. پدر گفت: 


به جان من انداخته... 
مهدی خنده تلخی کردو گفت: 


-شماکه‌بیشتر از من»مادر م رامی‌بینید... تا آنحا که‌می‌دانم 
همان موقع که‌بی‌سروصدامرارها کرد و رفت به این خاطر بود 


سجاد گودرزوند 








حسن گودرزوند 





مهدی داشت هجده سالش می‌شد و وقت آن بود که قانوناً 
وارث‌اموال‌پدرش با SU SÍ als‏ به نظرمی رسید 
ولی واقعیت این بود که مهدی باید به خیلی از وآقعیت‌ها واقف 
ii‏ 

همه‌نگران بودیم- من پدرم»عمه ۱۳ ۳۱۰۰ 
مهدی شش ساله بود که عمو جواداز دنیارفت... ان موقع‌هامن 
سربازبودم و خیلی در جزییات مسائل نبودم ولی نمی‌دانم از کجا 
واز کی یکدفعه آن همه حرف و حدیث پشت سر زن عمو جواد 
درآمد... کار به جایی رسید که در مراسم شب سال عمو» خبری 
اززن عمونبود.می گفتندرفته شوهر کرده...یکی م CS‏ رفته 
خارج... خداعالم بود که چه بلایی سر ن زن آوردند... از اولش 
هم وصله خانواده ما نبود... بیوه زن زیبایی بود که عمو یک دل 
نه صددل عاشقش ش-دوبی‌سروصداعقدش کردو سال بعد 
هم مهدی به دنیاآمد.تاعموبود پچ پچ‌ها در خفا بودوبی سرو 
صد... ما وقتی عموفوت کرد حرف و حدیثها بلندبلند گفته شد 
و دیگربین تهمت و افتراو حقیقت مرزی نبود... کی می‌دانست 
وقتی عمه فسم می خورد که آورادیده بایک مردغریبه در پارک 
قدم می‌زند راست می‌گوید یا دروغ یاپدر که می گفت عموجواد 
این آخرها حسابی پشیمان بوداز این ازدواجش ومی‌خواست 
زنش را طالاق بدهد... 

خدامی‌دان د...هر کس چیزی می گفت و آن زن‌همهرا 
تکذیب می کرد...ولی خیلی هم نماند تااز خودش دفاع کند. 
سهم ارنش را کم و زیاد گرفت ورفت... 

مهدی‌بچه‌بودنهآنقدر که رفتن‌مادرش رأنفهمد...سالهای 
بعد سکوت عجیب مهد ی‌همه رآمی‌ترساند. نه سوالی‌می کردو 
نه جوابی می خواست. مدر سه‌می‌ رفت ودرس می خوآندوسرش 
توی کار خودش بود. مادرم مثل بچه خودش او راترو خشک 
می کرد. هر چند که همه می گفتنداین کار رافقط به خاطر ارثی 
که او دارد انجام می‌دهد!! 

دو دهنه مغازه که یک زمانی کم ارزش بودند حالاافتاده بود 
برخیابان و قیمت پیدا کرده بود. خانه قدیمی عمو تجاری شده 
بودوماهیانه کلی اجارهازآن می گرفتند. اما همه اینها تاقبل از 
هجده سالگی مهدی بود... از وقتی سنش قانونی می‌شد دیگر 
پدر نمی‌توانست یک ریال از آن پولها رابردارد... 

می‌گفتن دمهدی مادرش راگهگداری‌می‌بیند و حتی این 
سکوت پرمعنایش به خاطر این است که منتظر روزی است که 
انتقام بگیرد! کی می‌دانست توی دل مهدی چه می گذرد!اما 
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می‌خواهم دیگران هم مانند خودم باشند. 

درواقع شما متوجه شده‌اید که من تضاد فکری دارم. در 
عین حال برای راضی کردن خود دوست دارم به دیگران 
محبت کنم تابه خود بقبو لانم که ادم خوبی هستم و درعین 
حال دوست دارم انها راادیت کنم. خلاصه کشمکش‌های 
دهنی نمی گذارندمن احساس خوشبختی کنم و چند 
بار هم تصمیم به خود کشی گرفته‌ام. خدا گواه است که 
برخلاف ظاهر من pol‏ بدی نیستم. 

یکی از برادرانم که او رااذیت می کنم می‌گوید من 
عقده‌ای شده‌ام. البته من نمی‌دانم عقده چیست و خوآهش 
می کنم برایم توضیح مختصر دهید عقده چیست. من در 
زندگی قب لازبیماری همه چیز داشستم و کود کیم مملواز 
محبت و عشق بوده است. من علاوه بر بیماری عصبی 
بیماربهای دیگری هم گرفته‌ام و به خاطر همین به آینده هم 
اعتقادی ندارم چون اگر اعتقادی بود به این روز نمی‌افتادم. 
خواهش می کنم راهی نشانم دهید تابتوانم امید و خوشبختی 
را دوبارهپیدا کنم. 


شماچه لقبی می‌دهند چرا که احتمالاً اینگونه سخن‌ها 
و نام گذاشستن‌ها لحظه‌ای است و برمبنای واکنش‌های 
در جستجوی راه 
آنجه که برای من مهم است این است که شما خودتان 
رانشناخته‌اید و در جایی که باید از خودانتقادمی کنید» 
مانند آزار و اذیت برادره او در جایی که بای د خود را به 
عنوان انسانی دلرحم و رتوف شناخته‌اید. البته ممکن است 
برخی تصور کنند که در احساس شمانسبت به خودتان 
تضاد وجود دارد و در نتیحه شما دچار تضادنگری هستید 
(خودتان هم چنین فکری را تجربه کرده‌اید) اما واقعیت 
این است که تضاد فکری هم دقیقاً ناشی از شرایط شما و 
بیماری عصبی است که روی ذهن شما کنترل را در دست 
گرفته است. بنابراین آنجه که مهم است این است که شما 
در خودتان یکسری توانایی را شناسایی کرده‌اید (انسان 
خوب» محبت کردن به دیگران» زند گی مملو از عشق و 
محبت و قبولاندن به دیگران که ادم خوبی هستید) اینها 
برخلاف آنچه که تصور می‌کنید ظاهرسازی نیست بلکه 
این شسما هستید که با تمام مشکلات. با تمام خوبی‌ها و 
باتمام بدی‌ها و مثل هر انسان دیگری شما هم دارای 
لحظات گوناگون در زندگی خود هستید. تنها باید آنچه را 
که درباره خودتان قبول دارید و شسناخته‌ایه عمل کنید و 
همانگونه که قبلاً هم گفتم» آینده را هم دریابید چرا که در 
فرزندتان مهمترین پدیده رابرای آینده‌دراختیار دارید.البته 
اگر بتوانید در نامه دیگری اطلاعات کامل و کافی رابرای 
ما ارسال کنید» به مراتب پاسخ سازنده‌تری خواهد داشت» 
اماباهمین مختصر هم بايد بدانید که باتو جه به آنچه که 
شمارا آزار داده و زندگی شما را مستاصل کرده تاهمین جا 
هم شاهکار کرده‌اید که بسیاری حتی با تن» بدن و اعصاب 
سا هم چتین A‏ ارت رین زد شود 
و آینده خودتان اعتقاد داشته باشید و همچنين به خدای 
بزرگ که مانند هميشه رهنمون شما خواهد بود. 
موفق و پیروز باشید 
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ابر اا BT‏ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت الی ۱۱ 
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ومشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی که چهارشنبه هاباتماس تلفنی انجام می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


که زمین گیر شدم و حتی همسرم در سن ۲۸سالگی از من 
جداشدو مرا باوجو د یک فرزند تنها گذاشت.البته فرزندم را 
نیز با خود برد فعلا با ۳ برادرم در خانه پدری زندگی می کنم 
و برادرانم ملاحظه مرامی کنند ولی من علاقه زیادی دارم 
که آنه اراآزاردهم. این علاقه آزار دادن باعث شده‌تااز 
برادرانم به اصطلاح «برگ برنده» بگیرم و دائم آزارشان 
دهم و ضمناً خیلی هم حسود شده‌ام و نمی‌توانم پیشرفت 
آنهاراببینم وهمچنین در گوشه ذهنم» خودم رادراین 
کارها محق می‌دانم. من احساس خوشبختی نمی کنم و 





عن وان یک پدر خوب الگویی برای او باشید. اینکه بیمار 
هستید )9 من بیماری شما و درجه آن را نمی‌دانم) نباید به 
یک بهانه برای فراموش کردن فرزندتان و آینده او تبدیل 
شود. درواقع اگر هیچ چیز دیگری هم در زند گی نداشسته 
باشید همین یک فرزند و اینده او خود می تواند مشغله تمام 
وقت شما باشد. 
عقده و عقده‌ای 

در نامه خود از اینکه برادری شمارا عقده‌ای خوانده 
قید کرده‌اید و درباره عقده پرسیده‌اید به اختصار می گویم 
که عقده یک اصطلاح در علم روانشناسی است که 
ترجمه مستقیم از واژه *0111۳0162")می‌باشد که به 
شکل تحت‌الفظی به معنای «پیچید گی » است که همان 
dy‏ معنای پیجید گی در شخصیت انسان است که بسیاری 
از رفتارها و واکنش‌های آدمی از همان پیچیدگی یا عقده 
ناشی می‌شوند. برای مثال اگر کسی از عقده حقارت یا 
همان احساس خودکم‌بینی رنج بکشد در نتیجه رفتار 
گفتارو واکنش‌های ش» همه و همه تحت تأثیر همین 
خود کم‌بینی با حقارت می‌باشد. البته با توجه به اینکه شما 
احتمالا بایک بیماری مهم در جدال هستید. متهم ساختن 
dy Lo si‏ عقده‌ای بودن چندان منطقی به نظر نمی رسد 
چراکه شسماهمانگونه که گفته‌اید و همه چیز زند گی 
شماء تحت تاثیر آن بیماری است و طبیعت ا رفتارها و 
واکنش‌های شما هم از همان بیماری سرچشمه می گیرد 
و دیگر جایی برای عقده‌ای نمی‌ماند که رفتار شمارا 
اداره کند. بنابراین کار به آن نداشته باشید که برادرها به 


باس ویزه 


آقای ف -پ از تهران 

۵۱ سال دارم و علت اینکه به شمانامه نوشتم این است 
که در قسمتی از دهنم احساس می کنم که گناهکارم و باید 
خدمتتان عرض کنم من همیشه مورد توجه بوده‌ام چه از 
لحاظ قیافه و چه از لحاظ محبوبیت خانوادگی. ولی چه 
کنم وقتی که تحصیلم را نیمه تمام رها کردم دچار ییماری 
اعتبار و حیثیتم از بین برود. مشکلم یک نوع بیماری عصبی 
است.حتی کاری کرد که نتوانم کار کنم و مدت زمانی است 
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البته درابتدای کلام بای داین ‌نکته رابگويم که 
اطلاعاتی که در مورد خودتان به من داده‌ای د در برابر 
پاسخ‌هایی که می‌خواهید. ناقص و ناکافی است. Sig)‏ 
اصولاً چه نوع بیماری عصبی است که از آن می گویید که 
اینچنین روند زندگی شما رآبرهم زده است؟ و یا بیماریهای 
دیگری که از آن یاد کرده‌اید» که روی رفتار و کردار شما 
تاثیر گذاشته کدام هس تند. چگونه شده که با سه برادر 
خود درحالی که سن شما از پنجاه سال هم گذشته زندگی 
می کنید؟ و آیا این برادرها همه مجرد هستند؟ سن و سال 
آنه ادر چه وضعیتی است؟ از همه مهمتر این اذیت و 
آزارهایی که از آنها گفته‌اید که روی برادران خود SS po‏ 
می‌شسوید از چه دسته‌ای می‌باشند؟ آیا اذیت‌های کلامی 
هستند و یا آزارهای فیزیکی؟ آیا برادران شسما درواقع به 
خاطر بیماری که به آن مبتلا هستید بایداز شمامراقبت 
کنند؟و سرانجام هم اینکه فرزند شما دقیقاً چند سال دارد 
ودر چه شرایطی بسر می‌برد؟ با یک محاسبه سرانگشتی 
که من به عمل آورده‌ام و با توجه به جدایی شماء حدس 
من این است که فرزند شما از بیست سالگی هم عبور کرده 
است. در هرحال متو جه می شو يد که تعداد نداشته‌ها درباره 


راه خود راییدا 
می کنید 


آقای ف -پ از تهران 


شما تقریباً زیاد است و داشتن چنین اطلاعاتی در نحوه و 
روند پاسخگوبی به شما بسیار تعیین کننده می‌باشد. اما در 
هرحال از آنجا که زحمت کشیده و نامه‌ای را هر قدر هم 
خلاصه فرستاده‌اید من هم تا آنجا که امکان داردسعی در 
پاسخ خواهم داشت. 
نقش مهم آ ینده 

نخست آنکه بر خلاف آنجه که درباره آینده و امید و 
اعتقاد نداشتن به آن گفته‌اید اتفاقاً درباره شما آینده نقش 
مهمی راایفا می کند. فراموش نکنید که یک فرزند دارید 
و فرزندان به آینده متعلق دارند. شما در درجه اول بايد به 


طاق بستان 


مکانی که هیچ کس نمی تواه از دیدن صرف نار das‏ 


گزارش: صبا مهربانی فر 


ایوان کوچکت: 
این ایوان به صورت فضای مستطیل شکلی به عرض 
طرف ورود ی این آیوان»دو جرز چها رگوش وبر بالای 
این جرزهااتاقی باقوس نیم‌دایره‌ای قرار گرفته که ۱۰ 
انتهای این آیوان به دو بخش تقسیم شده است. در بخش 
فوقانی طاقجه‌ای ایحاد شده است. در داخل این طاقجه 





پیکره‌های نساهپور سوم و پدرش شاهپور دوم و همراه با 
کتیبه‌هایی به خط پهلوی و به زبان فارسی میانه حجاری 


کردهاند. 


ایوان بز رکت: 

مهم‌ترین اثر در طاق بستان ایوان بزرگ است که از 
نظر معماری اطلاعات بیشتری رادر اختیار ما قرار می‌دهد. 
این ایوان به شکل فضایی مستطیلی به عرض ۷/۸۵ متر» 
و عمق ۷/۶۵ zo‏ است که ارتفاع آن ۱۱/۹۰ متر می‌باشد. 
در دو طرف ورودی آیوان دو جرز چهارگوش می‌باشد که 
روی آن‌ها طاقی با قوس نعل اسبی ایجاد کردهاند. 

آنجه گفته شد. مختصری از ساختار این طاق دیدنی 
و معروف است. در محوطه این طاق نیز سنگ‌ها و آتاری 
ازادوار مختلف تاریخی وجوددارد که آن‌ها رادر معرض 





سنکت‌نکاره اردشیر دوم: 

در سمت راست ایوان کوچک» سنگ‌نگاره‌ای وجود 
دارد که صحنه‌ی تاج ستانی اردشیر دوم نهمین شاه 
سک و O‏ 
حالت ایستاده با صورتی سه ربعی و بدنی تمام رخ در مر کز 
صحنه نقش شده که دست چپ را بر روی قبضه شمشیر 
گذاشته‌وبادست راست حلقه روبان داری رااز اهورامزدا 
می گیرد. 

در سمت راست شاه پیک ه اهورآمزدا به حالت ایستاده 
باصورتی سهربعی و بدنی تمام رخ نقش شده که دست 
چپ رابه کمر زده و با دست راست حلقه روبان‌داری را 
به شاه اهدامی کند. در سمت چپ اردشیر دوم پیکر ایزد 
مهرباصورت و بدنی سهربعی نقش شده که برروی گل 
نیلوفر بزرگی ایستاده است. متاسفانه جزییات صورت او 
سیب دیده‌ولی براساس آنچه باقی مانده ریش او کوتاه 
و مجعد است. 

درزیرپای آهورآمزداو اردشیردوم پیکره دشمن 
شکست خورده‌ای نقش شده که متأسفانه بخش زیادی 
از آن از بین رفته است. درباره هویت واقعی این شخصیت 

اختلاف نظرهایی وجود 
٭ ۳ دارد. برخی از محققین این 
] پیکرهرامتعلق به یکی از 
۰ شاهان شکست خورده 
f‏ کوشان می‌دانند.ولی 

| امروزه بسیاری از محققین 
"| آن‌رابه جولیانوس امپراطور 
| روم نسبت می‌دهند که 
| درسال ۳۶۲ میلادی‌به 

| ات رای دوم کف 
ت.اين تفسیر تازه 
به سرعت راه خود رادر 
محافل ایران‌شناسی باز 
کرده است. 


تاه ست 





دید نمی ایر ان 


زیر نظر: محمود صفادار 


طاق بستان: 

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین 
ا ل رم نی کنونی شهر 
کرمانشاه واقع شده است.در این محوطه» آثاری از دوره 
ساسانی وجود دارد که شامل سنگ‌نگاره اردشیر دوم و دو 
ایوان سنگی بنام‌های ایوان کوچک و بزرگ است. ایوان 
کوچک در سمت چپ سنگ‌نگاره اردشیردوم وایوان 
بزرگ در سمت راست‌ایوان کو جک قرار دارد.سیاحان» 
مورخین و جغرافی‌نویسان دوره اسلامی ضمن توصیف 
سنگ‌نگاره‌های طاق بستان از این محوطه با نام‌های 
متفاوتی یاد کرده‌انده به طوریکه آبن‌فقیه و ابن رسته این 
مکان را «شبدیز» و ياقوت آن را (قصرشیرین» نامیده 
است.همچنین حمدالله مستوفی آنجا را «طاق وسطام» 
عده‌ای دیگر آن‌را «طاق بهستون» «طاق بیستون »و 
CSS)‏ بستان» نامیده‌اند. 

اهالی محل نیز محوطه راب نام «طاق وسان» و «طاق 
سبان» می‌شناسند زیر «سان» در لفظ محلی به معنی 
سنگ است و این ترتیب «طاق وسان» یعنی طاقی که در 
سنگ کنده‌شده‌است.امروزنیزدر | کثر محافل‌ایر ان شناسی 
از این مکان با نام «طاق بستان» یاد می‌شود. 
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چپ را بر روی قبضه شمشیر گذاشته و با دست راست حلقه روبا ن داری راا زاهورامزدامی گیرد‎ 
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شروین پیرمردوند 


این شخص نیزه بلندی در دست دارد 
وسپرمدوری برای دفاع در پیش رو گرفته 
است.صورت و سینه اسب به وسیله زره‌ای 
| تیغه‌ای پوشیده شده که بر روی این زره 
منگوله‌هایی آویخته است. همچنین بر 
روی کپل اسب منگوله‌ای آویخته است 
۱ که برروی ان نقش انسان سه سر دیده 
می‌شود. 

| بسیاری از مورخین و جغرافی‌نویسان 
۱ دوره اسلامی نقش این اسب سوار را خسرو 
پرویز معرفی کرده‌اند که سوار بر اسب 


مقبر O‏ دانبال نبی: 
حضرت دانیال یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل (قرن 
هفتم قبل از میلاد) است. دانیال به زبان عبری مفهوم 
(خدا حاکم من است) را دارد. 





در سال ۶۵۵قبل از میلاد وی را به دربار «نبو کد نصر » 
پادشاه بابل به اسارت بردند. وی در آنجا به علوم کلدانیان 
خواب نبو کد نصر بود. بدین گونه پیغمبری خود را اشکار 
کرد ومورد توجه ان پادشاه قرار گرفت . 

وی به همرآه عده‌ای از قوم بود به ایران مهاجرت 
ارامگان دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانه شاور و رو 
به روی تپه ارگ قرار دارد. بنای زیارتگاه شامل دو حیاط 
است که دورتادورآن حجره‌هاو ایوان‌هایی ساخته شده 
است. بر روی بناء گنبدی مخروطی -پله‌ای قرار 
دارد که نوع رایج گنبدهای منطقه است. همه ساله 
عده‌زیادی در سفر do‏ شوش از این مقبره‌دیدن 
می کنند. زیراعالاوه بر اینکه مکانی زیارتی است» 
| ساختمان آن از نظر معماری بی‌نظیر بوده و بسیار 
| دیدنی می‌باشد. 

در اطراف مرقد مغازه‌های زیادی تسبیح‌های 
رنگارنگ و تابلوها و نوارهای مذهبی می‌فروشند 










LES 
جذاب‌ترمی کنداین است که‌این اثر در خوش |ب‌وهواترین‎ 
هر گردشگری رابه قدم زدنءقایق سواری» کوهنوردی‎ 
و گاهی صرف غذا در رستورانهای باصفا و سنتی أن جا‎ 
کسی نمی‌تواند از ان صرف‌نظر کند.‎ 
نقش سوار کار:‎ 
در بخش پایین دیوار انتهای ایوان» نقش مرد سواره‌ای‎ 
حجاری شسده که حریفی پیش روی ندارد. این سوار با‎ 
صورتی سه‌ربعی و بدنی تمام رخ سوار بر اسب قوی هیکلی‎ 
مشخص است. همچنین بر روی کالاه‌خود تاجی قرار داده‎ 
در يشت سر به وسیله پاپبونی بسته شده است. همچنین دو‎ 
رشته روبان افراشته به آن متصل است. حاشیه فوقانی تاج‎ 
نیز به وسیله شیارهای عمودی تزیین شده است. در بالای‎ 
تاج موهای سر او به صورت آنبوه و بدون پوشش رها شده‎ 
شسخص پیراهن بلندی بر تن دارد. بر روی پیراهن زره‌ای‎ 
زنجیر باف پوشیده که تا روی زانو ادامه دارد. به دور کمر او‎ 
کمربندی بسته شده که به وسیله طرحهای دایره‌ای تزیین‎ 
شده‌است.در قسمت پایین کمربند» حمایلی بسته که به‎ 
وسیله طرحهای هندسی به شکل لوزی و دایره تزیین شده‎ 


بسیاری از مورخین و جغرافی‌نویسان دوره اسلامی نقش این اسب سوار را خسرو 
پرویز معرفی کرده‌اند که سوار بر اسب معروفش شبدیز است 





بلفدش دارداعلام می کند که از این بحث کسل کننده 
خسته شده... صحبت را کوتاه کردم و به هتل بر گشتم. آن 
شب خواب به چشمم نیامد...انگار به یکباره هر چه اشعار 
عاشقانه در ادییات فارسی وجوددارد به ذهنم آمده‌بود...قرار 
شد روز بعد همراه‌مونا به نمایشگاه کتاب برویم... اما من تا 
سپیده صبح چشم روی هم نگذآشتم. روز بعد خیلی زودتر 
از قرارمان دم در نمایشگاه بودم. مونا که آمده حس می کردم 
اساطیری‌ترین زن ایرانی کنارم راه می‌رود... 

به توصیه مونا کلی کتاب خوب خریدم...قرارشد یک 
ر روزه با مسعود به اصفهان برویم و مونا همه آثار 
تاریخی آن شهر )| do‏ ما نشان بدهد... 

روی‌ابرها بودم... شیرینی سفرایران این بار چند برابر 
شده بود... همیشه فکر می کردم نماد دختر ایرانی در اشعار 
کهن, همان دختر کان سمرفند و بخارااست هرچند که 
حافظ یک خال آن ترک شیرازی رابه شهر سمرقند و بخارا 
بخشیده بو د!!! 

شهر اصفهان مرا شیفته خود کرد... دلتنگ بودم که چرا 
در طی تاریخ» ماتاجیک‌هاو افغانها و گرجی‌هاوایرانی‌هااز 
هم جداافتاده‌ایم و سمرقند و بخارااز همه یتیم تر به‌ازبک‌ها 
«سپرده شده..زبان یکی تاریخ یکی فرهنگ یکی ولی 
حالا مرزها ما رااز هم جدا کرده‌است...اما کدام مرزو خط 


as) E صغرسراو‎ 


به استرالیا بیاید... 

هرماه پول نسبتاً خوبی برای ما می‌فرستاد...زندگی 
راحتی داشستیم. محسن می گفت کارش خیلی خوب است 
ودرامدقابل توجمی دارد... حتی بهم قول داده‌بودتامن 
به‌ایران بیایم حتماً او خانه‌ای خریده و دیگر لازم نیست 
اجاره‌نشینی کنیم... 

چه خوش خیال بودم و شسایداگر خواهرم بهم هشدار 
نمی‌داد» هر گز متو جه اتفاق هولنا کی که در زندگی ام افتاده 
Do‏ نمی شدم. 

یک روز خواهرم بهم زنگ زد و با گله گفت: 

_چرآشوهرت راتک و تنها اینجا رها کردی؟ 

با آب و تاب برایش توضیح دادم که مشکلی و جودندارد 
و همه چیز طبق برنامه انجام می‌شود. خواهرم گفت: 

do‏ خوش خیالی! شوهرت اینجا زن گرفته و دارد با 
آوزندگی می کند. برای همین شمارا تشسویق می کند که 
انجا بمانید. 

دنیابه یک باره‌روی سرم خراب شد. باور کردنی نبود» 
چطور می‌توانستم این موضوع را تحمل کنم!همان شب 
به محسن تلفن کردم واو همه چیز راحاشا کرد اماوقتی 
به یکی از دوستان قدیمی‌ام در تهران زنگ زدم» دیدم‌او 


یک زندگی کاملاًعاشقانه 


شیوای فارسی ایرانی لذتی عجیب به من می‌داد... 

درطی این چند سفر دوستانی هم پیدا کرده بودم. مردم 
مهمان‌نواز ایرانی همیشه در حق ما لطف داشتند... یکی از 
این دوستانم مسعود بود...در یکی از انتشارات تهران کار 
می کرد. به محض اینکه بهش زنگ زدم و گفتم به تهران 


آمدم» گفت: 
Cio)‏ فسنحان درست کرده... 


عاشق فسنحان بودم. اسم آن را که آورد دیگر نه 
بهانه‌ای آوردم و نه تعارف کردم... یک ساعت بعد مسعود 
دم در هتل بود... با هم رفتیم منز لشان... مادر پیرش کلی 
بامن احوالپرسی کرد و رفتیم در اتاق مخصوص میهمان 
نشستیم... یک دفعه متو جه سایه‌ای شدم که خرامان از 
کنار در رد شد... چند دقیقه بعد صدایی به گوشم رسید. 
صدای دختری جوان... سر میز شام تازه فهمیدم مسعود 
خواهر جوانی دارد که در شهراصفه ان درس می خواند 
واو هم ب رای نمایشگاه کتاب به خانه بر گشته بود...از 
قضا مونا خواهر مسعود رشته ادبیات می خواند. خیلی زود 
صحبتمان گل انداخت و در مورد رشته ادبیات دانشگاه 
دوشنبه و دانشگاه‌های ایران گپ زدیم... به خودم که آمدم 
دیدم یک بعداز نیمه شب است و مسعود با خمیازه‌های 


می‌خواهم از 


بعد از چند ماه بالاخره توانستیم کار پیدا کنیم. من به 
همان وضع راضی بودم ولی محسن خیلی زود پشیمان شد 
هرچند مخالف بودم ولی نمی‌خواستم زندگی‌مان از هم 
کند و مدرسه بجه‌ها که تعطیل شسد من هم هم آه بجه‌ها 
به‌ایران برگردم.این کار چندماهی طول می کشید.بیشتر 
شبهابام‌حسن تلفنی صحبت می کر دم.اوایل مدام خبرهای 
خوب می‌داد. اینکه یک مغازه پیدا کرده و با چند تولیدی هم 

من هم کم کم خودم را برای ب رگشتن آماده‌ می کردم. 
تا اینکه محسن پیشنهادی بهم داد: 

-شاید بهتر باشد توبا بچه‌ها برای مدتی بیشتر آنجا 
بمانی. من هم از اینجابرایتان پول می‌فرستم. اینجوری هر 
وقت پسرمان راهی کالج شد می‌توانی بادخترمان برگردی 
اران ۱ 

ظاه SET,‏ ی نبود. پسرم در ال دیگر می‌رفت 
کالج و حیف بوداین فرصت رااز او بگیریم. قرار شددر این 
مدت سالی یک با رمابه ایران برویم‌ویک‌بارهم‌محسن 


ها هراهای شو استکاړی ری سمب 


طبق روال هر سال خبر دادند که در تهران به زودی 
نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود... 

us‏ نمایشگاه تهران» مثل باددر دانشگاه‌هاو مراکز 
فرهنگی شهر دوشنبه می‌پیچد. هر سال هم عده‌ای رآهی 
ایران می‌شوند. من چند باری به تهران سفر کرده بودم. اما 
ان سال با مریض احوالی مادرم و مشکللاتی مالی» کمی 
برای رفتن به تهران دودل شدم... موعد گرفتن ویزاوبلیت 
داشت تمام می‌شد. همان روزهای آخر بود که مادرم مرا 
صدازدو گفت: 

-نگران من نباش, وبرت رابرو. 
شده بود و می‌خواستم با چند ناشر در تهران صحبت کنم و 
آن را به چاپ برسانم... 

خلاصه در آخرین لحظه رفتم سراغ وی زاو بلیت... 
فرا می خواند... 
دلم دوق زده‌بودم... کشسورایران همیشه برای من که یک 
پسر تأجیکی بودم جاذبه خاصی داشت. به حرف زدن مردم 
دقت می کردم. به اصطلا حاتشان... زبان فارسی ما به خاطر 
JL‏ حکومت کمونیستی خیلی رشدنکرده‌بودوبیان 


A q 
راشن مختاری‎ Obi) شم‎ O Guel ل ر‎ 
۰ 


اولش که به فکر خارج رفتن افتادیم دنبال وکیل قابل 
اطمینان گشتیم و راه‌حل‌های قانونی... بادم نمی‌آید اولش 
کدام یکی از ما پیشنهاد سفر و مهاجرت راداد... اما هر کس 
که گفت آن یکی بدون هیچ اعتراضی پذیرفت...بادو تا 
بچه کار آسانی نبود. ولی از وقتی خواهر من رفت وپشت 
سرش هم برادرزاده‌های محسن رفتند» دیگر عزممان را 
جزم کردیم که هر طور شده ما هم برویم... بهانه خوبی هم 


داشتیم» آینده بچه‌ها...!! 
مراحل کار راخیلی سریع و کیلمان انجام داد و به یک 
سال نکشید که گفت: 


از خیلی وقت پیش آماده بودیم. محسن بوتیکش را 
فروخته بود. من هم کلی از وسایل خانه رارد کرده بودم. 
بچه‌ه هم خیلی تق ولق مدرسه می‌رفتند ودرس 
می‌خواندند... انگار نه انگار ثمره ۱۴ سال زند گی مشترک 
راپشت سر می گذاشتیم. به راحتی بلیت هواپیما گر فتیم و 
راهی استرالیا شدیم... 

رادرزاده محسن آپارتمان کوچکی برای ما جاره کرده 
بودوبه محض رسیدن بچه‌ها رآ رآهی مدرسه کردم‌وزندگی 
ظاهرا روال عادی‌اش را پیدا کرد. 


۳ 
اطلاعات یی ارو ۳۳۹۷ 
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امین گودرزوند 


من کرد کته 
مسعود fio‏ یک برادر دستی به شانه‌ام گذاشت 
-مارسم و رسومی داریم... باید با مونا حرف 
بزنم. بای در ومادرم صلاح و مشورت کنم. 
نمی‌دانم چرااز همه این حرفها بوی وصال 
یار به مشامم می رسید! تا تاجیکستان با دو بال 
به خانه بهمادر گفتم که دلم در ایران مانده و باید 
هرچه سریعتر سلامتش رآبدست آوردوبرایم استین 
بالا بزند... 
مادرم‌از خوشحالی چشم‌هایش برق می زد و باطعنه‌ای 
-پس تو هم به خال آبرویی بخشیدی دوشنبه و خجند 
IIS],‏ 

چند ماه بعد به تهران برگشستم... مراسم خواستگاری و 
رابا خودم به تاجیکستان بردم و طبق اداب و سنت تأجیکی 
مراسم عروسی برگزارشد.حالا من و مونا پنج سال است که 
در شهر دوشنبه سعادتمند و عاشقانه زندگی می کنیم. 


این تشرها و غرغرها فایده‌ای نداشت. باید محسن سرعقل 
می‌آمد...نمی‌ته انست بیشتر آ زاین موضوع را کتمان کند 
و برای همین خیلی زود همه چیز برملا شد... 
بازن بسیار جوانی ازدواج کرده بود. وقتی به 
دادگاه شکایت کردم قاضی حق رابه او داد جرا 
که من‌بیش ازیک سال بود که‌ازشوهرم دور 
بودم ودریک مکان باهم زند گی نمی کردیم. 
حالا چطور می توانستم از خودم دفاع کنم که 
اینها همه نقشه محسن بود...زن دومش هم 
زیبابودو هم جوان... قصد بیرون رفتن آزاین 
زندگی راهم نداشست.دیگر چاره‌ای نداشتم جز 
اینکه از محسن رسماً جداشوم... به داد گاه آمدم 
و تقاضای طلاق کردم... 
محسنآزمن می خواهد که بر گردم استرالیاو 
بچه‌هارابز رگ کنم. او هم خرجی ما رامی‌فرستد. آماهرچه 
فکر می کنم می‌بینم دیگر تحمل آن کشور دورافتاده برایم 
غیرممکن است.به دو سال پیش که فکر می کنم می‌بینم 
همه چیز سر جایش بودو چقدر زند گی راحت و خوبی داشتم. 
ولی فکر مهاجرت» فکر سفرء همه چیز را خراب کرد حالا 
بر گنسته‌ام...نه زند گی دارم نه شسوهری و نه شغلی...باید 
از صفر شروع کنم... 








می‌توان ددلهاراا زهم جدا کند؟!من به خود که آمدم‌دیدم 
یک دل نه صددل عاشق مونا شده‌ام... سفر کوتاهم داشت 
به پایان می‌رسید ولی پای رفتن نداشتم... نمی دانستم با 
این دل گرفتارم چه کنم... گفتم‌می‌مانم...آما کجا؟باچه 
پولسی؟مادر مریض احوالم منتظربود..گفتم فراموشش 
می کنم» اما چگونه؟ مسعود برای بدر قه‌ام به فر ود گاه آمد... 
لحظه آخر وقتی داشتم از او خداحافظی می کردم بغضم 
ترکید: زانویم سست شد و زبانم گشوده... 










هم از ماجراخبر دارد. انگار همه می‌دانستند جز من که با 
خوش خیالی داشتم در آن کشور غریب بچه‌ها رابزرگ 
می کردم... به یک ماه‌نکشید که دست بچه‌ها را گرفتم 

ا ولش محسن دست پیش رأگرفت... کلی‌بامن دعواکرد 
که چرابجه‌ها را آواره کردم و از درس و مشق انداخته‌ام...اما 


Sida‏ زند گی و مر گ و تقابل رازآمیز بودن و ودن روی خط مر تعش اندوه و 
امد درو نمایهای است که «و Asa‏ خو شحال »در داستان واقع گرای «اقاجان )در ور انده 


ادست. ا «و جېهه خو شحال» -دانش امو خته کار شناسی روانشناسی عمومی -حدودده 


سال .پیش محمو عه داستان « کل جان » منتشی ده است. 
قدر ت مشاهددور فتاد سند ه این نو بسندد در کاود دز دان و عناصر داستانی نشان 


می دهد که‌بر ای حرقه‌ای شدن - به pao‏ هنری تلاس می کند. 





کمک حالم باشند. آن زن افاده‌ای‌اش که وی این چند روز 
فقط یک بار سر خاک سر و کله اش پیدا شد یک بار هم توی 
خط چشم سیاه کشیده بود. ناخن‌های دست و پایش را هم 
لاک سیاه مالیده بود. مدام با یک بادبزن سیاه خودش را باد 
می‌زد.مواقعی هم که‌این کاررانمی کرد یک دستمال کاغذی 
می گرفت زیربینی‌اش.خوب» این زن» نبودنش بهتر آزبودنش 
بد گویی کنم» حرف توی حرف می‌نداخت تا چیزی نگویم. 
با شکر dos‏ فتاه -زن بهنام -یکپارچه خانم است. اگراین 
ای وار اھ ی تن اس gu‏ 
همه نیایدانتظار داشته باشم که عد از تمام شدن مراسم بای 


پسر عمه‌ی خدا pj polo‏ قصد رفتن دارد. بهنام و بهرام 
پشت سرش بدرقه‌اش می کنند. اقاجان هم راه افتاده پشت 
سرشان. پسر عمه رو به من می‌گوید: «خدا رحمت ES‏ زن 
داییو. نور به قبرش بباره.» 

می گویم: «خدارحمت کنه. عمه جانو... شام در خدمتتون 
بودیم پسر عمه.» 

دارد تشکر می کند که آقاجان می برد وسط حرفش: «جرا 
مادرتونیاوردی» پسر؟» 

رنگ صورت پسر عمه می‌پرد. نمی‌داند چه جوابی بدهد. 
بهرام زیر گوش اقاجان چیزی می گوید و او رامی‌برد به طرف 
ننه خانوم تابرایش elo‏ بریزد.دوباره آقاجان به حرف می‌افتد: 
«بس کن پسر ادم, شکم خالی o pol‏ چایی خونه*» (بس کن 
پس,آدمباشکم خالی چای‌می‌خورد؟/ 7 

ننه خانوم خوشمزگی می کند: «پلا مرغه مو بخردم» حاج 
اسمال؟»(پلومغرو من خوردم حاج اسماعیل؟) 

قاجا می‌گوید: «تو کی سی؟» (تو کی هستی؟) 

تنه خانوم یک استکان چای می گذارد جلوی آقاجان وبا 
هم شروع می گند به صحبت کردن. درست ماننداین چند روز 
شروع می کند و در مورد شجره‌ی خانوادگی‌اش برای اقاجان 

دوباره‌هیکل چندآدم سیاهپوش در چارچوب در خانه ظاهر 
می‌شود. خویشاوندان شوهرم هستند .فربد هم همراهشان 
ی یت تا ار 
هدایت کند به داخل خانه. از فربد حال بجه‌ها رامی‌پرسم. آنها 
رابرده خانه‌ی مادرشوهرم تا توی دست و پا نباشند. 


بهنام می‌خواست بماند؛ اما او را هم فرستاده‌ام خانه. قرمزی 
چشم‌هایش و رنگ پریده‌اش مرا می‌ترساند. شاید توی 
خانه بتواند کمی بخوابد. تازه چشمم گرم می‌شود که صدای 


روی ایوان خانه. توی این چند روز بهنام مثل سایه دنبالش 
می‌رود. آقاجان برای هزارمین بان کلافه و سرگردان 
می‌گوید: «هنوز شیمه مار نوما؟ کو رابوشورتکه؟» (هنوز 
مادرتون نیومد؟ کجا رفته این زن؟) 

روزهای اول تا این جمله رامی گفت بغض می کردم. بعد 
سعی می کردم شم درنیاید تفسم راحبس می کردم اماحالا 
خسته‌ام. گیجم. قادر نیستم به آن فکر کنم. وحشت کرده‌ام 
ازباری که قراراست روی دوشمان قرار بگیرد. توی این چند 
روزهر کسی یک جور توی دلم راخالی کرده.انگارپرت شده‌ام 
توی یک دنیای دیگر... دلم می‌خواهد بخوابم اما خواب از 
چشمانم فرار میکند دلم می‌خواهد کسی مرا با خوداز ین 
جا بیرون ببرد. برد یک راه دور. یانه» مرا با یک موشک پرت 
کند dy‏ یک سیاره‌ی دیگر. ننه خانوم» پقی می‌زند زیر خنده. 
انگار کهآقاجان» جوک گفته باشد. قلبم فشرده می‌شود. انگار 
که مرگ مادرم برای ننه خانوم یک لطیفه‌ی خنده‌دار شده. 





نمی‌دانم چطور باید تا فردا که مراسم هفتم تمام می‌شود. او 
راتحمل کنم. از دستش دل چرکینم. انگار نه انگار که مادرم 
مرده. بیجاره مادرم مگر چند سال داشت؟ آقاجان هفت سال 
از او بزرگتر است. همین نب خانوم» ده سالی از مادرم بز رگتر 
است. پس چرا مرگ سراغ اقاجان نیامد... سراغ ننه خانوم... 
با شوهرش «مشتی» که پیر و قوزی و مچاله شده است. تمام 
این چند روز نشسته بود کنار سماور... هی ننه خانوم چای 
می‌ریخت برایش و او دست می کرد توی جیب کت قهوه‌ای 
-سیاهی که آستین‌هایش آنقدر چرک بسته که حال آدم را 
به هم می‌زند. بعد از لای دستمال چارخانه‌ای که یک بار آب 
دهان مافنگی‌اش را با آن پاک می کند و یک بار عرق روی 
پیشانی‌اش راء یک چیز تیره‌ای بیرون می‌آورد و فرو می کند 
توی نعلبکی. 

توی این مواقع آنقدر تند و فرز عمل می کند که لرزش 
انگشتان پر از چروکش را که یک انگشتر بزرگ با یک نگین 
زمرد چا رگوش تویش نشسته» رحس نمی کنم. 

لحظاتی بعد صدای چند شآور هورت کشیدنش مور 
مورم می کند. خدای من چرا قادر نیستم بر اعصابم مسلط 
باشم. از دست بهرام عصبانی‌ام که رفته این دو تا را آورده تا 


وجیهه خوشحال -رشت 


بسا بن یز رک د اسفان go‏ 
آقاجان 


خانه همین‌طور بی‌وقفه از ادمها پر و خالی می‌شود. 
سمت چپ. تنها خاله‌ی Pro‏ را نشانده‌ام نوی اتاق ا مهمانها 
غریبه گی نکنند. فتانه. زن داداش بهنام هم حواسش 
هست که از مهمانها پذیرایی کند. چای و حلوا و خرما بگیرد 
جلوی مهمانها با جزوه‌ی قران بدهد دستشان. البته اگر این 
دوقلوهایش بگذارند. این دوتابچه تمام این چند روز غرزده‌اند 
و بهانه گر فته‌اند. 

بهرام برادر کوچکم دقیقه به دقيقه می آید روی ایوان» از 
جیب سمت چپ پیرآهنش پاکت سیگارش را درمی اورد. بعد 
با زست مخصوص خودش» سیگاری آتش می‌زند. کف پای 
راستش را حواله می کند روی نرده‌ی اهنی زنگ زده‌ی ایوان 
سفید یخچالی چرکمرد... قوز می‌کند و همین طور که 
چشم می‌دوزد به بلندترین درخت توی حیاط؛ یعنی درخت 
تبریزی به قول خودش بی‌خاصیت» پک می زند به ان سیگار 
نسب مرده» که اگر دست من بود مجاله می کردمش و توی 
سطل آشغال می‌ریختمش. بعد نفسش را به شکل «ها»ی 

بهنام هم حال بهتری ندارد. صور تش شده‌رنگ گچ دیوار. 
انگار توی‌این چندروزبرادرم آب رفته و پیرشده.موهای‌سرش 
وچانه اش را گرفته ازارم می‌دهد. توی چشم‌هایش غم و اندوه 
دارد پیشرفت می کند. انگار می‌خواهد خون از چشمخانه‌اش 
بیرون بریزد. قبل از ناهار بهش گفتم: «خوبه چشاتو به دکتر 
ون دی 

صدای گرفته و خسته‌اش از لای لبهای کبود و دندانهای 
کج و کوله‌اش بیشتر مرا ترساند: «چیزی نیس»مال بی خوابیه» 
ابجی!» 
دارد از و سط نصف می شود. سبد ظرف‌های شسته رامی گذارم 
روی پاشویه‌ی حوض خانه و «ننه خانوم» راصدا می‌زنم که 
روی ایوان» نشسته پهلوی سماور بزرگ. 

- «ننه خانوم» چای بیشتر توی قوری بریزه مثل دیروز 
کم نیاد!» 

مثل همان موقع‌هایی که می‌آمد تا به مادرم کمک کند» 
با ان لبهای جمع شده‌ی پرچروکش که به خاطر ریختن 
ده کروی تمن میت ی خروف راا ES‏ 
جواب می دهد: چشم... (به روی چشم). 

سر استین پیرآهن سیاهی که پوشیده‌ام رابازمی کنم و به 
پایین می کشم. خیس آب شده. قادر نیستم بروم خانه و لباسم 
راعوض کنم. فکر می کنم بروم توی چمدان لباسهای مامان 
بگردم و یک پیراهن سیاه پیدا کنم. 

باز سر و کله‌ی اقاجان و پشت سرش بهنام پیدا می‌شود 


نار ۳۳۹۷ 
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خرس یز على ران 

ان چه زیر عنوان «روح مادربزرگ» نوشته‌اید 
یادداشتی است «خاطره» گونه برای بیان اندوه و 
عواطف برانگیخته انسانی در سوگ از دست دادن 
یک خویشاوند مهربان و نازنین. برای بیان فشرده و 
مجمل «داستان کوتاه» به تعریفی ساده و کلاسیک 
از آن توجه کنید: 

داستان کوتاه بر گردانی است به فارسی از 

«Snort story»‏ در اصطلاح انگلیسی و 
مترادف هم معنی با «Nouvelle»‏ در اصطلاح 
فرانسوی.در یک تعریف کلی» «داستان کوتاه»دارای 
این ویژگی‌هاست: 

۱-طرح(پیرنگ) یعنی «]10» منظم و سنجیده 
و مشخصی دارد. 

۲-یک «شخصیت» اصلی دارد که این شخصیت 
با کنش وواکنش‌های عینی و دهنی‌اش در یک واقعه 
یا اتفاق اصلی و محوری در گیر و ارائه می‌شود. 

a NY‏ لحاظ شکل و ساختار هنریء به صورت یک 
«کل» که همه اجزای آن با هم پیوند درونی و بیرونی 
متقابل دارنده سامان می گیرد و ساخت می پذیرد. 

را لا کا 

به عبارتی دیگر «داستان کوتاه» اثری است 
مشخص که در آن نویسنده بر پایه یک طرح (پیرنگ) 
نظام یافته» یک «شخصیت» اصلی رادر یک «واقعه» 
اصلی نشان می‌دهد و این اثر بر روی هم تأثیری 
ری رل رس سای ای که 
و به جا می‌گذارد. به هر تقدیرء با Job‏ بر نوشته و 
خط و ربط و نثر و زبان نوشتاری‌تان» می‌توانم بگویم 
که از ذوق و استعداد نویسندگی برخوردارید. پس, 
می‌توانید با تکیه بر استعداد و گرایش ذوقی و قدرت 
مشاهده و تصویرسازی تحسین‌برانگیزی که دارید» 
برای خودتان در کار «نوشتن» برنامه ریزی کنید و با 
شکیبایی و بدون شتابزدگی بخوانید و بنویسید. شمادر 
حال حاضر یک نوجوان پویا و مستعد شانزده ساله‌اید 
که می‌توانید_اگر اراده کنید!-آینده‌ای در خشان رادر 
عرصه نویسندگی حرفه‌ای برای خود رقم بزنید. شاد 
و پوینده باشید. 

خانم عاطفه حجابی دخت تبریز 

دوق و اشتیاقی که برای نوبسنده شدن دارید "در 
مقایسه با بسیاری علایق سطحی برخی از همسن و 
سالهای نوجوانتان -"ارجمند رت و تحسین بر انگیز. 

با تامل بر نوشته‌ای که با عنوان «چرا عاقل کند 
کاری که باز آرد پشیمانی» بر قلم رانده‌اید. می‌توانم 
بگویم که شاید «داستان‌نویسی»را کاری بسیارسهل 
و راحت دانسته‌اید. بی‌گمان در آینده» هرچه بیشتر 
مطالعه AUS‏ و بنویسید به تدریج در خواهید SL‏ که 
— به شرط بهره‌مند بودن از قریحه و استعداد لازم 
--داستان‌نویسی. به قول ادیبان قدیم: نه کاری است 
bee es‏ دادو ن سے اا 








مثل مادرم یه تب و یه مرگ بکنم.» 

پوزخندمی‌زند: «نه‌این که آقاجان بیجاره‌می خواست‌این 
بلا به سرش بیاد.» به او حق می‌دهم. pol‏ می‌آید که آقاجانم 
چقدر خوش لباس بود. عید که می‌شد ما را با مادر می‌فرستاد 
بازارتارخت ولباس نوبرایمان بگیرد. خودش هم هر سال عید 
اا ا ا کیک مت و د 
حالا از بس که توی خانه نشسته و صبح و شب خورده چاق 
و بی‌قواره شده. گردی شکمش بدجوری توی ذوق می‌زند. 
شکمش از زیر کت خوش دوخت جعف رآقا مثل یک بادکنکی 
است که زیر لباس قایمش کرده باشد. 

می‌روم توی آشپز خانه...از شام شب گذشته» غذای زیادی 
اضافه آمده. مقداری غذا می‌گذارم روی اجاق گاز و زیرش 
)| روشن می کنم. حس می کنم مامان کنارم ایستاده. دلم 
می‌خواهد 2 رابگذارم روی دوشش و بپرسم: «حالا چی 
کار کنم؟ با اقاجان چی کار کنم» مادر؟ به خدا من طاقت این 
همه بارو ندارم. تقصیر خودته که نگذاشتی بیایم کمکت 
کنیم. نگفتی خودتم مریضی؟ آخه ما از کجا می‌دونستیم 
که از پا می‌افتی؟» آن روزها فکر می کردم همین که گهگاه 
می‌آیم وبرای بابایک مقدار سوپ می آورم کار بزرگی کردهام. 
فکر می کردم همین که می‌آیم و آقاجان را می‌برم دکتر. 
آمپولهایش رامی‌زنم.روی قرصها علامت می گذارم که کدام 
رایک‌باربخورد» کدام رادوبار... کدام راقبل از غذابخوردو کدام 
رابعد از غذا کافی است. صدای اقاجان می‌اید: «اخه لا کوء تی 
مارک بوشن؟»(آخه دختر مادرت کجا رفته؟)/ومن بی‌طاقت 
جواب می‌دهم: «بمورده» پره خوش به حالت که بی‌خبری. 
می مار بموردهء تی دست جی راختا بو.» (مرده» بابا. خوش به 
حالت که خبر نداری. مادرم مرده. از دست تو راحت شده) 

اشک مهلت نمی‌دهد. سرازیر می‌شود روی پهنای 
صورتم.زارمی‌زنم.شیون می کنم.جا ی این هفت شبانه روزی 
که اشک نریخته‌ام» خالی می‌شود. صدای هق هق گریه‌ام 
بلند می‌شود. ۱ 

صدای آقاجان میآید: «گریه نکن» کر تی مار پول هدنم. 
تی همر شین بازار. تی به جاهاز qi‏ همه انگشت به دهن 
بوبون.»(گریه‌نکن»دخترءبه مادرت پول می‌دم.با توبازاربیاد 
برات جاهاز درست می کنم. همه آنگشت به دهن بشن) 

ز حرفهایآقاجان خندهام میگیرد. همین طور اشک 
می‌ریزم و همین طور می‌خندم. می‌گویم: «خوش به حالت 
آقاجان, که توی گذشته‌ها سیر می‌کنی.» توی دیس برنج 
می کشم» درست مثل مادرم. توی کاسه‌ی چینی گل سرخی 
قدیمی خورشت می‌ریزم» درست مثل مادرم. ملاقه‌ی 
کوچک را می‌گذارم توی کاسه. کفگیر را می‌گذارم توی 
دیس. درست مثل مادرم... سفره را پهن می‌کنم. کوزه‌ی 
ماست راز توی یخچال درمی‌آورم و می‌گذارم روی سفره. 
یک بشقاب می‌گذارم جلوی آقاجان. قاشق و چنگالش را 
سمت راست.. آخر آقاجانم چپ دست Cao)‏ یک بشقاب 
polis so‏ جلوی خودم. ۱ 

اقاجان نگاهی به سفره می‌کند و با مهربانی» مثل آن 
موق‌هایی که کوچک بودم می گوید: pat ct‏ شی» کر مو 
صبحانه بخوردم؟!» (الهی؛ پیر بشی» دخترء آیا من صبحانه 
خوردم؟) 


شکستن چیزی مرا از خواب می‌پراند. دلم هزی می‌ریزد. 
می‌نشینم توی رختخواب. گیج خوابم. سرم منگ است. به 
زحمت pol‏ می‌اید که کجا هستم. همه جا تاریک است. 
لحظاتی طول می کشد تابلند شوم. انگار کسی در خانه رابازو 
بسته می کند. برق از کله‌ام می‌پرد. هراسان می دوم به طرف 
حیاط. کلید چراغها را می‌زنم. کسی توی حیاط نیست و در 
ورودی خانه باز است. می‌دوم طرف کوچه. هیکل سیاهی را 
می‌بینم که دارد یواش یواش دور و دورتر می‌شود. می‌دوم 
طرف هیکل سیاه داخل کوچه. صدایش می کنم: «اقاجان» 
آقاجان» تی قربان بشم. کو شری؟» (آفاجان» قربونت برم. 
کجامی‌ری؟) 

به او می‌رسم. نگاهم می‌کند. توی تاریکی مرا به جا 
نمی‌آورد. دستش را می‌گیرم و او را به طرف خانه هدایت 
می کنم: «چی می خوای» هان, داشتی کجا می‌رفتی؟نگفتی 
گم می‌شی؟» 

فکر می کنم: شاید دنبال دستشویی می‌گشته. آخر اولین 
بار که ما متوجه فرآموشی‌اش شدیم» نیمه شب راه افتاد و از 
خانه رفت بیرون؛ دنبال دستشویی می گشت. به یاد نداشت 
دستشویی کحاست. بعد از ان بود که او را بردیم دکتر. بیجاره 
مادرم تا وقتی زنده بود به تنهایی از اقاجان مراقبت می کرد؛ 
ولی حالابا مرگ مادر انگار غمباد گرفته‌ايم.تنها کسی که از 
بین ما مستاجر است بهرام است که او هم می گوید: «زنم این 
خونه نمیاد. بهتره ببریمش خونه‌ی سالمندان.» 

فکر می کنم: «بیجاره اقاجان!مغازه‌رو دودستی داددست 
بهرام خان, حالا اينه نتیجه‌ی خوبیهاش.» 

بهنام میگه: «بهتره هر شب یک نفراز ما بیاد پیشش 


بخوابه.» 
می‌گویم: «روزو چی کارش quis‏ داداش؟ همه‌مون 
سر کار می‌ریم.» 


فربد می گوید: «پرستار بگیریم بهتره.» می دانم که توی 
این چند روز اعصاب فربد هم به هم ریخته. نمی‌تواند قبول 
کند که تمام مسوولیت بیفتد روی دوش من. 

صدای اقاجان مرا به خود می اورد: «من اهار 
و 

می‌گویم: «آقاجان, حالا کو تا وقت ناهار. حالا نیمه 
شبه.» می‌گوید: «تی ماره صدا بکن وبربسی. مه به ناهار چا 
کنی.»(مادرتو صدا کن بلند شه واسم ناهار ذرست کند) 

تازه pol‏ می‌آید که مادرم درددل می کرد که اقاجان» هر 
شب‌نیمه شب از خواب بلند می شود و درخواست‌ناهار می کند. 
طفلک زن بیچاره بلند می‌شد و برایش غذا آماده می‌کرد. 
بهش می‌گفتم: «آخه مادر,تو که مداممی‌دی بخوره؛فکر 
بعدشم بکن. همین طور داره چاق می‌شه. یه روزی می‌شه 
باید بلندش کنیم تا بره قضای حاجت بکنه. اون روز طاقتشو 
داری؟»آمامادر گوشش بدهکار نبود.به اقاجان می گویم: «یه 
لیوان شیر خوری؟» do)‏ لیوان شیر می‌خوری؟) 

دوباره طوطی‌وار تکرار می کند: «من ناهار نخوردما.» 
(من ناهار نخورده‌ام) می‌آورمش داخل حیاط. فراموش 
کرده بودم سرشب در خانه را قفل کنم. این بار در را دوقفله 
می کنم. آقاجان را نگاه می کنم که روی لباس خانه‌اش کت 
سورمه‌ای میهمانی‌اش را پوشیده» کت با پیزامه...! یاد حرف 
فتانه می‌افتم: «یعنی ما هم پیر بشیم. این طوری می‌شیم؟» 

جوابش رآمی‌دهم: «من نمی‌خوام پیر بشم. دلم می خواد 


می کردم وی از من کوچکتر است بعد از نامزدی متوجه 
شدم ۹سال از من بزرگتر است با این حال من اهمیتی به این 
موضوع ندادم مدتی زندگی خوبی داشتیم تااینکه لجبازی 
و رفتار بچهگانه او با من شروع شد و از من می‌خواست هر 
شب دندانهايم را مسواک بزنم» من از این وضع ناراحت 
می‌شدم تااینکه بااین لجبازی دندانهایم خراب شدندو حال 
هرروزبه من توصیه می کندبه دندانپزشکی بروم»ولی چون 
من نمی‌خواهم به حرفهایش عمل کنم به دندانپزشکی 
هم نرفتم. البته در درجه اول اختلاف سن ما مزید بر این 
لجبازی زندگیمان شد. 

درپیاظهارات این زوج جوان قاضی داد گاه به گفت و گو 
با آنان پرداخت و درپی بی‌نتیجه ماندن» حکم طلاق را با 
بخشیدن تمام مهریه صادر کرد. 


«کامران» هم به عنوان شاگرد مغازه‌ام کار می‌کرد. اما 
بعد از مدتی متوجه شدم انحراف اخلاقی دارد. البته من 
بدون اینکه آن جوان را بشناسم به او کار دادم و چندی بعد 
بااو جر و بحث کردم و پس از چند روز از این اتفاق» او نقشه 
شومش ball‏ کرد. 

وی افزود: او با خوراندن چای مسموم» مرا بی هوش کرد 
و وقتی بیدار شدم» فهمیدم به من تعرض کرده» وقتی با 
عصبانیت به او حمله کردم» او گفت» از من عکس و فیلم 
گرفته است واگر سر و صداو شکایت کنم آبرویم رامی‌برد. 
دعوای ما روزبه‌روز بیشتر می‌شد تا اینکه احساس کردم 
«کامران» روزی آبرویم را خواهد برد. بالاخره تصمیم 
گرفتم خودم این ماجرا را تمام کنم» اما do‏ هیچ کس حتی 
درم ری کوک تیان تکرام É‏ 
شاگرد مغازه‌ام رابه قتل برسانم.البته بارها تلاش کردم ان 
پسررآمسموم کنم اما هر بار نتوانستم و سرانجام یک‌هفت 
تیر تهیه کردم و به این ترتیب با «کامران» قرار گذاشتم و 
او رابه قتل رساندم. 

در پایان قضات دادگاه کیفری پس از شنیدن دفاعیات 
این زن او رابه قصاص نفس محکوم کردند. 


به خواهرم تعدادی قرص دادم و سرانجام زمانی که دیدم 
وی هنوز بیماری و دردش کنترل نمی‌شود یک آمپول به 
او تزریق کردم. خواهرم پس از تزریق آمپول یکدفعه دچار 
تشنج و فوت شد. 

بازپرس افزود؛ دستورات لازم برای مشخص شدن 
علت مرگ دختر دانشجو و میزان مقصر بودن برادر در 
این مرگ صادر شده است و تحقیقات تکمیلی همچنان 


ادامه دارد. 


طلاق به خاطر دندانهای فاسد 

زنی به خاطر آنکه شسوهرش دندانهای زیبایی نداردبا 
بخشش مپریه ۱۳۸۱ سکه بهار آزادی از او جدا شد. 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده 
و ادعایی عجیب به رئیس دادگاه گفت: چون شوهرش 
دندانهای زیبایی ندارد» حاضر به ادامه زندگی با او نیست. 

وی‌ادامه‌داد:همسرم Jus!)‏ دوست داشتم» ولی به علت 
سهل‌انگاری در نگهداری دندانهایش, از بودن در کنار او در 
مراسمهای مختلف خجالت م یکشم هر چند من ٩‏ سال از 
همسرم بزرگترم آما این موضوع هیچ مشکلی برایمان ایجاد 
نکرد ولی دندانهای حمید هر روز فرم و شکل‌های مختلفی 
به خود گرفت و رفتارش مثل بچه‌ها و در ادامه حرکاتش» 
بامن لجبازی می‌کند. البته تاوان همین لجبازی و مسواک 
نکردن. منجر به خراب شدن دندانهایش شد. متاسفانه این 
رفتارهای غلط او همچنان ادامه دارد و حال او حتی حاضر 
نیست دناهای خرابش را ترمیم کند. اکنون من تصمیم 
دارم با بخشیدن ۱۳۸۱ سکه بهار ازادی از او Lo»‏ شوم. 

رئیس دادگاه پس از اظهارات زن جوان از همسرش 
خواست در برابر اظهارات او پاسخگو باشد. 

حمید گفت؛ هشت سال پیش با همسرم ندا در 
ساندویچی آشننا شدم چون او at‏ کوچکی داشت فکر 


زنی شاگر د مغازه‌اش را کشت 
زن جوانی با سلیک گلوله‌ای سا گردش رابه قتل 
رساند. 
درپی گزارشی مبنی بر اينکه زن ۲۹ ساله‌ای به نام 
«شراره» با هفت تیر» پسر ۲۰ ساله‌ای به نام «کامران» را 
در «مانه و سملقان» به قتل رسانده است. ماموران در محل 
حادثه حاضر شدند و زن جوان را دستگیر کردند. 
وی در بازجویی گفت؛ من با هزار زحمت و تلاش 
شبانه‌روزی سرمایه‌ای فراهم و مغازه‌ای دایر کردم 


کلاهبرداری پدر از دختر 

چندی پیش زن پزنسکی به شعبه ۹ ۱ باز پرسی 
دادسرای عمومی ناحیه ۵ تهران مراجعه و از بدرش 
به اتهام کلاهبرداری میلیونی شکایت کرد. 

زن شاکی در اظهاراتش به بازپرس دادسرا گفت؛ 
چند سال پیش به بیمارستان یکی از شهرستانها انتقال 
بافتم در زمانی که در این شهرستان مشغول طبابت 
بیماران بودم با مرد کشاورزی اشنا شدم و تصمیم به 
ازدواج با او گرفتم» ولی پدرم به شدت با این وصلت 
ازدواج کردیم. و هراز گاهی به دیدن خانواده‌ام در غرب 
کشور می‌رفتم تا اینکه چندی پیش متوجه شدم که 
از سوی سازمان نظام پزشکی در شهری که والدینم 
زندگی می کنند به پزشکان آپارتمان با شرایط اقساط 
می‌فروشند. بنابراین به اتفاق پدرم به دفتر شرکت 
مراجعه و با انها فرارداد خرید آپارتمان منعقد کردم و 
دسته چکم را دراختیار پدرم قرار دهم و از وی خواستم 
هر ماه درقبال پولی که به حساب بانکی ام واریز می کند 
یک فقره چک را تحوبل مسوول فروش پارتمان بدهد 
و رسیدی دریافت کند. 

تااینکه سه ماه پیش اخطاریه‌ای کتبی به دفتر کارم 
آمد که چند ماهی ات اقساطم پرداخت دة ات 
باامشکوک شدن به موضوع با پدرم تماس گرفتم اما او 
ادعا کرد تمامی اقساط را پرداخت کرده است. بنابراین 
برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردم و متوجه 
شدم ۱۵۰ میلیون تومان از حساب مالی ام در چند مرحله 
برداشت شده است و تعدادی از چکهای متعلق به خودم 
به صورت بلامحل درقبال خرید کالا و معامله برای 
افراد مختلف صادر شده است که آنها هم از من شکایت 
کرده و حکم جلب مرا دارند. 

در اینجابود که‌متوجه شدم‌پدرم به فصدانتقام گیری 
و جدآشدن از همسرم دست به چنین کاری زده است. با 
مشخص شدن این موضوع. پدر شاکی به اتهام صدور 
چکهای بلامحل وسرقت ۰ ۱۵ میلیون تومان از حساب 
مالی دخترش, تحت تعقیب قرار گرفت. 


نزریق اشتباه دار و دختری رابه کام مرک کشاند 


تشکیل پرونده» بازپرس دادسرای امور جنایی در این باره 
گفت؛ تحقیقات نشان داد برادر این دختر جوان به نام 
«حمید» دانشجوی سا لآخریزشکی است. این جوانمورد 
بازجویی قرار گرفت و مدعی شد؛ ساعت چهار بعداز ظهر 
بو د. خواهرم از دل دردشکایت داشت ومی گفت؛دچار حالت 
تهوع شده‌است.من‌هم‌با توجه به آموزشهایی که‌دیده‌بودم 


تزریق دارو توسط مرد جوانی که دانشجوی سال آخر 
پزشکی است. خواهرش رابه کشتن داد 

هفته گذشته به‌ماموران کلانتری تهر انپارس خبر دادند 
که دختر دانشجوبی بر اثر تزریق یک آمپول مشکو ک» به 
قتل رسیده است. بدین ترتیب ماموران در محل حادثه 
حضور یافتند و پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی و 





یکی چیز ی است ga AS‏ از ھر چ مر دم راخلع سلاح می کند 
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هر گاه اراده کنید همه دنیا در پیشگاه شاه به خاک می‌افتد. 
پادشاه دور آندیش در حالی که به امواج خروشان دریا 
می‌نگریست گفت: آیا دریا هم فرمان مرا اطاعت می کند؟ 
دربارین ساکت ماندند:امالحظاٹی بعد یکی ازآن ميان 
گفت: شما فرمان بدهید» بدون شک اطاعت خواهد کرد. 
کانوتآزروی‌صندلی برخاست.روبه‌دریا کردوبا کمال 


قدرت فریاد کشید: 
ای دریا! از این پس حق نداری آب خودرا روی پاهای 
من بریزی. 


همه درباریان ساکت‌ماندند.دریا آرام‌نشد.ناگهان موج 
بلندی جلو آمد و چون به ساحل رسید چنان آب فراوانی با 
خود آورد که لباس‌های پادشاه را نیز خیس کرد. پادشاه رو 
به درباریان کرد و گفت: دیدید که او به فرمان من نبود. شما 
هم این حقیقت را می‌دانستید که هیچ کدام از موجودات 
روی زمین به فرمان من نیستند. دلت و عزت کسی هم در 
دست من نیست. شما ای افسران و وزیران! از چاپلوسی و 
تملق دست بردارید» ستایش‌های بیهوده و جملات تملق 
آمیز موجب می‌شود که اشخاص نادان به تدریج سخنان 
تملق آمیز شما را بپذیرند. 

کانوت آنگاه تاج ازسربرداشت و گفت:من دیگر این تاج 
رابرسر نخواهم گذاشت. فقط یک پادشاه بزرگ در جهان 
وجوددارد که تمام قدرت در دست اوست. او کسی است که 
بردریافرمان می‌راند. او خدای جهان است و آفرید گار همه 
کس و همه چیز. باید از او اطاعت کنید و او را بپرستید زیرا 
پرستش تنها سزاوراوست. 


خاطر آن جمله‌ای که من در داد گاه گفتم از من دلخورند. 
تصور می کنند منم به خاطر غرورم طلب بخشش نکردم. 
دیگر نمی دانند من از شرمم نخواستم مراببخشند. اخر مگر 
بعد هم بگویی مرا ببخشید! 
تکلیف‌مراروشن کنند.یارضایت یا دیه یا قصاص اما آنها 
ابتدای آن سال ۸۶دادگاه اعلام کرد که من با قید ضمانت 
می‌توانم آزاد شسوم. اما پدرم قبول نمی کند. می گویداگر 
من‌بیرون بروم ان دو که هنوز شاکی هستند بیشتر جریح 
حالا من به خاطر آزها بلاتکلیف اینجا مانده‌ام! در این مدت 
نماز روحم راهم پالایش دهم. 

ختم‌قرآن می گیرم. به معنویات روی آورده‌ام. چندین 
مرتبه خواب مادربزرگ و عمه‌ام‌رادی ده‌ام و از انهاطلب 
بخشش کرده‌ام. مادربزر گم می گوید من تو رابخشیده‌ام» 
اما هنوز از عمه‌ام حرفی نشنبده‌ام. حالا به لطف خداخیلی 
امی‌دوارم.اگردختر عمه‌هايم به من رضایت دادندو من 
بیرون رفتم» تصمیم دارم‌زندگی جدیدی راشروع کنم. 
و سخنانم باشد. 





بزرگترین دشواری کانوت چاپلوسی و تملق درباریان 
بود که گویی پایان نداشت. هر وقت او بار عام می‌داد و 
درباریان به حضورش می رسیدند بارانی از کلمات ستایش 
آمیز بر او باریدن می‌گرفت. یکی از آنها قدمی به جلو 
می‌گذاشت و می‌گفت: تو بزرگترین مردی هستی که 
تاکنون دنیا به خود دیده است. 

دیگری با صدای بلند فریادمی کشید:ای پادشاه‌بزرگ! 
در تاریخ عالم کسی به قدرت و عظمت تو نبوده و نخواهد 
بود. 

ودرباری‌چاپلوس دیگری زمين رآمی‌بوسیدوم ی گفت: 
ای کانوت کبیر! هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند از فرمان 
توسرپیچی کند. ۱ ۱ 

پادشاه که مردی bl‏ آگهبودهرروزازآن چاپلوسان 
بیشتر احساس نفرت می کرد. روزی وی در ساحل دریا قدم 
می‌زد. تمام افسران سپاه و وزیران با او بودند. طبق معمول 
هر کدام از آنان به نوبت سخنان تملق آمیزی می‌گفتند. 
پادشاه‌احساس کرد که وقت آن رسیده است تادرس خوبی 
به آن جماعت چاپلوس بدهد. 

پس دستور داد صندلی او رانزدیک دریا ببرندو کنار آب 
قراردهند.وقتی چنین کردنداز آنان پرسید: آیامن‌بزرگترین 
مرد دنیا هستم؟ 

درباریان یک صدا فریاد کشیدند: ای شاه عالم! از تو 
بزرگتر کسی در دنیا وجود ندارد. کانوت پرسید: bl‏ همه 
موجودات از من اطاعت می کنند؟ 

یکی از درباریان به نمایندگی بقیه گفت: در دنیا چیزی 
وجودندارد که جر آت داشته باشد فر مان شمارااطاعت ‌نکند. 


ببخشند. بنابراین آنها در مقابلم جبهه گرفتند. من چون 
مرتکب دو قتل شسده‌ام - خوشبختانه مادربزرگ خودم که 
را ا جافوفرار کر -رنده مان ویمد هم رصایت 
داد دو گروه‌اولیاء دم دارم.ابتدا اولیاءدم مادربز رگم که دو 
عمه‌ام هستند و بعد اولیاءدم عمه‌ام که شوهر 9 فرزندانش 

ازاولیاء دم مادربز رگم "یعنی دوعمه‌ام "بابت‌قتل 
مادربزرگم رضایت گرفتم اما ماند شاکی‌های عمه‌ام یعنی 
آن هفت هشت نفر. در میان آنها شوهر عمه‌ام چند روز بعد 
از سالگرد عمهام از غصه او دق کرد و مرد! با فوت او اتحاد 
بر ی ار رت ار 
روز همه آنها به خاطر پدرشان راضی به قصاص بودند اما 
بعد از فوت او» ابتدا پسرعمه‌ام آمد و رضایت داد. او اعتقاد 
داشت کهاگر مادرش زنده بود مثل دو عمه دیگرم‌بابت قتل 
مادربزرگم‌به من رضایت‌می‌داد.بنابراين رضایتش رااعلام 
کرد بعد هم رفت سراغ خواهرانش تارضایت بگیرد. آماهیچ 
کدامرضایت ندادند. در این فاصله حکم تایید قصاص من 
از دیوانعالی کشسور آمد. اما هنوز تاانجام تشریفات فرصت 
باقی بود. در این فاصله یکی دیگر از دختران عمه‌ام رضایت 
داد.بهدنبال‌اعلامرضایت‌اوسهدختر دیگر عمه‌ام‌هم 
رضایت دادند یعنی از مجموع هفت شاکی پنج نفر رضایت 
دادن د و فقط دو تااز دختران عمه‌ام رضایت نمی‌دهند. آنها 
نه رضایت می‌دهند و نه قصاص می خواهند. گفته‌اند آنقدر 
باید در زندان بمانم تا بپوسم! 

در طول این مدت مدد کار زندان خیلی تلاش کرده تا 





قاووت غزی 
غزهاظلم بی حدی به اهالی کر مان رواداشتند به طوری 
که «قاووت غزی» در تاریخ مشهور است. می گویند: غزها 
به هر کس که گمان می‌بردند پول يا اثائیه قیمتی دارد و 
کند. انها هزاران نفر را به همین ترتیب کشتند. شهرت 
این قاووت به جایی رسیده بود که شاعران نیز از آن بهره 
می‌بر دند. مانند این بیت: 
قاووت غزی که دور باد از لب تو 
من خوردستم هجر تو ان رآماند 
قهوه قجری هم که ضرب‌المثل شده قهوه‌ای مسموم 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
فقط بک بادشاه بز ر کت در دنبا و جود دارد 


حدود صد سال بعد از سلطنت آلفرده در انگلستان 
پادشاهی به نام کانوت سلطنت می کرد. او از تبار 
دانمارکی‌هایی بود که قبلا به انگلستان حمله کرده بودند. 
ولی زمان کانوت از ستیزه‌جویی و ناارامی دست برداشته و 
تابع حکومت بودند. 


سلسله کزارشهای زند ان 
بقبه از صفحه ۲۳ 

Ra 
صاحب کارم رادادم وان تراول پانصدی در جیسم چه‎ 
خالاصه مدام با خودم در گیر بودم و اصلاً متوجه‎ ISA می کن‎ 
حال و هوای خودم نبودم. تا اینکه ظهر شد و من رفتم منزل‎ 
خودمان.درراه یکی از دوستانم مرادید و گفت: «فلانی‎ 
شرت‎ DN 
فوت شده‌اند. آتش‌سوزی هم شده. می گویند تو آنجا بودی‎ 
وخانه راآتش‌زدی؟!این حرفها چیست؟» بائسنیدن این‎ 
جمللات ناگهان من به خودم آمدم و فهمیدم چه کردهام!‎ 
تمام بدنم می‌لرزید. خودم رابه منزل پدربز رگم پد ر مادرم‎ 
رو مدع ی رکه کر‎ 
به آنجا بیایند. هر دو همزمان رسیدند ومن ماجرارابرایشان‎ 
گفتم.به اتفاق به پاسگاه رفتیم.من ماجرا رانوشتم و اعتراف‎ 
کردم. دو ماه زندان بودم. بعد از دو ماه آولین جلسه داد گاه‎ 
برگزارشد.من خیلی می‌ترسیدم که با خانواده‌ها روبروشوم»‎ 
امابه غیر از یکی آزاولیاء دم هیچ کس به من حرفی نز دو هیچ‎ 
توهینی نشنیدم که واقعاً از روی آنها شرمنده شدم!‎ 

بعدازآن من دو مرتبه دیگر دادگاهی شدم.درسومین 
داد گاه من دردفاع از خودم گفتم که کاری (pos‏ کردم 
بخشیدنی نیست و نمی‌توانم از آنها بخواهم مرا ببخشند. 
این جمله من برای‌شسکات معنای بدی داشست. آنها تصور 
کردند من منظورم این است که کاری نکرده‌ام که آنهامرا 





نیروگاه انمی شناور 

رانیازمند آنرژی آتمی» معرفی می کند» سر می کشد. دروآقع داشتن چنین نیرو گاهی دارای 
نکات مثبت بسیاری است .از جمله اینکه با دور بودن ا ن از مراکز جمعیتی» امکان ۰ فاجعه با 
تصادفی که باعث کشتار یا آلودگی جمعیت شودء کاهش پیدا می کند. دیگر اینکه با شناور 
بودن نیرو گاه» بخصوص مناطقی که در دوردست قرار دارند و برای کاووشها و حفاریهای 
خود نیاز به آنرژی آتمی دارند. مانند قطب شمال یا قطب جنوب و سایر سواحل دوردست 
نیز قادر می‌شوند تا در صورت لزوم در مدت کوتاهی به آنرژی آتمی دست پیدا کنند. حتی 
اگر منطقه یا کارخانه نیازی به انرژی اتمی به دور از ساحل باشد می توان باایجاد یک خط 
که با توجه به تجربه مفید روسهاء نیروگاههای شناور به زودی درمیان انرژیگاههای آتمی 
حرف اول رابزنند. 
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قدر کیک را بدانید 


این عادت در اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها وجود دارد که به محض آنکه با نان 
کپک زده مواجه می‌شوند آن را به دور می‌اندازند درحالی که آخرین تحقیقات که بسیار 
هم معتبر می‌باشد» حاکی از آن است که نانهای کپک زده که در تصویر نمونه‌ای از آن 
را مشاهده می‌کنید. نه‌تنها زیانی ندارند بلکه با مقادیر جالب توجهی از پنی‌سیلین که در 
وود سک وی وای ر و ر مو ی ود کی پان کی ور 
SS‏ 
لبته فراموش نشود که منظور از کپک تنها قسمت سبز و سفید شده در نان است» اما 
گر لکههای سیاء روی نان باشده این دیگر کپک نیست 
بلکه افلوتاکسین است که نوعی سم به شمار آمده و 
در آزمایشگاهها؛ دیده شده که ایحاد سرطان معده 
co‏ کند.البتهاگر مقادیر زیادی از آن مصرف شود 
اما کیک سبز و سفید به تنهایی ضرری ندارد» 
بلکه می‌تواند مفید هم واقع شود. 










ازکوله و کغار هغان 


تلسکوب بر ای دور دست‌ها 





همواره سوالی که در دهن بشر شکل می گرفته این بوده که انسان تا چه فاصله‌ای قادر 
به مشاهده کهکشان و ستارگان درون انها می‌باشد. برای چنین منظوری بشر نیاز به یک 
ارتفاع سیصد کیلومتری از زمین مشغول گردش می‌باشد. دیدن کهکشانهای دوردست از 
ان جهت اهمیت دارد که بر طبق نظریه‌هایی که اکنون تقریبا مورد قبول واقع شده» جهان 
هستی روی به گسترش است و هر روز یک یا چند کهکشان تازه با چند میلیون سیاره در 
ام سخهان assa‏ مود این کی ola‏ هر ا ادها سل تروش با می فاد 
O AU E‏ اس« 
کهکشانها هم پس از چنین انفجاری بوجود آمده‌انده بنابراین تنها یک میلیارد سال نوری 
وجود دارد که ما از آن اطلاعاتی در دست نداریم. حال در تصویر تلسکوپ عظیم هرشل را 
مشاهده می کنید که یگانه امید بشر در زمین برای مشاهده کهکشانهای دوردست می‌باشد» 
اطلاعی از آن sS‏ د 
سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد. 


بزر کترین قطره‌باران 





ER SEE E EE ENTE 
همین درات هم در واقع اندازه قطرات را تعیین می کنند. در واقع قطره تا زمانی که به قطری‎ 
برابر به پنج میلی‌متر نرسد به همان صورت هم می‌بارد» اما زمانی که از پنج میلی‌متر‎ 
کوچکتر تقسیم می کند. بنابراین هیچ زمان قطره بارانی که بزرگتر از پنج میلی‌متر باشد‎ 
قاعدتا نباید به کف زمین برسد اما همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید در سال‎ 
در منطقه آمازون در برزیل قطرات باران به قطر هشت میلی‌متر به کف زمین رسید‎ ۵ 
که باعث اعجاب بسیاری از متخصصین در علم هواشناسی شد.‎ 
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مار وا خو احد ود 


© ححلای 


شاید شما هم بخواهید بدانید که چرا در عکسهای | 
قدیمی» هیچکس لبخند نمی‌زند. درواقع آدمهایی که در | 
عکس‌های قدیمی دیده می‌شون. همگی افرا افسرده و | 
غمگین نبوده‌اند بلکه علت این امر راباید در کندی نوردهی | 
جستجو کرد چون گاهی زمان نوردهی دوربین‌های قدیمی 
تا ده دقیقه هم طول می کشید و بدین ترتیب لبخندی که 
اینقدر طولانی باشد خسته کننده می‌شد و درواقع روی لب | 
می‌ماسید و حالاباید گفت پس علت نگاههای کسالت‌بارو 
گاه خشن افراد در عکسهای قدیمی هم همین vol‏ است. 

این حالت نگاه کردن, درواقع حالت چهره تمام کسانی 
است که ماهیجه‌های صورت خود را به حالت عادی رها 
کرده‌اند تا کمی استراحت کند! 

وقتی از «گرنت رومر» پرسیده شد چرا آدمهای 
قدیمی در عکس‌هایشان نمی خند یدند. گفت: برای اینکه 
نمی‌خواستند! او ادامه داد: قدیمی‌ها تصور می کردند 
E‏ 
چنین سندهایی» نمایش دندانها کار درستی نبود. 


وق یز ۱ 
تصمیم مد را 


| نیش خود رادرون 


موبرگی فرو برد 
برای حدود یک 
دقیقه مقدمات کار 
رافراهم می کند.او 
ابتدانیش و دهانش رابا بزاق خود روان می‌سازد» سپس | 
آنقدرمشغول مکیدن خون مشود که شکمش باد کند 
و ما تازه پس از انکه مدتها از رفتن پشه گذشته‌است» 
متوجه خارش محل گزش می‌شویم و آنچه سبب این توجه | 
می‌شسودنیش پشه یاخونی که آزبدن ماخارج شده‌نیست | 
بلکه علت بزاقی است که از يشه روی پوست ماباقی مانده و 
بد نیست بدانید بزاق پشه نه‌تنها خاصیت روان‌سازی دارد» | 
بلکه بی حسی موضعی موقتی نیز به وجود می‌آورد. 

البته برای خیلی از مردم بزاق پشه نعمتی است زیرا 
مانع اطلاع آنها از نشستن حشره‌ای نفرت‌انگیز بر روی | 
پوستشان و مکیدن خونشان می‌شود. 


موروثی بودن پف زیر چشم صحت دارد برخی از مردم 
با بافت‌های اضافی چربی و نیز پلک‌هایی پر از مایع در 
اطراف جشم‌هایشان به دنیا می‌آیند. البته اگر نمی‌دانستید | 
بدانید که نرمترین و حتی ناز کترین بخش پوست تمام بدن | 
انسان مربوط به پلک‌های چشم اوست و متاسفانه مایعات | 
هم بیشتر در بخش‌های نازک پوست جمع می‌شوند. | 
پس علاوه بر ارئی بودن اخم و لبخند بیش از اندازه» چین | 
و چروک و حتی پف زیر چشم هم هدیه گذشته‌گان و 
بزرگتر ها به ماست. | 








در سری فیلم‌های اسپایدرمن یا مرد عنکبوتی» 
دارای ماده‌ای چسبناک است که به او کمک می کند تا 
از دیوار راست بدون واهمه از سقوط کردن بالا do‏ 
استفاده می‌شد تا با ایستادن روی آنهاء بتوانند تعمیرات 
مربوط به سیم‌های برق یا رنگ آمیزی دیوار یا هر تعمیر 
دیگری رابه انجام‌برسانند.امااخیر آباطراحی و وسیله‌ای 
که با وکیوم کردن هوا به دیوار می‌چسبد» تعمیرکاران 
مانند اسپایدرمن می‌شوند. البته با همه اطمینانی که 
به و کیومهای دستی وجود دارده اما بر طبق دستورات 
مربوط به‌ایمنی,نوعی تورایمنی‌بایددرزیرپای کارگران 
جانی و یا اسیب‌دیدگی مواجه نشوند. وکیوم یا خالی 
شدن هوا به وسیله مخزنی که در پشت کار گر تعمیرکار 
وصل می‌شود, انجام می گیرد. 


زیردریایی بالدار کمی بیشتر از شش متر طول دارد و تا 
عمق ۴۵۷ متری می‌تواند در زیر اب حرکت AS‏ وزن آن 
در حدود هزار و هشتصد کیلو گرم است و سرعت ان در زیر 
آب حداکثر تا شش گره دربایی (یازده کیلومتر در ساعت) 
می‌باشد. ار تفاع زیردربایی نیز نزدیک به دومتراست‌وبرای 
پنج ساعت حر کت در زیر آب. اکسیژن در داخل آن جریان 
دارد. قیمت تمام شده هر زیردریایی بالدار هم حدود ۱/۵ 
میلیون دلار است. درواقع اکنون برای پژوهش‌های کوتاه 
مدت و راحت در زیردریا این زیردریایی‌های بالدار»بهترین 
وسیله شناخته شده‌اند. 


پرواز در اعماق اقبانوس! 





نیاز به پژوهش‌های بیشتر و دفیق‌تر در اعماق 
اقیانوس‌ها 9 dal so‏ باعث شده تا یک وسیله جد ید برای 
سفر به اعماق دریاهاء طراحی و ساخته شود که به آن 
زیردریایی بالدار گفته می‌شود. برخلاف زیردریایی‌های 
شدن ان در زیر اب می‌شود. یک زیردریایی بالدار به 
کمک بالهای خود قابلیت به زیر اب رفتن و بیرون آمدن را 
دارد. زیردربایی مذکور به جای موتور از پنج باتری که از 





زاهدان همه نقاط حادثه خیز ترافیکی راشناسایی و کنترل 
می کردند تااز حوادث رانندگی که جان انسانهای بی گناه 
رامی گیرد پیشگیری بشود. 

O‏ چه خوب بوداگراینترنت در شهرستان چناران کم 
استفاده کنندگان از این وسایل ضروری نا گزیر به تحمل 
O‏ چه خوب بوداگر مقامات مسوول استانداری قزوین 
در جبران زیان ۲۶۴ میلیارد تومانی سرمازدگی به مزارع و 
باغهای استان قزوین با مردم همیاری می کردند. 

O‏ چه خوب بوداگر اهالی چناران با گذر به مرکز توانبخشی 
سالمندان گلمکان بادی هم از پدربزرگهای توان از کف 
داده که در انتظار اند کی محبت به سر می‌برند» می کر دند. 
O‏ چه خوب بود اگر دولت با توسعه و تجهیز مجموعه‌های 
ورزشی کارگران زیرساخت‌های‌ورزش کارگران راتقویت 
می کرد. 

© چه خوب بوداگر برروی رودخانه قره‌چای سد می‌زدند 
تاباغهای میوه و زمین‌های کشاورزی کشکرای از توابع 
شهرستان مرند آذربایجان شرقی به دلیل کمبود آب برای 
O‏ چه خوب بوداگر مسوولان نایین بر تعداد فروشگاهها 
امر دسترسی اهالی این شسپر به روزنامه‌ها و مطبوعات 
سهل‌تر شود. 

O‏ چە خوب بوداگردر چهارراه شفاواقع در خیابان 
جمهوری اسلامی شهر کرمان خط کشی‌های عبور عابر 
پیاده وی ایست خودروهابه هنگام چراغ قرمز پررنگ‌تر 
می‌بود pô po E‏ و خودروها سرد رگم نشوند. 

O‏ چه خوب‌بوداگر پس از ۲۰ سال انتظار وضعیت چهار 
مدرسه واقع در خیابان مهرش هر در منطقه ۴ کرج که از 
همان موقع در طرح شهرداری قرار گرفته روشن می‌شد تا 
بازسازی و فروش املاک خود در تنگنا قرار نمی گرفتند. 
O‏ چه خوب بوداگر ساخت بیمارستان‌هشتگردساوجبلاق 
که پس از ۱۷ سال همچنان نیمه کاره مانده است به پایان 
می‌رسید تأنیا زمندان به خدمات بیمارستانی از امکانات 
آن بهره جویند. 

O‏ چه خوب بوداگرمسوولان وزارت‌نیرووسازمان 
اب و برق استان خوزستان در پاسخ به نگرانی کشاورزان 
رامپرمز اعتبارهای لازم برای سد برقابی منطقه جزه 
رامهرمز را تامین نمایند. 

O‏ چه خوب بوداگرمسوولان استان آذربایجان شرقی 
زمینه‌ی لازم رابرای مبارزه با جانوران زیانکار که در فصل 
زمستان مناطق روستایی را تهدید می کنند فراهم آورند. 
پرداخت وام به کشساورزان و نخلداران و دامداران استان 
که از خشکسالی سال جار ی آسیب دیده‌ند تعجیل به خرج 








اتوبوسهای فر سوده بین شهری 

متاسفانهاتوبوس‌های مسیر کوهبنان به کرمان و 
کوهبنان به یزدهمگی فرسوده و قدیمی هستند و با توجه 
به پرترافیک بودن این مسیرها نارضایتی و ناخشنودی 

بسیاری بین شهروندان کوهبنانی به وجود آمده است. 
قبلاً چند اتوبوس در این مسیرها مس‌افران را جابه‌جا 
می‌کردن دولی اکنون همه اتوبوسهاقدیمی و فرسوده 
محمود جعفری کوهبنانی 

حوضچه فصلی 

وقتی بارندگی می‌شود میدان اصلی شهر قائم‌شهر در 
مسیر خیابان تهران به حوضچه‌ای کو چک تبدیل می‌شودو 
رفت و آمدبرای عابران سخت و مشکل می گردد خودروها 

نیز با همه احتیاطی که می کنند دچار مشکل می‌شوند. 


مسعود ذوالفقاری 一‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سد برق آبی جره کی تکمیل می‌شود 

شهرستان رامهرم زدر ٩۰‏ کیلومتر یاه وازمر کز 
خوزستان دارای اراضی حاصلخیزی است. چنانچه اب 
موردنیازاین اراضی تامین شود در چهار فصل می‌توان در 
اراضی کشاورزی رآمهرمز کشاورزی کرد. 

زمانی این شهرستان در سالهای نه‌چندان دورصاحب 
باغات می وه بود که کثر میوه‌های فصل آن به خارج از 
شهرستان و ção‏ استانهای همجوار صادر می‌شد. ولی با 
کمبود اب باغهای رامهرمز خشک شدند به طوری که در 
سال ۱۳۷۵ مسوولان شهرستان برای گرفتن مجوز احداث 
یک سدبرقی ‏ آبی در منطقه جره رامههرمز اقدام کردند 
که در ابتدا احداث این سد به کندی پیش می‌رفت ولی در 
چندسال گذشته روند پیشرفت آن خوب شد Lol‏ متاسفانه 
هنوز تا تکمیل آن راه زیادی در پیش است درحالی که اگر 
این سد تکمیل و راه‌اندازی شود بیش از ۲۳ هزار هکتار 
ازاراضی مستعد رامهرمز به زیر کشت انواع محصولات 
کشاورزی خواهد رفت و در روند تولیدات کشاورزی کشور 
تاثیر بسزایی خواهد داشت. 

کشاورزان رامهرمزی ازوزارت نیروومسوولان آب 
وبرق خوزستان درخواست دارند که اگرتکمیل این سد 
به‌اعتب اری نی ازداردهرچه سریعتر آن راتامین کنند تا 
کشاورزان منطقه رامهرمزبه آرزوی دیرینه خود که‌تامین 
اب کشاورزی است. بر سند. 
رامهرمز "محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۰ 名 
E زو‎ | ۳ 
تعطیلی سینماها‎ 
باز هم سینمایی دیگر تعطیل شد. سینما برای اقشار‎ 
گوناگون مردم از مکانهای سالم تفریحی و حتی آموزشی‎ 
است. باخبر شدیم که سینما نادر یکی از سینماهای خیابان‎ 
لاله‌زار تهران تعطیل شد. از مسوولان تقاضا داریم چاره‌ای‎ 
بیندیشند و از سینمادارها حمایت کنند تا کمتر شاهد تعطیلی‎ 
این واحدهای فرهنگی و هنری باشیم.‎ 
داود خامنه‎ 
تبلیغانی برای سر کار گذاشتن مردم‎ 
بسیاری از هموطنان به دلیل نصب برچسب‌های‎ 
تبلیغاتی لوله باز کنی و تخلیه چاه فاضلاب روی در ورودی‎ 
خانه‌های خود. گلایه دارند. سالهای گذشته مسوولان‎ 
ذیربط بویژه شهرداری, این موضوع رآ پیگیری و با چنین‎ 
شرکتهایی برخورد قانونی می کرد آما مشخص نیست چرا‎ 
دیگر به این موضوع رسیدگی نمی‌شود. در هر جای تهران»‎ 
از جمله در میدان هفت تیر تعدادی از برچسب‌های لوله‎ 
بازکنی و تخلیه چاه که بر در و دیوار مقابل یکی از دکه های‎ 
روزنامه فروشی چسبانده‌شده»نظرمان را جلب می کندو‎ 
بلافاصه به ياد گلایه مردم می‌افتیم که پیام‌های آنهادر‎ 
مطبوعات چاپ می‌شود. در میان آنها یکی از آگهی‌ها که در‎ 
مورد «ماساژ»است»بیشتر جلب تو جه می کند:دوره های‎ 
آموزشی ماساژ کاربردی» حرفه ای» پیشرفته. فرصتی‎ 
برای فراگیری علم نوین» بهترین فرصت برای اشستغال‎ 
و درآمدزایی!بایک شسماره ثابت و دو شماره تلفن همراه‎ 
در خدمت مردم است !در این دوران وانفسای اقتصادی و‎ 
بیسکاری وبی‌پولی» برخی از عوام ل برای جبران بیکاری‎ 


وبی‌پولی و سرکار گذاشتن مردم» دست به هر کاری ولو 
«دوره های آموزشی ماساژ»می زنندتابلکه ا زاین رهگذر 


مايه تیله ای به دست آورند. 
عرفان - تهران 
فن اوری جدید 


چندی پیش برای انجام دادن کاری به یکی از بانکها رفته 
بسودم‌ودی دم پیرمردی‌قبض‌های آب,بسرق» تلفن و گاز خود 
رااوردهاست که وجوه‌آنها رابب ر دازد. کارمندباجه‌باحالتی 
بی‌تفاوت بهاو گفت:همهاین قبض‌ها رابسر از خودیرداز 
پرداخت کن. پیرمرداز او پرسید: خودپرداز چیه؟ کارمند جوابی 
نداد.پیرمردنگاهی به من انداخت و گفت: پسرم خودیر داز چیه؟ 
گفتم: پدرجان یک نوع فن آوری جدید بانکی است. گفت: 
من زاین چیزاسردرنمیآورم کاری بکن که‌مثل 
قبل پول قبض‌ه ار توی بانک پرداخت کنم. پیرمردرا 
پیش رئیس بانک بردم وبه‌ایشان گفتم که این پیرمرد 
وامتالهم ایشان به سیستم‌های جدید بانکی واردنیستند 
لاقل یکی از باجه‌هارابه‌اين قبیل افراداختصاص بدهید که 
این طور سرد رگم نشوند. رئیس بانک با خوشرویی پذیرفت 
وبه کارمند موردنظر گفت که قبض‌های پیرمردراتحویل 
بگیرد و پیرمردبی‌اندازه خوشحال شد. به این بهانه ازرئیس 
محترم بانک مر کزی خواهش می کنم برای چنین کسانی 
باجه‌ای در هریک از شعب بانکها اختصاص دهند. 
غلامعلی چریکی -گچساران 
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45 دستان نو دادد و ر اده 


ند داور 


نند و دو ست دداسته دادن 


۵ د کت Ela‏ 


نرهنک مردام 


زنان در تهرآن قدیم 

در کتاب طهران قدیم تالیف جعفر ش‌پری درباره 
فرهنگ و آداب و رسوم مردم تهران قدیم چنین نوشسته 
تسده است : 

- زنان بعد از ناهار 

اگر مردشان برای ناهار نمی‌آمد» مشغول تهیه شام 
می‌شدند سپس منقل وسمه‌جوش را می‌آوردند و به ابرو 
کرو رورت رن ویب تا ای 
آمدن مردهایشان که بعد از غروب و یا کمی از شب گذشته 
سرو کله‌شان پیدا می‌شد» می گفتند و می خندیدند و تفریح 
می‌کردند. نزدیک آمدن شسوهر لباس عوض می کردند تا 
چای و سفره را اماده کنند. مردها کمتر برای ناهار به خانه 
می‌آمدند و زنها ناهارشان رابا هم و حاضری متناسب با 
فصل می‌خوردند» مثل آب دوغ خیار نان و پنیر سر که شيره 
نان و آنگور نان و هندوانه» نان و پنیر و سبزی» اشکنه و 
آشهایی مثل آش کشک آش رشته و... غذای پختنی و 
سنگین رابرای شام می گذاشتند و همان راهم زود اماده 
می کردند و بقیه وقت را تا آمدن شسوهر به آراستن خود 
می‌پرداختند. 

-وسمه جونس 

وسمه جوش پیاله توگود لب کنگره‌ای بود. وسمه 
نیز (نوعی علف بود که خشک کرده آن رامی‌ساییدند و 
برای رنگ کردن مو بکار می‌بردند). زنها وسمه و آب در 
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وسمه جوش می‌ریختند وروی آتش می‌گذاشتندو درش 
人‏ 
قبلا بارنگ وحنایارنگ وروناس خیس کرده‌بودند. با 
وسمه مشکی و براق و خوشرنگ می‌ساختند. شیوه وسمه 
زدن چنین بود: کسی که می‌خواست ابروهايش را وسمه 
بزنده سرش رادر لگنچه‌اش خم می کرد و زن دیگری آب 
وسمه را که در صابون برگردان ريخته بود با قاشقکی که 
مخصوص همین کار بود لعاب وسمه را که در اثر مجاورت 
باصابون» چربی و زنگار بسته بود روی گوشه بالای ابروی 
وی می‌ریخت وروی ابرویش می کشید و اضافی وسمه رااز 
گوشه دیگر ابرویش به لگنچه سرازیر می کرد. سپس همین 
کار راب اب روی‌دیگرش میکرد. این کار چندین بار انجام 
می‌شد تااین که رنگ و حنا و روناس ابروهای پیوسته او را 
کاملا سیاه و براق می کرد. این مواد ضمن رنگ کردن ابرو 
باعث قوی شدن بینایی و پرپشتی ابروها می‌شدند. 

-طلاو جواهر OU‏ 

افزون بر آنچه ٩‏ ۳ ور یور تربار 
انگشتری که مطابق شان و موقعیت خود بر دست راست 
می کردند. دستبندی از طلا به گونه‌های مختلف که 
رایج‌ترین آن» زنجیری بود که سکه‌هایی بر آن بسته بودند 
و به هر دو دست می کردند. گوشواره و خفتی | گردن‌بند) که 
از سکه یا آویزی از طلا و جواهر ساخته می‌شد. سینه‌ریز از 
سکه‌های بزرگ طلا یا گل و برگهای طلای جواهرنشان 
درست می‌شد و بعد از خفتی روی نیم تنه Job‏ ومثل A‏ 
می‌انداختند. سکه‌ها و گل و سنجاقهای طلا و جواهر را نیز 
برسروسینه وزير گلوو سرآستینهاو پایین دامن و پاچه‌های 
شلوار می‌آویختند. خلخال نیز از نقره یا طلا ساخته می‌شده 
و آن را به مچ پاها می‌بستند. 


سے id‏ 
R0"‏ الاعات کل 


خداپس از تمام شسدن گریه های کودک:آدم 
محبوب ترین مخلوق من.. چه زود خاطراتش رو به آزای 
بزرگ شسدن فرآموش میکنه... کاش همه مثل تو به جای 
خواسته های عجیب من رو از خودم طلب میکردند تا تمام 
Lis‏ در دستشان جا میگرفت. 
بیاتابرای همیشه کوچک بمانی وهرگز بزرگ 
داشت در اغوش خدا به خواب فرو رفت 
شادی کریمی 


پدری‌برای دخترش پرنده‌ای خریددختر پرنده راگرفت 
ودرقفس انداخت فکر کردباید کاری بکند تا پرنده اش 
در قفس راحت باشدپس با تخته و میخ برای پرنده یک 
صندلی راحت ساخت و آن رادر قفس گذاشت یکی دو روز 
گذشت اما پرنده هیچ تو جهی به صندلی نداشت دختر فکر 
کرد پرنده بلد نیست که روی صندلی بنشیند !پس دست 
درقفس برد و به زور پرنده راروی صندلی گذاشت پرهای 
پرنده روی زمین ریخت و بال هایش زخمی شد اما روی 
صندلی ز دختر پرنده رابیرون آورد وبال و پر اورا 
طوری با نخ بست تابال وپر نزند وروی صندلی بنشیند 
حالا دیگر پاءچشم و سر پرنده نیز آسیب دیده بودو افسرده 
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یکی از دوستانم به نام پل یک دستگاه اتومبیل سواری 
به عنوان عیدی از برادرش دریافت کرده بود. شب عید 
هنگامی که پل از ادارهاش بیرون آمد متوجه پسر بچه 
شیطانی شد که دورو بر ماشین نو و برآقش قدم می زد و 
آن راتحسین می کرد. پل نزدیک ماشین که رسید پسر 
پرسید: «آين ماشین مال شماست. اقا؟» 





پل سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: 

برادرم به عنوان عیدی به من داده است. پسر متعحب 
شد و گفت: «منظورتان این است که برادرتان این ماشین 
راهمین جوری» بدون این که دیناری بابت آن پرداخت 
کنید» به شما داده است؟ آخ جون» ای کاش »... 

لبته پل کاملاً واقف بود که پسر چه آرزویی می خواهد 
بکند.اومی خواست آرزو کند» کهای کاش‌او هم یک 
همجو برادری‌داشت.اما آنجه که پسر گفت سرتاپای 
وجود پل رابه لرزه در آوردهای کاش من هم همچو برادری 
بودم. 





با ریکفر از هو 


beigi somayeh(Dyahoocom سمیه داوودبیگی‎ 


مگه آونجا خونه ی las‏ نیست؟ 

یهو یه صدای مهربون!..مثل اینکه صدای do‏ فرشتس. 
بله با کی کار داری کوچولو؟ 

خداهست؟ باهاش قرار داشستم.. قول داده‌امشب 
جوابمو بده. 

هر چی میخوای به من بگو قول میدم به خدا بگم . 

صدای بغض آلودش آهسته گفت یعنی خدام منو 
دوست نداره؟؟؟؟ 

فرشته ساکت بود .بعد از مکثی نه چندان طولانی:نه 

دوست نداشته باشه؟ 
اصللا اگه نگی خدا باهام حرف بزنه گریه میکنما... 

بعد از چند لحظه هیاهوی سکوت ؛ 

بگو زیبابگو .هر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی 
گریه کردو گفت:خدا جون خدای مهربون» خدای قشنگم 
میخواستم بهت بگم تو رو خدا نذار بزرگ شم تورو خدا... 
چرا؟ این مخالف تقدیره.چرادوست‌نداری بز رگ بشی ؟اخه 
خدا من خیلی تو رو دوست دارم قد مامانم.ده‌تادوستت 
دارم .اگه بز رگ شم نکنه fio‏ بقیه فراموشت کنم؟ 

نکنه pol‏ بره که یه روزی بهت زنگ زدم ؟نکنه یادم 
بره هر شب باهات قرار داشتم؟مثل بقیه که بزرگ شدن و 

منل بقیه که بزرگن و فکر میکنن من الکی میگم با 
تو دوستم .مگه ما باهم دوست نیستیم؟پس چرا کسی 
حرفمو باور نمیکنه ؟خدا چرابزر گا حرفاشون سخته؟مگه 
اینطوری نمی شه باهات حرف زد... 


دیوهاست.اگر بشنودار 555 دیومرده است. سپاهی خواهد 
اراست و به جنگت خواهد آمد.بایدبروی و او رابکشی و خون 
مغز و دلش را برای من بیاوری. زیرا ماه‌هاست در زندانی 
تاریکم و چشمانم تباه شده‌اند. پزشکی دانا به من گفت اگر 
سه چکه خون مغز و دل دیو سپید در چشمانم بریزم بینایی 
خود را با خواهم یافت. 
خان هفتم. د یو سیید 

quim‏ ایرانیان را به جایگاهی ارام برد و خود بر رخش 
جهید و نام خداوند را بر زبان راند و رفت. باید از هفت کوه 
می گذشت تا به غار هراسناک دیو سپید می‌رسید. نخست 
و رفتند تاسرانجام به کنام (غار) دیو سپید رسیدند. هزار دیو 
کنار صخره‌ها نگهبان بودند. او لاد گفت: 

اگر بخواهی پیش بروی,» نگهبانان غوغا خواهند کرد و 
دیو سپیداز کنامش بیرون خواهد امد و کارت دشوار خواهد 
(ظهر) گل یاسمن را تشنه کرد دیوها به خوابی سنگین 
فرومی‌غلتند. رستم گفت: نیکو گفتی. تا گرم شدن افتاب» 
شکیبا خواهم بود. 

چندی گذشت و آفتاب گرم شد. دیوها کم کم خمیازه 
کشیدند و پلک بستند و خفتند و خرناس کشیدند. رستم 
درون غار رفت. کنامی دید تاریک و بدبوی. کمی ایستاد و 
چشمانش را مالید. چون به تاریکی خوگرفت. دیو سپید را 
دید که مانند کوهی از پو لاد و موی شیر در غار خفته است. 
رستم چنان نعره‌ای کشید که دیوار غار لرزید. دیو سپید با 
روبی دژم بیدار شد و چون رستم رادید اسیاسنگی برداشت 
و به سوی رستم آنداخت. رستم مشت بر اسیاسنگ کوفت و 
ان راتکه تکه کرد و گفت: 

ای دیو سپید. افسوس که بسی کار دارم وگرنه ستیزم 
رآ با تو دراز می کردم Lol‏ چاره‌ای نیست و باید ان را کوتاه 
کنم پس: بگیر آمدت ضربه‌ای جانخراش... شمشیرش را 
به سوی دیوسپید فرود آورد و پای راست او رابرید وبر خاک 
افکند. دیو خم بر آبرو نیاورد و پایش رابرداشت و چون گرز 
بر سر رستم کوفت. رستم غرید و بر او لت (سیلی) زد. دیو 
باخودمیگفت:اگر آمروزدر این نبرد پیروز شوم وزنده‌بمانم» 

هردودر این اندیشه بودند و می‌جنگیدند. ناگهان رستم 
نام یزدان را بر زبان راند و با نیروی پروردگار دیو سپید را 
بالای سر برد و چنان بر زمین کوفت که دیو سپید دردم 
جان داد: 

بزد دست و برداشتش نره شیر 

به گردن برآورد و افگند زیر 
زدش بر زمین همچو شیر ژیان 
چنان کز تن وی برون رفت جان 

سپس دشنه از نیام کشید و خون مغز و دل آورادر جامی 
ریخت انگاه کاس سر دیو سیید را از تن او جدا کرد و برای 
خود کلاهخودی استخوانی ساخت و بر سر نهاد. چون 


چنی نگفت تاریح:ای خوب‌ترین خواننده‌ها!برایتان تعر ی فکرد مکه رستم 
برای رهای یکیکاوو سکه گرفتا ردیوسفید بود» به سوی مازندران رفت.برای 
رسیدن به آنجا باید در هفت روز هفت خان پر خطر را پست سر م یگذاست. 

در خان اول رخش با سیر جنکید وگردنش راشکست واو را پاره پار کرد... 
بییهوده نیست که م یگویند خون دیو در رگ رخش plo‏ یاست. 

در خان دوم ازدهای دوسر پین شآمد و دیگر برنگنست زی را کنسته سد. 





خان‌های‌بیابان ب یآب ومیش,ز ن افسونگر واولاد راهفتة پیش نق لکردم و 
بهآنجا رسید مکه رستم پس ا زگرفتا رکردن پهلوا نا و لادء به ا وگفت:اگرراه رسیدن به زندا نکیکاووس رانشانم 
بدهییء تو رانخواه م کشت و پس از وا ژگونی پادشاه مازندران» تو رابر تخت شاهی خواهم نشاند. 

اولادبا رستم پیمان دوستی وهراس بست و جایگاه کیکاووس وراه رسیدن به آنجا را به رستم‌نشان داد وگفت: 
دراين راه باید با چند دیو نبر دکنی. تو تنهایی وآنا نگروهی بز رگند که هریک سه چندان مردی بالا بلندند. با جوانی 
و یال وکوبال خود مهربان باش وبه نیمروز (سیستان) ب رگرد... 

ای نک دنبالةداستا ن اساطیری‌هفت خان رستم رابخوانید وشبی‌دوخا نا زآن رابرا یک ودکان‌نازنین‌تان 


و در خون غلتیدند. خم شد تا صخره‌ای از زمین بردارد و به 
سوی رستم بیفکند. رستم زود به او رسید و یالش را گرفت 
و شمشیرش رابه گردن او اشنا کرد. ارژنگ دیو خرناسه‌ای 
کشید و در خونی سیاه غرق شد. جنگجوبان آرژنگ چون 
آن زور بازو رادیدنده شمشیر و گرزافکندندو چنان گریختند 
که پدر از پسر پیشی می گرفت. رستم سردرپی آنان گذاشت 
و تا پاسی شمشیر زد و خون دیو ریخت سپس پیش او لاد 
برگشت واوراباز کردو گفت: 

مرابه زندان کیکاووس بر او لاد بی‌هیچ سخنی پیش 
افتاد تا راه رانشان بدهد. پس از چند پاس به جایی رسیدند 
که‌نزدیک زندان کیکاووس بود.رخش ایستادوسم‌برزمین 

چو بشنید کاووس آوازاوی» _ 

بدانست آغاز و انجام اوی 
به ایرانیان گفت پس شهریار. 
که ما را سر آمد بد روزگار 
خروشیدن رخشم آمد به گوش 
روان و دلم تازه شد زین خروش 

کیکاووس شیهة رخش را شنید و به بزرگانی که با او 
زندانی بودند» گفت: دیگر بخت بد از پیش ما خواهد رفت 
زیرا شیهة رخش را شنیدم... پس رستم به یاری ما آمده 
است. بزرگان در گوش هم گفتند: کیکاووس بیمار شده و 
چنان در آرزوی آزادی است که gui‏ رخش با بیود گی در 
دلش فریاد می کشد. 

دوباره بانگ شیهة رخش در زندان پیچید و همه آن 
را شنیدند. کیکاووس گفت: بوی آزادی می‌آید... هنوز 
سخنش پایان نیافته بود که دیوارة‌زندان فروریخت وبالای 
بلند و تنومند رستم نمایان شد. 

کیکاووس و گودرز و توس و گیو و گستهم و شیدوس 
و بهرام» رستم را در آغوش کشیدند و براو آفرین‌ها گفتند. 
رستم گفت:سخن کوتاه کنید تابرویم.راهی درآ ز پیش روی 
داریم. کیکاووس گفت: 

ای‌جهان پهلوان! کار توهنوز به انجام‌نرسیده‌زیراینک 


خان ششم ارژنک ديو 

رستم گفت: ای |و لاد دلیر! من به این سفر نیامده‌ام که از 
نم ره بزگردم من از پهلوانان دیوقامت نمی o‏ گر با 
من بیایی و راه رانشانم دهی, خواهی دید که رستم پیلتن با 
یاری خداوند مهربان چه زور بازویی دارد. اینک پیش بیفت 
که باید شتاب کنیم. ناچار او لاد پذیرفت و رفتند. چون شب 
شد» به جایی رسیدند که از دور آتش افروخته بودند. رستم 
پرسید: آنجا کجاست؟ او لاد گفت: دروازة شهر مازندران 
است. نگهبانانش شب‌ها آتش می‌افروزند و بیدارند. سردار 
اینان دیوی خشمگین است به نام ارژنگ. 

دستم گفت: اینک شب است: فردا که فاب ده کار 
ارژنگ دیو را خواهم ساخت. می‌خواهم پایت را ببندم تا 
نگریزی... سپس خود نیز خواهم خفت. 

رستم اولاد را بست و زین از رخش باز کرد و خوابید. 
چون خورشید زرین گیسو» جهان را روشن کرد. جامة رزم 
پوشید و بر رخش نشست و به‌تاخت» dy‏ سوی خیمه‌گاه 
رژنگ دیو و سپاهش رفت. هر نگهبائی که سر راهشن 
بو با کوبة گرز گاوسر به خاک افتاد. بی‌هیچ بیمی میان 
سپاه ارژنگ دیو رفت و غرید: منم رستم پیلتن که به جنگ 
ارژنگ دیو آمده‌ام. 

یکی نعره زد در میان گروه 

که گفتی بدرید دریاو کوه 

خروش از سهاه برخاست. رژنگ از خیمه‌اش بیرون 
آمد. به بلندی خانه‌ای بود و بازوانی چون تنةدرخت و موبی 
سپید داشت. از دیدن رستم چنان دژم شد که درختی را از 
ریشه کند و بر سر چند دیو کوفت و گفت: 

دشمنی گستاخ اینجاست و هنوز زنده است؟ چرا او 
را نکشته‌اید؟ زود بر او بتازید و تکه تکه‌اش کنید. سپس 
بزرگ‌ترین تکه‌اش را که گوش اوست. برایم بیاورید. 

چند تن از دلیران و جنگجویان ارژنگ شمشیرهایی به 
بلندی نیزه‌ای و به پهنای سپری به دست گرفتند و به رستم 
تاختند. رستم» خروشان و غران» گرز گاوسر بر سر چرخاند و 
پیش رفت. ارژنگ دید که همة پهلوانانش به خاک افتادند 
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میدان آمدوهماوردخواست.هیچ‌یک از دلیران ایرانی پیش 
نرفتند. کیکاووس گفت: 

sé!‏ دلیران! شما را چه می‌شود؟ چرا با دیدن جویای 
پهلوان» خاموش شده‌اید و زهره نمی کنید به نبردش 
بروید؟ 

رستم لگام رخش را گرداند و پیش سپاه ایستاد و گفت: 
ای دلیران! اینک به آوردگاه می‌روم و با جویا که دیوی 
ناسا زگار است» گلاویز خواهم شد. 

سپس رخش دلا ور رآ از جای جهاند و نیزه‌ای سرافکن 
فراز سر گرفت و غران و خروشان به آوردگاه رفت. جویا نیز 
مهیای نبرد شد و به رستم گفت: جوانمرگ‌پهلوانا که تویی! 
اینک زره تو رآ همراه سینه‌ات خواهم درید و برای مادرت 
پیکی گسیل خواهم کرد تا بیاید و بر زره و سينة دریده‌ات 
اشک بریزد. رستم گفت: نام من رستم است... دبگر هیچ 
نگفت و با چند کوبۀ نوک نیزه بندهای زره جویا را باز کرد و 
کمربندش را گرفت و او را از اسب ربود و بر زمین کوفت. 

دلیران و یاران جویا چون این زور بازو دیدنده شمشیر 
و زره بر زمین نهادند و جان خود را برداشتند و گریختند. 
مازان شاه فریاد کشید: 

کجامی‌رویدای بزدل‌ها؟ جویایک تن بودو چون کشته 
شد» کسی نبود جایش رابگیرد Lol‏ شما هزاران تنید و چون 
یکی از شمابمیرد»دیگری جایش را خواهد گرفت پس شما 
هرگز نخواهید مرد... فریاد کشان به مردان کیکاووس 
بتازید و پیروز شوید. 

جنگ‌جویان از شنیدن این سخنان برافروخته شدند و 
هیاهو کنان به مردان کیکاووس تاختند. ناگاه از اسمان 
باران تیر بارید و از زمین بانگ چکاچاک شمشیر دلیران 
برخاست.اسب شیهه می کشیدو پهلوان می‌غریدوشمشیر» 
سبک فرود می‌آمد و سنگین, با جان پهلوانی YU‏ می‌رفت. 
رستم نیز نیزه‌ای در دست داشت و جان درو می کرد و پیش 
می‌تاخت. در ميانهة نبرده رستم مازان شاه را دید که از دور 
او را نگاه م کد 

رستم به رخش هی زد و به سوی او تاخت و نیزه‌اش 
رابه کمر او فرو کرد. مازان شاه از اسب افتاد و چون رستم 
خواست تن مرده‌اش رابر دارد» دیداو صخره‌ای خارایی شد. 
کیکاووس پیش آمد و پرسید: 

مازان شاه چه شد؟ دیدم او راسرنگون کردی... رستم 
گفت: آری ولی او صخره شد. اینک می‌خواهم این صخره 
را با كوبة گرز بکوبم تا خاک شود و هر کس در آن است» 
غبار شود. 

این را گفت و گرز بر صخره کوفت. ناگهان مازان شاه از 
درون صخره گفت: ای جوانمرد نزن تا بیرون بیایم. رستم 
کت ود یرون اا ا کارا 

چون قصه به اینحا رسید» افسانه پرداز شما دوستان با 
سلیقه‌ام لب از سخن فرو بست... از هفتة آینده کیکاووس 
با شاه هاماوران خواهد جنگید و دخترش سودابه را به زنی 
خواهد گرفت. 

سودابه با سیاوش همان نیرنگی را به کار می‌بندد که 
زلیخا با یوسف... بی گمان این افسانة شیرین را تنها برای 
شما خواهم گفت... تا هفتۀ دیگر هیچ غمی را به خانة دل 
خود راه ندهید. 

ادامه دارد 


id Mat ۰ 








بانوک تیرء نامه‌ای بنویس که تیزتر از تیغ و غرنده‌تراز میخ 
(ابر) باشد. و ان نامه رابه من بده تا پیش او ببرم. شاه به دبیر 
گفت بنویسد: ای مازان شاه! سخنانی ناشایست بر زبان 
راندی. dio sol‏ خود را از این سخنان نابخردانه تھی کن و 
رام باش و گرنه به بادت خواهم داد. 

رستم به رخش نشست و خود را به بارگاه مازان شاه 
رساند. شاه با سواران گزیده و پهلوانش به پیشواز آمد. رستم 
درخت تنومندی را که کنارش بود, Sais)‏ کرد وآن را 
به سویی آفکند. شاه نیرومندترین پهلوانش را نزد رستم 
فرستاد. او دست رستم را گرفت و فشرد تازور سرپنجة خود 
رابه رستم نشان بدهد: 

کسی از بزرگان مازندران» 

کجا (AS)‏ اوبدی پیشرو بر سران» 
یکی دست بگرفت و بفشاردش 
همی‌آزمون را بیازاردش 
بخندید ازو رستم پیلتن 
شده خیره زو چشم آن انجمن (گروه) 

رستم خندید و پنجة او را چنان فشرد که رگ و پی آن 
پهلوان پاره شد. مازان شاه چون چنین دید» کلاهور رابانگ 
زد و گفت: برو و مردی و هنرت رآنشان بده. کاری کن که 
این پهلوان ایرانی از درد و شرم بگریزد. 

کلاهور فرمان برد و پیش رستم آمد و دست اورافشرد. 
رستم نیز پنجهة آوراچنان فشرد که ناخن‌های کلاهور مانند 
برگ درخت پاییزی به خاک افتاد. کلاهور نالان و هراسان 
نزد شاه آمد و گفت: ای شاه دانا! تو تاب جنگیدن با چنین 
پهلوانی را نداری. سخن آشتی‌جويانة ایرانیان را بپذیر و 
lã‏ مت ما 
ولی رستم رادید که بی هیچ بیمی به خیمه گاه او امد. شاه 
دست او را گرفت و آفرینی گفت و پهلوان را کنار خود نشاند 
و گفت: آیا تو رستم نیستی؟ رستم گفت: من کجا؟ رستم 
کجا؟ او جهان پهلوانی بی‌مانند است. من یکی از پهلوانان 
ایران زمینم ومانند من بسیار هست. من پیکی بیش نیستم 
alii fe ali‏ 

مازان شاه نامه را خواند و گفت: برو به کیکاووس بگو 
ی ی ار و و 
نیز بر تخت خود می‌نشینم. دور از این پادشاهان است 
که بخواهند پادشاهی از تختش فرود بیاورند و چاکر خود 
کنند. لشکرت را بردار و برو وگرنه جانت را به دست نیزه 
خواهم داد. 

رستم خشمگین شد و خواست کار او را بسازد ولی با 
خود گفت من در do‏ پیک به اینجا امده‌ام و آیین نیست 
ا ا ا 
و کیسه‌ای زر به رستم پیشکش کرد. رستم آنها رانپذیرفت 
و با رویی دژم ۱ a‏ ۱ 
کی کاووس از پیام مازان شاه اگاه شد بی درنگ پهلوانانش 
را فراخواند و فرمود لشکری بیارایند و به جنگ بروند. آنان 
سیاه را آراستند و به آوردگاه رفتند. 

از آن سوی, مازان شاه نیز سپاهی آراست و دلیرانش» 
برابر پهلوانان ایران زمین صف بستند. در میان آنها پهلوانی 
خونخوار بود به نام جویا. گرزی سنگین از گردن آوبخته 
بود و شمشیری پهن و دراز در دست داشت. او به بلندی و 
به پهنای دروازة دژی بود. بر فیلی درشت نشست و به میانهة 





آسوده شد از غار بیرون a]‏ نگهبانان هنوز خفته بودند. 
رستم خواب آنان را نیاشف و دست و پای اولاد را گشود و بر 
رخش نشست و رفتند. میان راه اولاد گفت: 
ای پهلوان بی‌مانند! همة نشانی‌ها را به تو دادم و تو به 
خواسته‌هایت رسیدی.اینک پیمانت رابه یاد بیاور و مراشاه 
مازندران کن. رستم گفت: ای درست‌پیمان! کران تا کران 
مازندران را به تو خواهم سپرد اما نخست کاری هست که 
بایدبه پایانش برسانم.بگذار مازان شاه رابه بندبکشم وسپاه 
دیوهاراپرا کنده کنم آنگاه تورابر تخت خواهم نشاند. اینک 
باید به سوی نهان گاه کیکاووس و بزرگان ایرانی برویم. 
چون رستم به کیکاووس رسید. سه چکه خون دل و 
مغز دیو سپید در چشمان او ریخت. کی کاووس بینا شد و 
گفت: 
برآن مام کو چون توفرزندزاد ._ 
نشاید جز از آفرین کرد یاد 
هزار آفرین باد بر زال زر 
ابر مردزابل سراسر دگر 
(بر همة مردمان زابل آفرین) 
که چون تو دلیری پدید آورید (آورده‌است) 
همانا که چون تو زمانه ندید 
اگر سراسر گیتی را بگردم. کسی چون تو نخواهم 
یافت. من چه جوان‌بختم که رستمی که فرادست همه 
کس است. فرودست من است... خوب است برویم و کمی 
شادی کنیم. 
Jd‏ ی مازان شاه 
کی کاووس هفت شب و هفت روز به شادی نشست. 
روز هشتم لشکری آراست و فرمود مازندران را به آتش 
کشیدندوبسیاری ازدیوهارا کشتند. پس از چند روز رستم به 
کی کاووس گفت:اینان به سزای خود رسیدند. خوب است 
به لشکریان فرمان دهی از کشتار دست بردارند. کیکاووس 
پذیرفت و گفت:نامه‌ایبه‌مازان شاه بنویسید وبگویید اگر با 
پای خود به لشک ر گاه من بیاید به او امان خواهم داد و گرنه 
او را مانند ارژنگ‌دیو و دیو سپید خواهم کشت. 
دبیری خردمنده نامه رانوشت وبهرام دلیر آن رابه سوی 
بارگاه مازان شاه برد. چون به آنجا رسید» مازان شاه فرمود 
سپاهی گزیده و نیرومند فراهم کردند و برام را فراخواند. 
او بهرام رادر آغوش کشید و استخوان‌هایش را چنان فشرد 
که نزدیک بود بشکنند. بهر pl‏ هیچ نگفت و نامه را برای او 
خواند. مازان شاه نامه را در دستمالی ابریشمین گذاشت 9 
فرمود رامشگران بنوازند. او سه روز بهرام را نواخت و پیاپی 
فرمود از بهرام پذیرایی کنند. چون بامداد چهارمین روز 
رسیدء به بهرآم گفت: 
نزد کیکاووس باز گردو بهاو بگوای بی خرد!پنداشته‌ای 
مازندران تنهاباارژنگ و دیو سپید پای‌برجا بود؟ پنداشته‌ای 
دیگر هیچ دلیری نداریم که سر تو را پیش پای من بیندازد؟ 
تو چنان نادانی که به من می گویی تخت شاهی خود رارها 
کنم و خدمتکار توشوم؟ خوب است که مازندران را دیده‌ای 
ومی‌دانی از سرزمین تو آبادتر است پس چگونه می‌پنداری 
اینجا رارها خواهم کرد؟ چشم به ره باش تاباسپاهی گران 
بیایم و ایران زمین را با خاک یکسان کنم. 
بهرام شتابان به خیمه گاه کی کاووس امد و پیغام مازان 
شاه را گفت. رستم نیز پیام را شنید و به کی کاووس گفت: 


گپی با بسکتبالیست سابق تیم ملی و معاون وزیر کشاورزی 


ذاکری: من هم به آمریکایی ها گل زدم 


داود غرانوش 





خارجی حضوری پرتلاش داشتم و چهار سال هم در تیم 
منتخب بسکتبال دانشگاههای کشور فعالیت می کردم. 
ضمناً به عنوان بازیکن ملی‌پوش در مسابقات شش جانبه 
که در کشور پاکستان انجام شد» حضوری پرتلاش و موثر 
داشتم که تیم کشورمان مقام نخست را کسب کرد. 
بازیکن بر گزیده 

بهترین دوران ورزشی من سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۳۶ 
بودند که عمدتاً در مسابقات دانشگاههای تهران و کشور 
به عنوان بازیکن برگزیده و منتخب شر کت می کردم. در 
اردوهاباهمبازیهایدانشگاهی خوداوقاتی بسیار صمیمانه 
اش Ui sl‏ که گام ایو اوها 
طولانی و مصاحبت با همبازیهای دانشجوء نکات بسیاری 
از رموز علمی» اجتماعی و... را آموختم که بعد tan,‏ 
و توصیه‌های آرزنده استادان و پدر و مادرم» در اینده 
موفقیت‌های بسیاری چه در تحصیل و آموزش علوم و چه 
در کار و ورزش نصیبم شد. 

سالهای ۱۳۴۳۰ به بعد بود... یادم هست که امامعلی 
حبیبی کشتی‌گیر معروف ایران و شادروان تختی که از 
الى ماو ۹۶ سا اا ورور 
یعقوبی با نقره به ایران بر گشته بودند از حبیبی پرسیدم چه 
خبر؟ او گفت: می‌خواستند بابت مدال طلایم به من یک 
فولکس واگن آلمانی بدهند که من مخالفت کردم» چون 
این خودروآن زمان ۱۲ هزار تومان قیمت داشت.من گفتم 
فولکس واگن pol‏ کش است و یک ماشین خوب به من 
بدهید. اخر من قهرمان جهان هستم و... اما الان متاسفانه 
به برخی کسان که نمی‌توانند مانند حبیبی باشند بالاتر از 
او جایزه می‌دهند. من که حدود سه سال بازیکن تیم ملی 
بسکتبال ایران بودم» چیزی نگرفتم. 

رمز موفقیت 

آن زمانها با توجه به اینکه وضع مالی خوبی داشتم» 
معمولاً هزینه وسایل و لباسهای ورزشی را خودم تامین 
می‌کردم. آقایان تهرانی کریمی و شریف‌زادگان نیز به 
بازیکنان در خرید وسایل ورزشی‌شان کمک می کردند. پدر 
و مادرم در تحصیل و در ایجاد انگیزه برای ورزش کردن» 
نقش مهمی داشتند. اگر آمروز موفقیتی در هر دو رشته 
نصیب من شده. در اثر توجهات انها بوده است. 

خاطره خوب 
یک‌خاطره‌تعریف کنم:درسال ۱۳۴۴باتیم آمریکایی‌ها 


دیدنشان انسان را به سوی ورزش می کشاند چه برسد به 
من نوجوان که عاشق ورزش های پرتحرکی چون والیبال 
و بسکتبال بودم. دوران دبستان را در مدرسه فیروزکوهی 
که خصوصی بود گذرآندم وسپس برای تحصیل دبیرستانی 
جذب دبیرستان هدف شدم که مدیر ما اقای مدن‌پور بود. 

وقتی برای تحصیل وارد دبیرستان شدم» ورزش 
بسک ال را اتاب کردم اچم از مال ۱۳۳۳ سش سال 
اول دبیرستان در هدف زیرنظر مربی خوب مرحوم اصغر 
تهرانی. ایشان تا پایان دوره دبیرستان مربی من بودند. 

خوب بازی می کردم 

از سالهای سوم دبیرستان به بعد بود که بسکتبال 
را خوب بازی می کردم یعنی در سیکل دوم بودم که بر 
اثر تمرینات مداوم مرحوم اصغر تهرانی» تیم بسکتبال 
دبیرستان ما در ناحیه یک (پاستور) اول شد و سپس در 
تهران نیز مقام قهرمانی را کسب کردیم. پس از درخشش در 
بازیهای بسکتبال آموزشگاههای تهران برای عضویت در 
تیم بسکتبال منتخب دبیرستانهای کشور بر گزیده شدم. 

مدارج ترقی 

ضمن اینکه در مسابقات آموزشگاهها و دانشگاهها 
حضوری مستمر داشتم با کمک استادان گرامی خود 
چون آقایان اصغر تهرانی. حسن کریمی و شریف‌زادگان 
- که در دبیرستانها و دانشگاه مربیان مخصوص من 
بودند در باشگاههایی چون هدف و عقاب نیز 
زیرنظر آنها مدارج ترقی رادرزمینه کسب مقام و 
افتخار گذراندم. خصوصاً در دانشگاه تهران که 
آقای شریف‌زادگان واقعاً برای ارتقای ورزش 
بسکتبال من سنگ تمام گذاشت. البته مربیان 
من — که همگی پیشکسوت ورزش کشورند- 
مورد علاقه‌ام هستند و خاطرات بسیار جالبی از 
آزها به یاد دارم. 

عضویت تیم colo‏ 

از سال ۱۳۲۹ بود که دوران درخشان بازی 
So‏ بسکتبال کشور نمود بسیار یافت و 
ان هنگامی بود که در اثر بازیهای خوب خود به 
شایستگی به عضویت تیم منتخب باشگاههای 
استان تهران برگزیده شدم و سال بعدش نیز 
به اردوی تیم ملی دعوت شدم و عملا یکی از 
بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشور شدم. 

سه‌سال در تیم‌ملی کشورمان مقابل تیم‌های 


رهز وشت هرما نان 





هم محله قهر مانان 
سال ۱۳۲۱ در محله استخر — حسن آباد تهران 
متولا شدم. جایی نزدیک پارک شهر - که کسانی چون 
شیرزادگان و بهزادی و... فوتبال بازی می کردند. البته من 
هممبا این آقایان و بامجید شفیعی و ماسیس همبازی بودم. 
فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس ریاضیات با گرایش 
امار دارم. مدتی پس از تولدم dy‏ شمیران رفتیم و هنوز 
ساکن انجا هستم. 
فر زندان تحصیلکر ده 
سه فرزنددارم:دوپسرویک دختر به اسم گل‌بن. دخترم 
دکترای ریاضی دارد و استاد دانشگاه نیوزیلند است. بهمن 
پسربزرگم‌ساکن آمریکاست ویک شر کت کامپیوتری‌دارد. 
پسر بزرگم بسکتبال بازی می کرد و در این رشته چون 
الگویش‌من‌بودم» خوب پیشرفت کرده‌بودو حتی جزوبازیکنان 
تیم بسکتبال کشاورز تهران بود. اگر ادامه می‌داد می‌توانست 
در تیم‌های دانشگاهی هم فوتبال بازی می کند. 
انتخاب بسکتبال 
از همان کودکی به ورزش می‌پرداختم» چون محله ما 
پر از ورزشکاران معروف بود و شنیدن نام هر کدام ازآنها و 


توسط رادمهر و مازیار (آقا کوچک) به سبد حریف خیره شده است 





SA‏ به کسی اعتماد نداری از له د هب کی 


Do O 


نکاتی برای رسیدن به یک سلامت ایده آل 


جه افر ذاگری 


۱-روزی هشت لیوان آب بنوشید. 

قرار دهید. 
۳- هر وعده غذایی را ابتدا با سالاد و سبزیحات 
- روزتان را با خوردن یک لیوان اب گرم همراه با 
۵- فقط از سبزیحات تازه استفاده کنید. 
71-هفته‌ای یک بار فقط از میوه‌جات به عنوان وعده 
—Y‏ فقط از مواد غذایی تازه استفاده کنید نه از پس 

IE 

جای آن از آب میوه‌های تازه استفاده کنید. 


ا ها Ea Mae‏ 
نکنید حتی اگر رژیم دارید می‌توانید از میوه‌جات تازه و 
سبزیحات به جای آن استفاده کنید. 

۱-بیش از حد در غذایتان از نمک استفاده نکنید. 

۳- سعی کنید نسبت به ارزشهای مغذی مواد 
غذایی آگاه باشید. 

۳-قبل از سیر شدن از خوردن غذا خودداری کنید 
سعی نکنید فقط شکمتان را پر کنید. 

É‏ -اگر می‌توانید از پله‌ها بالا بروید و از آسانسور 
استفاده نکنید. 

۵- روی تنفستان تمرکز کنید یک نفس عمیق 
بکشید و به آرامی نفستان را خارج کنید. این عمل را 
چند بار تکرار کنید. 

1 -هرروز ۲۰ دقیقه به تفکر و دعا بپردازید. 

۷ - به قدرت شفابخش خنده اعتقاد داشته باشید 
و دیدن فیلم‌های خنده‌داره گفتن جوک و خواندن 
کتابهای جالب را در برنامه روزانه‌تان قرار دهید. 

À‏ --تعادل رادرزندگیتان حفظ کنیدوزمان مناسبی 
راهر هفته هم برای کار و هم برای تفریح قرار دهید. 

-٩‏ هر روز حداقل ۱۵ دقیقه به موزیک‌های 
آرام‌بخش گوش کنید. 








و... برای ورزشکاران امتیازات مالی 
نداشت و تنها در برخی رشته‌ها مانند 
کشتی, وزنه‌برداری و... در صورتی 
gba as‏ ا tais‏ 
در المپیک و یا مسابقات جهانی 
می‌شدند» امتیازات با جوایز نقدی 
به آنا تعلق می‌گرفت و در سایر 
موارد علاقه‌مندان و ورزشکاران 
تنها با یک ایده‌آل ورزشی و الگوی 
روحیات ورزشکاری و سلامتی و 
جوانمردی به فعالیت‌های ورزشی 
می‌پرداختند. 
دست مر یز اد 

اما بسکتبال امروز ایران... 
cj ai‏ زمان که ما در مسابقات 
باشگاههاء دانشگاهها و حتی ملی بازی می کردیم» مثل 
حالا امکانات» تجهیزات و سالنها و اردوهای گوناگون با 
لباس و غذای عالی و حتی هتل‌های پنج ستاره به عنوان 
محل اقامت و جود نداشت» اما حال با وجود تمام امکانات و 
مربیان خارجی و پولهای فراوان که به پای بسکتبال ريخته 
می شود بسکتبال ایران در رده‌های سنی اگر نگوییم حرف 
اول» JN‏ از مدعیان فهرمانی در اسیاست و گاهی نیز 
موفق شده که خودی در مقابل تیم های آمریکایی»اروپایی 
و... در مسابقات جهانی نشان دهد که خود این پیشرفت و 
نشاندهنده کار مداوم مسوولان فدراسیون کنونی بسکتبال 
ایران است. 

دوران باز نشستگی 

جما کنون من بازنشسته وزارت کشاورزی هستم وفعلً 
به شغل ازاد اشتغال دارم. در طول سوابق خدمتی‌ام حدود 
۱ سال در سمت‌های مدیریت‌های مراکز تحقیقاتی و 
بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی و قائم مقام باغبانی 
وزارت کشاورزی در دوره آقای دکتر کلانتری و دکتر زالی 
از سال ۱۳۷۶ انجام وظیفه کرده‌ام. 

حدود دوازده سال هم رئیس مراکز تحقیقات روستایی 
وزارت کشاورزی بودم. سال ۱۳۷۹ بازنشسته شدم و 
همآکنون یک شر کت مهندسی " صادرات مواد کشاورزی 
و خشکبار را اداره می‌کنم. 





بدنی دانشگاه تهران. مازیار نیز روی سکوی اولی دیده می‌شود 





در سالن دانشگاه تهران بازی می کردیم و نتیجه بازی در 
آخرین لحظات ۴۲ بر ۴۲ بود. در آخرین انیه» من یک گل 
وارد سبد آنها کردم و پیروز شدیم. رئیس دانشگاه آن زمان 
آقای دکتر صالح بود که پس از این پیروزی در نامه‌ای از 
زحمات‌من ‏ که‌منجربه پیروزی‌مقابل آمریکایی‌ها -شده 
بودیم» سپاسگزاری کرد. 

البته من حدود ۵سال هم در نیوزیلند بودم و مربی یکی 
از تیم‌های باشگاهی آنجا و خودم نیز مدرک مربیگری 
بین‌المللی بسکتبال را دارم. مدتی نیز مربی تیم کشاورز 
بودم -سال ۱۳۷۶-۷۵ - که در دسته دوم باشگاهها Jo‏ 


احترام به پیشکسوت 


تاجای ی که‌بهیاددارم‌ماورزشکاران‌همیشه به پیشکسوتان 
خودبه دیده ادب و احترام می‌نگریستیم و خاطره حسن اخلاق 
آنها را به یاد داریم. آقایان صلبی» مرحوم ماهتابانی» محمود 
عدل» غلام واعظی» مهندس بیژن قهرمانلو و... از جمله 
کسانی هستند که با هر صحبت» توصیه» ار شاد و خاطره‌ای از 
بسکتبال یاد انها تازه و زنده می‌شود. 
نکته بسیار مهم 
نکته بسیار مهم و جالبی هست که برای خوانندگان 
و کشورمان به آن اشاره می‌کنم: در 
دوران گذشته اصولاً ورزش در رشته‌های مختلف به ویژه 
ورزشهای دسته جمعی چون بسکتبال فوتبال والیبال 


سال ۱۹۶۲ -لاهورپا کستانءعضای تیم ملی بسسکتبال ایرانکهدرتورنمنت پا کسستان قهرمان شدند:بیژنقهرمانلوسهدی بلورچیمرحوممسعودماهتابانی مهد ی آلاحمده 








دو غزل از خلیل جوادی 
ریسمان سیاه و سقید 
به من نگو که چرااز نگاه می‌ترسم 
که از تصور روز سیاه می ترسم 
مگو که سایه چشمم هنوز بر سر توست 
که من ز سایه خود گاه گاه می ترسم 
من و دوراهی چشم تو و هزار حدیث 
اگر مرددم از اشتباه می‌ترسم 
چه قطره‌ها که ز پلک تو پایشان لغزید 
[ARO lana‏ 
تو که به عمق مثل وأقفی» مپرس جرا 
ز ریسمان سپید و سیاه می ترسم 
چشم به راه 
لحظه‌ای پلک نبستیم من و آیینه 
چشم بر راه تو هستیم من و آیینه 
بین ما یاد تو گل کرد و شوری برخاست 
و به تکرار نشستیم من و آپینه 
عطر گیسوی تورامی‌دهد این شانه هنوز 
بی‌سبب نیست که مستیم من و یینه 
تا کسی با خبر از سر نگاهت نشود 
تا ابد دست به دستیم من و آیبنه 
هرچه دیدیم به ایام چه زیبا و چه زشت 
گنگ و آرام نشستیم من و آیینه 
سادگی‌های دلم نذرنگاه تو ولی 
گفته‌ای کهنه پرستیم من و آیینه 
مصرعی نیز سرأنجام وصیت کردیم 
که به سنگ تو شکستیم من و آیینه 


باران 
قطره قطره 
باران 
E = VON.‏ دسنه 
مهر 
می‌روید از زمین 
از چشمانت 
افا 
مهربان من 
حبه حبه انگور 
می‌ریرد و 
بر گونه‌هایت 
سبل سید 


گل سرح می‌روید 
غلامرضا پیرانی - آبدانان 


باه 
SE‏ سح 


نمونه شعر نو 
امید آمدن لغتی 
آنچه زبان می خورد 
همیشه همان چیزی‌ست 
که زبان رأمی‌خورد 
اميد آمدن ES‏ 
لغتی که نمی‌اید 
تو آن سوتر آنجاتر 
برابر من ایستاده‌ای 
برابر بامن 
و چهره‌ام 
چیزی به اينه از من نمی‌دهد 
چیزی از au)‏ در من می کاهد 
و انتظار صخره سرخ 
نوک زبان تو 
امید آمدن لغتی‌ست 
لغتی که نمیآید 


بداللّه رویابی 


4 RA DA 
نظر: محمدرضا مهدیزاد.‎ ni شاک راز‎ La 






نمو نه شعر کلاسیک 
مجنون و عيب جو 
به مجنون گفت روزی عیبجویی 
که پیدا کن به از لیلی نکویی 
که لیلی گرچه در چشم تو حوری است 
به هر جزیی ز حسن او قصوری است 
ز حرف عیبجو مجنون برآشفت 
دران آشفتگی خندان شد و گفت: 
اگر در دیده مجنون نشینی 
به غیر از خوبی لیلی نبینی 
تو کی دانی که لیلی چون نکویی است 
کزو چشمت همین بر زلف و رویی است 
تو قد بینی و مجنون جلوه ناز 
تو چشم واو نگاه ناوک‌انداز 
تو مو بینی و )9 پیچش مو 
تو ابروء او اشارتهای ابرو 
دل مجنون ز شکر خنده» خون است 
تو لب می‌بینی و دندان که چون است 
کسی کور تو لیلی کرده‌ای نام | 
نه ان لیلی است کز من برده ارام 
وحشی بافقی 
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پىج ره 
وقت E‏ 
کنار پنجره باش 
که پرنده‌ها 


فصل به فصل 

آوازشان را 

در پنجره‌ها 

جامی گذارند و 

آفتاب 

پلکهایش را 

vs 

مطمئن باش 

مت کنار پنجره‌ای 

به خدا نزدیکتری! 
صومعه سرا 


ودد 


گفتیم» گوش نکر دید 
قرار بگیرد 
از آبها کمانه کند 
رنگین کمان ما 
با سرخهاء بنفش‌هاء آبی‌ها 
سطرهایی عاشقانه از جوانی‌مان را 
جایی کنار بگداريم 
برای اولین قرار ملاقات با شما 
ne‏ 
نه رنگها 
نه شما 


حافظ موسوی 


که در “a‏ 


دو غزل از اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


عاشق‌ترین 
تا کی ز دوری تو حزن‌انگیز باشم؟ 
بااز ميان فصلها پاییز باشم؟ 
حال و هوایم بی‌تو بارانی‌ست. تا چند 
من شاهد این بارش یکریز باشم؟ 
تا کی گرفتار معمای نگاه و 
آن چشمهای گنگ و راز آمیز باشم 
بی‌تو ندارد رنگ و بویی زندگانی 
تا کی چنین آزرده از هر چیز باشم؟ 
افتاده‌ام از باء مرا دریاب و مگدار 
بر دار غم این گونه حلق‌آویز باشم؟ 
سخت است دوری و جدایی از برایم 
کاری کن از دیدار تو لبریز باشم 
تقدیر من این بود از بدو تولد 
عاشق‌ترین تا روز رستاخیز باشم 





مهین شریفیان EST‏ 


ندارم 
سوگند به شب بی‌رخ تو ماه ندارم 
جز شعله خاکستری آه ندارم 
غیر از گهر اشک چراغ دگری من 
دراین شب یلذایی جانگاه ندارم 
مجنونم و آواره به صحرا و بیابان 
جز دشت جنون خیمه و خرگاه ندارم 
لبه تشنه‌تر از هرچه کویر است دل من 
بر چشمه دیدار تو چون راه ندارم 
چون مرغ شباهنگ به جز ناله و فریاد 
شب ها همه شب تا به سح ر گاه ندارم 
آن شاعر سرگشته عشق توام آری 
جز شعر و غزل توشه به همراه ندارم 
یارای بیان غم طولانی خود را 
ای وای در این فرصت کوتاه ندارم 
جز شمع نگاه تو که روشنگر شبهاست 
من دلخوشی دیگری ای ماه ندارم 


دی د ای مر ده مانند مه تور است د ای ده 


% 
o 


کړ دن 
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اگر به جای «فرهادرا کاشت»بگوییم «فرهادراسر کار 
گذاشت» جنبه طنز بودن شعرتان تکمیل می‌شود. 


اگر 
اگر چشم باز کنی 
و آهنگی دیگر ساز کنی 
مرا 
بر قله دنا 





محمدصادق رضوی -مشهد 

من و تو 

من و تو 

می‌توأنیم 

عشق را 

به شرطی که 

شفاف‌تر از 

رود نیل باشیم 
حمید سلامی -تهران 


۱ ر 
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برای آشنایی با قواعد شعر نیمایی یا نومی‌توانید به دو کتاب 
«بدعتها وبدایع نیما یوشیج» و «عطا و لقای نیما یوشیج» 
ور ۱ ۱ 

حمید شجاعی " شهر کرد 

شاعر ابیات مورد نظر Louis‏ مرحوم ملک الشعرای بهار است. 
این ابیات مربوط به قصیده معروف «دماوندیه» است: 

تو مشت درشت روزگاری 

از گردش قرنها پس افکند 

ای مشت زمین بر آسمان شو 

بروی بنواز ضربتی چند... 

نازنین گل‌احمدی -تهران 

قسمتی از سروده شمارا به امیددریافت آفار بهترتان 
می خوانیم: 

رت سم تناها 
تورانگاه می کنم - 
و خورشید 

در چشمم 

مجتبی نورانی -تهران 
سروده کوتاه شمار گه‌هایی از طنز راداراست البته عبارت 
«فرهاد در عشق شیرین کاشست» خوب است و صدالبته 
برای ds‏ ات ۱۳ 

شیرین اگرچه 

فرهاد را کاشت 

اما خوشا فرهاد 


dad 


مرتضی انوشه -برازجان 

اگر پیوسته مطالعه نکنید و مدتی شعر خواندن و سرودن را 
کنار بگذارید»دچار تزلزل می‌شوید.دوبیتی‌هایی که ارسال 
کرده‌اید. از این فاصله و کمبود خبر می‌دهد: 

پریشانت شدم تابم نکردی 
سرابی بودم و آبم نکردی 
شرابی کهنه ام مستم نگشتی 
نگاهت بودم و قابم نکردی 

يا: 

برادرجان شبی پرواز کردی 
دری از آسمان راباز کردی 
شنت با ملاتک اسما 
مرابااسنگ خود» دمساز کردی 





مصراع اول دوبیتی اول و مصراع سوم و چهارم دوبیتی دوم 
ضعف تاليف دارند. 

اسماعیل داورپناه 

برادر عزیزقرارنیست به‌تک‌تک‌نامه‌های‌شما پاسخ بدهم 
ویادلیل چاپ‌نشدن بعضی از اشعارتان رابنویسم» چون اگر 
اینطور باشد. هرگز نوبت به‌دیگران نخواهد رسید. به جای 
گله کردن ونامه‌نوشتن‌های پیاپی بیشتر مطالعه بفرمایید و 
مطمئن باشید اشعار خوب شما به موقع چاپ خواهد شد. 
افسانه حمیدی -مشهد 

سروده‌های شما شبیه ترانه بود. آثار دیگری از خود را برایم 
ارسال کنید. 


با علائم سر طان بر ستات آشنا شو یم 

اصولا مراحل اولیه سرطان پروستات بدون هیچ گونه علامت مشخصی می باشد» 
بنابراین بسیاری از مبتلایان قادر به تش خیص نخواهند بودتازمانی که سرطان دربدن 
پخش شودو همین مسئله باعث سختی درمان می شود.متاسفانه بايد گفت که عدم 
تشسخیص به موفع این بیماری خیلی می تواندمضر باشد.زیر ادومین سرطان شايع در 
جامعه مردان بعد از سرطان پوست می باشد. با این حال بعضی علائم هشدار در این رابطه 
وجود دارد که باید به آن توجه کرد. 

علائم شایع 

مشکل دفع ادرار: این مشکل رامی توان این طور توصیف کرد که احساس دفع شدید 
ادرار عارض شود اما بعد از مراجعه به توالت هیچ چیز دفع نشو د یا دفع ادرار به صورت JS‏ 
صورت نگیرد بلکه کم کم باشد. رجوع پی در پی به توالت یکی دیگر از شکال بروز این 
مشکل است. به طور کلی می توان گفت که مشاهده و احساس هر گونه فرم غیر عادی در 
دفع ادرارمی تواند هشدار دهنده باشد. علائمی نظیر ۱-درددر هنگام دفع ادرار ۲-خون 
موجوددرادرار ۴-خون موجوددر مایع منی ۴-عدم توانایی نعوظ یا حفظ آن ۵-نیاز به 
دفع ادرار در نیمه های شب 

سایر علائم گزارش شسده توسط بیماران عبار تند از: 

۱-یبوست وسایرمشکلات گوارشی:غده پروستات‌در زیر مثانه ومقابل ر کتوم‌جای 
دارد. بنابر این وجود غده در این ناحیه می تواند عملکرد گوارش رانیز تحت Sb‏ قرار دهد. 

۲-دردهای متوالی در ناحیه پشت باسن ویابالای کمر: شایع ترین نقطه برای پخش 
شدن سرطان پروستات ناحیه پشت. لگن و یا بالای ران می باشد. 

۲-ترشح و نشت ادرار: این از جمله علائمی است که کمتر کسی از آن صحبت می 
کند. اما لازم است که واقع بین بود و این علامت را نادیده نگرفت. 

اگرسن شماخواننده عزیزبالاتراز ۵۰ سال است ودارای فاکتورهای خطر ابتلانیز 
می باشیدباید گوش به‌زنگ و هوشیار باشید.اگرچه‌همان طور که گفته شد سرطان 
پروستات در مراحل او ليه دارای هیچ علامت ویژه ای نیست اما لازم است که افراد در 
معرض خطر این مسئله رابا پزشک در میان گذاشته و مرتب در این رابطه مورد تست قرار 
گیرند..سابقه خانوادگی ابتلابه این سرطان, اضافه وزن» رژیم غذایی پر چرب و استعمال 
دخانیات همه و همه از جمله عواملی است که ربسک ابتلا را بالا می برد. 





«شکستن قو لنج» آسیب جدی می رساند 
شکستن قولنج کمر و تکرار آن موجب وارد آمدن 
اسیب‌های جدی به مهره‌های کمر و التهاب bolão‏ 
که در اثر عوامل فیزیکی مانند قرارگیری دروضعیت , 
یکسان به مدت طولانی و یا کمبود مواد معدنی مانند ۱ ۲ 
کلسیم و منیزیم در بدن به وجودمیآید. شکستن قولنج 
به هیچ وجه درست نیست و می تواند مو جب آسیب‌های = 
جدی مهره‌های کمر ابتلا به کمردردهای مزمن شود. توصیه می‌شود برای پیشگیری از 
ابتلا به قولنج به وضعیت بدن در طول روز توجه داشته و در صورت انجام کار یکنواخت به 
ازای هر یک ساعت ۱۰ دقیقه وضعیت بدن را تغییر داده و نرمش کنید. همچنین تامین مواد 
معدنی مورد نیاز بدن از جمله کلسیم و منیزیم نیزاز بروز قولنج پیشگیری می کند. قولنج 
توسط کشیدن عضله رفع می‌شود ولی این کار باید توسط فیزیوتراپیست انجام شود. 








آرام‌بخش‌ها روند بهبود را کند می NUS‏ 

ضرر استفاده از داروهای خواب آور و آرام بخش از فواید آن‌ها بیشتر است. نتایج بررسی 
تأثیر این داروها بر جراحات وز خم ها نشان می‌دهد که این داروها بر مکانیسم‌های طبیعی 
بهبودتآثیرمنفی‌می گذارند.داروهای مسکن معمولابرای تضعیف سندرم استرس پس 
ازجراحت در حوادث به کار می‌روند که والیوم یکی از معروفترین آن هاست. محققان با 
ازمایش روی گروهی از مجروحانی که در سوانح رانندگی اسیب ديده بو دند متو جه شدند 
روند پهبود زخم‌ها در کسانی که داروهای مسکن استفاده کر ده‌اند PAS‏ بوده است. نتایج 
آزمایش روی والیوم نشسان داده‌والیوم در کنار تسکین دردموجب کاهش تولید هورمون 
کورتیکواستروئید در بدن می‌شود که وظیفه آن فعال کردن بدن در زمان استرس است. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


آدامس نعنایی دوست معده 

جویدن آدامس نعنایسی» 71 دهان را 
افزای ش داده و موجب بهبود علائم واکنش 
معده‌وپیشگیری از ترش کردن معده‌می‌شود. 
باز گشست غذا از معده به مری که به واکنش 
ویاترش کردن معده معروف است» موجب 
سوزش و ایجاد حالت‌های نامناسب در فرد 
می‌شود. جویدن آدامس‌های نعنایی و تند که 
171 دهان راافزایش می‌دهد. علائم‌واکنش 
معده را کاهش داده و مانم ترش کردن معده 
می شود. البته جویدن بیش از حد آدامس نیز مو جب مشکلات بهداشتی دهان و دندان وابتلا 
به نفخ می‌شود و توصیه می‌شود تنها در زمان بروز علاتم واکنش آدامس جویده شود. 








شرایط از شیر گر فتن نوزاد 

متخصصان اطفال می گویند: کو د ک باید در دو سال نخست زند گی.به طور کامل از 

شیر گرفتن کودک باید به تدریج و به مرور زمان انجام شود زیراشیر مادر در ۲سال نخست 

زندگی» تنهاغدای کو د ک بوده و به ان عادت کرده است‌و نمی‌توان به سرعت عادت غذایی 

کو دک را تغییر داد. توصیه می شود پس از ۲سالگی»والدین دادن غذای مکمل به کودک را 

آغاز کنند و متناسب با آن شیر ماد ر را کاهش دهند. برای گرفتن کودک از شیر ماد ر توصیه 

می شودابتداوعده روزانه شیر مادر قطع شده و غذای سفره جایگزین ان شودو پس ازان 

و در یک بازده زمانی یک ماهه وعده شب نیز به طور کامل قطع شود. وی خاطرنشان کرد: 

بامشسئول کردن کودک مانندبردن کودک به پارک می‌توان حواس کودک را پرت کرد و 

زمانی که گرسنه شد به او غذاداد. همچنین خوردن شیر گاو نیز برای کودک لذت بخش 

است و می‌توان پس از ۲ سالگی از ان استفاده کر د. متخصصان به مادران توصیه می کنند: 

پس از قطع شیر ماد کود ک راییش از حد به سینه خودنجس بانید تا کو د ک مجدداطلب 
وال یر و 

۱ 
ee‏ بر ای سلامتی مفید است! 

Cosas تحقیقات‌نشان داددر موش‌هایی‎ EN A 7 ۳ 

| استرس های کوتاه‌ مدت قرار گرفتند تعداد 

استرس‌های کوتاه مدت تقویت کننده سیستم 

ایمنی بدن بوده وموش‌هارادر مقابل نوع خاصی 

از سرطان پوست حفاظت کرده است. این کشف 





تاکنون تصور می شد استرس ها سیستم ایمنی را ضعیف کرده و باعث بروز بیماری ها می 
شوند» و این اولین بار است که مشاهده شده استرس کوتاه مدت باعت افز ایش فعالیت های 
ضد تومو ر در بدن می شود.در آین تحقیق موش هابه‌ مدت ۱۰ هفته در معرض آشعه سرطان 
در محیطی کو چک که توان حر کت در آن را نداشستند» تجربه کردند. هر مرحله استرس 
سلول‌های سرطانی کمتر از دیگر موش هابود و تعدادی که ازاين گروه‌مبتلابه سرطان 
شده بو دند تعداد تومورهایشان کمتر از موش هایی بود که استرس 

در doll‏ محققان بیان کردند استرس های تند و شدید خاصیت مشابهی ندار ند و بعد از 
بود که موش هایی که استرس دیده‌بودندسلول‌های سرطانی کمتری داشتند.محققان 
امیدوار ند بتوانند با استفاده از این یافته به آفرادی که سیستم آیمنی ضعیفی دارند کمک 
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× من برای با تو بودن پر از عشق و خواهشم... واسه بودن کنارت 


تو بگو به هر کجاپر می کشم مریم 
× تو دنیااگه دوتا بودی جات رو جفت چشمام بود ولی چون تکی 
جات تو قلبمه پری دریایی 


× اتل متل رفاقت!دل به تو کرده عادت!برات دعامی کنم اینه 
رسم رفاقت pol‏ دیلمی 
× از شهرداری واحد سد معبر مزاحم می شم ببخشید مهربونیتون 


سد راه دلم شده نوشین 
× فکر کردی plo‏ دادم کارم پیشت لنگه و یا دستم زیر سنگه» نه 


× هزار تارگ دارم هزار تا رفیقء تو شاهرگی تک رفیق 
هانیه پربزاده 
× برای عشق تو در قلبم سه کوه ساختم اول وفاء دوم صداقت» سوم 
کوهی که هر موقع گفتی دوستم نداری از اون بندازمت پایین 
تاتلی 
× محبت تنها جوش dy IS‏ که دلهای شکسته رو مجانی جوش 
می‌ده سوگند 
se x‏ آرزونکن جای کس دیگری باشی چون اگه آرزوت 
برآورده بشه جات تو دنیا خیلی خیلی خالی می‌شه باس کوچک 
× آب و هوای چشمات چیزی مثل کویره هر کی اسیرش بشه 
بدون شک می میره ملیحه ف 
× در رفاقت باوفا بودن شرط مردانگیست ور نه با یک استخوان 
شنک آسمان ۲ 
× مراازی ادخواهی بردنمی‌دانم چه‌وفت؟ ولی می‌دانم از یلام 


صد سک رقیقت می‌شوند 


نخواهی رفت روبای خیس 
× شبی دنبال معنایی برای اسم تو گشتم تو بالاتر ز معنی آیی‌ومن 
بیهوده‌می گشتم 
× شاید دور شاید نزدیک» فاصله‌ای نیست بین قلبهایی که برای 
وش ۳ صفرزاده 
× دل ای پاک خطانمی کنند وصادقی می کنند و آمروزصادقی 
پااکترین خطای دنیاست سفیر غم 


هرگاهمرادوست‌نداشتی فریادبزن در گوشم بگوتا آهسته 
بمیرم سمیرا انديشه 
با اینکه از تنهایی‌می‌ترسم‌امادوست‌دارم توقلبت تنهای تنها 
باشم ورن 
× به خاموشی ما منگر که ما خود معدن رازیم» فلک بشکست بال 

ماوگرنه اهل پروازیم فریاد 


ناب‌های بدون نام: 
-من به آندازه چشمان تو غمگین مان ده‌ام» و به اندازه‌هربرگ 
نگاهت نگران... تو به اندازه تنهایی من شاد بمان 
PE a‏ 


ات ias‏ تونازنین لو 
رفتم که زیادی مغرورم و برام نوشتی «غرور حد داره» پس اندازشو 
بدون...درسته که آسمونی‌هستی»ولی سنگی و...»اماچشم به 
قول تونازنین غرور کاذب خودم‌رو کنترل می کنم. 

۵ بچه سوسول عزی زا از اینکه برام پیف ام دادی که‌ازت دلخور 
نمی‌شم.ب ی آندازه خوشحالم وبایدبگم خوش بحال من که دوست 
بچه سوسولی مثل تو دارم! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 


رکسانا-کهکشان-حمیده فیضی -سرو-نوشین بی تاب 
-یاس کوچک-لوطی -خاکستری-سایه بی صدا-صمد. 
1-سنگ آسمانی ۲-فریاد-بچه سوسول-ملیحه ف- 
گلبرگ_ناصردیلمی-الناز-قیصر.م.ن -مهاجر -شبکده 
_حمید ذوالففاری -نیما-میترافخرالدینی-خود 1.- 
احمد دلیلی -گل بی رنگ -عطرین 


ارزو سعیدی 


×« عظیم‌ترین معبودی که روی کره زمين پر ستش شده‌هوای 


× بدان که از چشم خداوند دور و پنهان نیستی» پس بنگر که 
چگونه‌هستی؟ احمد دلیلی 


× افسانه حیات حرفی جز این نبود یا مرگ آرزو یا آرزوی مرگ 
نیلی (فانوس) 
دیگر عادت کرده‌ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید 
و ماه! حمزه.ش 
× وقتی بی‌اعتمادی شروع می‌شوده صمیمیت از بین می‌رود 
رباب 
× تو از من دور و من دلتنگ, تو ابادی و من ویرون هميشه قصه 
این بوده یکی خندون یکی گریون جلال پورزاده 
از طلوع عشق تا غروب سرنوشت. از غوغای زندگی تاسکوت 
پریسا 
Es‏ می‌رویا بهار 


مرگ دوستت دارم 


ماندن است آرزو 
من يه فنجون چای داغ‌رو به تو ترجیح می‌دم چون اون فقط 
زبونم‌رو می‌سوزونه آما تو دلمو فراموش شده 
× دیوانه را محبت ارام می کند ما را محبت تو دیوانه می کند 
هدبه ح 
×اونقدر آرزوهام du)‏ گور بردم که دیگه جا واسه خودم نمونه 
× کریستوفر مارلو: مرا دوست بدار اندکی ولی طولانی امید 
× آوار چشم تو هر روز آواره‌ترم می کند. بچه‌سوسول 
× خداهمواره عالیترین وضعیت رادر مناسبترین زمان و ازبهترین 
طریق برای من فراهم می کند محیا 
×زندگی چرخ فلک است. دور آخر دور دلتنگی است سرو 
× نیجه: تنهاانسان است که به شدت رنج می‌بردو محبور است 
کوثر بانوی ماه نهم 
من اگر قاب تو باشم کافیست 


خنده بیافریند 

× تو گرانمایه‌ترین تصوبری» 
سیروس 

× جای هیچکس راهیچ کس دیگر نمی‌تواند پر کند فریاد 

× نگاهی کرد و دل رادربه‌در کرده يقین کرد عاشقتم بعدش سفر 

کرد شکستی خورد و آمدتابمانه ولی‌من رفته بودم اوضرر 


کرد نازی 
× مثل تقدیرپر se‏ ی سرا ۲ . io é‏ ی دیوار دلم از همه 
محبوبتری لوطی 


× هرچه می‌شناختم نبود و هرچه بودنشناختم صدای‌سکوت 
× بی من تو چگونه‌ای؟ ندانم اماء من بی تو در اتشم» خدا می‌داند 
مهناز 
× غمخانه عشق تو به رضوان ندهم یک خار تو رابه صد گلستان 
ندهم تومعدن عشق و آرزویم‌هستی» من دوستی تو رابه دنیا 
ندهم گیتی 
× سراغم رانمی گیری چه شد افتادم از چشمت؟ منم فانوس 
لبخندت غرورت» گریه‌ات» خش مت اسیرم خسته‌ام» سیر م» مرا 
یاران موافق از کجا جمع شوند. وین عمر گذشته از کحا باز اید 
نم نم بارون 
× نمی‌دونی معنی دوم 111155021 چیه؟ 111185دلتنگی» 011 
صدازدن» ه_ روقت 11193041 1زدم‌می خوام صدات‌بزنم بگم 
دلتنگتم 7۵ 
× حتی اگه دیدن تو برایم بشه خیلی محال» مهم اينه دوست دارم 
فاصله‌ها رو بی‌خیال زهراش 


ی 


نوشته ای ناب ۳ دور 
نازنین ها لطفاً از این پس فقط ناب پیامک های سي 


خود را به شماره ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ارسال کنید 
سنگ آسمانی ۵۱26۷۵100 Neveshte‏ 


نازنینه! 
گر ارجمندی خود را دریابی دنیا به نزد تو نایز است! 
× برروی اب عکس تنهاییم نقش بسته» وقتی می‌خواهم بادستم 
ان را پاک کنم اب می‌شکند و تنهاییم هزار برابر می‌شود 

پروین افتخاری 
× وقتی من به جامعه ام خیانت می کنم که کاری را که لیاقتش را 


ندارم به عهده بگیرم عباس عابد 
× بی توامروز به صد غصه وغم زیسته‌ام»وای اگر روز دگرزنده 
بمانم چه کنم؟! نورالّه خواجات 


هیزمش زیاد! ستاره دنباله‌دار 
co O A O‏ ۳ 
ی پوسف 
× مناجات‌ش هید چمران Llas:‏ ؛ آنقدر به مامعرفت‌ده که جزتو 
کسی رانپرستيم آنقدر به ماعزت ده تادر برابر هیچ طاغوتی به 


نشویم a‏ 
× خدآوند! کمک کن آنچه تو زود خواهی من دير نخواهم و نچه تو 
دیر خواهی من زود نخواهم سیده فاطمه حسینی 
× مثل تر کی:اگر زنت حسود است مطمئن باش که تو رادوست 
دارد علی اوسط عظیمی 
× تو را کور نشاید که کند راهبری مریم خدادادی 


× شادی‌هدیه کن»حتی‌به کسانی که آنراازتوگرفتندءعشق‌بورزبه 
آزها که‌دلت راشکستند»دعا کن‌برا ی آنها که نفرینت کر دند د ر ES‏ 
باش به زعم تبرهاء بهار شو و بخند که خداهنوز آن بالا باماست 
معصومه عبدلی 
× برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران 
3 
× در دو چیز هرگز عجله نکن: انتخاب دوست و ترک آن 
خاکستری 
× کسی که درد را حس نکرده درکی از درمان ندارد 
DSR E‏ 
اک شبکده 
× سخن عشق توب ی آنکه برآید به زبانم» رنگ رخسار خبر می دهد 
زحال نهانم فسرین ۲۲ 
گر چه نازنینان را وفانیست گلستانی چو باغ اشنانیست اگر بر 
چرخ هفتم پا گذارم» دلم یک لحظه از یادت جدا نیست 
اهورا ۷۷۷ 


تورو ندارن در تو غرق بسن! تنها 
pe‏ کس بد ما به خلق گوید مادیده به بدنمی‌خراشیم»مانیکی 
× خنده تین sto‏ جنگ بامشکلات زندگیه امیدوارم 


ی ی اک کت کر بهانه 
× زندگی کتابی زیبا و پر حادثه است. هیچگاه به خاطر یک ب رگش 


کل کتاب را پاره نکن sede oo‏ 
× خدایا به فرزشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش» 


دوستان راز یاد نبرند محسن صالحی نودی 


ارو ۳۳۹۷ 
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@ لا کودار 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت صحبح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفربه قید قرعه انتخاب و 


تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۸۸ 
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مکر ۱۵- تیه بلند — فرق سر ٠‏ سمٽ چپ ارقن 
فضایی آمریکا ۱۶-مادر باران -فقیر و بی‌چیز - از تنقلات 
شکستنی " بحردرهمريخته 1۷-همسایه شمالی ‏ دو 
غده در طرفین غده تیرویید که عملکرد آنها تنظیم و بررسی 
متابولیسم بدن می‌باشد. 
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|-از وزارتخانه‌ها -ناحیه یا کشوری که در 
برخی امور داخلی دارای استقلال از دولت 
هر Elas‏ هواس نشان ار 
دلیل مرغوبیت کالااست ‏ چغندر پخته 
۳-شهر مذهبی استان تهران --قایق ou‏ 
نازک - خاک سفالگری ۴- از اقوام مادری 
-"حرارت و گرمی -هیئت وزیران ۵-قنات 
-یارعروس - از شهرهای استان آذربایجان 
شرقی —P‏ گزنده خوش خط و JE‏ لوله 
تنفسی - آلوچه کوهی "از القاب اشرافی در 
فرنگستان ۷-مظهر نرمی "هر نوع کوشش 
برای آنتشسار و ترویج مرام و مسلکی - جایزه 
تیم قهرمان ۸-ازاده -کریستال 9037 
رسته -نشان مفعول صریح ٩-برنا‏ مزه 
ترش و شیرین - حاکم و e lo plo sá‏ کسی 
که به دادخواهی رسیدگی می‌کند Jg‏ یا 
مالی که به امانت سپرده شود-ده ۱۱-مرغ 
نر قمرزمین — کشورعربی "همراه تاز 
هم می‌آید ۱۲-موی شیر نر pl‏ گنج هفتم 
از گنج‌های خسروپرویز تیر انداختن 1۱۳- 
مادر - شهر رویایی تشنگان --"وسط "همه 
کل از does‏ رو ادا تشم 
-ساخته شده‌ازنی ۱۵ -ترجمان -غذای 
ظهر -"بخشی در بیمارستان 1۱۶- حیله و 
نیرنگ ""پیامبر بت‌شکن - منسوب dy‏ نسب 
۷- نوشیدنی خنک از شیر و شکر و نشاسته 


عمودی: 

اسسکه رایج دوران داریوش 
-ازمبارزین ازادیخواه آدربایهان ایران 
3-بیس واد -کارهاء عمل‌ها ا اقیانوس ها -اندوه و cê‏ 
۴-مروارید درشت -نوعی نمایشنامه درحال حل کردن 
آن هستید راه وروش ۴-زیارت کننده محل خرید 
و فروش اوراق بهادار از وسایل چایخوری ۵-نیکخوی 
جامه پشمینه دراویش -پرقیمت ۶-باعث سپولت 
وآسانی در کارشدن -سزار خونخوار رومی که حتی به 
مادرش هم رحم نکرد مال و ثروت -کلمه تاسف ۷- 
بستن و دوختن "قاضی ورزشی -لازم و ضروری - لبه 
و کناره ۸-تصدیق آلمانی -ماشین‌نویسی -وحشتآور 
خراسان عهدهخامنشی ٩-غلاف‏ شمشیر "مطیع و 
رام آخروپایان*۱-چهره‌ورخسار" آواز بلند "نامی 
برای آقایان -"بخشنده عطاکننده 1۱ -نوعی ماهی بسیار 
بزرگ -پول آمریکا -دلیر بخشنده -دورویی و تظاهر 
۲-سلام خانه‌زنبورعسل -جدیدو تازه بالا آمدن 
آب دریا ۱۳-ادامه دهنده - شهر و قبیله cs‏ و روان 
۴- از میوه‌های تابستانی -نوعی سازبادی -حیله و 
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| نج ۱ 4 ۱۰ | 
جدابی فبلها 1 

مدیر EL‏ وحش تصمیم داشت فیلها را 

از هم جدا کرده و هر دو فیل رادر یک طرف 

قرارداده تاباهم تماس نداشته باشند» سپس / 


| ۱ هردوفیل رادریک طرف قراردادتابابقیه 
آ یامی‌دانید؟ ډه 2 
آیامی‌توانید به این ۵پرسش پاسخ دهید: O‏ کدام میوه هستم؟ | 4 
۱-پاینترین درجه حرارت ممکن, چه قدراست و So par‏ چورایی نسبت CA‏ /7 
چرا پایین ترا آن امکان ندارد؟ e‏ گرچه مرا در یخچال کا AS‏ | ا 
نقاشی کمشده 


۲-نقطه سرسبز و دارای آب در وسط صحرای RP)‏ گرم و کوچولوهستم. 
درمیان این خطوط و نقطه های سیاه یک نقاشی گمشده و جوددارد.برای 


۲ باان . ۱ 
بی‌آب و علف چه نامیده می‌شود؟ ۲ ۱ تان‌ها می خورند. 
co .‏ ۱ 
۳-قبل از استقلال آمریکاء ایا «لویالیست»ها 3 وم یکی از بیماریهای جلدی 
اینکه موفق به پیدا کردن این نقاشی شویدباید مداد یا خودکاری برداشتهو 


۰ ۰ .. 1 ۰ ۸ 1 - > فا ¢ há do‏ 
مخالف انقلاب در ان سرزمین بودند يا طرفدار Po So!‏ م کار کود ک شیر خوار 
پس ازیایان رنگ کردناین‌نقاشی گمشده جلو چشمان شماظاهر 


ا ۱ ۱ 
میت تساه بالا ۵ 
۴-میانگین اعداد ۶ ۷و ۸ چه عددی است؟ 1 ٣ر٥‏ حرف دوم وسوم‌من,بوی 
خواهد شد. ۱ 
é‏ پاسخها در صفحه ۶۵ ۽ 
شوم ممممه۵مم موم ممممممم9 





با موش خود Mal‏ ر روید 


ly‏ 4 ها 
در وسطاین سایه هایک نقاشی وجودداردو در اطر اف او 


چهار سایه‌قراردارد.آیاشمامی توانیدبگوییداین چهار سایه 
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۰اختلاف در دهکده زمستانی 
نقاشی در یک دهکده مشاهده کرد که یکی از قهرمانان اسکی مشغول تمرین است. وا زاین صحنه تصویری اماده کردو پس از اینکه‌اين تصویر به پایان رسید.یک کپی نیزاز ان 


برداشت» ولی وقتی دو نقاشی را با هم مقایسه کرد با حیرت متوجه + اختلاف در میان آنها شد آیا شما هم می توانید آنها راپیدا کنید؟ 
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گفت وگ از:عرفان 


۹ دو سال بعد از بازی در فیلم جلد مار ابراهیم 
گلستان به همراه فروغ فرخزاد به تماشای نمایشی 
آمدند که من در آن ایفاگر نقش افسر ژاندارم بودم و همه 
بازیگران آن نمایش را برای بازی در فیلم خشت و آیینه 
انتخاب کرد. 

بازیگرانش پرویزفنی زاده» محمدعلی کشاورز» 
منوچهر فرید و شما بودید؟ 

.sb × 

× چقدر در آن بازی داشتید؟ 

FO‏ ده دقیقه. Lol‏ هميشه گفته‌ام گلستان بزرگترین 
اطق و خدمت راد آن زسان به ها ک ردوبازی جلوی 
دوربین را به ما یاد داده چرا که همه ما تئاتری بودیم. 
× پس اولین استادتان است؟ 
× اولین استادی که بازیگری درسینمارابه من 


- 


× فکر می کنم جمنسید مشایخی بافیلم قیصر 
شناخته سد درست است؟ 


× سال PA‏ در دو فیلم بازی کردم. گاو و قیصر اما 
قیصر زودتر به نمایش درآمد. قیصر کار خوبی بود و همه 
بازیگران در جای خود درست انتخاب شده بودند. 

× شما آن موقع we‏ سالتان بود؟ 

× متولد ۱۲۱۳ هستم و آن موقع» ۲۵ سالم بود. 

× یعنی سمااز دو بازیکر اصلی فیلم -بهروز 
وثوقی و poli‏ ملک مطیعی — کوچکتر بودید؟ 

۲ وئوقی که ایفاگر نقش قیصر بود سه سال از 
من کوچکتر بود و ناصر ملک مطیعی چهار سال از من 
بزرگتر. 





جمشید مشایخی: 
۰ دام در ادش واقعاً تنگ مي‌شود | 


شش مآذر ماه تولد استاد جمشید مشایخ یاست.کس یکه لق بآقای باز یگر و باز یگری برای تمام فصول واقعاً برازنده اوست. د رآستانه ‏ 


pr r.‏ سد 


a o‏ .== کے 
sê | é ۵‏ زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com ۳‏ 








۵ سالکی سالروز تولد استاد بد ندید یم به سراغش برویم وبا ا وگپ وگفتی داشته باسیم. 


اواز نسل جادو یی و بافرهنگ باز یگ ران یاس ت که د ر اواخر دهه سی به تات ری متفاوت پا گذاشستند ود راواخر دهه چهل dy‏ سینمای 


متواضع» درو دش مسلک و مهربا نکه در نقشهایی تاثی رگذار ماند تار سده است. 


بودوهرچند وقت یکب ار برای دیدن اقوام به تهران 
می‌آمدیم. 

۲ پدرتان چه کاره بود؟ 

۳۹۳۹ مهندس شیمی ورئیس کارخانه اسیدسازی 
در پارچین که بعد هم رئیس فنی کارخانجات آن منطقه 


بادیسپپلین؟ 


۲ پدرم دوست داشت من هم نظامی شوم و به 
همین دلیل هم مرا به دبیرستان نظام و بعد هم دانشکده 
فسوی فرس تاد ام از نام الا خوشم نم آمد وب 
روحیه ام سازگار نبود. هنگامی که پدرم در ایران نبود 
فرار کردم و وقتی هم که برگشت دیگر کار از کار گذشته 
بود. 

7 پس با این تفاسیر به خدمت سربازی رفتید 
يانه؟ 

× پدرم وقتی‌اوضاع رآاین گونه دید مرابه مدير 
بیمارستان آرتش که از دوستانش بود معرفی کرد تابه 
کمک و اعلام کنند قلب من مشکل داردتااز خدمت 
سربازی معاف شوم اما درنهایت بعد از ۵۰روز که در 
بیمارستان بی خود و بی جهت خوابیدم اتفاقاتی رخ داد 
که معافیت پزشکی pl‏ به سرانجام نرسید. 

× بعد هم به خدمت رفتید؟ 

۲ بله و خدمتم در ارومیه افتاد. 

× پس از خدمت سر از دنیای هنر درآوردید؟ 

TOA‏ بله. بعد از اتمام سربازی, دایی ام که عشق 
و علاقهام رابه تئاتر دی ده بو مرابه اداره‌هنرهای 
دراماتیک که دوستش رئیس اداره کار گزینی بود معرفی 
کرد و در آنجا مشغول به کار شدم. 

× پس اینجا پار تی برایتان کارساز شد. اما پارتی 
پدرتان نتوانست نسما رااز خدمت سربازی رفتن 
نجات دهد. برای اولین بار کی مقابل دوربین سینما 
قرار گرفتید؟ 

× سال ۱۳۴۰ هزیر داریوش فیلم کوتاهی به نام 
«جلد مار» رس اخت که من به اتفاق فخری خوروش در 
آن بازی کردیم. 

۲( چند دقیقه بود؟ 

TO‏ ۲۰ دقیفه. 

× چطور سر از فیلم خنست و آبینه درآوردید؟ 


× استاد مشایخی را جگونه باید بشناسیم؟ 

× من جمشیدم انسان کوچکی که خاک پای 
همه مردم ایران. در ضمن هیچگاه خود را استاد ندانسته 
ونمی‌دانم» اگر ده برابر سن حال حاضرم pos‏ کنم باز هم 
در عالم هنر به مقام استادی نمی‌رسم. 

× زمان تولد نام شما را چه کسی برایتان انتخاب 
کرد؟ 

۳ مادرم از اسم جمشید خیلی خوشش می‌آمد و 
ای ان 

× شنیده‌ام نام فامیلی تان هم مشایخی نبوده؟ 

× 2 یدرم از نام فامیلی مادرش استفاده کرده است 
چرا که نام فامیلی پدرم در اصل منقالی بود و چون پدرم از 
این فامیلی خوشش نمیآمد» آن رابه مشایخی و فامیلی 
مادرش تغییر داد. 

× از اسم و فامیلتان خوشتان می‌آید؟ 

× نام جمشید را خیلی دوست دارم و با شنیدن A‏ 
نیرو و توان می گیرم. 

× هر بار که با شما صحبت می کنم نه چیزی به نام 
غرور و نه خودستانی در شما می‌بینم. کاش هنرمندان 
جوان هم از سما یاد بگیرند. به دنیاو زند گی چگونه 
نگاه می کنید؟ 

TOM‏ هميشه سعی کرده‌ام باعث آزار کسی نشوم و 
نان کسی را آجر نکنم. مردمداری در خون من است و آن 
راوظیفه خود می‌دانم و این که می گویم خاک پای مردمم 
از اعماق و جودم است و شعارنمی‌دهم.دنياعین یک چشم 
برهم زدن است» دوست دارم قدر pô po‏ دوست داشتنی و 
همه کسانی که دوستشان دارم راتا زمان حیاتشان بدانم. 
دوست داشته و دارم در هر شرایطی حامی جوانان باشم 
و تجربیاتم را به آنها منتقل کنم. وقتی می توانم کار و نام 
نیک از خود به جای بگذاريم چرا درپی دل آزاری و خدای 
نکرده کار نائواب باشیم. 

× استاد اولین نقشی که بازی کردید چه بود؟ 

۹ اولین نقشی که بازی کردم در یک تئاتر دبستانی 
بود و من در آن ایفاگر نقش یک شتر بودم. مناظره‌ای بود 
بین شتر و موتور. 

× کلاس چندم بودید؟ 

٤ ×‏ پنجم ابتدایی. 

× آن سالها کجا زندگی می‌کردید؟ 

۹ محله پارچین که شش -هفت فرسخی تهران 


۳۳۹۷ ارو‎ SS (iv) 


e 





استقامت مادر مه فقت است 


a 


* مه 
EN‏ 
مه 


مادد سعادات 


O‏ کاظم زاده اد ان 


۲ بله برای ایفای هرچه بهتر این نقش نزد استاد 
شکیبا رفتم و از ایشان نقاشی یاد گرفتم. بعد از اتمام بازی 
در فیلم در منزل استاد عرب‌زاده که شا گرد کمال‌الملک 
بوده حضور داشتم که ایشان به من گفت» نقش استادم را 
خیلی خوب بازی کردید فقط شما قدتان کوتاه‌تر از او Dos‏ 
این حرف او جایزه بزرگی برای من بود. 

گویا بعد ازاین فیلم دوست داشتید نقاش 


بودید؟ 

۲ بعد از بازی در این فیلم به خودم گفتم ای کاش 
به جای بازیگر نقاش بودم» چون هم زیباتر است و هم 
بسیار به انسان آرامش می‌دهد. 

× شسمااز اولین بازیکرانی هستید که در تبلیغات 
شسهری حضور پیدا کردید و انتقادهای زیادی هم بر 
سما سراز یر نند. 

مامت فان باه ورس ورفن ور که کال 
انتقادهای زیادی صورت گرفت. آما بعدش هر کسی که 
در توانش بود به‌این کار روی آورد. انگار در آن زمان من 
دزدی کرده بودم. این کار در همه کشورهای دنیاصورت 
می‌گیرد اما در اینجا ضربه اولیهاش رامن خوردم بعد که 
دیگران وارد شدند هیچ اتفاقی نیفتاد. 

از میان نفش‌هایی که بازی کرده‌اید کدام به 
سخصیت خودتان نزدیکتر است؟ 

× نقشی که در فیلم یک بوس کوچولو ایفا کردم 
خیلی به نس خصیت خودم نزدیک بود و هرازگاهی دلم 
برایش واقعاً تنگ می‌شود. این فیلم را بهترین کار دوران 
بازیگری‌ام می‌دانم. 

۲ استاد چند فرزند دار ید؟ 

۲ دو پسر و یک دختر دارم. 

× شسمااز جمله‌هنر مندان پیشکسوتی هستید که 
در کار اول فیلمسازان جوان هم مشتاقانه حضور پیدا 
می کنید و دوست دار ید آنها هم رشد کنند. این خودش 
قابل تحسین است. 

۲ بله همه توانم رابرای حمایت از قشر جوان 
وتازه‌کاربه کار می‌بندم اما جوانی که مستعد و خلاق 
باشد. سالها پیش آقایی به من گفت چرا در فلان فیلم 
بازی کرده‌اید؟ گفتم: کارگردانش جوان بود و به حضور 
من احتیاج داشت ودلیل بازی‌ام فق ط همین بود.او رو 
کردبهمن و گفت: تو دلت برای یک جوان سوخت اما 
برای یک ملت نسوخت. این چه کاری بود. حرف او برایم 
خیلی جالب بود. 


س A‏ 
vor‏ ۵ الاعات ل 


# آبان ماه AD‏ در مراسمی با عنوان شب حافظ در کاخ 
اکتشاف پاریس مورد تجلیل قرار گرفت. 

de #‏ حاتمی را سعدی سینمای ایران می‌داند. 

# همسرش را عاشقانه دوست دارد. 

# تا دلتان بخواهد شعر حفظ است. 

# بسیار شوخ طبع است و از ساعتها US‏ او نشستن 
e‏ 


شسخصیت اصلی‌مان رابرای شفا به امامزاده می‌بریم تا 
من بگذار حبیب و برادرش به سوی امامزاده حر کت کنند 
اما هر گز به انجانرسندومااز دور فقط گنبدامامزاده را 
ببینیم و دور شدن انهارا. یعنی همینطور که افسار قاطر 
در دست حبیب است و گنبد دیده می‌شود» حبیب بر گردد 
هم جمله‌ای گفته شود که مفهوم را برساند. حاتمی جلوتر 
امد و لبخندی زدو مرادر اغوش گرفت و گفت: همه عمر 


دير رسیدیم. 
× شنیده‌ام برای ایفای نقش کمال‌الملک نقاسی 
را خیلی خوب فرا گرفتید؟ 


نقشی که در فیلم یک بوس کوچولو 
ایفا کردم خیلی به شخصبت خودم 
دزدیک بود 





# از سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۸ ماه مسوول اداره تئاتر بود. 






TN‏ # فرزند بزرگش نادر رهبر ارکستر سمفونیک است. 
:* # بهترین شاعر را فردوسی و حافظ می‌داند. 

# کتابفروشی را خیلی دوست دارد. 

# عاشق طبیعت است. 

ae‏ رادیو را مونس تنهایی هی دا 

# مارلون برآندو را بهترین بازیگر می‌داند. 


متن و حاسبه گفن؟ 


#۶ سال ۸۵ به عنوان چهره ماند گار سینما معرفی شد. 


× فیلم گاو را کجا کار کردید؟ 

× روستایی در ۳۰ کیلومتری جاده رشت» قزوین. 
نقش‌ها در فیلم حضور ندارند و نگاهها و حرفها فقط روی 

× گویا در قیصر قرار بود ابتدا نقش فرمان رابازی 
کشاورز نقش خان دایی رابازی کند. اما چون کشاورز 
colas‏ که بالاخره کیمیایی مرابرایایفای نقش خان 


دایی درنظر گرفت. 
× برای بازی در این فیلم جایزه هم گرفتید؟ 
> بله از مجله فیلم و هنر. 
۲ و بعد هم که دیکر در رودخانه سینما افتادید و 
ادامه داد بد. 


FOX‏ بله در فیلم‌های سلطان صاحبقران» سوته‌دلان» 
شازده احتحاب, طلوع و... بازی کردم که همه‌شان را 
دوست دارم. 

× شما تقریباً با همه کار گردانهای مطرح و بزرگ 
Jão‏ گلستان تقوایی مهر جوییی کیمیایی» حاتمی 
و... کار کرده‌اید. فقط تجربه همکاری با بیضایی را 


ندار ید؟ 
داشته‌ام. 


× در میان فیلم‌هایتان تا اوایل انقلاب سوته‌دلان 
چیزدیکری است. فکر می کنم در میان کارهایتان 
متمایز تر است. 

× 2 بله. سوته‌دلان فیلمی شریف و دوست داشتنی 
است. علی حاتمی هم اضرار داشت در آن ختما ایفا گر 


ی باشم. 
× گویاسر چگونگی پایان فیلم باهم صحبت 
کردید؟ 


× فیلم قرار ب ود با صحنه مرگ به روز ودیدن 
داوود(ع) بود که جاده‌ای هم برای رفتن به آنجا وجود 
طی کنیم. آن موقع من دیسک کمر داشتم و سوار شدن 
برحیوان وبالا رفتن از کوه و کمربرايم سخت بود. در 
بین راه نهر ابی بود. آنجا نشسسته بودیم که علی حاتمی 
امد کنارم و گفت پایان قصه به دلم نمی‌نشیند. این که 


sd] iba نقطه؛ ۲ سر‎ 


مینا ضرابی Mina-Zarrapy(yahoo.com‏ 


هندی می زند کار!! 
به شکل روتین بود که به تازگی این مجموعه ها با 
فیلمنامه های معما گونه و تعلیق های بهتر از گذشته 
نظر مخاطبان رابه خود جلب کرده است» قبل از این 
رستگاران بود و بعد دلنوازان ) ناز نازان هم در رهند!) 
که با موضوعات جدیدتر و پرداخت متفاوت تراز گذشته 
موضوع کلیدی دراین مجموعه ها تر کیبی مشابه دارند 
گذشته مجهول یک آدم که ظن بر انگیز است ویک 
گمشده که همه تا آخر fio‏ هاچ دنبالش می گردند. 
خوب است بیشتر از این سوژه های اینجنینی تکرار 
شود.البته درباره دلنوازان بايد اشاره شود که استفاده از 
موسیقی با شعرهای عاشقانه آنهم باصدای جگر سوز 
و پر احساس de‏ لهراسبی که با ارائه تصاویر در حالت 
اسلوموشن در لابلای سکانس ها پخش می شود» کمی 
تا قسمتی هندی می زند کار.منتهی بدون درخت!! 
از تو نمی بر سند فعلا! 

انجام می شود که ادم به دنیا و آخرتش امیدوار می شود. 
منتهی این اتفاقات خوب جدی گرفته نمی شود و ادامه 
نمی یابد. فرهنگسازی به ویژه‌درباره کتاب خوانی 
نباید محدود شسود به یک مقطع زمانی خاص .مثلا 
مثل تابستان که در سه نوبت برنامه «از تو می پرسند» 
پخش می شد و در زمان اند ک به شکل جالب توجهی 
موضوعات یک کتاب توسط گوین ده خوانده و SUS‏ 
باهمین شیوه رغبت کردیم و خریداری نمودیم و بسیار 
هم استفاده کردیم.اما بااتمام فصل تابستان بخش این 
برنامه نیز از تلویزیون پایان یافت. به نظر ما این برنامه 
از سعبده و بند بازی های قدیمی که بسیار هم کسالت 
آور هستند مفید تر بود.نبود؟! 


برو فردا بیا! 
جالب است!علی رغم ر کود نسبی که در بازار 
موسیقی و دیگر محصولات هنری این روزها شاهد آن 
هستیم» سی دی فیلمها در شبکه خانگی فروش قابل 
توجهی دارد.با عنایت به این موضوع که »پوستر های 
این فیلمها بر در و دیوار بقالی و سلمانی و میوه فروشی 
و... در حجم وسیع خودنمایی می کند! مثلا از پشت 
جعبه های نوشابه و پفک يا سیب زمینی پیان عکس 
o quo‏ استارها پیداست و pô po‏ مشتاقانه انتشارات تازه را 
دنبال می کنند. یکی از دوستان می گفت »برای خرید 
یکی از فیلمها تمام محله مان را گشتم پیدانکردم همه 

می گفتند تمام شده! برو فردا بیا!! 


دست نو شته‌ای برای اسناد حسین صبحدل 


كشت ما رافم‌هی‌همس ی 


دیکر؛ تونیست یآماهنو ز صدایت د رگوش خواب زده زمان نجوامی‌شود تا بادلها از 
بز رگ ی ویکانکی تنها خالق هستی سخن بکوید.تابکوید خدایی‌هست؛ تابکوید 
باید خدایی باشد که سیاه یا زآیینه دلهای سیید پاک شو دتا بکوید... 


.. .... 


دیکر؛ تونیستی و چه خوب است که هنوز صدایت هست! 


لیا شیرازی 

صبحدل را «ادان انقلاب» نامیده‌اند و استاد مطهری نیز 
وصیت کر ده بو دند: «هر وقت جنازه‌ام رااز زمين برمی‌دارند. 
ادان صبحدل را پخش کنید.» 

ایشان که در منزل خود تحت مرأقبت‌های پزشکی 
وپرستاری قرارداشت. در روزهای اخر عمرش چندین 

ب رک آخر یک زند گی: 

گاهی یک شعر می شود تمام زندگی یک سفر کرده! 

تا که بودیم» نبودیم کسی 

حال رفتیم و همه یار شدند 

قدر آیینه بدانید چو هست 
به پادت افتادیم!! 


کلاهداری در ۵۵روز انجام می‌شود و گروه‌تمام تلاش خود 

فریب رز عرب‌نیا با چهره‌ای متفاوت» نیکی کریمی» 
اسماعیلی» فرزین محدث به همراه چهره آزاداز بازیگران 

خلاصه داستان: یک کافی‌شاپ با مشتری‌های ثابت 
وهمیشگی‌اش توسط جوانی اداره‌می‌شود. ورود یک زن 
جوان به این کافی شاپ دنج و ارام همه چیز رادستخوش 
تغییرآتی می کند که... 

میهمان دوست «به جیب پر پول» 
dy‏ گواهینامه» را قیچی می زند 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «به جیب پرپول به 
گواهینام هب ه کارگردانی قدرت له صل ح میرزاییبه 
روزهای پایانی فیلمبرداری رسید. 

به تازگی تدوین کار توسط «سیامک میهمان 
احمد پورمخبر بازیگران «یه جیب پرپول یه گواهینامه» 
هستند. این فیلم کمدی بر اساس فیلمنامه‌ای از قدرت‌اللّه 
صلح‌میرزایی در شسهربار لواسان و تهران فیلمبرداری 


دة انس 





فراموشی و فراموش زد گی 

پس از ده سال فراموشی» پس از ده سال به خاطرنیاوردن 
لحظه تو لد زیبای‌ همان «الله‌اکبر »و «لاله «AVI‏ که‌میان 
تمام روزمرگی‌هاء عجیب من و تو رابه یاد خدامی‌اندازده 
سرانجام استادی که دلش چون صبح» پاک و بی‌ریا و نامش 
متبرک به نام عزیز فاطمه(س) بود استاد حسین صبحدل» 
چشم ازجهان همیشه فانی فروبست تابه ملاقات خدایی 
برود که در حقش, نعمت و رحمت را تمام کرده بود. 

«جاودانگی» کم موهبتی نیست که «صبحدل» با 
اذانش جاودانه شد. 

استادحسین صبحدل در سال ۱۳۲۱۰ در میدان محمد dy‏ 
تهران متولدشد. وی از همان دوران کودکی به موذنی در 
مساجد و فعالیت در هیات‌های مذهبی پرداخت و به علت 
شاخ مسلط کک بر تما زوابای موس dd)‏ دات 
توانست با ظرافت و دقت و هنر ادان خود رادر مایه بیات 
ترک در مسجد جلیلی و زیر نظر آیست‌الله مهدوی کنی 
خلق کند. ادانی که قدمت ان به سه دهه می رسد. به اعتقاد 
بسیاری از صاحبنظران, با ادان مودن‌زاده اردبیلی هم‌پهلوو 
هم‌ردیف می‌باشد ونمی‌توان یکی رابردیگری برتردانست 


شا کر دوست «ناسیاس» شد 

الن از شاکردوست‌به جمع 
بازیگران «ناسپاس» به کارگردانی 
حسن هدایت اضافه شد. 

فیلمب رداری این فیلم اواخر 
آبان آغاز می‌شودواکنون حضور 
پوریا پورسرخ, نیما شاه رخشاهی» 
محمدعلی ساربان, بابک والی و... 
در آن قطعی شده است. «ناسپاس » 
" برگرفته‌اززندگی‌حضرت‌موسی (ع) 
است و فیلمبرداری ان حدود دو ماه در تهران و حومه انجام 
می‌شسود. این فیلم در بيست و هشتمین جشنواره فجر به 
نمایش درمی‌اید. 

این فیلم سینمایی به سفارش شسبکه جهانی سحر 
ساخته خواهد شد واخرین ساخته هدایت فیلم «مرگ یک 
شاعر» با موضوع زندگی میرزاده عشقی است که در مرکز 
سیمافیلم ساخته شده و در نوبت پخش از تلوبزیون است. 

«شکلات داغ» در جشنواره بیست و هشتم 

فیلم سینمایی «شکلات داغ» به کار گردانی حامد 
کلاهداری و تیه کنندگی علیرضا سجادپور اوایل هفته 
گدشته کلید خورد. 

طبق پیش بینی‌هاءقیلمبرداری اولین فیلم سیثمایی 
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سکانس ۷۱- blo‏ - استخر - خارجی 

محمود خوشبخت به حیاط می‌رود. آب استخر AS‏ 
می‌خورد. دوربین روی دست مدير تصویربرداری است 
کی اه کیا ا ری 
حرکت گودرزی دوربین به کار می‌افتد. 

محمودمرتب ونگران دخترش ساراراصدامی‌زند. 
به سوی استخر می‌رود. با وحشت کنار استخر می‌ایستد 
ودخترش رااز خدامی‌خواهد. تصوراین که سارادر آب 
باشد. او را به وحشت می‌اندازد. خود را درون آب می‌اندازد 
و شروع به گشتن می کندامابچه رآ نمی‌یابد. مرتب نام سارا 
رافرباد می‌زند. یکدفعه چشمش به دخترش می‌افند که از 
گوشه‌ای بیرون استخر می‌آید. به سرعت از استخر بیرون 
می‌آید و بچه رادر آغوش می گیرد و زارزار گریه می کند 
و دراین لحظه کارگردان کات می‌دهد. به محض تمام 
شدنء قائدی شسروع به لرزیدن می کند» سریع به او حوله 
می‌رسانند و از صحنه دورش می کنند تایک دوش آب گرم 
بگیردو لباسهایش راعوض کند. کار گردان و تصویربردار از 
صحنه راضی هستند. عوامل پشت صحنه تحت تاثیر این 
سکانس قرار گرفته‌اند. ساعت حدود پنج و نیم بعداز ظهر 
است. گروه تا آماده شدن شهرام قاقدی باید منتظر بمانند 
تا سکانس بعدی را ضبط کنند. از آنها خداحافظی می کنم 
و راهی خانه می‌شوم. 

عوامل این تله فیلم عبار تند از: نویسنده فیلمنامه 
و کارگردان: عباس مرادیان دستیار اول کارگردان و 
برنامه ری ز: جعفرگودرزی» مدیر تصویربرداری:هاشم 
عطار صدابردار:احمد کلانتری» طراح گریم:محسن 
بابایی طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی» منشی صحنه: 
سعیده دلیریان» عکاس:مریم آمیری» تهیه کننده:مهدی 
عظیمی میرآبادی» محصول شبکه پنج سیما. 


«لج و لجبازی» در زمستان 


فیلم سینمایی «لج و لجبازی» ساخته سیدمهدی برقعی برای 
اکران زمستان آماده نمایش شد.امیر جعفری» نیما شاهر خ‌شاهی» سار| 
خوئینی‌هاه سحرز کریا از بازیگران این فیلم هستند. سیاوش خیرابی 
و سحر فریشی بازیگران سریال پرمخاطب «دلنوازان » نیز در اولین 


فعالیت سینمایی خود قبل از حضور در این سریال در این فیلم ایفای 
نقش کرده‌اند. این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاداست 
که پس از ۱۵ سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا 
شده‌اند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزه ای می شود تا فرهاد رقیب 
عشقی خود را از میدان به در کند. 
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مشغول نورپردازی است. شهرام قائدی بازیگر اصلی 
فیلم است و نقش دختر کوچکش راهم ملیکا پارس ایفا 
می کند. قرار است در این سکانس محمود به داخل استخر 
بیرد. او تصورش این است که دختر در درون استخر افتاده 
وب رای نجاتش به اب می‌زند. درهوای سرد ابان ماه 
تصور پریدن داخل استخر کمی سخت به نظر می رسد 
اما شهرام قاتدی خود را برای این سکانس پرالتهاب اماده 
کرده است.روی آب استخر رااز بر گهای خشک شده‌پر 
هاشم عطار مرتب صحنه را چک می کند. بعد از پرس‌وجو 
درمی‌یابم که تصویربرداری این کار آوایل ابان ماه شروع 
شده است. گوبا گروه برای کار در این لو کیشن روزی یک 
حیاط جمع شده‌اند. دو دست لباس هم شکل برای شهرام 
قائدی تهیه کرده‌اند. گودرزی گروهرابه سکوت‌دعوت 
سردتر شده» همه شال و کلاه کر ده‌اند و منتظر ند ببینند 
بیرد. نورها آماده‌است و همه چیز درست جلو رفته است. 
گودرزی وقتی اعلام آمادگی می‌کند. یعنی همه چیز آماده 


موجهایی در استخر بوجود می‌آورند. همه چیز اماده 






در آستانه هفتمین سال انتشار 


| غرفه هفته‌نامه جهان سینما 
۴ به صاحب امتیازی عباس تهرانی 
در نمایشگاه مطبوعات در ميان 
نشسریات‌هن ری ولابی‌به عنوان 
غرفه برترشناخته شد و لوح تقدیر 
دریافت کرد. 





تصوی از فراز سهر و از میان ابره از دید یک ناظر 
اسمانی به زمین نزدیک می‌شود آنقدر می اید و خیابانها را 
یکی پس از دیگری طی می کند که درنهایت به خانه‌ای 
بزرگ وویلایی‌دریکی از نقاط متوسط اما روبه بالای 
شهر می‌رسد. 

این شروع فیلمنامه فیلمتلویزیونی «فقط دوساعت» 
لوکیشن آن واقع در منطقه نیاوران می‌شسوم. گروه از دو 
بعداز ظهر تا دو نیمه شب کار می کنند و این برنامه‌ای است 
که بر نامه‌ریز گروه -جعفر گودرزی -آن را انجام داده است 
تا هم عوامل بتوانند بدون تلف شسدن وقتشان در ترافیک 
به محل تصویربرداری برسند و هم گروه در کمال ارامش 
بازدهی بهتری داشته باشند. 

ساعت سه بعداز ظهر یکی از روزهای میأنی آبان ماه 
وبزرگ.بعدآزپرس و جودرمی‌يابم که‌اینجا لوکیشن 
مجموعه تلویزیونی ساعت شنی بوده است. گویا گروه 
درحال آماده کردن سکانسی سخت هستند که در قصه. 
پایان فیلم است.عباس مرادیان کار گردان کار نگران 
صحنه است و می‌خواهد این سکانس به بهترین شکل 
اتفاق بیفتد و از جعفر گودرزی که دستیار اول کارگردان و 
مهدی عظیمی تهیه کننده هم آمروز سر صحنه حاضر شده 
تانظاره‌گر این سکانس باشد. «فقط دو ساعت» قصه 
فراری هم ندارد و در این حین دختر چند ساله‌اش هم در 


۱ ۱ 


رضا تهرانی نماینده جهان سینما در انتظار دریافت لوح تقدیر در مراسم پایانی جشنواره 
مطبوعات از دست وزير ارشاد 9 نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات دیده eso‏ شود 


و منظورش این بود که این صداها را همسایه‌ها بشنوند و 
بعدها بتوانند به پلیس بگویند که صدای گلوله تقریباً در چه 
ساعتی به گوش انها رسیده است و این کار خودش برای 
نقشه ماهرانه‌ای که هری کشیده بود و داشت آن را اجرا 

هری کمی به اطراف خود نگاه کرد و وضع اتاق را به 
صورتی در آورد که می خواست و بعد بدون ASS‏ کوچکترین 
اثر و مدرکی از خود به جای بگذارد به سرعت از انحا خارج 

کمی بعد از ساعت ده شب بود که هری درحالی که نفس 
نفس می‌زد خود را به خانه مادرزنش رسانید و از در عقب 
دوباره وارد آنجا شد. پیرزن هنوز در خواب بود و نمی‌دانست 
که دامادش از خانه خارج شده و دوباره بازگشته است» در 
کنار تخت آوروی یک میز کوچک ساعت قدیمی و زیبایی 
قرار داشت که قاب و پایه‌ای از برنز داشت و از اشیاء‌هنری و 
ساعت را باز کرد و عقربه‌های آن را عقب کشید و ساعت 
را هشت و نیم کرد بعد هم به آشپزخانه رفت و به سرعت 
مشغول تهیه شام شد و ده دقیقه بعد شام راروی یک میز 
پیرزن آورد. مادرزن هری از شنیدن صدای میز چر خدار از 
خواب بیدار شد. کمی به اطراف نگاه کرد و بعد در بستر خود 
نیم‌خیز شد و به هری گفت: 

-من مثل اینکه خیلی خوابیده‌ام چند ساعت است که 
در خواب بودم چرا تو مرا بیدا نکردی؟ 

هری بلافاصله جواب داد: 

— چند ساعت؟ شما فقط یک ربع ساعت است که 
خوابیده‌اید این یک ربع به نظرتان این قدر طولانی آمده 


پیرزن تعجب کرد و در بستر خود کمی جابجا شد و 
نظری به ساعت انداخت و گفت: 


-بله» حق با توست تازه ساعت بيست دقیقه به نه است. 
پس فقط یک ربع خوابیده‌ام خوب do‏ هرحال خستگیم 
رفع شد. 

بعد مادرزن و داماد کنار یکدیگر نشستند و ضمن صرف 

صحبت آنها نزدیک به یک ساعت و نیم به طول 
انجامید و دوباره پیرزن احساس خستگی کرد و به طور 
طبیعی خوابش گرفت و بعد از آنکه روی تختخواب رفت 
هری بار دیگر عقربه ساعت را به جلو کشید و آن راروی 
ساعت بازده و چهل دقیقه قرار داد. 

بعد خودش از اتاق پیرزن خارج شد و در اتاق نشیمن 
لباسهایش را درآورد وروی یک نیمکت راحتی دراز کشید 
و سعی کرد خوابش ببرد اما خواب به چشمانش نمی‌آمد. 
حدود ده دقیقه بعد ناگهان زنگ در خانه به صدا درآمد و 
هری بآنکه بیدا بودولی چشمان خود را خوابآلود کرد و 
موهایش رانیز به هم ریخت و تظاهر کرد که از یک خواب 
سنگین بیدار شده است و به طرف در رفت و آن را باز کرد. 
او دو مرد رابا لباس غیرنظامی در مقابل خود مشاهده کرد 
یکی از آنها که مسن تر بود خود را به عنوان کمیسر هارتمن 


در حدود چهل دقیقه طول کشید تا او با آن دوچرخه 
کهنه و قراضه توانست خود را به خانه‌ای که با همسرش 
«جانا» در آن زندگی می کرد برساند می‌بایستی بدون سر 
و صدا و بی‌آنکه جلب تو جه کند وارد خانه شود او البته راه 
چاره را خوب می‌دانست و از راه تراس ساختمان یک مرتبه 
وارداتاق پذیرایی شد. 

«جانا» مانند کسی که با یک روح روبرو شده باشد با 
دیدن او از جا جست و با حیرت و تعجب گفت: 

-تواز کجاآمدی؟مگر قرارنبودامشب رانزدمادریمانی 
و ازاو مراقبت کنی؟ پس چرااینجا آمدی؟ 

هری برای نخستین بار در دوران زناشویی خود با 
صراحت و تندی جواب همسرش را داد و گفت: 

-تو می خواستی مرادست به سر کنی تادر اینجا بتوانی 
به راحتی خوش باشی؟ 

«جانا» عصبانی شد و فریاد کشید: 

-تو حق نداری این طور با من صحبت کنی» زودباش 
از اینجا برو به خانه مادرم و گرنه... 

هری درحالی که لبخند مسخره‌آمیزی بر لب داشت 
گفت: وگرنه چه؟ تهدید می‌کنی؟ 

«جانا» جواب داد: 

-میل داری آن رابشنوی» بسیار خوب می‌گویم و گرنه 
از تو طلاق می گیرم فهمیدی؟ ۱ 

هری گوشش به این تهدید آشنا بود آن راقبلاً هم یک 
بار دیگر چند ماه پیش شنیده بود و همین تهدید او را وادار 
کرده‌بودساکت بنشیند وزن خود را آزادبگذاردولیاواین بار 
دیگر ازاین تهدید نمی‌ترسید زیرا تصمیم خود را گرفته بود 
به همین جهت فقط پوزخندی زده و بعد با کمال خونسردی 
به طرف دراور رفت و کشوی بالای آن را باز کرد در داخل 
کشو یک تپانچه پر متعلق به «جانا» وجودداشت او اسلحه 
رابرداشت و به آرامی لوله آن را متوجه همسر خود کردء جانا 
از کار شوهر خود دچار تعجب شد و درحالی که از ترس قدم 
به قدم عقب می‌رفت گفت: 

-یعنی چه؟ مقصودت چیست؟ 

هری با خونسردی و لحن آمرانه‌ای گفت: 

- در صندوق پولها را باز کن به زودی می‌فهمی که 
مقصود اصلی من چیست. 

زن با تنفر و خشم فریاد زد: 

- بسیار خوب, ولی به زودی از کار خودت پشیمان 
خواهی شد. بعد او دست در کیف خود کردو کلید آن صندوق 
فولادی را از داخل کیف خارج کرد و بعد با دستهای لرزان 
در صندوق را باز کرد و بسته اسکناسی را از داخل آن بیرون 
کشید. در همین موقع صدای گلوله از دهانه تپانچه‌ای 
که دست هری بود بلند شد جانا ناگهان فریادی کشید. 
چشمانش از تعجب بازمانده بود و آثار حیرت و غافلگیری 
درصورتش مشاهده می‌شد. او آهسته تعادل خودراازدست 
دادو نقش بر زمین شد و بلافاصله مرد ولی بعد از مرگ هم 
بسته اسکناس راه محکم با انگشتان خود گرفته بود و ان 
رارها نمی کرد. 

هری تپانچه راروی فرش اتاق انداخت وبسته اسکناس 
را ار دس جا یرون کسید و درج گلاشت. اه عم[ 
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از گذاشتن صداخفه کن بر سر تیانجه خودداری کرده بود 





اسنانهای انتخایی 
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ساعت 

«هری بیکارت» روی تخت مادرزن خود نشسته و 
پیرزن رانگاه می کرد. پیرزن با مالاطفت به داماد خود نگاه 
کر ڈور کے کے ا کر 

-امشب رااینجامی‌مانی هری؟ 

هری درحالی که جز تسلیم چاره‌ای نداشت نگاهی به 
صورت پر از چروک پیرزن کرده و جواب داد: 

-البته که می‌مانم. 

هری درحالی که روی لبه تخت مادرزن خود نشسته 
بود در فکر «جانا» همسر خود بود که این اواخر خیلی 
اسباب زحمت شده و تولید دردسر کرده واو یعنی هری هم 
ناچار بود همه این ناملایمات و مزاحمت‌های همسرش را 
تحمل کندو چیزی‌نگوید زیر اجان پول زیادی‌داشت‌وبدین 
ترتیب قدرت اصلی در دست او بود و هر کاری می‌خواست 
می‌توانست بکند هر وقت هم که هری درصدد اعتراض 
برمی‌آمد «جانا» پول توجیبی او را قطع و یا کم می کرد. 
هری خودش می‌دانست که یک لولوی سر خرمن است و 
در غیاب آو زنش هر کاری می خواهد می کند. 

با تمام این هری تحمل می کرد و چیزی نمی گفت ولی 
موضوع مهم این بود که در این اواخر او احساس کرده بود 
که «جانا» به زودی تقاضای طالاق خواهد کردو از وی جدا 
خواهد شداین ضربه‌ای بود که از هر جهت غیرقابل جبران 
به نظر می‌رسید و می‌بایستی هرچه زودتر فکری می کرد. 

هری از جای خود بلند شد و از اتاق خواب مادرزن خود 
بیرون رفت و موقعی که برگشت یک قرص خواب‌آور رادر 
دست خود مخفی کرده بود و بدون آنکه پیرزن متوجه شود 
قرص را در فنجان چای او انداخت. 

بعد از نیم ساعت پیرزن که چای خود را خورده بود 
گفت: نمی دانم چرا اینقدر خسته‌ام فکر می کنم بهتر باشد 
کمی بخوابم. 

هری با ملایمت جواب داد: 

- خوب مانعی ندارد بخوابید» من هم در این فرصت به 
آشپزخانه می‌روم و شام را آماده می کنم» او کمی تامل کرد 
تا پیرزن به خواب رفت و آنگاه خیلی آهسته و بدون سر و 
صدااتاق راترک کرد و از راهرو به طرف در عقب وبلا رفت 








آن را آهسته باز کرد و خارج شد. در محوطه عقب ویلا یک 
دوچ رخه کهنه افتاده بود که هری از وجود آن اطلاع داشت 
به طرف دوچرخه رفت و سوارش شد و رفت. او می‌دانست 
که حر کت با اتومبیل درست نیست زیرا همسایه‌ها صدای 
اتومبیل را می‌شنوند و بعدها به پلیس خواهند گفت که 
در چه ساعتی او با اتومبیل خود از آنجا رفته است ولی با 
دوچرخه بدون آنکه توجه کسی را جلب کند می‌توانست 
از ویلا برود. 
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شنیده شد که با عجله می گفت: 

- آقای Jo‏ کارت مادرزن شما از شنیدن خبر قتل 
دخترش دچار حمله قلبی شده است آیا در منزل دوای 
مخصوص قلب ندارید؟ 

هری به طرف حمام دوید و قطره قلب مادرزن خود 
را برداشت و به طرف اتاق خواب پیرزن رفت و چند قطره 
در دهان او ریخت دارو اثر A‏ خود را کرد و پیرزن آرام 
شد. کمیسر هارتمن دیگر ادامه تحقیقات را در ان شب 
غیرممکن دانست و آن رابه روز بعد موکول کرد. 

روز بعد مادرزن هری درحالی که روی تخت خود 
نیم‌خیز شده بود به کمیسر هارتمن گفت: 

حالآقای کمیسر هرچه اک می‌خواهید بپرسید به 
سوالات شما جواب می‌دهم. 

حال پیرزن خوب و مساعد نبود و 

پلک‌های چشم او نشان می‌داد که شب قبل 
خوب به خواب رفته است. 

کمیسر هارتمن به آرامی پرسید: 

-ممکن است بگویید داماد شما در حدود 
ساعت نه شب که واقعه روی داده است کجا 
بود؟ 

پیرزن بدون معطلی جواب داد: 

-هری اینجا بود و کنار تخت من نشسته 
بود. ما با هم شام خود را حدود ساعت نه 


خوردیم. 
-آیامطمئن هستید که اشستباه 
نمی کنید؟ 


-نه اشتباه‌ نمی کنم و کاملاً اطمینان دارم» 
من دائماً به ساعت خودنگاه‌می کردم ودر تمام 
لحظات وقت را تشخیص می‌دهم آخر این 
یک نوع سرگرمی برای من است. 

- خوب خانم آیا قبل از شام و بعد از شام او برای انجام 
کاری از منزل شما خارج نشده بود؟ 

پیرزن بدون تامل جواب داد: 
زیرا تقریباً کمی بعد از ساعت ده بود که من روی تخت 
خودم دراز کشیدم و به خواب رفتم ولی قبل از ساعت نه را 
می‌توانم به طور قطع بگویم که هری از ساعت هفت تا ده 
شب در اینجا بوده و خارج نشده بود. 

بعد پیرزن روی خود را به طرف کمیسر کرده و 

-راستی اقای کمیسر چرااین سوالات راز من می کنید 
مگر شما به هری سوءظن دارید و فکر می کنید که در این 
کار دست داشته باشد؟ 
او از فوت همسر خود ثروت بزرگی نصیبش می‌شود. 
بنابراین می‌تواند انگیزه‌ای برای قتل داشته باشد. 

پیرزن به فکر فرو رفت و آهسته گفت: 

ab -‏ او ثروت جانا را به ارث می‌برد. نمی‌دانم چه 
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کند و بتواند از اسلحه استفاده نماید. 

کمیسر هارتمن درحالی که در فکر بود گفت: 

-بله کشوی بالای دراور باز بود و ظاهرا تازه تپانچه را 
از آنجا خارج کرده بودند... بعد کمیسر هارتمن به فکر فرو 
رفت و پس از چند لحظه به سخنان خود ادامه داد: 

- با اینکه همسر شما می خواسته از خود دفاع کند و 
قانل اسلحه را از او گرفته و وی را کشته است یا آنکه قاتل 
خودش اسلحه را در آن کشو پیدا کرده و مورد استفاده قرار 
داده است Jo‏ این موضوع جالب توجه است که قاتل اگر 
دزد بوده زین ت آلات و جواهراتی که همسر شما در گردن 
خود داشته را ندزدیده است و جواهرات در گردن او باقی 
مانده‌اند ولی در صندوقچه فو لادی باز بود. 

هری در این باره توضیح داده و گفت: 





-دراین صندوقجه همیشه مقدار نسبتاً زیادی پول نقد 

- خوب کلید این صندوقچه پیش چه کسی بود؟ 

- کلید صندوق فقط نزد همسرم بود و ان را در کیف 
دستی خود می‌گذاشت و با خود همه جا می‌برد. در این 
موقع صدای پیرزن از اتاق خوابش بلند شد که فریادی 
ره هری: هری 

هری بیل کارت به کارآگاه که به طور استفهام آمیزی 
آنها رانگاه می کرد توضیح داد: 

-این مادرزن من است که در اتاق خود خوابیده و حالا 

کمیسر به آرامی به هری دستور داد: 

- خواهش می کنم مارا به اتاق خواب ایشان راهنمایی 

هری آنهارابه اتأق‌مادرزن خودبردودر حالی که کمیسر 
هارتمن از پیرزن عذرخواهی می کرد که در ان موقع شب 
مزاحم انها شده است. ماموران پلیس رابا مادرزن خود تنها 
گذاشته و از اتاق خارج شد اما طولی نکشید که صدای پبرزن 
از داخل اتاق به گوش رسید و به دنبال آن صدای کمیسر 


از اداره پلیس معرفی کرد و پرسید: 

-ایاشما اقای هری بیل کارت هستید؟ 

هری با حرکت سر جواب مثبت داد و بعد با تظاهر به 
آنکه تعجب کرده و ناراحت شده است پرسید: 

do —‏ شده؟ LI‏ اتفاقی افتاده است؟ 

کمیسر هارتمن به جای آنکه جواب سوال او را بدهد 


ad 
-آیا اجازه می دهید داخل شویم و بعد صحبت کنیم؟‎ 
هری از جلو در رد شد و گفت:‎ 


بگویید as‏ اتفاقی افتاده است؟! 


کمیسر هارتمن وقتی به وسط هال رسید متوقف شد 


و 05 Ta‏ 
قتل رسیده است. 


هری قیافه تعجب‌آوری به خود گرفته و 
فریاد زد چه گفتید؟! نه این غیرممکن است 
و بعد با دست خود به یکی از مبل‌های اتاق 
تکیه کرد که به زمین نیفتد! 

کمیسر هارتمن به سخنان خود ادامه 
داد و گفت: 

— متاسفانه این اتفاق افتاده است» 
و ظاهراً یک سارق و دزد به قصد ربودن 
پولهای او اقدا به‌این کار کرده است یا شاید 
هم‌قاتل اوضاع و احوال راطوری ترتیب داده 
است که ما گمراه شویم و فکر کنیم که قتل 
کار یک دزد است» همسایگان اطراف کمی 
بعد از ساعت نه شب صدای شلیک گلوله را 
شنبده‌اند» راستی آقای Jo‏ کارت شما در 
حوالی آن ساعت کجا بوده و چه می‌کردید؟ 

هری درحالی که قیافه تعجب‌آوری به 
خود گر فته بود جواب داد: 

-من؟من کجابودم؟ خوب معلومه من همین جا بودم» 
تمام شب رامن اینجانزدمادرزنم‌بودم. اما شما چرااین سوال 


راز من می کنید dy‏ من که مظنون نیستید؟... 


- آقای بین کارت این سوالات کاملاً عادی بوده و باید 
این سوال راز هر کسی بکنیم» خوب آیا در وضعی هستید 
که بتوانید به چند سوال ما پاسخ بدهید؟ 

هری نگاهی به آنها کرد و جواب داد: 

- بله هر سوالی که میل دارید بکنید» جواب خواهم 


داد: 
کمیسر هارتمن گفت: 
روی زمین افتاده بود. 


هری بلافاصله شروع به توضیح دادن کرد و گفت: 

-بله این همان اسلحه‌ای است که من خودم آن رابرای 
نگهداری اسلحه ‏ اداشت و اسلحه او قانونی بود.اين تپانجه 
هميشه در کشوی بالای دراور قرارداشت من خودم آن را 
پر کرده بودم تا هر وقت لازم شد همسرم از خودش دفاع 


را برگرداند و نگاهم کند. حتی یک نگاه سرزنش امیز. 
تلفن راقطع می کنم. راننده نچ نچ می کند و سرش را 
به رانندگی اش می دهد. بی اختیار لبخند می زنم. یادم 
می رود که وقتی می رسم خانه باید قبل از هرچیز -حتی 
قبل از سلام-به خاطر این کارم جواب پس بدهم. جسارت 
کرده ام! انگار pião‏ تنبل شده است و زورش می آید که 
به دست هایم فرمان بدهد. سمیرا هم از ماشین پیاده 
مهمون ما!» کرایه اش رامی دهم و بدون اینکه وقتم را 
برای گرفتن بقیه اش تلف کنم می روم انطرف خیابان» 
دنبال سمیرا. راننده بوق می زند و من خوشم می Sal‏ 
نمی دانم چرا دنبالش راه افتاده ام. ما که دیگر زن و شوهر 
نیستیم. هیچ نسبتی نداریم باهم. اینجور که سمیرا رفتار 
می کند به جرات می توانم بگویم حتی سهم مشتر کی 
از خاطره هم نداریم با هم. سهم مشسترک زند گی ما فنا 
سال دوباره ازدواج کرده است. شاید یکی دوتا بجه دارد. 
همیشه دلش می خواست دو تا بچه داشته باشد. دو تا 
دختر. اسمشان را بگذارد یگانه و پاسمن. 

سمیرا پیاده رو رامی گیرد و بااسرعت پایین می رود. 
توی کوچه ای نمی پیجد. با خودم می گویم: «خب 
می توانست زودتر از تاکسی پیاده شود!» دوباره زنگ 
موبایلم به صدا درمی آید. باز هم تماس از خانه است. این 
بزنند سمیرا می فهمد که پشت سرش هستم و بد می شود 
ان وقت. گوشی را برمی دارم. «یاسمن» است: 

-تانیم ساعت دیگه می رسم خونه باباجون. 

- خواستی بیای خونه برام پفک بگیر. 

— باشه عزیزم. فعلا خداحافظ. 

منتظر نمی شوم که جواب بدهد. قطع می کنم. سمیرا 
کنار خیابان می ایستد تا دوباره تاکسی بگیرد. می ایستم 
کنار دیوار. تکیه می دهم به کر کره پایین کشیده شده یک 
مغازه. در فاصله ای که تاکسی می گیرد و می رود خودم 
سرزنش می کنم به خاطر حسی که باعث شد دنبالش راه 
که مجبور می شوم برای قانع کردن خودم این جملات 
رامرور کنم: 

«حتما اون الان همسر کس دیگه ایه! خوبه اگه یکی 


Saba.Adib@yahoo.com 


ففط دوغریه ایم...! 


دلم می خواهد فریاد بزنم و به رویش بیاورم که ایول 
دارد این استحکام! این سردی و این بی تفاوتی. اما چطور ؟ 
من‌حتی جگرش راندارم که سرم رآ نود درجه به راسست 
بچرخانم» به صورتش نگاه کنم و مطمئن شوم خانمی که 
کنار دستم نشسته» سمیراست يا نه! اصللا شاید توهم برم 
داشته است... 

ولی نه... خودش است. دستش را که جلوی تاکسی 
بلند کرد شناختمش. استیل ایستادنش همان بود که بود. 
حتی سلیقه اش هم تغییر نکرده. مانتوی سفید را هنوز از 
هررنگ دیگر مانتو بیشتر دوست دارد. عطر سرد می زند 
هنوز. | 

دلم می خواهد به راننده بگوید: «اقا همین بغل ها 
پیاده می شم» تا صدایش را بشنوم و به عقلم ثابت کنم که 
احساسم دروغ نمی گوید. اما از آن طرف دلم می خواهد 
تا کسی تا آخردنیا برودو سمیرااهوس نکند پیاده شود. چراغ 
قرمز می شود. سمیرا توی کیفش دنبال چیزی می گردد. 
شاید پی کی ف پولش. سرم رانمی توانم به طرفش 
برگردانم ولی زیرچشمی که می توانم به دست هایش 
نگاه کنم. دیگر مطمئن می شوم که خودش است. با همان 
انگشت cola‏ کشیده و ناخن های چهارگوش. 

چراغ راهنما همچنان قرمز است و راننده تاکسی دارد 
ناسزامی دهد و تمام مشکلات زندگی اش را به ترافیک 
ربط می دهد. فحش... ناسزا... راہ حل بدی هم نیست!من 
هم فحش می دهم اما به خودم. اما توی دلم. به خودم که 
چراشش سال تمام» شب و روز صحنه رویارویی با سمیرا 
رابرای خودم مجسم کردم ولی این یک احتمال را ندادم 
که سمیرا fio‏ یک غربیه با من رفتار کند. به خودم فحش 
می دهم و هرچه ناسزابلدم بار خودم می کنم. یکهو فکری 
به ذهنم می رسد: نکند چهره ام آنقدر تغییر کرده که سمیرا 
نتوانسته مرا بشناسد؟ فقط به اندازه مسافت باقی مانده تا 
چهار راه بعدی فرصت دارم که به این قضیه فکر کنم. 

هنوز به نتیجه نرسیدم که به مقصد می رسم. زبان توی 
دهانم نمی چرخد که به راننده بگویم پیاده می شوم. می 
خواهم بدانم مقصد سمیرا کحاست؟ اصلا این طرف ها 
تنها جه می کند؟ تنها.. این وقت شسب. انگار که تمام آن 
چهار سال زندگی با من برایش عقده شده... مثل یک دمل 
چرکین... و یکهو سر باز کرده است.تمام آن روزهایی که 


اجازه نداشت تنهایی بیرون برود را توی دلش جمع کرده 


می کنم. از خانه است. قطع می کنم. به ثانیه نمی کشد 
که دوباره‌زنگ می خورد. می خواهم دوباره قطعش کنم 
که نگاهم می افتد به نگاه راننده. از آینه جلو دارد مرا 
می پاید. خجالت می کشم دوباره گوشی را قطع کنم. اما 


صباادبب 
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خون باسرعت هرچه تمام تر در رگ هایم می دوید. 
چیزی نمانده بود که قلبم از سینه بیرون بیاید. این صحنه 
راهزار بار برای خودم مرور کرده بودم. شاید هم خیلی 
بیشتر از این. اصلا فکرش راهم نمی کردم اگر دوباره 


办 ۰ 
... 


ببینمش دست و پایم این جور بلرزد. رنگم بپرد و ضربان 
«سمیرا»... نمی دانم؟ ولی بعد از گذشت چند دقیقه وقتی 
دیدم کنارم نن 8 و هیچ واکنن به بودن من نڏ 
بیشتر از من... خیلی با دقت تر از من... 

سمیرامئل من هول نشده بود دست و پایش 


با دستمال پاک نمی کرد. عادی بود و سرد. انگار ده سال 


گذشته را از حافظه اش پاک کرده اند. متبحرانه و بدون 
هیچ LS. cols,‏ حرف است... ده سال از زندگی یک 
آدم! از روزها و شب هایی که هر کدامش شامل ساعت ها 
و دقایق است. وای خیلی حرف است! 

چهار سال عشقی زندگی» زیستن زیر یک سقف 
وشش سال جدایی بی وقفه... ده سال از سال های زندگی 
هردویم ان )| dy‏ هم گره می زند. چطور می شود نادیده 
گرفت این سالها را؟! 
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کرپس ازاینکه این پرسش و پاسخ راد رذهن خود آماده 
کرد. به عیادت همسایه رفت. و کنار بستر yo‏ نشست. 
گفت: خدا راشکر. مریض بسیار بدحال شد. گفت این مرد 
دشمن من است. کر گفت: چه می خوری؟ بیمار گفت: زهر 
کشنده. کر گفت:نوش جان باد. بیمار عصبانی شد. کر 
اومبارک است.حال بیمار خراب‌شد. کر از خانه‌همسایه 
بیرون آمد و خوشحال بود که عیادت خوبی از مریض به 
عمل آورده است. بیمار ناله می کرد که این همسایه دشمن 
جان من است و دوستی انها پایان یافت. 
ازقیاسی(۱) که بکردان کر گزین 

صحبت ده ساله Job‏ شد بدین 
اول انکس کاین قیاسک‌هان مود 

پیش ‌آنوار خدااب لیس بود 
گفت نار از خاک بی شک بهتر است 

من زنار(۲) و او خاک اکدر(۲) است 
۱-قباس: مقایسه 


۲-نار: آتش 
۳-کدر: تبره. کدر 


آهو در طویله خران 

صیادی.ی کآهوی‌زیباراشکار کردواو رابه طویله 
خران‌انداخت.در آن طویله. گاو و خر بسار بود. آهو از ترس 
ووحشت به‌اين طرف و آن طرف می گریخت.هنگام شب 
مرد صیادء کاه خشک جلو خران ریخت تا بخورند. گاوان و 
خران از شدت گرسنگی کاه را مانند شکر می‌خوردند. آهو 
رم می کرد واز این سوبه آن سومی گریخت. گرد و غبار کاه 
او راآزار می‌داد. چندین روز آهوی ی 
خران شکنجه می شد. مانند ماهی که از اب بیرون بیفتد و 
درخشکی درحال جان دادن باشد.روزی یکی از خران با 
تمسخر به دوستانش گفت: ای دوستان! این prol‏ وحشی. 
اخلاق و عادت پادشاهان رادارد‌ساکت باشید. خر دیگری 
گفت:این آهوازاین رمیدن‌ها وجستن‌هاء گوهری به‌دست 
آورده وارزان نمی‌فروشد.دیگری گفت:ای آهو تو بااین 
نازکی و ظرافت بایدبروی بر تخت پادشاه بنشینی. خری 
دیگر که خیلی کاه خورده بود بااشاره‌سر آهو رادعوت به 
خوردن کرد. آهو گفت که دوست ندارم. خر گفت: می دانم 
که‌نازمی کنی‌وننگ‌داری که‌ازاین غذابخوری. آهو گفت: 
ای الاغ! این غذا شایسته توست.من پیش از این که به این 
طویله تاریسک ويدبوبيايم درباغ و صحرابودمءدر کنار 
آب‌ه ایزلال وباغ‌ه ای زیبا»ا گرچه از بدروزگاردراینجا 
گرفتارشده‌ام امااخلاق و خوی پاک من از بین نرفته است. 
ا ولف Peg PARE‏ ی تسین لاله 
سنبل و گل خورده‌ام. خر گفت: هر چه می‌توانی لاف بزن. 
در جایی که تو رانمی‌شناسندمی توانی دروخ زیادبگویی. 
آهو گفت:من لاف نمی‌زنم.بوی زیبای مشک در ناف 
من گواهی می دهد که من راست می گویم.اماشماخران 
نمی‌توانیداین بوی خوش رآبشنوید» چون در این طویله به 
بوی بد عادت کرده‌اید. 
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ده (GL‏ مسو ی Pas do‏ 
برگرفته از قصه های اخلاقی. عرفانی. فلسفی 
مثنوی -دکتر محمود فتوحی 
رومیان و چینیان (نقاشی و آینه) 

نقاشان چینی بانقاشان رومی در حضور پادشاهی از 

که در هنر نقاشی بر دیگری بر تری دارند. شاه گفت:ما 
شمارا امتحان می کنیم تاببینیم کدامتان برتر و هنرمندتر 
خودرااغاز کردند. چینی‌ها صدنوع رنگ از پادشاه خواستند 
وه رروزمواد و مصالح ورنگ زیادی برای نقانشی به کار 
می‌بردند. بعد از چند روز صدای سا زودهل و شادی چینی‌ها 
بلند شدانهانقاشی خودراتمام کر دنداما رومیان هنوزاز 
صیقل می زدند. چینی‌ها شاه رابر ای تماشای نقاشی خود 
دعوت کردند. شاه نقاشی چینی‌ها رادید و در شگفت شد. 
نقش‌ها از بس زیبا بود عقل رامی‌ربود. انگاه رومیان شاه را 
به تماشای کار خود دعوت کردند. دیوار رومیان مثل اينه 
چینی‌ها در اينة رومی‌ها افتاد و زیبایی آن چند برابرشد و 
چشم راخیره می کرد شاه در مانده بود که کدام نقاشی اصل 
است» کدام آینه‌اسست؟ صوفیان مانندرومیان هستند. 
آینه‌است. همه نقشها راقبول می کند و برای همه چیز جا 
دارد. دل آنهامنل dis]‏ عمیق و صاف است.هر چه تصویر و 
عکس دران بریزدیر نمی‌شود. اینه تا ابد هر نقشی رانشان 
پوسته علم و هنر را کنار گذاشته‌اند و به مغز و حقیقت جهان 
واشیاء دست یافته‌اند. همه رنگ‌ها در نهایت به بی‌رنگی 


کر و عیادت مریض 

مردکری‌بود که‌می خواست‌به‌عیادت‌ همساية 
مریضش برود. با خود گفت:من کر هستم. چگونه حرف 
بیماررابشنوم وباآوسخن بگویم؟اوم ری ض است وصدایش 
ضعیف هم هست.وقتی ببین م لبهايش تکان می خورد. 
می‌فههمم که مثل خود من احوالپرسی می کند. کر در دهن 
خود» یک گفتگو اماده کرد. اینگونه: 

من می گویم:حالت چطور است؟ او خواهد گفت(مثلا): 
خوبم شکر خدابهترم. 

من می‌گویم:خدا راشکر چه خورده‌ای؟ آو خواهد 
گفت(مثلا): شورباء يا سوپ يا دارو. 

من می گویم:نوش جان باشد.پزشک تو کیست؟ او 
خواهد گفت: فلان حکیم. 

من می‌گویم:قدم اومبارک است. همهبیماران را 
درا ده مان ام انیم یت تناس اس 


توی خیابون» دنبال...» پشتم تیر می کشد... «اگه یه 
دلداده قدیمی و فسیل شده یکهو زنت رو توی خیابون 
ببینه و از روی کنجکاوی دنبالش راه بیفته... اصللابه من 
چه که خونه اش کجاست...» شرم می کنم. سرم درد 
می گیرد. شقیقه هایم می تید انگار. 

دربست می گیرم و می روم خانه. در را که باز می کنم» 
پاسمن جلو می پرد. وای! pol‏ رفته پفک بخرم. بچه گربه 
می کند و من سردرد رابهانه می کنم و می روم تادوش 
بگیرم. آنقدر لفتش می دهم که یاسمن از نق نق بیفند. 

شب که چشم هایم رامی بندم» چهره سمیرامی اید 
جلوی چشمم. تا صبح نمی خوابم تا فراموشش کنم. اما 
مگر می شود؟ بیداری هم برای خودش دردسر دارد. حالا 
صحنه های روز دادگاه جلوی چشمم مجسم می شود. 
می فهمم که برای ندیدن سمیرا لازم نیست چشم هایم 
راببندم!روزدادگاه» انگار همین دیروز بود. پدر سمیرا 
ایستاده بود کنار درو به جای او حرف می زد. می گفت: 
«آقای قاضی, این مرد بددل است... SIS‏ است... 
دخترم را توی خانه زندانی کرده...» قاضی تذ کر می داد 
که: «اجازه دهید خود متقاضی حرف بزند.» ولی بی فایده 
بود. پدرش آنقدر گفت که کار خودش را کرد. از مهریه 

تاصبح به این چیزها فکر می کنم. تأاصبح دلم برای 
سمیرامی سوزد که چهار سال از عمرش رابا من سر کرد 
وسعی می کنم خودم را توجیه کنم که کار خوبی کردم 
طلاقش دادم... به نفعش بود اصلا. حالا ازاد است تا هر 
کاری می خواهد بکند. مانتوی سفید بیو شد و موهایش را 
از زیر روسری» بیرون بگذارد... تا دیروقت بیرون از خانه 
باشد و خیابان ها را گز کند. 

کت که می روم شسرکت. هنوز سردرد دارم. «آقا 
مصطفی» ابدارچی شر کت تامرامی clio‏ جلو می پرد 
ومی گوید: «صبح على الط وع» ارباب رجوع دارید 
مهن دس!» و من بی اعتناوارد اتاقم می شوم. باورم 
نمی شود... سمیرا روبه رویم ایستاده... با یک دسته گل... 
دارد مرانگاه می کند و با لبخند می گوید: «سلام». 

زبانم به تته پته می آفند. مطمئن می شوم که او هم 
دیروز مرا دیده است. طبق معمول, در را پشت سرم 
نمی بندم. به زحمت می روم پشت میزم سرم را پایین 
می اندازم و می گویم: «سلام بفر مایید؟» 

با خودم می گویم شاید خیال می کند دارم برایش 
کلاس می گذارم... ولی من نباید به چشم دیگری نگاهش 
کنم. خیلی سخت است برایم. این صحنه راحتی توی 
رویاهم برای خودم مرور نکرده بودم. می نشیند روبه 
رویم. روبان دسته گل را دور انگشتش می پیچد و نرم 
نرم می گوید: «فکر می کنم شش سال. زمان زیادی 
باشه برای پشیمون شدن هردوتامون... فکر می کنم...» 
روبان رادارد با انگشت حلقه اش فر می دهد. انگشستی 
که خالیست! 

حلقه ام راتوی دستم می چرخانم و فکر می کنم به 
این که چط ور می توانم برایش توضیح دهم که «ما حالا 
فقط دو تا غریبه ایم!» 


خوب مشکلم رامی دانستم از چه بوده که خیلی کوچک 
بود و به یک باره بزرگ شد. یک دفعه می نوشتند که حنیف 
پنج سال زندان خورد» سه سال به محرومیتش اضافه شد 
و ... یک بار ديدم که نوشته اند حنیف و نیکبخت بخشیده 
شدند. استرس رابالا می بردند بعد دوباره پایین می آوردند. 
مطمئنا اگر ناراحتی قلبی داشتم سکته کرده بودم! 

۲ پس اهل مطالعه و روزنامه هستید؟ 

خیر اهل روزنامه نیستم Lol‏ وقتی می ديدم که تیتر 
یک روزنامه هستم» حتی آقای قطبی گفت حنیف هر روز 
تیتر یک روزنامه هستی» خوب مجبور می شدم مطالب 
روزنامه ها را بخوانم. در خانه می نشستم و مصاحبه 
نمی کردم Lol‏ مصاحبه هایم را در روزنامه ها می خواندم. 
خوب برایم جالب بود و ناراحت کننده. جالب بود که مدتی 
خط های موبایلم را خاموش کرده بودم و خبرنگاران تلفن 
منزلم را پیدا کرده بودند. 

۲ شکایتی از مطبوعاتی ها نکردید؟ 

اواخر که دیدم شورش در آمده‌وواردبحث هایی‌شده اند 
که نباید شوند. بيانیه ای دادم که تا به حال هر دخالتی 
کرده ایدو حرف‌هایی رااز دل من زده اید کوتاه آمده ام.اگر 
یک بار دیگر در رابطه با بحث خصوصی زندگی ام بنویسید 
به وزارت ارشاد شکایت می کنم. 

برخورد خانواده تان به چه شکل بود؟ 

خیلی ناراحت بودند. ناگهان به خاطر هیچ و پوچ آبرویم 
رفت» محروم شدم و آمروز هم که تبرئه شدم. تبرئه شدن 
یعنی چه؟ یعنی که نقشی در مسائل نداشتم و همه دسیسه 
و بازی بوده است. 

× در این ۲فصل از پاس چقدر پول دریافت کردید؟ 

به اندازه بازیکن دسته سه فوتبال! اتفاقا سال آخر پولی که 
ندادندبه کنار کاری کردند که کمیته انضباطی مبلغی را جریمه 
کند که ۷۰میلیون به آنهاباید بدهم.قراردادم ۱۲۰ میلیون بوده 
که ۶۲میلیون به من دادند. ۶۰ میلیون از آنها طلب دارم حالا 
کاری کردند که باید ۷۰ میلیون به آنها بدهم. 

ک سایعه سده که پر سپیولیسی هستید؟ 

پرسپولیسی بودن یعنی چی؟! درست است که من 
۲ ماه با پرسپولیس زمان اقای قطبی مذاکراتی داشتم 
که این حق من بود. وقتی به من پیشنهاد می دهند پای 
صحبت می نشینم. در دوران اول چون با وینگو در تیم ملی 
لمپیک به مشکل خوردم و زمانی که ایشان سرمربی پاس 





کفن؟ ىا اس اصی با باژیکنی که da a‏ ماه 
مجروم بود 
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درد یا یل له مر ۵ بل داستان بل 


عکس: محمد ذبیحیان 


گفتگو: ممهدیس جعفری 


یک خبر در ابتدای فصل همه را شسگفت زده کرد. نیکبخت واحدی و عمران زاده منشوری شدند! سازمان لیگ 


بدون آنکه با شفافیت در این زمینه صحبت کندء این دو بازیکن رابه مدت یک سال محروم کرد که سرانجام این 
محرومیت به شش ماه کاهش یافت. این روزها حنیف عمران زاده» روزهای آخر محرومیتش را سر می کند. این 


هفته حنیف عمران زاده را به دفتر مجله دعوت کردیم تا دلیل اصلی محرومیتش را متو جه شویم. وی در این زمینه 
حرفهایی زد که برخی از آنها به دلایل شخصی بودن قابل انعکاس نیست اما با خواندن این گفتگو خودتان پی به 





مصاحبه های مختلفی از من به چاپ رسیده‌بود که باخواندن 
برخی از آنها در اوج عصبانیت» خنده ام می گرفت. 

× وقتی که فهمیدید منشوری شده اید. چه عکس 
العملی داستید؟ 

شو که شدم. 

pos Tot‏ که یکی از دلال‌ها این مباحث را رسانه ای 
کرد. درست است؟ 

اینکه می گویید دلال به چه معناست؟؟! مدير برنامه 
من آقای مانوسی فر است که شخصیت شناخته شده ای 
در ایران می باشد. هیچ زمانی مدير برنامه های من من 
را خراب نمی کند و با زندگی من بازی کند. دلالی که 
می گویند این وضعیت را به وجود آورده کیست؟! دلال 
نمی آید که بازیکن را خراب کند. 

× پس شما مشکل خاصی با آقای اولیایی داشتید؟ 

خیر. دو سال برای تیم پاس بازی کردم» ملی پوش این 
تیم بودم ولی به اندازه بازیکن لیگ دو پول می گرفتم. سال 
سوم بازیکن آزاد بودم و تمایل به جدا شدن داشتم که حق 
طبیعی بازیکن آزاداست. در اردوی تیم ملی بودم و از باشگاه 
استقلال do‏ من پیشنهاد دادند و مذاکره ای انحام دادیم. با 
مشورت پدرم و مدیر برنامه هایم تصمیم گرفتم بااستقلال 
قرار داد ببندم. زمانی که با استقلال قرارداد بستم در پاس 
صحبت هایی شد و این شیطنت ها را هم بوجود آوردند. 

× عکس العملتان راجح به مطالبی که در روزنامه ها 
می خواندید چه بود؟ 


اصل ماجرا خواهید برد. 


× سخت ترین سوال راهمان اول از شما می پر سیم. 
محرومیت سما به چه دلیل بود؟ 

مشکلی در همدان داشتم که به مسائل خصوصی 
زد کی ا بھی کست: یج کوچجی که بزر ن کردا 
و با آمدنم به استقلال مساله حاد شد. متاسفانه برخی از 
مسوولان سابق باشگاه پاس حکم دادگاه من راپیدا کرده و 
آن رابرای چندنهاد دولتی از جمله‌سازمان لیگ وفدراسیون 
فاکس کردند و در آخر باعث شد که من محروم شوم. به 
نظرم بی جهت محروم بودم و به خاطر هیچ و پوچ تبدیل به 
زنگ تفریح روزنامه ها شدم. در دوران محرومیتم با هیچ 
رسانه ای مصاحبه نکردم اما وقتی روزنامه ها رامی خواندم 
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کاری با کسی نداشتم. زمانی که از پاس به 
استقالال آمدم تمامی مشکلات شروع شد. بدون 
دلیل وراد گودال حاشیه شدم. در هفته بیست و 
پنجم فصل گذشته به مشکل خوردم. سوال من 
این است چرادر زمانی که در پاس بودم منشوری 
نشدم؟! 

× الان نظرت راجع به حاسیه چیست؟ 

حاشیه رااگر آدم فرض کنیم اگر بیاید سمتم 
از کوچه بغل دستی فرار می کنم. اصلاً حاشیه را 
دوست ندارم. 

× با این شرایط آینده را چطور می بینید ؟ 

تجربه‌های زیادی بدست آوردم» دنبال حاشیه 
نمی روم فکر کنم که نیم فصل محرومیتم برایم 
درس بزرگی بود وقتی که به میادین بیایم با تمام 
توان می آیم و گذشته را جبران می کنم و به همه 
Cub‏ می کنم که بی جهت و الکی محروم شده بودم. 

۳۲ چرا تماشاگران ملوان به خون سما تشنه اند؟ 

(می خندد) یک سال در ملوان توپ زدم» زمانی به پاس 
آمدم در بازی با ملوان وقتی رفتم اوت بیاندازم تماشاگران 
من را هو کردند. از سر بچگی برخوردی با آنها کردم و جو 
متشنج‌شد. بعدازان کل استادیوم به من فحاشی می کردند. 
طوری شده بود که تماشاچی های ملوان دو دسته شده بودند 
و جداگانه به من فحاشی می کردند» در آن بازی فشارزیادی 
روی من بود تا اینکه در تایم بازی توپ در محوطه جریمه 
ملوان روی سر من سانتر شد و توپ را با سر درون دروازه 
زدم و رفتم سمتشان و در طول زمین حرکاتی انجام دادم 
که از همین جاء جا دارد از تماشاگران ملوان عذر خواهی 
کنم. حالا نمی دانم با استقلال در مقابلشان بازی کنم چه 
رفتاری بامن می کنند؟! 

۳۲ می گویند که آینده خوبی در انتظار حنیف است اگر 
تمام توجهش به فوتبال باشد... 

بله اما من تمام توجهم به فوتبال بود. در بازی مقابل 
استقلال اهاز مصدوم شدم و ۱۳ بخیه سرم خورد هفته بعد 
در حالی که باید ۴ هفته استراحت می کردم مقابل فولاد 
خوزستان با ۱۲ بخیه بازی کردم. 

× شنیده ایم که آقای (...) اصرار داشتند که شما 
بخشیده نشوید ؟ چرا؟ 

نمی دانم چرا! خوب ایشان در فدراسیون بودند و تاکید 
داشتند که بخشیده نشوم نظرشان این بود . 





× برای باز گشت به میادین تمرینات خاصی راانجام 


می دهید؟ 

بله, تمرینات هوازی انجام می دهم که در شرایط بازی 
باشم. صبحها به بدنسازی و... می رفتم و از رژیم غذایی 
استفاده می کنم. 

× در بازی های نیم فصل حسرت کدام بازی را خوردید؟ 

داربی و بازی با پاس. 

وضعیت پاس رابه چه شکل می بینید؟ آنها رانفرین 
کرده‌اید که نتیجه نمی گیرند؟ 

(با خنده می گوید) خبر.من که سید نیستم نفرین کنم. 
دوست هم ندارم نفرین کنم. خدا خودش جای حق نشسته 
است. پاس» پاس بزرگ تهران بود. تنها تیمی بود که ۸ 
کرده است. مردم همدان حق دارند که ناراضی باشند تیمی 
شرایط هم تماشاگران تمایلی برای دیدن بازی پاس ندارند 
به هر حال باید فکری به حال تیم کنند. 

× نسایعه شده که پرونده جدیدی روی پرونده‌هایتان 
بعد از بخشش اضافه شده آیا صحت دار د؟ 

خیرءهمه‌شایعه است.یکی می گوید که چهار پرونده‌بوده 
دیگری می گوید پنج تا پرونده» نمی دانم چه بگویم؟خانم 
۰ میلیون تومان کلاه برداری کرده ام چه حرف ها که 
زده نشد! با این شرایط من po‏ بد داستان هستم. 


شدند می خواستم از پاس جدا شوم به این دلیل پای 
مذاکره با پرسپولیس نشستم. سال بعد که با بچه ها 
در شمال بودیم خبرنگاری به من زنگ زد گفت که 
شما با آقای کاشانی مذاکره کرده اید؟! این شد که 
در تمامی خبرگزاری ها ui‏ زده شد که عمران زاده 
با حبیب کاشانی مذاکره کرده که من حتی روحمم 
خبر نداشت. 

× گفته می شود که در بازی پاس و پرسپولیس 
شما عمدا خطایی کردید که اخراج شسوید. درست 
است؟ 

این موضوع شایعه شد. در کجا دیده اید که 
بازیکنی در هفته دوم تبانی کند؟! حداقل این حرف 
رادر هفته های آخرمی زدند جای بحث داشت؟! بازی 
یک یک بود وقتی که اخراج شدم بازی راسه بر یک 
واگذار کردیم. مدیریت تیم عصبانی بود و من را 
فرستاد کمیته انضباطی که از قرار داد ۱۲۰ میلیونی من 


ده در صد کسر شد. 
× در جمع فوتبالی ها که می رفتید برخورد آنها با شما 
چگونه بود ؟ 


بیشتر بچه های هم تیمی آم و دوستانم من را دلداری 
می دادند و مدام تماس می گرفتند و می گفتند که مهم 
نیست بالاخره حقیقت روشن می شود. می گفتند که فکر 
کن مصدوم شده ای. 

XL‏ این مدت بر خورد بدی با سما نشد؟ 

خیر» هر کس من را می شناخت دلداریم می داد و به 
کسی که باعث این جریانات شده بدو بیراه می گفت. 

۲ زمانی که با استقلال قرارداد داشتید. محروم سد بد؟ 

بله» استقلال‌هم‌به من اجازه خروج‌نداد.قراردادم‌برقرار 
است فقط در این دوران برای استقلال بازی نکردم. 

× خوب بود دیگر نیم فصل خوردید و خوابیدید... 

خیر خوردن خوابیدن خوب است نه برای بازیکن 
حرفه ای. بازیکنی را که در اوج باشد به یک باره محروم 
کنند» حضور مجدد برایش دشوار می شود. 

۲ باشگاه چه رفتاری با سما داشت؟ 

عالی بود. بسیار کمکم کردند. آقایان آشتیانی ومرفاوی 
ومسئولین باشگاه تا آخر پای من ایستادنده و سر محرومیت 
من با فدراسیون به مشکل خوردند. آقای آشتیانی کاری 
کردند که پدر برای پسرش کمتر این فداکاری ها را انجام 
می دهد. امیدوارم نیم فصل باقی مانده بتوانم زحمات آنها 


راجبران کنم. ۲ اهل حاسيه نبودید. چه شد که وارد حانسیه شدید؟ E‏ 
خارج از متن کل از او خواستیم که دستخطی رابه عنوان یاد گاری برای ما بنویسد که با اصرار ما مواجه 

× می گوید سه فیلم دیدنی را در پیش دارم یکی بازی مقابل پاس و دیگری ملوان | شد و می گفت که دست خطم بد است من می گویم شما جای من بنویسید .(بگذارم در 

وداربی. آفتاب راه می رود). دستخط وی برای ما این بود: امیدوارم با این مصاحبه شش ماه دیگر 
کل( در مدرسه dy‏ حدی شیطان بوده که معلمش می گفته سر کلاس من نیامن نمره ات | محروم نشوم! 

رامی دهم . × وی عاشق کشتی بود و دو سال کشتی می گرفت. یک روز تفریحی فوتبال بازی 
MK‏ مانند اکثر ورزشکاران خانواده اش موافق ادامه تحصیلش بودند تا ورزش اما حالا | کردوبه آن علاقه مند شد. 

مشوقان اصلی اش هستند . X‏ حنیف عمران زاده مجرد بوده و در حال حاضر در محله صادقیه سکونت دارد. 


× یک خواهر و دو برادر دارد که مهندس پروازودیگری مهندس مکانیک است. پدرش 
نیز لیسانس زبان انگلیسی در دوران قبل از انقلاب است. 


ar‏ ون 
۰ ان ۸۸ 86 À q‏ 


M‏ معلوم بود که رژيم سختی هم گرفته که در حین مصاحبه لب به آب هم نزد. 
× با عجله بعد از تمرین آمد و با عجله هم رفت به دنبال مادرش که منتظر او بود. 





گفت وگوباادوین فن درسار. بیترین دروازه بان لیگ قبرمانان 


همیشه در زمان حال زندگی می کنم 





ادوین فن‌درسار دروازه‌بان کهنه کار هلندی در این فصل پنجمین فصل حضورش در جمع شیاطین سرخ را تجربه می کند. این 
سنگربان ۲۹ ساله که به تاز گی از مصدومیت دستش رهایی یافته بار دیگر در درون دروازه منچستر می‌ایستد تا سرالکس فر گوسن 


دیگر از بابت دروازه‌بانی تیمش نگرانی نداشته باشد. او که اخیرا به‌عنوان بهترین دروازه‌بان سال لیگ قهرمانان انتخاب شده در 
مصاحبه‌ای با مجله ور لد ساکر درباره وضعیتش در منچستر و احتمال باز گشتش به تیم ملی هلند صحبت کرده است... 





1 شایعاتی در مورد اینکه در پایان رقابت‌های این 
فصل از فوتبال خداحافظی خواهید کرد به گوش می رسد. 
این مساله چقدر حقیقت دارد؟ 

این اولین باری است که خودم این مساله را می‌شنوم. 
من در حال حاضر هیچ مشکلی ندارم و به ان آمادگی لازم 
هم رسیده‌ام و باید بگویم حتی به خداحافظی از فوتبال هم 

× برای کدام‌یک از مهاجمان دنیا بیشترین احترام 
راقائل هستید؟ 

بارهااین سوال رااز من کرده‌اند ومن هم هميشه در پاسخ 
دادن به این سوال به مشکل برخورده‌ام چرا که من همیشه 
سعی می کنم با آمادگی کامل در درون دروازه قرار بکیرم و 
برایم مهم نیست که چه کسی مقابلم بازی می کند. بازیکنانی 
چون رونالدو برزیلی» هرنان کرسپو و فیلیپو اینزاگی به من گل 
زده‌اند.همه آنهابایکدیگر فرق دارندهدرست‌مثل تفاوت‌هایی 
که دیدیه دروگبا و فرناندو تورس با هم دارند. بنابراین واقعا 
نمی‌توانم اسم یک بازیکن خاص را ببرم. 

× عملکرد کدام یک از دروازه‌بان‌های حال‌حاضر 
جهان رابیشتر می‌پسندید؟ 

ایکر کاسیاس. او با اینکه بسیار جوان است عنوان 
کات وهای اساتا ابیت 

7 شما تحت نظر مربیان بز ر گی چون لوئیس فان کال 
مار کو فان باستن و سرالکس فر گوسن کار کرده‌اید. رمز 
موفقیت فر گوسن رادر چه می‌دانید؟ 

به اعتقاد من سرالکس می‌داند چه وقت باید در تیمش 
تغییرتی به‌وجود بیاورد و بازیکنان جدید دلخواهش برای 
او ربطی به کاریزما ندارد. کاریزما در زمین تمرین معنا و 
مفهومی‌ندارد.در فوتبال شماباید شورواشتیاق برای تلاش 
و پیروزی داشته باشید واین همان کاری است که سرالکس 
SE‏ 3 

۲( برای آینده خود چه برنامه‌ای دارید؟ 

من همیشه در زمان حال زندگی می کنم. درحال حاضر 
همه زندگی من در دروازه‌بانی خلاصه می‌شود. از آنجا که 
به دروازه‌بانی علاقه خاصی دارم مربی دروازه‌بان‌ها شدن 
می تواند یکی از گزینه‌های پیش رو برای آینده‌ام باشد. 
اما کا ااا بے ایق PESC A Ce‏ 


× مار کو فان باستن توانایی‌های شما در رهبری و 
سازمان‌دهی تیم راستوده است. فکر می کنید در چند سال 
آینده بتوانید بهتر از این هم شوید؟ 

دراین مقطعی که در آن قرار دارم فکر نمی کنم بتوانم 
بهترازاین بشوم.فکر می کنم به سطحی که به دنبال آن بودم 
رسیده‌ام و به کمک سایر هم تیمی‌هایم توانسته‌ام این سطح 
راحفظ کنم. بازیکنانی که در منچستر در کنار من قرار دارند 
همگی بازیکنان بزررگی‌هستند. برای یک دروازه‌بان داشتن 
دفاعی خوب اهمیت فراوانی دارد. به خاطر تلاش تیمی 
است که من در چند مسابقه متوالی گلی دریافت نمی کنم. 
من از حضور در منچستر و بازی در کنار این بازیکنان بزرگ 
احساس رضایت می‌کنم و مفتخرم که جایزه بهترین 
دروازه‌بان لیگ قهرمانان رادریافت کرده‌ام. 

× سما کناره‌گیری‌تان از تیم ملی هلند را اعلام 
کرده‌اید. آیا ممکن است از این تصمیم خود منصرف سويد 
ودر جام جهانی ۲۰۱۰ برای هلند بازی کنید؟ 

درحال‌حاضر تمرکز اصلی من ارائه بازی‌های خوب برای 
منچستر یونایند است. در مورد تیم ملی هم بعد فکر خواهم کرد. 


همیشه در پاسخ دادن به ادن سوال به مشکل 
بررخورده‌ام چرا که من همیشه سعی می‌کنم با 
امادگی کامل در درون دروازه قرار بگیرم و برایم 





× چطور سد که دروازه‌بان شدید؟ 

دایم من یک بازیکن حرفه‌ای بود بنابراین خانواده ما 
با فوتبال بیگانه نبودند. زمانی که بچه بودم چون قدم بلند 
بود در پست مدأفع‌میانی بازی می کردم. به‌یاد می آورم یک 
روز دروازه‌بان تیم نیامده بود آن زمان ۸یا ٩‏ سالم بود. در 
ان روز مربی به من گفت: دوين تو از همه بلندتری پس 
درون دروازه بایست.» در ان بازی خوب بازی کردم و پس 
ازآن دیگر به من اجازه‌بازی در پست دیگری را ندادند. شاید 
بقیه توانایی‌های فوتبالی‌ام خوب نبود بنابراین آنها ترجیح 
دادند در درون دروازه از من استفاده کنند. 

۲ زمانی که به لیگ برتر آمدید و پیراهن فولام را بر 
تن کردید آیا در این فکر بودید که پس از فولام به یک تیم 
بزرگ تر بییوندید؟ 

انتقالم از پوونتوس به فولام چندان دور از انتظار نبود. 
در آن زمان فقط می خواستم به تیم ملی هلند راه پیدا کنم 
بنابراین به یک باشگاه‌نیاز داشتم که بتوانم در آن بازی کنم. 
فولام گزینه خوبی برایم بود انها پول داشتند استادیومی 
جدید ساخته بودند و از همه مهم‌تر اینکه یک تیم لیگ 
برتری بودنده بنابراین با خودم فکر کردم حضورم در این تیم 
می تواند به نفعم باشد.اماپس از فصل Sol‏ حضورمدر این تیم 
دیدم اوضاع فولام آنطوری که می‌خواهم پیش نمی‌رود. 

۲( منچستر چگونه توانسته با جای خالی کریستیانو 
رونالدو کنار بیاید؟ 

او آنقدر خوب بود که ما مجبور شدیم شیوه‌بازی تیم مان 
البته ما برای او آرزوی بهترین‌ها راداریم. بدون او منچستر 
شاید اند کی عجیب به‌نظر برسد اما ما هنوز ۱۱ بازیکن 
درون زمین داریم که هر یک از آنها توانایی گلزنی دارند. 
وین رونی که فصل را خوب شروع کرده در عین حال ما چند 
بازیکن جدید مثل آنتونیووالنسیا ومایکل آوون رابه خدمت 
گرفته‌ایم. ما امیدواریم همه با زیکنان بااند کی تللاش بیشتر 
بتوانند جای خالی رونالدو را پرکنند. پس از رونالدو زندگی 
در منچستر جریان خواهد داشت. 

× ارزیابی شما از گروه منچستر در لیگ قهرمانان 
چگونه است؟ 
می‌رود که از ضعیف‌ترین تیم Mb‏ شش امتیاز ممکن 
نیست. تیم‌هایی چون ولفسبورگ و زسکا مسکو تیم‌های 
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دل پیرو و گتوزو بايد هنر پیشه میشدند 

آتورلیو دلائورنتیس رییس باشگاه ناپولی که یک 

تهیه کننده مشهور سینمای ایتالیا هم هست. بین 

فوتبال و سینما ارتباط برقرار کرده و گفته بازیکنان 

شبیه هنرپیشه‌ها هستند و فوتبال بیش از ورزش 

dy‏ صنعت سرگرمی نزدیک است. دلائورنتیس با 

۹ شوخ‌طبعی درباره فوتبال و سینما صحبت کرده و 

a 6‏ گفته: «من به راحتی می‌توانم دل‌پیرو و گتوزو را در 

一‏ یک فیلم تصور کنم. دل‌پیرو نقش آدمی متظاهر را 

بازی می کند که هميشه در نتها پیروز می‌شود؛ یعنی یک نفر مثل هیو گرانت. بسیاری 

هم عاشق او می‌شوند. اما گنوزو بیشتر شبیه به نقش آل پاچینو در فیلم سرپیکو است. 

فوتبال مانند صنعت سینما و سرگرمی است و این باعث می شود باشگاه‌ها اهداف بزرگی 
در زمینه پول‌سازی داشته باشند.» 


او ببنی یکت زن را شکسته است... 
مارلون کینگ» مهاجم ویگان اتلتیک به دلیل اقدام حمله 
به یک زن و آسیب رساندن به بینی او در یک کلوب شبانه به 
ماه زندان محکوم شد. SUS‏ در ماه دسامبر قصد تعرض 
به یک زن را داشت و پس از اعتراض او با و زد و خورد کرد و 
به بینی آین زن مشت کوبید. 
او تمام ادعاها را رد کرد و گفت هویتش به اشتباه 
تشخیص داده شده است. اما هیئت منصفه با آراء ۰ به ۲ رای به محکومیت کینگ هم در 
زمینه تعرض و هم در زمینه در گیری فیزیکی داد. به این ترتیب او به ۱۸ ماه حبس محکوم 
شده است. دیو ولان رییس هیئت مدیره باشگاه ویگان هم گفت باشگاه مجازات خود 
را اعمال می کند تنبیهی که به احتمال فراوان اخراج کینگ خواهد بود. ولان می‌گوید: 
«مطمئنم که او شایسته چنین حکمی بود. ما نمی‌توانیم بازیکنانی داشته باشیم که به ۱۸ 
ماه زندان محکوم می‌شوند. او نمونه بدی برای بازیکنان جوان ما خواهد بود.» 


یک گل تا رکورد عجیب 

پدرو»ءمهاجم‌بارسلوناتنهابه یک گل‌دیگرنیازداردتار کورد 

جالبی خلق کند. Ig‏ در جامباشگاه‌های جهان هم گل بزند 

تنها بازیکنی خواهد شد که در یک فصل در شش جام مختلف 

گل‌زنی کردهاست. دربازی جام حذفی مقابل کولتورال قوس 

پدرو دو گل زد تا کل‌زنی در جام حذفی این فصل راهم تجربه 

کرده‌باشد.اوتاکنون درپنج رقابت [سوپرجام اروپاه سوپرجام 

اسپانیه لالیگاء لیگ قهرمانان و جام dão‏ اسپانیا/ گل زده است. جام باشگاه‌های جبان در 
دسامبردر ابوظی بر گزار می شود و پدرو می تواند با گل‌زنی در این رقابت‌هااولین بازیکن 
دنیاش ود که توانسته در یک فصل در شش رقابت مختلف گل‌زنی کند.یدرو در حال حاضر 
گل در پنج رقابت مختلف بزند. هربستو استویچکوف» چیکی بگیربستین و خولیو سالیناس 
در سال ۱۹۹۲ در چهار رقابت برای بارسلونا گل‌زنی کردند. دران فصل بارسا برای اولین بار 
فانح جام باشگاه‌های اروپا شد. د کو و ایدور گودیانسن هم توانسته‌اند در یک فصل در چهار 


آلکو ر کون یکت بر نده است! 
وقتی به سرجیو گارسیا گلر بزرگ اسپانیایی که 
«آلکورکون؟ آلکور کون دیگه چیه؟ یه پرنده س؟» او که 
طرفدار قدیمی رئال است ادامه داد: «من این بازی را تا 
زمانی که رثال ۰-۳ عقب بود دیدم و همین برای من کافی 
بود.» شکست سنگین رتال درروزهایی که نیاز به پیروزی داشت تاپروژه جاه طلبانه پرس 
باعنوان کهکشانی های دو پیش برود فعلاسنگین ترین فشارها راروی‌دوش کادرفنی 
این تیم انداخته و مربی شیلیایی رئال در استانه اخراج از این تیم قرار گرفته است. 
می برد اما حالا آنها یک تیم شناخته شده هستند. سال دیگر لابد هیچ کس درباره آنها 


نخواهد گفت که آیا نام این تیم اسم یک پرنده است؟ 


دیدار سریع ترین انسان و 
حیوان جهان 

اوسین بولت سریعترین مردجهان 
نایروبی سرپرستی یسک بچه چیتا رابر 
عهده گرفت. 

جولی وس کیپنتیج مدير سازمان 
حیات وحش کنی‌ااین اتفاق رادیدار 
سریع ترین آنسان و سریعترین حیوان 
اظهار داشت که قبلا به دلیل سرعت 
چیتااز آنها و حشت داشته است ولی پس 
ازاینکه‌یک چیتای دو ماهه ‌رآروی 
دستانش شیر داده تغییر عقی ده داد. 
سرعت چیتاها گاهی‌اوقات به ۱۱۲ 
کیلومتر درساعت می رسد.بولت‌این 
کرده ا 

کالین جکسون قهرمان اسبقدو 
۱۰ ۱مترجهان که در این دیدار بولت را 
همرآهی‌می کردنیزسرپرستی یک گوزن 
الندراپذیرفت.رایلااودینگانخست وزير 
کنیا که در سال گذشته سرپرستی دو بچه 
شیر را پذیرفته بود»طی سخنرانی در این 
مراسم خواهان تو جه‌بیشترمردم کنیاو 
قهرمانان ورزشی راموقعیتی کم نظیر 
برای کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و 
اهمیت به زندگی و ورزش خواند . 


شکار چی رینکها در ایران 

ایا o e IS‏ 
کاراته !کیک بو کسینگ) ایران برای 
نخستین بار فرصت کم نظیری رابرای 
بانوان علاقه مند فراهم کر ده‌است. خانم 
«اولنا آوچینیکاوا» مبارز او کراینی» 
کسی که تنهابا ۲۲سال سن آنقدر در 
صحنه های رقابت های رزمی در خشیده 
که به‌او لقب «شکارچی» داده‌اندودر 


همین سال جاری عنوان قهرمانی اروپا 
در مسابقات حرفه MMA del‏ مسابقات 
ترکیبی هنرهای رزمی) 9 عنوان 
قهرمانی جهان در مسابقات حرفه‌ای 
دارد.بادعوت‌این سازمان وهمکاری 
فدراسیون ورزش های رزمی ایران به 
کشورمان سفر خواهد کرد. وی قرار 
است طی روزهای دوازدهم و سیزدهم 
RE o‏ 
ورزشگاه کبکانیان تهران» تجربیاتش را 
با بانوان رزمی کار ایرانی تقسیم کند. 





شسخصیتی خونسرد دارم اماحالا حس گریه به من دست 
داده است. عالی است که در زمین خانگی تیم خداحافظی 
می کنم. وداع با فوتبال به هر حال روزی سر می‌رسید. 
خیلی بد شد که با باخت از فوتبال کناره‌گیری کردم امادر 
زندگی همه چیز )| نمی‌توانید با هم داشته باشید.» 
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ابراهیموویچ هم‌بازی سابق او حضور داشتند.این بازیکن ۳۸ 
ساله در شکست دوبرصفرهلسینگبور گ‌مقابل جورگاردن 


آخرین بازی خود برای این تیم را انجام داد و به دو دهه حضور 
در فوتب ال پایان بخشید.اوپس زب ازی گفت: «وقتی‌ این 


لارسن و خداحافظی پراشک با فوتبال 

هنریک لارسن مهاجم اسطوره‌ای فوتبال سوئد 
خداحافظی پر احساسی با فوتبال داشت.در مراسم 
خداحافظی او لارس لا گربک مربی تیم ملی سوئد. 
سرالکس فر گوسن مربی‌منچستر یونایتدوزلاتان 





خونه برسه» مادر پیر و خواهرش منتظرش بودن. از کنار کافه 
لب شط گذشت»بوی کباب فضا را پر کرده‌بود پاهاش سست 
شدءدلش برای دو سیخ کباب لک می‌زده امابه هوس خودش 
چیره شدء دم د کان نانوایی ایستاد» چند نفر تو صف بودند ده 
تانان گرفت و راهی خانه شد. تو راه از بس گرسنه بود نصف 
یکی از نانهاراخورد»بجز یه لقمه نون وپنیری که‌مادرش‌برای 
ناهارش گذاشته بود تا حا لا چیزی نخورده بود. 

در که زد خواهرش دوید و در راباز کرد.باروی باز سالام‌او 
را جواب‌داده مثل هر شب نانها را گرفت.داخل اتاق مادرش را 
دید پای منقل نشسته» رفت سر حوض دستهایش راشست, 
نگاهی به دستهای dio‏ بسته و ترک خورده‌اش انداخت» 
پوست دستها از فرط کار سنگین و پرزحمت پیر شده بودند. 

به‌مادرش‌سلام کرد کنارمنقل نشست‌قوری‌رو ی آتش 
قل قل می کرد عطر چای به مشامش خوشایند مد 

مادر برایش چای ریخت. تکیه به 
رختخواب داد و رفت توی فکر... از 
توی کوچه صدای چندسگ ولگرد که 
به جان هم افتاده بودن شنیده می شد 
هر شب همین بساط بود. 

مادرش گفت: 

-دلیل شده‌ها اسیرمون کردن. 

خواهرش سفره را پهن کرد. 
مادرش لوبیابار گذاشته‌بود. خواهرش 
باپیراهن‌سبزی که‌تازه‌برایش خریده 
بودزیبابه‌نظرمی‌رسید» خوشحال بود 
برخلاف لباسهای پاره پوره خودش 
لباسهای خواهرش نونوار است. در 
دلش احساس غرور کرد. 

نگاهی به مادرش کرد پیرزن 
موهای‌سفیدش رازیر چا رقدش جمع 
کرده قبل از شام به نماز ایستاده بود 
با خودش فکر کرد 

-مادرپیرشده‌هر جورشده‌به‌همین‌زودیهامی فرستمش 
پابوس آقاامام رضا. سالها آرزوی مادر همین بود. 

شام را خوردنده پشت سرش دوسه‌استکان چای» آخر سر 
هم احمد بسته اسکناسها را جلوی مادر گذاشت. 

مادر با خوشحالی پولها را برداشت و رفت روی طافچه 
گذاشت و دستهاش رابه دعابلند کرد: 

هی شکرت که محتاج کسی نيستيم. 

احمد در رویای خواب و بیداری polo‏ را دید که اطراف 
حرم امام رضا طواف می‌کند... حالا دیگر به «نازی» 
نمی‌آندیشید! 

mn 


جریان باشیم که مبادا با نوشتن اسامی واقعی» برای شما و 
وی رر کر س کاو سره وی بو 
INL‏ 

O‏ پروین افتخاری -تهران 

«میلاد» قشنگ بود! اما خودتان هم قبول کنید خیلی 
بلند بوده در صورتی که همین قصه ,| اگر توضیحات 
بیش از حد را حذف می کردید Mr ço‏ در یک سوم همین 
اندازه نوشت! 





دستش را روی سوراخ پیراهن پاره‌اش گذاشت که 
پارگی آن کمتر به چشم culo‏ جلو رفت» دختر توی ماشین 
نشسته بود و به او اشاره کرد کفش‌ها را از کنار در بردارد» خم 
شد کفش ها را برداشت. بوی عطر دختر لحظه‌ای از خود 
وین کرد 

کفاش کنار خیابان جوانی بود هم‌سن و سال خودش: 

-بیااین کفشها را خوب واکس بزن جعفر... 

-مال دختراون خرپول است؟ 

-تو چیکار داری! کارتو بکن! 

- چقدر مامانیه! 

احمد سرخ شد و توپید: 

Ss -جفنگ‎ 

-مگه نامزدته احمد؟ 

Eae 

-بایدم خفه بشم» هميشه حق با 
پول و زوره‌دیگه! اصلاً بمن چه. 

dos]‏ کفش‌هاراگرفت‌وبر گشت. 
کنار ماشین که رسیدنازی گفت: 

-بدارش توماشین تابپوشم. 

بعدهم‌صاحبکارماشین راروشن 
کرد و پرگازرفت و دور شد. 

احمد برای آخرین بار نگاهی 
ات د رتاک این هد 
جا را پر کرد. ناهن احساس کرد 
چیزی در سینه‌اش تر کید احساس 
ناخوشایندی بود کسی توی دلش 
فریادزد: «خدایا این همه تفاوت!» 

- احمد ly‏ مزدتت را بگیر! این 
هزار تومان راهم آقاداده‌واسه خدمتی 
که به دخترش کردی! 

احمد مزدش را گرفت‌اماهزاری 
رایس داد. 

-اوسامن این پول‌رو نمی‌خوام. 

-نمی‌خواهی؟ واسه چی ؟ 

-بندازش تو صندوق صدقات» اوسا پول صدقه از گلوی 
من پایین نمیره من اگه از صبح تا شب جون می‌کنم» حق 
زحمتم راطلب دارم !نه پول صدقه رو. 

-آهه نمی دونستم پسر آتول‌خان رشتی هستی...! 

-حالا هرچی تو حساب کنی. 

اوسا شانه‌هایش رابالا انداخت و پول را گذاشت تو جیب 


خودش! 


هوا داشت تاریک می‌شد. احمد عحله داشت زودتر به 


باشد بهترین راه چاره برای پیدا کردن سوژه» خواندن 
داستانهای کوتاه خارجی است؛ منظورم الام گرفتن است 
نه اینکه سوژه آن قصه‌ها را برداشت کا «آوازه 
خوان» قشنگ بود و فرستادمش برای چاپ. 

O‏ رضا پنبه کار - جویبار 

داستان بدون «اسم» شما را دریافت کردم. به نظر 


می‌رسید داستان براساس واقعیت باشد» چیزی شبیه به 
یک خاطره اگر چنین باشد باید آن را ذکر کنید تاما هم در 





در poli‏ 9 د اسان 


( سوت 


ابراهیم گرجی‌زاده " شاهین‌شهر 

به خیابان نگاهی کردو گفت: 

-بازم دیر کرد سه روزه هی آمروز و فردامی کنه آما این 
بالا ba o wo‏ 

مخاطبش پسرک زهوار دررفته‌ای بود که با زحمت 
فرغون پرمالات را کنار دستش می گذاشت. 

«احمد» بر گشت و رد نگاه اوسا را گرفت. از کم رکش 
خیابان ماشین آخرین سیستم صاحبکار پیدا شد. 

-اوساداره میاد. 

-بالا فرغون رو خالی کن,» بدو اون ماله‌رو بیار. 

ماشین چرخی زد و ایستاد صاحبکار به اتفاق دختر جوان 
و شیک‌پوشی پیاده شدند. دختر حدود پانزده سالش dos‏ 
«احمد» یاد خواهرش افتاد که همسن و سال دختر بود اما 

صاحبکار توی ساختمان رفت و اوسا هم مطیعانه 
ریزو درشت. 

-نازی جان رامیگی؟دختر ماهیه! وقتی ساختمان تموم 
شد می خوام یه آپارتمان رو به اسمش کنم! 

«able Listas -مبار‎ 

دخترک لبها راورچید و گفت: 

-باباجون! من اون کناری رامی خوام» همونیکه پنجره 
به کوچه و خیابون داره. 

-باشه عزیزم. ون مال تو. 
احمدفرغون راخال ی کردوبر گشت‌نگاهی‌به‌دختر ک‌انداخت» 
شوقی ناخو داگاه درونش پر کشید اما تا چشمش به سرشانه 
پیراهن پاره‌اش افتاد از خودش خحالت کشید. پیراهنی که 





سه ماه آزگار بار این بدن استخوانی را کشیده بود. 
خانم رابده سر خیابان وا کس بزنن. 
اوسا بود که صداش می کرد. 


quilo‏ ها 
Y‏ 
O‏ فاطمه کاظمی -تهران 
نوشته بودید پس از مدتی ننوشتن» دوباره دست به قلم 
شده‌اید. این خبر خوبی است اما به شرط اینکه مطالعه را 
هم جدی بگیرید؛ مثلاً همین دو قصه کوتاهی که ارسال 
کرده اید - سرنوشت. قاتل پدر 7 به اين دلیل تکراری و 


تامو 25( که در ادن دنا هستد از مه اهب دهد کات ۱ 


局 


استفاده کنید 


O‏ سلون 


از:د کتر نوبد خدادوست 


روزهای خوبی را پیش رو دارید و فرصت کافی برای هر موفقیتی باز است پس 
خود را دریابید و با نهایت احترام خواسته‌های طرف مقابل خود را کاملا عاقلانه بررسی 
کنید و خود را مقید به برآورده ساختن هر خواسته‌ای ندانید. در ضمن از تنهایی‌تان لذت 
ببرید حتی اگر شده‌با یک چای داع و راز و نیاز دلخواه. دوست خوبم! تعادل مناسبی بین 
زمان خواب و بیداری‌تان برقرار نشده و حواستان کاملاً به کارهای جانبی جمع شده و 
این باعث شده تا از وآقعیت‌ها غافل شو ید و از اصل دور.البته خو شحالم که بگویم انسان 
ارزشمندی می‌باشید و در آمورتان بسیار پی‌گیر هستید و در این ایام خودتان رابرای 


تجربه‌های تلخ و شیرینی دارید و می گویید که نمی‌شود به هیچ کس اعتماد کرد» 
پس لازم است که تمامی مسائل زندگی خود را جدی بگیرید و از هیچ چیزی به سادگی 
نگذرید.قرار ملاقاتی خواهیدداشت که بر ایتان مهم است و نتیجه ان بستگی به تصمیم 
و عملکرد شما داردء ولی در انجام آن زیاد پافشاری نکنید که شاید دچار حواشی شوید. 

دوست خوبم! شما توان انجام کارهای خیر زیادی رادارید که درواقع به نوعی از 
وظایف شما می‌باشد پس وقتی چنین افتخاری نصیب شما شده کوتاهی نکنید. 

را مس سای ی و رسک e ARCO‏ مه 
خیالتان راراحت کرده باشید. 


تصور می کنید ساز درونتان کوک است و نوایی خوش می‌نوازید وبا آن سر کیف 
هستید Lol‏ دوست خوبم! معنای زندگی تغییر کرده و شما با اعتماد و مهر است که ارام 
گرفته‌ایدوبامهارتهای خودودورآندیشی وتو کل به حضرت دوست ‌اینچنین سرخوش 
هستید.دوست خوبم) خودتان هم می‌دانید که جایگاه‌امنی دارید که‌باید قدر آن رابدانید 
کنید و بدانید که در امد مادی و معنوی شماروزبه روز رو به افزایش استبنابر این استفاده 
کنید و لذتش را ببرید و عشقتان را نثار کسی کنید که لایق آن هست و خواهد بود نه 
کسی که تشنه آن است چرا که هر تشنه‌ای روزی سیر آب می‌شود! 


دلتان می خواهد از وقت و شرایط تان استفاده بهتری ببرید» ولی اقدام جدی برای 
انجام آن نمی کنید و آنها رادر حد فکر نگه می‌دارید. اشتباهی مرتکب شده‌اید که قابل 
جبران است پس غصه بیش از حد نخورید و خودخوری را کنار بگذارید که «او»رحمان 
و مهربان است. دور عده‌ای از افراد که دارای تفکر خسته کننده و ی منفی هستند را خط 
بکشید تا دچار سردرگمی و یا دلسردی در زندگی‌تان نشوید و البته اگر تلاش کنید 
می‌توانید افراد و با مسائل دیگری را جایگزین‌شان نمایید. دوست خوبم! حداقل با 
خودتان روراست باشید و نخواهید که به خود دروغ بگوییده چون این کار بدترین نوع 
دورویی است پس ضعف و نواقص خود را بپذیرید و در فکر برطرف کردن آنها باشید. 


دراین روزهاقدمهایتان رابااحتیاط برداریدودر انجام کار موردنظرتان که خیلی هم 
خوب پیش نمی رود پافشاری نکنید و اجازه‌دهید که مرورزمان جزییات ان رابرای شما 
اشکار کند. شماسرشار از ایده‌های جدید هستید. پس به ندای درونتان گوش کنید و به 
آرزوهایتان اهمیت دهید و بدانید که شما پشتوانه محکمی چون کوه‌دارید که‌می‌توانید 
هميشه به ان تکیه کنید. چیزی که خیلی‌ها در ارزوی داشتن آن به سر می‌برند. 

درضمن این رانیز مدنظر داشته باشید که گاها کارهای کودکانه می کنید و شر Lo)‏ 
رابه شکل عجیبی تغییر می‌دهید آما این تغییرات را جدی نگیرید و بالعکس به عواقب 
آن به طور جدی بیاندیشید که می تواند سخت گریبان شما رابگیرد. 


دلتان می خواهد شکل کنونی زند گیتان را تغییر دهید و بازنگری اساسی در جزییات 
ان داشته باشید پس با درونتان همقدم و یکدل شوید و ایحاد نظم را اغاز کنید ودر این 
مبارزه‌میزان رضایت و امد به زند گیتان را افزایش دهید تابتوانیددوره‌سختی ان راپشت 
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۱ سر بگذارید و بدانید که اوضاع خیلی زود روی روال جدید خود قرار می گیرد. 


درفکر تغییر و جابجایی هستید که خیلی هم ضروری به نظر نمی رسد ودرعین حال 
هزینه‌بر می‌باشد. پس اجرای آن را به «او» بسپارید و شما فقط تالاش مثبت کنید. 
دوست خوبماسعی کنید کمتر از انرژی‌های نهفته درونی‌تان خرج کنید و بیشتر در 








حق‌رابگوییداگر چه به تصورشمابه ضررتان می‌باشدامازآنجا که‌می‌خواهیدازاهل 
حق باشید آن رابه کار ببندید و در شناخت دوستان خود و دشمنان دقیق‌تر و سنجیده‌تر 
عمل کنید و بدائید که دوست واقعی کسی است که در شرابط غیرطبیعی خود را اثبات 
کند.درضمنمیدوارم خیلی نگران نباشید چون فاصله‌ای وجوددارد که به زودی برطرف 
می‌شود. در مورد نیاز عاطفی‌تان هم باید بگویم به جای مخفی کردن که هیچ نتیجه 
مثبتی تابه حال نداشته آنها رابیان کنید وبه راز تبدیل‌ شان ننمایید.واز تصمیمی که‌برای 
انجام دادن دارید. ایوس نشوید» هر چند که شما می‌خواستید زندگی را عوض کنید ما 
در Jos‏ زندگی شما راعوض کرده! ولی دیدید که سود شما در آن بود. 


بر احساسات گذرای خود تا کید نکنید و اجازه دهید که حس‌های باارزش تر شما 
جلوه گری کنند تا بتوانید حرکتی در شأن خود داشته باشید. 

دوست خوبم! همپا و همفکر خوبی دارید اجازه ندهید که در عادتهای روزمره گم 
شوید چرا که در این صورت حتی متوجه گذر زمان هم نمی‌شوید و تا پلک می گشایید 
ان مان امت که در تما را تما شام کت 

درضمن پیشرفت خوبی در انتظار شمااست ومنافع‌مادی ان نیز بسیاراست که نباید 
دستیابی به ان را ساده پندارید ودر این زمینه نیز نباید به هر کسی اعتماد کنید. 


بادست پس می زنیدوباپاپیش می کشید و خودواطرافیان رابلاتکلیف نگه‌می‌دارید 
که این گونه عمل کردن باعث اختلال در امورتان شده و در شناخت ثبات شخصیتی 
شمابحران ایجاد می کند و تابه خودبیایید به این شیوه عادت کرده‌اید ویک انسان دورو 
هستید و این اعتبار شما رازیرسوال می‌برد. ۱ 

شماجزءان دسته افرادی هستید که انحام کارهایتان چه خوب و چه بد اشکار است 
و در موارد لازم نیز از شما قدردانی و تمجید می‌شود. ولی در موارد دیگر نیز باید دقت 
نظر داشته باشید و از کار زیادتان نیز گلایه نکنید که کار کردن باعث سالامتی جسم و 
سبکی روح می‌شود و شما رابه کامیابی می‌رساند. 


کنجکاوید و پرانرژی و سوالهای دهنی شما بسیار است که گاه نمی‌خواهید انها را 
مطرح و حتی با ازها کناربیایید.امکان رشدو ترقی متعددی‌برای شما و جوددارد که‌بدین 


منظور باید نظم‌تان را بیشتر کنید و به دنبال افراد و یاشرایطی جدید نباشید. 


البته اینهابه شرطی است که بتوانید از مسائل موردنیاز تان تجربه بیاموزید از انتقاد 
فرارنکنیدو به ایده‌های معقول آهمیت دهیدو کارتان رادوست‌داشته باشیدو تاجایی که 
ممکن است محیط را برای خود لذت‌بخش کنید تا بازده آن رابه عینه مشاهده کنید. 


در ضمن dy‏ جمع صمیمی نیز دعوت می‌شوید که جزییات آن نیز بسیار متنوع 


E 


می خواهید خودتان رابا اطرافیان زیاد مانوس نکنید در حالی که آنه از شما انتظارو 
به عبارتی به کمکتان احتیاج دارند و دوری و فاصله شما را حمل بر بی‌وفایی می‌دانند. 


باشید که منجر به عقب‌نشینی نشود. در ضمن از پیش‌داوری دوری کنید تا بتوانید 
خشم‌تان را کنترل کرده‌باشید. 
دوست خوبم! آرام باشید و بدانید که روزهای پیش روی شما Josy]‏ هستند و 


شکرگزار باشید که در زندگی و مسائل خصوصی خود دقیق‌تر شده‌اید. البته هنوز 
هم پیش می ید که گاه زیادی کنجکاوی می کنید و دلتان نمی خواهد به گفتگو بنشینید 
وانتقادها را بشنوید و گاه نیزبی‌ادعا و متواضع دنباله رو راه خود می شوید و آرام می گیرید 


جح که‌این شکل حرکت‌به یک ثبات کامل‌نیازدار د.دوست‌نازنینمابر ای رسیدن به‌امروزتان 
DR‏ زحمت زیادی کشیده‌اید که نباید بابی‌تجربگی آنها را خدشه‌دار کنید و یا سرمایه‌های 


گذشته خود رااز دست بدهید و سپس نگران بی‌پولی در آینده‌باشید که‌هیچوقت به نتیجه 
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0 ۲ ۷ فسات طعت ماما یفام 
# همسر عزیزم» اشر ف جالء تمام لحظه‌های عمرم فدای گل وجودت تو رابه خاطر همه # شک ه عرین دخترم» قدم نورسیده‌ات مبارک» خداوند به شما و همسرت آقارضا عمر 
خوبیهایت دوست دارم. همسرت اصغر مبینی سه ر کرد پربرکت و زندگی باسعادت ببخشاید. ارومیه -محمد حسین بلوری 
ads O‏ دختر نازم» تولا دومین فرزند (پسر (CAS‏ رابه تو گلم و همسرت مجتبی جان» اسر عر یرم تو عشق و وجود منی» تو رابا همه خوبیهایت می‌ستایم و دوستت دارم. 
تبریک می گویم. پدرت علی یار احمدی هر کرد نامزدت مرضیه شبان از هر کرد 
# ارروجان ۲۵ آبان روزی است که خورشید وجودت طلوع کرد تا گرمی‌بخش محفل ما #مادر عزیزء منصور ه‌جان, تو سال هاست که هم مادر من بودی وهم جانشین پدر» حال که 
باشد تولات مبارک. محمدحسین مسلمی "تهران کیلومترها از تو دورم می خواهم بگويم دوستت دارم. کیمیا مختاری -آبادان 
# خواهرزاده خوبم» (مددجان» دومین سالگرد پیوند نا گسستنی شما با دختر دوست داشتنی #دوست مهربانم» عدر ضاجل» از لطف و محبت شماو پدر گرامیت نسبت به آزادی برادرم 
و بهتر از جانم سار راتبریک می‌گویم. خاله‌ات هما شمسایی -تهران احمد بی‌نهایت سپاسگزارم. سیدمر تضی رسولی -همدان 
# همسرم مهدی چان ۱۹ آبان» چهارمین سالگرد ازدواجمان را همراه با ثمره زندگیمان #محمدجان» پسر عزیزم» ۱۹ آبان روز میلادت مبارک امیدوارم در پناه خداوند صحیح و 
جشن می گیریم و این روز رابه تو تبریک می‌گوییم. ES‏ ۱( گی باسعادتی داشته باشی. 
مر را وان پدر ومادرت محمود "مهناز "رفسنجان 
# مادر و پدر خوبم» می‌خواهم یک جمله به شما فرشتگان آسمانی بگویم دوستتان دارم #فاخته جان» بیست و چهارمین بهار زندگیت رابا سبدی از رنگین کمان آرزو تزیین می کنم. 
باتماموجودم. ‏ _ دخترت سیمین محبی " خراسان رضوی سیما مسافر -بابلسر 
شیوای عزیزء بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب دو ف رین رورم اولین روزدیدار ۰ 4 سارای عزیزم» زیباترین لحظه من» بودن در کنار توست» تمام لحظه‌های عمرم فدای 
توبود تولدت مبارک. علیرضاهمتی -شسیراز گل وجودت روز شکفتنت مبارک. همسرت سعید نصرالهی 
افشین چای» پسر قشنگم» دوستت دارم و نمی‌توانم دوریت راتحمل کنم تورابه خاطرتمامی #مادر عزیزو خواهران ارجمندم باتو جه به اينکه کیلومترها از شما دورم» قلب من در تمام 
e‏ مادرت مینا محمدی از دامغان لحظه‌های زندگی برایتان می‌تپد و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی می‌نمایم. 
#مادر عزیز و خوبم» زندگی با وجود شما برایمان شیرین و دوست داشتنی‌تر است و اینده تقی جلالی از کیانشهر زرند 
درخشانی را پیش‌بینی می کنیم که نتیجه زحمات و دلسوزی شمااست. کک a) podera‏ را در ادامه راه پرپیچ و خم زندگی ارج نهاده و برای 
KE‏ منصور گلنار وزهراهمایونی جعفرآبادنائین شراکت با تو به خود می‌بالم. تقی جلالی از کیانسهر زرند 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید plo‏ خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط به 
plo‏ رایگان البته فوئستن نام فامیل در پیا مارسال ی سما الزام یاست و به o les‏ های بدون تام قامیل ی ترئیب ات ر داده نحواهد سد. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





پرسش و پاسخ در مورد کاشت موی طبیعی - دکتر علی وفائی(متخصص پوست و (go‏ 


انت ارم افا 

pg‏ ه تاشت وف از الاشت موی لیس lo‏ خراهد لت سر اس روز عفف فر زل استرات اعرف و فر نفک اول, ۴ بالس فرع طورل رار عر قرار اهبف E‏ چ الت ابید انه MN‏ شیر قاری 
از انام کار هاي سنگین[ له نار به ززر زدن و فار آررحن زباد فار ند | جر کات سر q‏ سرفه هاي شدبد برای یگ هتا صروری برد و مر آست جر آين قورآن ار حم تین رباد تر عات ایتا تر پر ھر 
نیف هر الوت قعالت ورز تی فر فته ول سس ق اس از ق فوم سی cal go‏ فقالت این ررر سی کک pt)‏ را سروق کر ده و ار فضا سوم ورزر ار ھر وال آراة است. روز تعد از یوند pe‏ ر la‏ 
پاستان و رق ab pp‏ ید پس از ر واس بالسبان, لارم است که محل لات بو رو رات با ۴ شه با ناعم ت بعه تھ مورت ملایم شسه توف طر بقه مکح ری سر بدا سا آغورشن اجه خو اشد 
srt‏ فار آب قوش تالس ریاد اتد پس از ۲ q a‏ تستوی سر به حالت qa‏ باز آله و مراسات خاسی لازم ندار مد در da‏ اول پس از پپونه اسفاده ار اہ یس [ ار هر درق | دشن و در dei‏ 
دوم سر q‏ است اسلاده تود O pl q‏ اسار پد استاده gg‏ دار د سایسی از ۱۳ سافت فر رور ques‏ استاده شود از هب سوم لاه لپ آزاد اس 

اھ لے مر رانا جه ایی gp‏ ان الام داد ۲ نعداد مو ها لالد دہ قر تقل لے am‏ اور مشیم از اساط دار ت با ال || مات و لر ال ص قر تال پر کے نود تا] مات لاج لیم a‏ ند نعل لاس 
jo‏ اکت قر ق از الم عر و مساج بل Sp‏ م مت و از طرف ڈیر سات نعل q ca‏ و کے gp‏ وهای آن q‏ باست تع پیت ی حاسل ço‏ ند پاند باه این تت نوج شود که تیالو 
pls‏ مر های سر تر دود ۸۰ الے ۱۰۰ نبدد لار مر فر هر مانم مریم است ولی با mi‏ موی فی در له ارال سی توان O‏ الب ۴۰ الی ۵۰ دد تار مر فر هر o‏ مریم را اناد کردا و هر حلسات 
qa‏ عی قران اصن تر الم راب ۴ ایی ۷۰ نار عو ر سایق 

تھ آیا is‏ میرن طیعی تیار به pg‏ دار ۲۵ یر صل لحت تر اب نهس مون ایام و ترق ag‏ در دی در خر بان کار مداخته و pe A ld‏ کو در عار سان ازم تست سار سی ار اند سی ار 
ابا شل به نهانی نع سر ل بر آلو دد. السه م الد ی لا ۱۴ io‏ ہس ار تاش مم شس تر الست 

8 می اران با گاشت بو خط فر خرن سر را پاچ آرردا بله: الت ار qq li pilas ppl‏ مصدودبت حاسی در پاسن آرردن خط مرق حلوی سر وجرد دارد و بر ای شای فاق qria‏ ص اران ان 
حنط را لو اور لازم به هلر است که فر بک جل اکت عر ابن خط ایل تخوا هد تد و اقلب ناز به حدافل مو حلسه کاشت مر خی باند 

قاقر موی لا روش e‏ لر ۴١٣ ) gl‏ ] اقح تد غر FIT rss‏ یھ ql‏ اناد ترش ہر پشت سر و lg O‏ مرها ته یور ت شک تک با داه نکی ی بر داشته می شو بد سوار د کار بر ۳۱۴ 
سست ۴۲۲ لمر بود و سکس به جد م رد غاس اس جس بر ر ا آ AO‏ است تشاد مر فاش اال ر داش در PET‏ حضف دہت ر بای مدا و سی قران ۵۰۱۰ هرار تار سو بر اک نسودہ و اتائ 

۵ آبا تا مر در خانم غا استان پذتر اسد! بله: جر plo‏ ها اج عی اران ا عسل را العام لاد ولي a) q‏ انعم ار ز متطلات فل و بعد ار آن عر خان ها نے به آثابان ب اس و لطا ali‏ خانم ها 
ملااس کید اعام لاس gs‏ لاح ایا امس و س ران اتان لار القام بان خلس لت از آبانان ھی بات 

آ ly‏ رای اتاک ut‏ تر تل اس مان غر رسکی عافد فائے] eq‏ قر متدهای قد پسی؛ الاشت مر با گرالت هاي قاراي. ۴۰۵ تار ف ایام و سایران تعلی غروستی به ر ہار عي فاد رلی با بای 
کرو لر اقت اسای مرهاای کاشته شده |یعصوس خا موق سر بر حلون پتانی) باب لی به تقار مي رسد 

8 آیا سی نان مغل a‏ بحا سم ختلی و شکستلی های بو سر صورت و ار و راب لائت بو اسلاج نعود؟ لی قل کار بر مھا ملد q‏ مر الو بسک و بیابی پوشاندن مصل جر اجب در وای مر فار سر 
و سور ت با انت موی ملس سی باشد. لارم به گر است که نواحی قوق با انت q‏ با جد زعامی بوتبتهه سی شوند ولی سیکا از نظر نباي نتاهری و نر اگم موها DAE‏ تسه پوست سال ار اف ga‏ کر دند, 

۵ با بر روی سعل کاشت مو ایی برش قاق کو جک( که محل فرار گر فلن موهان a‏ شبه است) تمابان جو اد نود؟ در روز های بعد ار عمل با حدق جاي ر خع ها pa‏ اسب ولي به رور و با مر فت روند 
ار مہ بای pla‏ بط تاد ھا مجر دہ ۽ لفط ساله شای مھا باالي واد مالف تلور لی تیا ععل لاس نو ہی از ۴۰۱ نله ید گنه ان فی باد که یکی سره لالت ع در این سعار تقد dem‏ 
و این سا DU‏ بای ب غار تس و سا 

8 آبا تحص نا هر تعداه خلت لد بطراعد فی A‏ قلتت مرن طیعی را العام دهد( باسح اس سال بی به راکم و ومعت نوهان نشت سر نخس عار د giras‏ حلات با معاته وق متخ سی گر بدء 
Lo‏ سى قارق بد: ۱) رخفت ها ار عط تععاق و کے ۲ فلات پوت قرع قر متفه خد ۴ رتفت نتاس کک ۴] ی الضی له عار عی TOMEI‏ 

8 آیا a‏ اس مرها قانته ده مجیددا بر پر یداه میج رح Ap q‏ که ار باتک مو بی بت سر تردانته سی شر بخ به الراث هر مین شای مر داید اوم بوده و مس ار اتال ت pg‏ گم تت ار 
زیر ش لو اهن تف ار dad‏ اس liga‏ به شون pla‏ الف و مه سو رت طیعیی شد خو اعد رف وهای کاشه شفه نبار مه مر اقست فار وس و کر قاو و می خاصي نشار ند 

۵ آیا کات ابرو مرن ریابی به جان تالم استان دارد؟ بل س لران ار سوهايي ظرید بالا گوش و نا qu‏ بدن مراي کات ابرو اساد گر د. گر جه لائر روش سرچ تر و ارولن مرن است‌والی فال شای با 
انت وق طس نی باد اله لالت انرو جار ای سروب A‏ اہی اعت له برای فر د تریح دات ão a a‏ در لانت ال و ار jd ÃO‏ مک فاا عر اعی اقات س خود ما عر طن تا 
فة نس از ر ویش قاوت ر ناد با ع قاری اسل dh is‏ باد 

ق در آتخاب بر سک جرد جه مهار ایی بابت فرسطر الرقت شو دادر خال خاسر بزشتان با تخصص های سناوت ویر شکان قو می مباذرت به انشام رمد موس متا Lott‏ ہر عدب اسک سای ایت po‏ حوب با بدا 
بر اي هتد هس باهي می ماند لا نو میت سی کر ددر انتهاب بر کل بمالي جر ف فقت ور مان بار ر باقی را سیف تقد نس اع بد ساہتساز سان تططاغپر گی افر اں | وا ۱۱۱۱۳ سار مقا ھی پاتا 
بغف ريي کار اال به معلالب فر ده تفال qb‏ کس فایی lt spa‏ اسب آله مش لا الاب مخض qo‏ اه ۽ هیچ A pi‏ قطعي نار تا 


دکتر علی وفالی ( متخصص بوست و عو )- نظام پزشکی ۲۸۳۸۴ (منایم ابن مقاله علمی در pão‏ عحله عر جرد www.iranhaircenter.com (dale e‏ 
se APRE ۱-۸۶۶۶ ۳۳۳۹-۰۹۱۲۲۳۷ ۶۹۳۲۷ -۸۸۸۸۸۷ ۴۷۴-۸۸۷۷۹۵۷۹-۸ ۸۸۳۹۰۶ - ۲۷‏ ج۔صانعی؛ برج مر جان 


۳ ۹ A Pá 
۳۳۹۷ ارو‎ UA الاعات ل‎ 






































۰ 


ده 


عر ازو 


0 


Pass‏ چپ د 


SO as: 


۰ 


a 


۰ 


مه 


ددلا ی است 


入 


4 


سر کار خانم شکوه ثر حمی عبدی 
در آموزش کلاس آرایش و بیرایش زتانه ls‏ 


بنا به گواهی نامه مهارت آموزش id‏ حرفه ای کشور با گسپ نم ٩۱۵۰ o‏ 
در سحلح عالی تصوله شناخنه نشده با تسکر ازس کار خانم دءلتشاهی 
مدب مول af‏ آموژ شلاح 





علف‌های سبز بود. تعجب کردم که چه خوب بلدم درو کنم. بعد شوهرم آمد و به یکی از 
اعضای شورای محل گفت: «می‌خوام کسانی رو که به کراک معتادن» تو یه اتاق جمع 
کنم و ترک‌شون بدم. در رو هم روشون قفل می کنم.»بعد گروهی راجمع کرد و با آتوبوس 
برد. یکی از آنهااز پنجرة اتوبوس نگاهم کرد و خندید. من به شوهرم گفتم: «چند تااز اونا 
مردن».شوهرم گفت: «ببرین چال‌شون کنین ».بعد دیدم گودالی مثل گودال زور خانه بود 
ومرده‌ها را آنجاریختند.شمردم دیدم شش نفرند. صورت‌های آنهابی‌روح و استخوانی بود. 
به دور دست نگاه کردم. هوا ابری و سیاه بود. بالای کوه‌ها چیزی شبیه گردباد بود. پشت 
این گردباد سیاه» نور طلایی خورشید بود. ما پشت وانت بودیم. باران بارید. گفتم: 

«تا برسیم خونه خیس میشیم». شوهرم پسرم را پیاده کرد تا به صف نانوایی برود. 
بعد از خواب پریدم. 


مه 


تعییر 

این خواب خوبی نیست و می گوید روحی آشفته و رنجی سنگین دارید. ظاهرا شروع 
خواب خوب است ولی اگر عمیق‌تر به آن نگاه کنیم» شروع خوبی ندارد: شما در بیداری 
اهل درو کردن برنج نیستید... ساقه‌ها کوتاهند... بین آنها گیاهان دیگری هست...این‌ها 
یعنی زندگی روزمرۀ شما ue‏ عادی و ناخوشایند است. تعجب شما از این است که چگونه 
می‌توآنیداین زند گی راتحمل(درو) کنید. شوهر می‌خواهد گروهی رادر اتاقی زندانی کندتا 
ترک کنند... انهاء شماهستید. چرا؟ چون دارو مصرف می کنید و انگار بدون دارو نمی‌توانید 
روزگار را بگذرانید. زندانی کردن معتادها نماد فشار و محدودیتی است که او برای شما 
E‏ است.یکی از آنها در اتوبوس به شمامی‌خندد یمنیبه سفربر.. کل داستان طوطی 
وبازرگان از مولوی... مرده‌ها و وضعیتی که دارنده روح خستة شماست. هوای سیاه و ابری 
و گردباده غمی است که شما را احاطه کرده است. نور طلابی خورشید از پشت گردباد. 
کورسوی آمیدی است که از دور به شما نیرو می‌دهد. وانت و باران و ترس از خیس شدن» 
نماد بی‌سروسامانی زندگی شماست. او در بر ابر اعتراض شما که «خیس می‌شویم» پسر 
را پیاده می کند تا به صف نانوایی برود. یعنی مشکلات شما را نمی‌بیند و اگر می‌توانست 
کاری می کرد که معاش خانواده راهم پسرتان فراهم کند. 

به مشکللات‌تان فکر نکنید. به گذشته و آینده فکر نکنید. امروزتان را از دست ندهید. 
هنگام خواب یکی از برنامه‌های سنگین رادیو را با صدای کم روشن بگذارید. خواندن 
کتاب‌های سنگین و خسته کننده هم شما را خواهد خواباند. هنگام خواب نباید به چیزی 
کک کی رای ا می کد ا امو دواد اترا سکن همدو 
است. امیدوارم خواب‌تان عمیق و بی‌تنش شود. 
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دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰باشماره‌۲۹۹۹۳۲۳۸تماس 


۱ | شو‎ uai 
متسر هو ۰ همه اسم‌ها 7 راست‎ 





هوا تار یک بود 

طاهره ساهانی» 2 ۲ ساله» مجرد. دانشجوی شاغل 

خواب دیدم با مادر و برادر و مادر بزرگ و زن عمویم dy‏ مشهد رفته بودم. فضای 
مشهد آبری و تاریک بود. گاهی که می‌خواستم بروم ظرف بشویم یا خرید کنم. داییام 
رامی‌دیدم که به من کمک می کرد. ما با ماشین برادرم به مشهد رفته بودیم. او ماشین را 
گذاشت و خودش رفت. قرار بود من رانندگی کنم و برگردیم ولی ترسیدم و با مادرم رفتم 
تابلیت قطار بخریم. 

قبلا چند بار به مشهد رفته‌ام و هميشه سرماخورده‌ام. 


۰ 


تعبیر 

این خوابی نیست که شما را نگران کند. فقط دارد می‌گوید وقتی که به مشهد رفته 
بودید» دل‌تان برای کسی تنگ بوده. بارانی بودن و تاریکی هوا به سفر های قبلی شما و 
سرماخوردگی‌هایتان ربطی ندارد. شما در این سفر دوست داشته‌اید زودتر به شهر خودتان 
برگردید. این باز گشت» نمادی است از دیدن کسی که برایش دلتنگید. همین دیدار هم 
مادر و برادر و مادربزرگ و زن عمو و دایی هم نمادهای دیگری هستند که در خواب شما 
متحلی شده‌اند. مادر یعنی حامی شما. برادر یعنی کسی که می‌توانسته برای رسیدن شما 
به خواسته‌هایتان به شما کمک کند که نکرده است.مادر بزرگ و زن عمو نمادغم و غصه و 
ناامیدی و سرزنش هستند. دایی نماد پناهی عاطفی است که می‌تواند شما را درک کند. 

امیدوارم بار دیگر که به مشهد می‌روید» آینه باشید تا صاحب خراسان در دل شما 
تجلی کند. 


صورت های استخوانی 
فاطمه داناوند؛ ۳۸ ساله متأهل»مازندران 
لطفا کمک کنید تا کمی به آرامش برسم. حسرت Jody‏ مانده‌ام که Jão‏ دیگران 
با آسودگی بخوابم ولی یا خوابم نمی‌برد یا کابوس می‌بینم. از ناچاری سال‌هاست که 
داروهای اعصاب می خورم. وقت شما را زیاد نمی گیرم و خوابم راتعریف می کنم: 
خواب ديدم دارم برنج درو می کنم. ساقه‌ها خیلی کوتاه بودند و وسط آنها سبزی و 





بقیه از صفحه fa‏ 


۲ ها: سایه شماره‎ do Ls 


آیامی‌دانید؟ 
م کیا Sa‏ 
۲۷۲-۱ درجه‌ز رصفرزیرآدراین درجه حرارت»حرکت , e‏ 
a ۳ R a‏ اة . ماند as‏ گرمک (گر-مک-رم) 
do JS o‏ صفرمی‌رسدودیگر حرکتی باق ی نمی جدایی فا 


بتوان آن را کم کرد و حرارت راباز هم پایین‌تر آورد. ۲-واهه ۳- 
مخالف‌انقلاب بودند و وفادار به بریتانیا.( «لویالیست»به کسی 
اطلاق می‌شود که در برابر | 
مخالفینی که سعی در تغییر 
حکومت دارند به حکومت 
وقت وفادار باقی بماند.) ۴- 
dae‏ ۱۲-۷۷ ۶+۷+۸-۲) 





۰ختلاف در دهکده زمستانیی 
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مردم‌هنگ کنگ در طی مر اسم 
«چانگ‌ینگ» قبر اجداد گذشته خودرآتمی زمی کنند.م اسم SU SIS‏ از جمله مر اسم‌مذهبی 
آنچه در تصویر 2 اهده‌میکنید, شکل ی رانا متفرت بردهواعضای هر انار کر SS‏ هت 
صحنه نجات فردی در Jo‏ غرق شدن نیست بلکه نوعی پا کیزه شدن است!این مراسم که از - | | 
جمله مراسم مذهبی مکزیک به شمار می رود هر چند ماه یک بار بر گزار می شود و یکی از مراحل 
ان غسل با گل است که فرد به منظور پاکی و نجات از تاریکی باید تماما به زیر آب گل الود برود. 








«کانرهویت»۱۱ساله‌بافشفشه 

کشتی‌ایرانی «زوریک» JS‏ خوددایره‌ای طلایی درجشن‌های‌ شب «بن‌فایر» رسم می کند. این شبها که به شب‌های 
کشتی‌های باربر بود تازه سواحل چین راترک کرده بود که dy‏ هوای توفانی و امواج سهمگین آتش‌بازی‌نیزمعروفند یک جشن سالیانه‌است که‌هرساله‌درسراسرانگلستان بر گزار 
برمی‌خورد. در این برخوردها کشتی به دو نیم می‌شود اما خوشبختانه تمام ۲۷نفری که داخل می‌شود.این جشن آتش‌بازی به مناسبت سالروز سقوط نقش باروت در زند گی انسانها 
کشتی بودند» شامل یک پسر ۲ساله» همگی نجات می‌بابند. را 





ماهیگیری رامی‌بینید که بر روی قایق SS E‏ سکس ول 
کوچک خود ایستاده و یک تله ماهیگیری را در ابهای زیبای دریاچه «اینل» قرار می‌دهد. ضدعفونی کردن کللاسی دریک مدرسهراهنمایی در استانبول است.دراین مدرسه دو بیمار 
طبیعت زیبای این درباچه» باعث جلب تو جه همکان شده وان رابه یکی از جاذبه‌های توریستی مبتلابه آنفولانزای نوع À‏ جان خود را از دست دادند و آمارمرگ و pu‏ آن رابه "نفر رساندند. 
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FE E‏ یازدهمین اثر از مجموعه شعر «در سایه سار آفتاب» هستی با تو قیام می کند به انتظار رهایی‌ست؛ 
a E E :‏ درختان به تو اقتدا می کنند که بندهای گره خورده نخی 
کائنات به نماز تو ایستاده الیاف مادی پندار را 
و مهربانی از هم دریده 
سس 7 تکبیر گوی توست خود را به پای پنجره افکنده‌اند 
ا ارقن E‏ ۱ ۱ عشق به نماز تو 9 چاو 
Rd E ۹91 3‏ قامت بسته است این مسهد سما 
و در این نماز این سرفکنده سرزمین شهادت 
هر کس مأآموم تو نیست بیهوده فکر رقابت دارد با ما 


از راه دور هم 

این مرقد مقدس 
اين صحن باصفا 
این گنبد طلا 

در چشم ماست» 
با کلمه‌الله ای قطب عاشقان! 
عرفان در ایستگاه حرمت | را حلاوت بسیار 


پیاده می سود سر سودن است و دست رساندن 

چون به تو می رسد از راه دور هم 

به دربانی درگاهت در صبحگاه حال و زیارت 

به پاسداری می‌ایستد پا بر کف اتاق 
شعر من نیز سر بر ضریح سما داریم 

هنوز تا وادی ابد 

بیرون بارگاه تو برپا ستاده‌ایم 

«سیدعلی موسوی گرمارودی» لطف سما 


رسیدگی به غربت ماست 
«طاهره Go islão‏ 


آشازسفر 


اینجا خدا را می‌شود با چشم خود دید 
از ساخه گلدسته‌ها خورسید را چید 
اینجا کسی هرگز به پای خود نیاید 
در کوله‌بار این سفر توفیق بايد 
اینجا غریبان. آشنابی خسته دارند 
در توښه‌ها درد دل سربسته دارند 
buy]‏ نه جای ناله‌های آب و نان است 
اینجا نه پایان سفر. آغاز آن است 
او هر که را آبد به اینجا می‌شناسد 
آهسته می گویم سما را می‌سناسد 


ووی کلم مدرم شریان هر چند بسياريم و صاحبخانه تنهاست 
مهمان‌نوازی رسم صاحبخانه ماست 


بیا با بوی گندم. خو بگیریم ای درگه عشق» بی‌شکیب آمده‌ام باران لطفش بر همه یکسان ببارد 
سراغ از لاله و شب‌بو بگیریم از دولت وصل, بی‌نصیب آمده‌ام مولای ما مهمان خود را دوست دارد 
dy‏ هر صیاد و صیدی که رسیدیم گفتند که سلطان غریبانی تو ما خسته بر کوی شما سر می‌گذاريم 
سراغ از ضامن آهو بگيريم سلطانی کن» که من غریب آمده‌ام مولای ماء ما هم شما را دوست داریم 


«منوچهر تتری» «حمد الله رجایی بهبهانی» «سیدمحمد سادات اخوی» 





با علی موس dt A‏ دروک 


ای علی موسی الرضاء ای پاکمرد یثربی 
در توس خوابیده, 
من تو را پیدار می‌دانم. 
زنده‌تر روشن تر از خورشید عالمتاب» 
از فروغ و فر شور و زندگی» سرشار می‌دانم. 
گرچه پندارند دیری است. همچون قطره‌ها در خاک 
رفته‌ای در زرفنای خواب. 
لیکن ای پاکیزه باران بپهشت» ای روح عرش» 
ای روشنای آب 
من تو را بیدار ابری پاک و رحمت بار می‌دانم. 
ای (چو بختم خفته)؛ در آن تنگنای زادگاهم» توس» 
من تو را بیدارتر از روح و راه صبح» با آن طرةٌ زرتار می‌دانم 
من تو را بی‌هیچ تردیدی (که دلها را کند تاریک) 
زنده‌تر» تابنده‌تر از هرچه خورشید است. در هر 
کهکشانی. دور یا نزدیک» 
خواه پیدا؛ خواه پوسیده» 
در نهان تر پرده اسرار می‌دانم 
با هزاری و دو duo‏ بل بیشتر» عمرت 
ای جوانی و جوان جاودان ای پور پاینده؛ 
مهربان خورشید تابنده؛ 
این غمین همشهری پیرت» 
این غریب ملک ری دور از تو دلکیرست؛ 
با تو دارد حاجتی» دردی که بی‌سک از تو پنهان نیست. 
وز تو جوید (در نهانی راه و درمانی) 
جاودان. جان جهان! خورشید عالمتاب! 
این غمین همشهری پیر غریبت راء 
دلش تاریک‌تر از خاک» 
یا علی موسی الرضاء دریاب. 
«مهدی اخوان الث» 


چک دعن Pç‏ 


هواس پرواز 





وه 


بگو که آهوی ما در کجا پناه بگیرد 
اگر نه سای امن تو را پناه بکیرد 
اگر کنار ضریح تو جان پناه نبانشد 
دل رميده ما در کجا پناه بکیرد 
نشد. نشد که در ایوانت» آی ضامن آهو 
غزال تشنه لب کربلا پناه بگیرد 
کبوتر دل من این غریب بال نیکست 
نشد که در حرم آشنا پناه بگیرد 
AN‏ 
به زیر سایه حوض طلا پناه بگیرد 


«جواد جعفری» 
بعد از این میدان به مقصد می‌رسیم آه... آهم گنبد زرد رضا 
باز هم مهمان درياييم ما 


در حرم جانیست. اما مثل رود بین جمعیت» دل ما جاری است 
قطره قطره قطره مروارید ناب می‌جکد از چشم‌های زاثران 
کوچة دل‌ها چراغانی شده با دعاهای مفاتیح الجنان 
باز می‌خواند کسی در گوش شب با صدایی خوش زیارت‌نامه را 
مثل کفترها دلم پر می‌کشد تا به آبی‌های دریای رضا 

«نسر ین صمصامی» 





ااج 


eg‏ آمددليم 


ما بدین در نه پی چشمت و جاه آمده‌ایم 
از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم 
رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ايم 
سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت 
به طلب کاری این مهر گیاه آمده‌ایم 
با چنین گنج که سد خازن او روح امین 
به گدایی به در خانه شاه آمده‌ايم 
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست 
که درین بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم 
آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار 
که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ايم 
حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما 
از پی قافله با آتش of‏ آمده‌ایم 
«حافظ» 


Ceia تفر‎ 


به لبم نشسته امشب عطش ترانه خواندن 
چه کبوترانه دارم سر عاشقانه خواندن 
تو و یک چمن طراوت. من و درد نابه‌کامی 
چه شود که از تو امشب» برسم به التیامی 
قدم تو بر سریر صفحات گل مبارک 
و عطای رنگ و بویت به حیات گل مبارک 
dy‏ میان شب شکافان, تو فروغ هشتمینی 
تو از آسمان و اماء مه روشن زمینی 
نتوان اگر ملبس. به لباس طوف حج نید 
چه خوشا گهی مشرف. به تو ثامن الحجح سد 
به دوصد بهانه امشب. به تو التجا نمودم 
تو ببخش اگر در دل به گناه وا نمودم 
«محمد شمس معطر» 








خسته از o),‏ کنار مادر 


توی ماشین پدر خوابیدم 


پلک‌هايم که به هم افتادند 
خواب یک صحن کبوتر ديدم 
صبح وقتی که دو چشمم وا سد 
شادمان Jão‏ گلی خندیدم 


آخر از پنجرة پشت اتاق 
گنبد زرد رضا را ديدم 
دل من مثل کبوتر پر زد 
رفت و بر شانه گلدسته نشسست 
اک در چشمه چشمم جوشید 
بغضم آیینه شد اما نشسکس< 
پدر آماده سد از من پرسید 
دوست داری که تو را هم ببرم؟ 
گفتم آری ولی آنجا چه کنم؟ 
مادرم گفت: زیارت! پسرم 


«جواد محقق» 


صحن حرم از نسیم پر بود 
از پرپر ياکريم پر بود 
خورشید دوباره بوسه می‌زد 
بر چهرة مهربان گنبد 
گنبد. پر از آفتاب می‌شد 
آهسته غم من آب می‌شد 


رفتم طرف ضریح او باز 
تا پر شدم از هوای پرواز 
اطراف ضریح گریه‌ها بود 
دل‌های سکسته و دعا بود 
از چشم همه گلاب می‌ریخت 
باران رضا رضا رضا بود 
دل‌ها همه زیر بارش اشک 
مانند کبوتری رها بود 


عطر گل یاس در دل من 


«سید سید هاشمی» 


کوچههی خراسان 


چشمه‌های خروشان, تو را می‌شناسند 
موج‌های پریشان, تو را می‌سناسند 
پرسش تشنگی را تو آبی» جوابی 
ریک‌های بیابان تو را می‌شناسند 
نام «só‏ رخصت رویش است و طراوت 
زین سبب برگ و باران تو را می‌سناسند 
از نابور با موجی از «لا» گذستی 
ای که امواج توفان تو را می‌شناسند 
بوی توحید مشروط بر بودن توست 
Sul‏ ای خوب. فصل غریبی سرآمد 
چون تمام غریبان, تو را می‌سناسند 
کاش من هم عبور تو را دیده بودم 
«قیصر امین پور» 


es 





شوق زارت 


ناز نفست که خانة دل سده است 
باران کبوتر است. نازل شده است 

در خواب شبی زاثر کویت بودیم 
گفتند» به ما لطف تو شامل شده است 
امروز که سر بر حرمت می‌سایم 

انگار تمام عشق کامل شده است 
این زاثر خسته. سال‌ها سوق تو داشت 
امسب به زیارت تو نائل شده است 
قربان کبوتران گرد حرمت 

آن کیست که از عشق تو غافل شده است 


ای ضامن آهو به غریبی سوگند 
دل کندن از این ضریح» مشکل سده است 
«عبدالحسین رحمتی» 
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-مولای ما آمام رضا(ع). ۱ 

-نه!وای بر من!به خدانمی‌دانستم. اه خدایا مرا ببخش! 

بااصرارامام پیرمردنشست وامام ارام ارام برسروتن اواب ریخت. گویابقیه‌هم متوجه 
امام شده بودند» زیر از گوشه و کنار حمام به او نگاه می کردند و از ان همه اخلاق نیک و 


اسراف 


هوا بهاری بود. نمنم» نسي 
خنکی می‌وزید. گنجشک 
CS) 49)‏ بزرک حیاط شلوغ 
کرده بودند. چند نفر از دوستان 
و اشنایان در خانه امام رضا(ع) 
میهمان بودند. ۱ 

امام از اتاق میهمانان بیرون آمدند. وقتی در ایوان خانه پا گداشتند صدای 
جیک‌جیک dou‏ پرستوها را شنیدند. به سقف Clos]‏ چشم دوختند. مدتها بود که 





پرستویی بر سقف چوبی ایوان لانه گذاشته بود. امام هر وقت که از آنجا رد می‌شدند 
به لانه پرستو نگاه می کرد و خوشحال می‌شد. حالا دیگر جوجه‌هایش بزرگ شده 
بودند. امام دیدند که پرستوی مادر از راه رسید. جو جه‌ها حر بصانه نو کشان رااز هم 
باز کردند. پرستوی مادر غذا در دهان یکی گذاشت و دوباره به آسمان پرواز کرد. 

امام لبخند زدند و به حیاط رفتند. وضو گرفتند. موقع برگشتن در گوشه حیاط 
نگاهشان به چیزی افتاد. کمی ایستادند و با تعجب به آن خیره شدند. بعد جلوتر 
رفتند و آن را برداشتند. خیلی ناراحت شدند. سرشان را چند بار با فسوس AS‏ 
دادند و از ناراحتی روی پله ایوان نشستند. میهمانها که منتظر برگشتن امام بودند 
از دیر کردن او نگران شدند. یکی از دوستان جوان امام که از لای در متوجه امام 
شده بود بیرون آمد. 

- سرورم چرا داخل نمی‌شوید؟ چیزی شما را ناراحت کرده است؟ 

امام سیب نیم خورده توی دستش را نشان دادند و گفتند: این میوه را چه کسی 
این گونه خورده؟ 

مرد جوان صدایش را بلند کرد: 

- این میوه نیم خورده را چه کسی خورده؟ 

میهمانان از اتاق بیرون آمدند. مرد جوان سیب نیم خورده را از امام گرفت و باز 
حرفش راتکرار کرد: این سیب را کی خورده؟ 

یکی از آنها دست بر سینه گذاشت و گفت: 

مولایم از شما عذر می‌خواهم. این سیب رامن خورده‌ام. 

امام از جا بلند شد. رو به او کردندو گفتند: چرا اسراف می کنی؟ چرا قدر نعمتهای 
خداوند رانمی‌دانی و به آن بی‌اعتنایی. مگر نمی‌دانی خدا اسراف کاران رابه سختی 
عذاب می‌دهد؟ 

مرد باز دست به سینه ایستاد و از امام عذر خواست. 

امام با میهمانان به اتاق بر گشت. وقتی همه در جای خود نشستند امام رو به 
آنها کردند و گفتند: 

دوستان من 

وقتی که به چیزی نیاز ندارید. بیهوده آن را تلف نکنید و اگر خودتان به آن 
احتیاج ندارید به کسانی بدهید که به آن نیا زمندند. 
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ویزه 5 انا 


حکایاته از امامرضا(ع) 


برگرفته از:«سایه سار ر آفت» به کوشش 
نویسنده: محمود پور وهاب» تصویر گر: زهره اقطایی. گر افیست: مهدی شاد 


اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی 





درحمام گذاشت, خا 1 > 0 
مه‌فضای حمام‌راپر کرده‌بود. کمی 
به اط آف‌نگاه کرد. حمام تقریبا شلوغ بود.هر صدایی که برمی خواست بم و طنین‌انداز 
می‌شد. کف سنگ‌فرش شده حمام لیز و خیس بود. امام با احتیاط گام برداشت و به 
سوی خزینه رفت. کسی جلوی خزینه بر سکویی نشسته بودو تاس تاس آب بر سرش 
ر رل در pasado Dn‏ 








کناریکی ازستونها نشسته‌بود نوور ا ا 
باز متوجه عبور امام شد. 

سای آقاا خواهش می کنم برسرم آب‌بریز. _ 

امام به او نزدیک شد و سطل ابی که همراه داشت آهسته اهسته بر سر او ریخت. پیرمرد 
تندتند بر موی و ریش بلندش چنگ زد. دو نفر که کمی آن طرف‌تر نشسته بودند بادیدن 
امام آوراشناختند. امام با خوشرویی شروع کرد بر تن او کیسه کشیدن. 

-لطفاسرم راهم صابون بزن! 

امام نیز همان کار ۱ ۲۳ 

دو نفری که متوجه آمام و پیرمرد بودنده بیشتر تعجب کردند. یکی گفت واقعا که 
این پیرمرد جسارت راز حد گذرانده باید کاری بکنیم. 

امام در این لحظه سطل خالی را برداشت تا برود و آب بیاورد. آن دو نفر از جا بلند 
شدند و جلو رفتند. 

سدرود بر مولایمان! شما زحمت نکشید. خواهش می کنیم سطل را به ما بدهید 
تا آب بیاوریم. 

اما امام با مهربانی به آنها اجازه نداد و خودش به سوی خزینه رفت. 

پیرمرد همان طور کنار ستون منتظر بود. آن دو نفر نزد پیرمرد رفتند. 

- ای عمو.می‌دانی این مرد چه کسی بود که بر تن تو کیسه می کشید؟ 

ا 

یکی ازآنهاروبه‌دیگری کردو گفت:چه پیرمردپررویی!به‌فرزندرسول خدافرمان 
می دهد که بر سرش آب بریزد! 

آن دیگری گفت:راست می گویی ولی شاید نمی داند او امام رضاست! پیرمرد بدون 
این که به es‏ اا اه کند گفت:[قا لطفااین لقع ES Lo‏ ۱۳۰۱۱ 

یکی از آنها خندید و گفت: چه می گویی عموا این فرزند رسول خدا امام رضا(ع) 
بود. پیرمردبادست‌پاچگی با پشت دست» کف دور چشمهایش راپاک کرد و باتعجب 
E Jay‏ 
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همسایه‌ها از هر طرف برای پذیرایی امام و مردم دست به کار شدند. امام پس 
از استراحت. در حیاط خانه کمی قدم زد و به تماشای باغجه کوچک پیرزن ایستاد. 
پیرزن جلودوید. . _ 

-قربان قدم‌هایتاقا! دوست دارم این نهال بادام رابا دست‌های خودت در این 
باغچە بکاری. 

امام لبخند زد. با خوش رویی نهال بادام را گرفت و در باغچه کاشت و در پایش 
اب ریخت. آن روز پیرزن خوشتخت‌ترین آدم روی زمین بود. از ان پس پیرزن در 
ميان مردم به «پسندیده» معروف شد. 

یک سال بعد درخت کو چک بادام قد کشید و بار داد. پیرزن هر وقت به درخت 
نگاه می کرد به باد امام می‌افتاد. در خت بادام بوی خوب دست‌های امام را می‌داد. 
مردم و همسایه‌ها که قصه درخت بادام را شنیده بودند» هر روز به در خانه پیرزن 


ریان خیلی‌دلش گرفته بود. 
بودو او دلش نمی خواست از امام 
دوست داشتنی خود جدا شود. Lol‏ چاره‌ای نبود. بايد به سفر دوری می‌رفت. 

وسایل سفرش رابه پشت شتر» خوب جابه جا کردوبه یکی از خدمتکارهای امام که 
به او کمک می کرد گفت: لطفا سطلی آب به شترم بده تا بروم از اقا خداحافظی کنم. 
که رسید ایستاد و با خود گفت: یادم باشد که یکی از پیراهن‌های اقارابگیرم تامرادر 
ان کفن کنند. همچنین تقاضا کنم تا چند درهم به من بدهد تابر ای دختر انم انگشتر 
بخرم و برایشان سوغاتی ببرم. ۱ 

ریان در زد و بعد آهسته ان را گشود. امام با دیدن او از جا برخاست. جلو امد او را 
بغل کرد و برایش دعا کرد. ربان دست در گردن اقا انداخت. نتوانست طاقت بیاورد 
ناگهان بغض دلش پاره شد و با صدای بلند گریه کرد. امام با مهربانی سعی کرد او 
را ارام کند. دو خدمتکار با شنیدن صدای 5 cds‏ به سوی او آمدند. ریان با چشم‌های 
RS E‏ را 


.... + 





-ای‌ریّان برگرد! 

-ریان با تعجب رو به امام کرد. امام بالای پله‌ها ایستاده بود. اشک‌هایش را با 
بشت استین پاک کرد و دوباره از پله‌ها بالا رفت. 

- چه شده سرورم؟ 

امام رضا(ع) با لبخند پرسید: دوست نداری چند درهم به تو دهم تا برای 
دخترهایت انگشتر بخری؟ دوست نداری یکی از پیراهن‌هایم را به تو بدهم؟ 

یک دفعه همه چیز یادش آمد و گفت: آه‌سرورم! چرامی‌خواستم‌همین‌هار شما 
تقاضا کنم اما غم جدایی از شما آنقدر در دلم سنگینی کرد که همه چیز رااز یاد بردم. 

امام او را به اتاقش برد به او سی درهم و یکی از پیراهن‌های سفید خود را داد. 

ریان وقتی از امام رضا(ع) دور شد و از شهر فاصله گرفت» پیراهن امام را از میان 
وسایلش بیرون آورد. ان راروی صورت خود گذاشت و بانفس عمیق بوبید. پیراهن 
پرازبوی مهربانی‌بود پر از عطراقاقی. با خود گفت:به راستی که مولایم امام‌رضا(ع) 
از دل دوستداران خود خبر دارد. 
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پیرزن با خوشحالی پیراهن 
تازه‌اش را پوشید. خود را مرتب 
نمود و سپس خانه راگردگیری | 
و نظافت کرد. بعد باهمان خوشحالی جارو و سطل اب رآ برداشت و به کوچه رفت تا 
کوچه را آب و جارو کند. دوزن همسایه دم در خانه‌هاشان ایستاده بودندو باهم حرف 
می‌زدند. بادیدن پیرزن خندیدند و جلو رفتند. پیرزن شروع کردبه جاروزدن. یکی از 
زن‌ها سالام کرد و گفت: چه شده خاله! لباس نو پوشیدی. حتما جایی دعوتی؟ 

پیرزن سرش را بلند کرد و گفت: نه از این خبرها نیست. تازه من که پا ندارم 
جایی بروم. همسایه دومی گفت: حتما منتظر میهمان عزیزی هستی که این جوری 
به خودت رسیدی؟ 

پیرزن بر زبانش آمد که بگوید: «خواب امام رضا(ع) را دیده‌ام که امروز به خانه 
من می‌اید ».اما زوداز گفتن پشیمان شد. فکر کرداگر خوابش رابگوید به او خواهند 
خندید. بی‌اعتنا سر گرم کارش شد. 

دو زن همسایه با هم مشغول صحبت شدند. صحبت از امام رضا(ع) بود. پیرزن 
کوش‌هایش رای کرد 

-می‌دانی که امروز قرار است امام رضا به شهرمان نیشابور بیاید! 

-این خبررادیروز از شوهرم شنیدم.می گویند خیلی از مردم‌همراه بزرگان شهرء 
امروز از کله سحر به پیشواز امام رفته‌اند. 

-فکر می کنی میهمان چه کسی خواهد بود؟ 

-نمی‌دانم. ولی حتما میهمان یکی از ثروتمندان و بزرگان شهر خواهند بود. 

پیرزن پس از اب و جارو کردن به درون رفت. روی پله‌ای نشست. انگار دلش 
گرفته بود. با خودش گفت: همه‌اش خواب و خیال است. مگر می‌شود امام رضا(ع) 
این همه ادم بزرگ و اسم و رسم‌دار را رها کند و به خانه من بی کس و کار بياید. چه 
خیالات خوشی!. ولی کار خدا را چه دیدی» شاید هم... 

ساعت‌ها گذشت. پیرزن هر چند دقیقه به کوچه سرک می کشید. ساعت به 
صدای طبل وشادی در هواپیچید.زن ومرد» پیر و جوان به استقبال آمام‌می‌رفتند.آما 
پبرزن دم در خانه‌اش آیستاده بود و به جمعیتی که به آن سو می‌آمدند» خیره بود. 

در میان جمعیت. امام روی اسب سفیدی نشسته بود و هر دم با اشاره دست 
جواب سللام و احساسات مردم را می‌داد. مردم دور اسبش را گرفته بودند و دست 
و پای امام رابوسه باران می کردند. امام نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. قلب پیرزن به 
در چشم‌های پیرزن حلقه زد. امام نرسیده به خانه پیرزن نگاهی به او کرد. با نگاه 
مهربان امام انگار قلب پبرزن می‌خواست از جا کنده شود. ات انگار می‌دانست 
کجا باید بایستد. همین که جلوی خانه پیرزن رسید. ایستاد. پیرزن فوری منقل 
کوچکش را که اماده کرده بود به دست گرفت. اسیند روی آن ربخت. کمی جلوتر 
رفت و در میان موجی از شور و شادی مردم رو کرد به آمام و گفت: سرورم» مولای 
من, فدایت شوم قدم روی چشم من بگذار و به خانه من بيا 

ا همه یک دفعه ES Ly‏ شدند. پیرزن حرفش را باز تکرار 
کرد امام ل 


ا واقعیت پیوست. مردم و بزرگان شهر به خانه پیرزن آمدند. 





لبخند زد و درمیان تعجب همه پا به درون خانه پیرزن گذاشت. خواب 
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انقلاب و مسجد گوهرن اد ودر طول سبانه روز از دفتر صحن آزادی می توانند دریافت 
کنند. و خواهران جواب خود رابه صورت حضوری از ساعت ۸الی ۱۹ در رواق دارالولایه و 
دارالحکمه دریافت کنند. البته دفاتری برای خواهران و برادران به طور جدا گانه در مر کز 
پاسخگویی یا همان مدرسه پریزاد از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۴ فعال است. 

اگر نام مرجع تقلید و آدرس پستی کاملتان را همراه سوال به صندوق پستی: 
٩۱۳۷۵ -۱‏ یا دورنگار ۲۲۲۵۳۱۲ با www imamrezashrine.com: So Slow‏ 


از تلفن ۲۲۱۳۵۸۴ می‌توانید به صورت مستقیم جواب سوالهای شسرعی تان را در طول 
شبانه‌روز بگیرید. 


۵ برنامه‌های ویژه زاثران mé‏ ایرانی 

این برنامه‌ها در مقبره شیخ حر عاملی واقع در صحن نقلاب مختص زائران اردوزبان» 
رواق دارالرحمه واقع در صحن جمهوری اسلامی برای سایر زبانها (عربی» انگلیسی» اردو» 
آذری» روسی» فرانسوی و آلمانی) برقرار است. 

راهنمایی زاتران در تمامی ورودی‌هاء 
دیگر برنامه‌های ویژه زائران غیرایرانی 

اتاق گفتگویاینترنتی (پالتاک): 
می کند. تلفن‌های ۱۱۳۱۳۳۱۲۰۰۳۱۴۵ 


O‏ کتابخانه مر کزی آستان قدس رضوی 
از Sa‏ زمهم‌فرهنگی حرم رضوی» 
کتابخانه مر کزی بیش از یک میلیون 

ودویست‌هزارنسخه کتاب‌چاپی‌در 

موضوعات متنوع بابیش از هفتاد هزار dh‏ 
میلیون ب رگ سندو هشتصد هزارنشریه 
مخزن در خود جای داده است. استفاده 







مرزاثران‌بااین‌بار گاه‌منوررافراهم 
dy‏ شما می‌دهد. 





ازاین کتابخانه همه روزه‌ازساعت ۷ تا 
امکان پذیر است. تلفن‌های ۲۰۰۲۳۹۲ و ۲۰ ۲۲۵۸۰ اطلاعات بیشتری به شما می‌ دهد. 
9 سابت آستان قدس رضوی 
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尝‏ مشاهیر مدفون در حرم 
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E‏ آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات آستان قدس رضوی 

# آرشیو عکس‌های حرم مطهر 

# آشنایی با سازمان اقتصادی و اخبار 
۵ موزه‌های آستان قدس رضوی 

موزه‌های آستان قدس باتمام موزه‌های دنیا تفاوت دارد. اینجافقط آثار گرانبهای 
گذشتگان نیست. اینحا آثار کسانی است که‌هميشه زنده‌اند. کسانی که عشق و ایمان» آنها 
رای کرده اس اینجاذرهی از ثروت پادشاهی را بهزخ می کف که اورابهجما 2 ۰ 

اما در تمام این مدت برای همه حتی شدادهایی که بهشتی بر آتش برای خود ساختند. 
او سلطان واقعی پادشاه ملک زمین و ملک دلها بوده است. 

شمامی‌توانیدازساعت۸الی ۱۷ از این محموعه که شامل ۱۱ گنحینه باعناوین زیر است 
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آشنایی با 
A iA 1‏ 
آستان قدس رضوی 


9 مراسم دعاو زیارت 

pos Me‏ ادعیهو مناجات‌های مختلف 
کهبه‌مناسبت‌های‌ویژه‌درصحن‌ها 
و رواق‌ه ای مختلف خوانده می‌شسود» 
دعاه ای هفتگی حرم مطهر حضرت 
رضا(ع) نیز همه روزه تابستان‌هادر صحن 
جمهوری اسلامی و سایر ماه‌های سال در 
رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. 

البته برای كسب اطلاعات دقیق تر 
درهرزمان می‌توانیدبه تابلوهایاطلاع 
رسانی که در صحن ها ۰۰ ۲۳۳۳۹ 
دارد» مراجعه کنید. 
8 قرائت ز بارت امام رضا عليه السلام 

قرائت زیارت امام رضا(ع) هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن‌های حرم مطهر 
برگزار می‌شود. در ایام نوروز و تابستانهه صحن‌های کوثر جامع رضوی, رضوان هدایت و 
غدیر» مکان برگزاری این برنامه می‌باشد. 

ازدیگر برنامه‌های حرم رضوی برپایی مجالس ومحافلی است که موجب جلا بخشیدن 
به اعتقادات و ارتباطات صحیح است. حال به شکرانه نعمت حضور در بار گاه‌نورانی امام 
هشتم(ع) با استفاده از محافلی که موجب آشنایی هر چه بیشتر ما با معارف و احکام اسلامی 
و همچنین بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی است شاید بتوانیم و فرصت را مغتنم بشماریم 
n DL‏ 

سخترانی‌هایی برای آشنایی هرچه بیشتر شما ا ا MERO‏ 
رواقهای مختلف به ویژه مسجد گوهرشاد برگزار می‌شود. 

علاوه بر این» برنامه سخنرانی و بیان احکام مخصوص خواهران» دو ساعت قبل از نماز 
ظهر در رواق دارالحکمه برقرار است. 
® اقامه نماز حماعت 

مودنان و مکبران برگزیده کشوری زینت‌بخش نمازهای جماعتی است که به صورت 
ثابت در مکانهای زیر برگزارمی‌شود: صحن‌های انقلاب» آزادی» جامع رضوی» جمهوری و 
رواقهای دارالعباده» دارالو لابه دار السلام دارالسعاده. دار الضیافه. دار جابه و شبستانهای 
نهاوندی یا شماره ۴ گرم یا شماره ۷و تبریزی یا شماره ۵. 

در رواق دارالرحمه» نماز جماعت ویژه زائران غیرایرانی بر گزار می‌شود. 
8 برنامه‌های ویژه کاروانهای زیار تی 

همه روزه در رواق دارالهدایه متناسب با گروه زیارتی» برنامه‌های فرهنگی متنوعی 
تدارک دیده می شود. سخنرانی» مداحی» نمایش فیلم‌های مر تبط با حرم مطههر» بر گزاری 
مسابقه و اهداءمحصولات فرهنگی متبر ک از جمله بر نامه‌هاست. 

البته استفاده از این بر نامه‌هاءباهماهنگی قبلی مقدور می‌باشد.این بر نامه‌هادر سه 
گروه‌سنی: کو د ک» نوجوان» جوان و بزرگسال ارائه می‌شود. جشن عبادت برای دختران 
مقطع دبستان و پسران مقطع راهنمایی از برنامه‌های فرهنگی ویژه حرم مطهر است. 
رواق دارالهدایه در صحن جمپوری اسلامی قرار دارد و تلفن‌های ۲۰۰۲۴۸۵۸۲۲۲۳۵۲۱۲ 
RE ec‏ زمینه می بش 


۵ پاسخگو بی به سوالات شرعی 
استادان حوزه به سوالات شرعی شما به صورت کتبی» حضوری و تلفنی پاسخ می‌دهند. 
برادران جواب خود را به صورت حضوری در طول روز از دفاتر پاسخگویی مستقر در صحن 
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همایش تا چشمه رضوان ll‏ برنامه‌های حرم sa‏ و توجه ویژه‌ای 
رابطه جوان با طبیعت پاسخ داده می‌شود. 
۵ راهنمای زائر 

ابتدای ورودی‌های حرم»دفاتر و کیوسک‌هایی و جود دارد که شمارا باارائه نقشه» 
بروشور محصولات فرهنگی و پاسخگویی به هر گونه سوال و ارائه هر توضیحی که 
راه آهن نیز آماده انجام وظیفه و خدمات‌رسانی است.اگر امکان مراجعه حضوری فراهم 
نشدباتلفن هم می توان سوالات راپرسید. در این قسمت متر جمینی هم برای راهنمایی 
زائران غیرایرانی پیش‌بینی شده است. تعدادی از خواهران نیز در صحن‌ها بر ای راهنمایی 
وپاسخگویی قدم‌می‌زنند. می توانید انهار از چوب پرهای‌زیبایی که‌دردست و کارتهای 

دفتر ورودی شیخ طوسی, تلفن ۲۰۰۲۴۲۲ شبانه روزی 

دفتر ورودی شیخ حر عاملی, تلفن ۲۰۰۲۲۴۱ شبانه روزی 

دفتر پایانه مسافربری, تلفن ۸۵۹۹۰۰۱ داخلی ۲۷۹ شبانه‌روزی 

دفتر ایستگاه راه آهن, تلفن ۲۰۰۴۷۲۲ 
® حلقه‌های معر فت 

مولی الموحدین علی(ع) می‌فرمایند: 
گروهی که ام وزش می‌دهند (عالم) گروهی 
که میآموزند (اموزنده) و دسته سوم رآ تشبیه 
به «الرعاء» فرموده‌اند که با هر بادی جابه‌جا 
bia‏ 
coil dg‏ خوب تراز حریم‌رضوی 
em O “o‏ 
O‏ 
و پاسخ آزاد برگزار می‌شود. 
8 حرم شناسی 

خدمات فرهنگی صوتی و تصویری آموزش احکام مسائل اعتقادی» مراسم غبارروبی 
ضریح مطهر تاریخچه Lol‏ کن متبر که حرم رضوی, مراحل تعویض سنگ مضجع و ضریح 

پس حالا که این ره صدساله را یک شبه می‌پيماييم از آن به بهترین نحو استفاده کنیم. 
برنامه بر گزار می‌شود. 
Rss‏ 


® اردوی معرفی اما کن 

خورشیدی بر زمین می در خشد که غروبی ندارد در کشوری با دیوارهای گل و ایند... و 
چه‌سعادتی است‌دیدن جای جای این کشور.اردو ی معرفی اما کن» سفری است‌سیاحتی 
در حرم مطهر که به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شود. 

در طول این سفر شما می‌توانید با زندگی و فلسفه هجرت امام هشتم(ع )»اما کن متبر که 
و تاربخچه آن» مشاهیر مدفون در حرم مطهر ومراسم خاص حرم مطهر اشنا شوید.برای 
شر کت در این اردو بايد به مدرسه پریزاد که در بست شیخ بهایی ابتدای ورودی دارالاجابه 





n ew 
رهبری» فرش» تاریخ مشهد» سکه و مدال» تمبر و‎ 
os! تحسمیء صدف» حلزون و نرم‌تنان درا‎ 
مجموعه در صحن کوثر قرار دارد و شماره‌های‎ 
تماس ۲۰۰۲۴۹۲ و ۲۲۱۹۵۵۲ اطلاعات دقیقی‎ 
آموزش از راه دور نورالهدی‎ 8 

یکی از بهترین برنامه‌های فرهنگی حرم 
رضوی آموزش از راه دور نورالهدی است. 

پس شما دوست عزیز که علاقه‌مند مطالعه نیستید و يا شما که با این چشمه‌ی خوبی 
آشنایید و علاقه‌مند به مطالعه هستید» به خاطر خودمان و به خاطر آنانی که دوست داریم 
بیاموزیم.این مسابقه باهدف آشنایی باسیره رضوی و ترویج فرهنگ کتابخوانی بر گزار 
می‌شود. تلفن ۲۰۰۲۵۷۳ توضیحات بیشتری به شما می‌دهد. 


8 مشاوره د ينی 





دین رابه درختی تشبیه می کنند ias‏ آفات آن رابه‌موقع از بین نبرنددرخت آسیبی 
جدی می‌بیند. 

اگربا دقت به آن رسیدگی شود کرمها بازیچه‌ای هستند بر درخت. 
دادن به زائران حضرت رضا علیه السلام هستند. 
& هفنه‌نامه حرم 

نشریه حرم به منظور تبیین شسخصیت حضرت رضا علیه السللام اشنایی بافرهنگ 
زیارت و اطلاعرسانی برنامه‌ها وفعالیت‌های آستان قدس رضوی به صورت هفتگی منتشر 


ایمیل هفته‌نامه نیز oharamweeklyagrazaviorg‏ با شد. 


® دارالقر آن الکو یم 

ساعات مراجعه به‌اين واحد۸الی ۱۲و SF‏ ۲می‌باشد.شماره‌تماس TTY‏ 
نیز می‌تواند به شما کمک کند. فرزندان ۴الی ۸ساله خود رامی‌توانید در مدت زمانی که به 
زیارت می‌روید به دارالقران الکریم استان قدس رضوی واقع در صحن جمهوری اسلامی 
بسپارید. 

دراین واحد» آموزشهایی چون: وضو نقاشی» قصه های قرآنی و شعر ارائه می‌شود. در 
پایان این آموزشها به کودکان جوایزی نیز اهدا می‌شود. 

شماره ۲۰۰۲۳۷۰ اطلاعات بیشتری به شما می دهد. 
O‏ محافل انس با قر آن 
قبل از نماز مغرب و عشاء از قرائت 
دارالقران صحن جمهوری اسلامی 
بهره‌مند شسوید.درپایان این محفل 
به شرکت‌کنندگان به قید قرعه 
جوایزی اهدا می‌شود. 
8 همایش‌های تخصصی 
تبلیغات و ارتباطات اسللامی در مجموعه آستان قدس سعی دارد تا بهترین دوره‌های 





آموزشی دینی و مذهبی رادر حرم رضوی برگزار کند. از مهمترین این دوره‌هامی‌توان به است‌بروید. 
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انتشارات قدس ومعاونت تبلیغات وار تباطات اسلامی آستان قدس رضوی به 
تازگی به مناسبت میلاد امام هشتم ضمن انتشار یک بروشور درب ر گیرنده سیاستهای 
محتوایی وبرنامه ه ای محوری جشن های میلادامام رضا (ع)در ٤٤‏ صفحه گلاسه 
رنگی.به مناسبت‌این ایام کتابها و جزوات متعددی منتشر کرده است که نمونه هایی 
از آن در این صفحه معرفی می شود: 

۱-«در حریم دوست» 

بروشسورهای چهار گانه«در حریم دوست» در چهار موضوع «آشنایی با امام 
رضا(ع)» «حرم در گذر زمان»»«آداب زیارت» و «فعالیتهای فرهنگی آستان» در قطع 
وانندازه‌مناسب وچهاررنک زانران حرم رضوی رابامجموعه ای از اطلاعات مورد 
نیازشان آشنامی کند. 

۲-«بیمانه» 

«پیمانه» در قطع جیبی و در حدود ٩۲‏ صفحه در بر گیرنده مجموعه + É‏ حدیت درباره 
جلوگیری از اسراف و اصلاح الگوی مصرف‌نوشته علی اصغر دلیری صالح در ۳۰۰۰ 
نسخه منتشر دده است. 

۳-«صحیفه صحت» 

این مجموعه ٩۰‏ صفحه ای در قطع جیبی توسط محمد علی رضایی اصفهانی با 
نگاهی به نامه طلایی امام رضا (ع) درباره رموز حفظ سلامتی وبهدانست جسم وروان 
نگاسته شده است. 

٤و‏ ۵-«سرح بینهایت» و «در دامان مهر» 

نسرحبینهایت در 14 صفحه به کوشش دکتر محمد علی رضایی اصفهانی به 
خدانسناسی از منظر امام رضا (E)‏ و در دامان مه نوشته احمد مرادخانی در ۱۷۰صفحه 
(هر دو در قطع جیبی) به بحث توصیه های اخلاقی امام به یاران و اصحاب پرداخته است. 

7-«حکایت آفتاب» 

این کتاب‌در ۱2۰ صفحه جیبی به همراه مسابقه کتابخوانی در کناره مهر رضوی 
به عنوان «ضمیمه هشت صفحه ای» به سرح زندگانی امام رضا (ع) اختصاص دارد که 
سید محمد نجفی یزدی نویسنده آن است. 

۷-«یک کاروان آهو» 

این کتاب از سری مجموعه شعر «در سایه سار آفتاب» که تابحال ده مجموعه آن منتشر 
شده در بر گیرنده‌اشعار سبک قدیم وشعرنوی شاعران‌نامدار ایران درباره‌امام‌رضا (E)‏ 
است که در ۲۵۵ صفحه رقعی چاپ ده است. 

۸-«دل نامه ها» 

دل نامه ها متن های کوتاه ادبی نویسندگان ایرانی و خارجی و نثرها و واگویه ها و 
دلنونسته های عانسقان آن حضرت است که‌در ۱۱۰ صفحه منتسر شده وطرح های 
زیبایی نیز زینت بخش هر مطلب است. 

4 *-«جشن دیدار»»«کیوترانه» 

جشن دیدار (ویژه نامه جشن عبادت) و کبو تر انه (ویژه دهه کرامت) دو کتاب مربوط 
به رده سنی کودک ونوجوان است که همراه با نقاشی های زیبا ورنگ آمیزی جالب توجه 
ویژه این گروه سنی منتشر شسده است. 

۱-«زلال احکام» 

زلالاحکام که محمد حسین فلاح زاده آنرا گردآوری کردهاحکام مربوط به سفر 
زیار تی مهد مقدس رابراساس فتاوای امام خمینی (ره)در + ۷ صفحه جیبی تقد یم 
علاقه مندان کرده است. 
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امام رضا(ع) برای ما ایرانی‌ها عزیز دل است. مامن و پناه و عشق و صفا و کعبه و 
مناست. آنها که دستشان do‏ کعبه و منا نمی‌رسد به مشهدالرضا می‌روند و قصد فربت 

این همه را گفتیم تا توضیحی باشد کوتاه و مختصر بر شان نزول این ویژه‌نامه. 

اما چگونه این ویژه‌نامه متولد شد؟ و چرا این ویژه نامه به جای انکه قبل از ۸۸/۸/۸ 
و کتب چاپ شده به مناسبت ۸۸/۸/۸ در یک بسته‌بندی ویژه را برای نماینده محترم ولی 
فقیه و سرپرست موسسه اطلاعات و شر کت ابر انجاپ ارسال کرد تا در روزنامه اطلاعات 
معرفی شود. سرپرستی وقتی این مجموعه را دیدند حیفشان امد که به معرفی مختصری 
۳ ن اکتفا شود از طرف در وک این معرفی سورت گیرد. | به 
پیشنهاد ایشان و استقبال سردبیر بحله بهتر ان د ه شد که با انتشار یک ویژه نامه در محله 
اطلاعات هفتگی» به اصطلاح با یک ) ده شود؛ یعنی هم به معرفی خدمات 
قابل استفاده و زیبا و جذاب» برای خو ۱ زار 
RA 0‏ اویرار 
قرار گیرد. درهمین جاهم لازم می‌دانیم از حسن توجه 
سرپرست محتر م مو سسه که با پیشنهاد و قبول چاپ یک ویژه‌نامه چهاررنگ ۱۶ صفحه‌ای 

در پایان از پیشگاه خداوند منان و نیز امام عاشقان علی‌بن موسی الرضا(ع)» برای همه 
ارتباطات اسلامی و نیز انتشارات قدس در استمرار هر چه بهتر خدمات فرهنگی‌شان توفیق 
و سربلندی مسئلت می کنیم. 











ات امید 


زد یر 


۰ یک کاروان آهو: از مجموعه کتابهای شعر «در سایه‌سار آفتاب» با شمارگان‎ )٦ 

Nl 

TS 
می‌شود با شمار گان ۲۰/۰۰۰ نسخه‎ 

(À‏ نمایشگاه «سایه‌سار رآفت»: شامل ۱۰ داستان در ۱۰ پوستر ویژه مدارس راهنمایی 
با شمارگان ۲۵۰۰ سری 

۰) نمایشگاه «اشاره‌ی مهر»: یک داستان 
شمارگان 


در ۱۰ قطعه پوستر ویژه دبیرستانها با 
۰ سری 


۱ ۱)مجموعه پوسترهای نفیس «یاعالم آل‌محمد»:در ۶قطعه مجموعاً باشمارگان ۳۳/۵۰۰ 
قطعد 
۲)دو عد د طرح شامل صلوات بر امام de‏ بن موسی الر Ls‏ علیه السالام) و حدیث پیامبر 


اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) در مورد آن حضرت مجموعاً با شمارگان ۵۰۰۰ قطعه 
۳)پوستر عکس‌های نفیس ضریح مطهر با شمارگان ۳۰/۰۰۰ قطعه 
(NE‏ عدد پوستر از طرحهای ویژه و نفیس نقاشی خط مجموعاً با شمار گان ۷۵۰۰ قطعه 
۵ پلا کارد پارچه‌ای شامل حدیثی از پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) در مورد 
امام هشتم [علیه‌السالام) با شمارگان ۵۰۰۰ عدد 
۲ ۴ نوع از مجموعه بروشورهای «حریم دوست» با موضوعات: آشنایی با امام رضا(ع) 


امیر خوراکیان 
و دییر ستاد دائمی جشنهای مبلاد رضوی آستان قدس 





MINA 
وسان نزول این ویژه نامه‎ 


این تقارن به خودی خود یک تقارن عددی است» هشتمین روز از هشتمین ماه در سال 
هشتاد و هشت. اما اینکه امسال این روز و این اعداد جلوه و نماد قابل توجهی پیدا کرده‌اند. 
علتش این است که در ۸۸/۸/۸ میلاد امام هشتم هم با این اعداد گره خورد و زیبایی این 
اعداد رازینت مکرر بخشید و قداستی به آن دادو از آن زیباتر آنکه تمام این هشت‌هاء با روز 
جمعه جمع شد و به یکباره یک روز خاص رارقم زد و اگردقت کرده باشید جدای جشن‌های 
مردمی و جشن‌های ادارات و سازمانهاء چند فیلم سینمایی هم درباره امام رضا(ع) از 
تلویزیون به نمایش درآمد. 

آستان قدس رضوی هم وقتی همه این تقارنهای نیک را کنار هم دید امسال بیش از 
همه سالها آستین همت بالا زد و بر حجم برنامه‌هایش افزود. 

ارفیس ور مش را E‏ 
مشهد و هم همه ما ایرانیان... و از بر کات همین مضحع شریف است که امروز استان قدس 
به یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی, مذهبی و اقتصادی کشور تبدیل شده است که 
گستره فعالیت‌هایش حوزه‌های متعددی را دربر می‌گیرد و این همه از برکت دولت امام 
رضا(ع)است. 

امام رضا(ع) برای ما ایرانی‌هاء ایرانی است. همه اهل بیت برای do‏ حتی اگر بومی 
نباشند» هویت و تعصب بومی پیدا کرده‌اند. ما همه را از خودمان می‌دانيم. انگار همه آنها 
بیش از آنکه اهالی مدینه باشند» ایرانی‌اند. اصلاً خود مدینه برای ما وطن تراست تامثلاً برای 
اعراب. مگر نه آنکه وطن» جغرافیایی است که در دلت لانه کرده؟... 

مکه و مدینه و نجف و کربلا و بقیع و سامراو کاظمین و شام و... مشهد... همه و همه 
به خاطر عشقمان به اهل بیت در جغرافیای کوچک دلهامان خانه دارند اما در این ميان 
عشقمان به ا ا DR‏ 

حجفقرایش می گویند. کعبه آمالش‌می‌دانندهضام نآهویش می خوانندوغریب الغربایش 


بسمه تعالی 

جناب آقای سیدمحمود دعایی 

بانقدیم سلام و احترام» 

هشتمین روز از ماه هشتم سال هزار و سیصد و هشتادو هشت فرامی رسد و سالروز طلوع 
هشتمین خورشید و لایت رانو ید می دهد. جان‌های تشنه‌ی علاقه‌مندان به سعادت و هدایت 
به سوی چشمه‌های زلال وناب معارف رضوی می رود و فضای جامعه اسلامی سرشار از شور 
و نشاط میللاد مبارک امام علی ابن موسی الرضا - علیه آلاف التحیه و الثناء-می‌شود. 

با تقدیم صمیمانه‌ترین مراتب تبریک و تهنیت» چند نمونه از محصولاتی که برای 
بزرگداشت این ایام ارزشمند و به منظور زمینه‌سازی برای آشنایی با اندیشه و سیره‌رضوی 
تهیه شده است» جهت هر گونه بهره‌برداری به شرح دیل ارسال می گردد: 

۱) جزوه اعلام سیاستهای محتوایی و برنامه‌های محوری آستان قدس رضوی به 
منأسبت بز رگداشت میلاد رضوی. 

۲) چهار جلد کتاب جدید از مجموعه کتابهای «ره‌توشه زاثر»: 

۲-۱) حکایت آفتاب: آشنایی با زندگی امام هشتم (ع) با شمارگان ۲۵۰/۰۰۰ نسخه 

۲-۲) در دامان مهر: توصیه‌های اخلاقی امام رضا (علیهالسلام) به اصحاب و پاران با 
E Alo pf‏ 

POD رام را رای‎ MEC 

کار ی رای ار ال را O‏ 

۳) کتاب پیمانه: چهل حدیث پیرامون اصللاح الگوی مصرف با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه 

(E‏ ز لال احکام: بر گزیده احکام مورد نیاز زاثر و مسافر با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه 

۵) دل‌نامه‌ها: وا گویه‌هایی با حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) با شمارگان ۱۰/۰۰۰ نسخه 
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آشنایه باامام رضلا 


در گفتگو با مردم هر گز با زبان کسی رانیازرد. حتی هیچ وقت سخن کسی راقطع نمی کرد 
ومی گذاشت تااو خود به سخن bb‏ دهد. همجنین حاجت کسی را که می توانست» رد 
نمی کرد در سیره عملی آن حضرت اصلا دیده نشده بود که قق هه بزند بلکه خنده حضرت 
تنها تبسم بود. 

امام رضا(ع) به معطر کردن خویش به ویژه هنگام حضور در جمع مردم علاقه داشت. 
ایشان بسیار به دیگران خدمت می کرد» صدقه میداد و این کار را بیشتر در شبهای تاریک 
انجام می‌داد. 

حضرت بسیار متواضع بود. آورده‌اند روزی در حمام» مردی که حضرت رانمی‌شناخت» 
به حضرت گفت:م را کیسهبکش» حضرت شروع کردبه کیسه کشیدنوءوقتی مردم 
حضرت رابه او معرفی کردند» شروع کرد به عذرخواهی کردن ولی حضرت ضمن دلداری 
به او به کیسه کشیدن ادامه داد. 

همچنین ام ام رضا(ع) به میهمان خود بسیار احترام می کرد نقل است که روزی 
میهمانی نزد حضرت آمد و تا شب نزد pás‏ مانده در این هنگام چراغ منزل دگر گون شد. 
آن مرد خواست چراغ رادرست کند» ولی حضرت مانع شد و خود آن را اصللاح 93903 فرمود: 
مامیهمان خود زابه کار ۱۳۳ 






ae‏ مرجعیت د ینی» در جوانی 


در جوانی چنان از فضیلت و دانش برخوردار بود که مرجع مردم بود و حضرت کاظم(ع) 

روزی شسخصی به حضرت IS‏ )2( عرض ا کا حضرت فرمود:ا اما 

حضرت فرمود: او پسرم Je‏ است» من کنیه خودم ابوالحسن - را به او بخشیده‌ام. 

ابن حج از علماء‌عامه گوید: کان یفتی فی مسحد ر سول الله صلی الله عليه و الهو هو 
ابن نیف و عشرین سنه یعنی حضرت رضا(ع) درحالی که پیست و چند سال بیشتر نداشت 

ذهبی یکی دیگر از علماء‌عامه گوید: حضرت رضا(ع) در ایام مالک ابن انس یکی از 
فقهاء اربعه اهل سنت» در حالی که جوان بود فتوا می‌داد. 


ae‏ جود و سخاوت حضرت 
cuido‏ فضل بن سهل گفت: این زیان و خسارت است» حضرت فرمود: هر گز چیزی را که 
با ان پاداش و بزر گواری به دست اوردی زیان حساب نکن. روزی مردی به حضرت گفت: 
به‌مقدارمروت خودبه‌من عطا کن»حضرت فر مود:نمی توانم» گفت:به مقدارمروت‌من 
dy‏ من عطا کن» حضرت فر مود: 

این را می‌توانم» سپس دستور داد دویست دینار به او بدهند. 

خدمت به نیازمندان است.مروری 
PRE =‏ 
رابااین حقیقت آشنامی کند که 
حضرتش عنایت ویژه‌ای به خدمت 
و کمک به نیازمندان داشته است. 
رضا(ع) چون مشغول صرف غذا 
می شد ظرفی کنار سفره‌می‌نهادو 
ازبهترین غذای حاضر جدامی کردو 
دستور می‌داد به فقر | بدهند. 
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9 تار یخچه زند کانی 
نام مبارک حضرت» علی فرزند امام موسی بن جعفر (ع) می‌باشد. 
مادر بز رگوار حضرت» جناب نجمه یا تکتم یکی از زنان پاک دامن pas‏ خویش بود. 
محل تو لد حضرت نیز مدینه منوره» شهر پیأمبر است. تنهاف زندایشان حضرت امام 
محمدتقی علیه‌السلاماست.البته در مورداین که آیافرزنددیگری داشته‌انداختلاف است. 
ولادت آن امام همام را محدثان و مورخان در ۱۱ذیقعده‌سال (۱۴۸ ه.ق) دانسته‌اندو این 
همان سالی است که حضرت امام صادق(ع) از دنیا رحلت نموده‌اند ولی برخی تولد حضرت 
ازور یشان بسازولادت حضرت ás pl oi leds‏ 
کمک کند) پر سیدند: DO o iscas issu‏ 
تولد ایشان از ان کاسته شده ا 


8 دوران کودکی و جوانی 

کرچه‌تاریج درمورد ۰ ۰ ۳ ۰ RO A‏ و est,‏ 
سکوت کرده است. زیرا گذشته از ان که تاریخ‌نویسان به حوادث پر آوازه یا افرادی که مورد 
توجه عموم باشند عالاقه‌مند هستند. نه اف اد بی‌ادعا و به دور از جنحال و سر و صداء به ویژه 
در مورداهل بیت(ع) که بنای حکومت بر مهجور نمودن آنان بوده و دانشمندان آن زمان 
نیز به جهت مخالفت مذهبی سعی در کمرنگ کردن انها داشسته‌اند اینهاو مانند ان سبب 
شده‌است که نسل‌های آینده‌از خصوصیات زند گانی اهل بیت(ع) قبل از امامت و چه بسا 
بعد از امامت تا حد زیادی محروم بمانند. آنجه در تاریخ آمده‌است آن که حضرت رضا(ع) در 
کودکی به شدت مورد توجه پدر گرامی خویش بود. یکی از یاران موسی بن جعفر(ع) به نام 
مفضل گوید: نزد حضرت رفتم» دیدم فرزندش علی در دامن اوست حضرت او را می‌بوسید 
ورتان‌وی رای مک Cpo 00 bene Ao‏ 
فدایت! چه خوش بوبی» چه خلق تو پاکیزه و فضل تو اشکار است! 

عرض کردم: فدایت شوم» در دلم نسبت به این کودک» چنان محبتی افتاد که برای 
هیچ کسی جز شما نیفتاده است. حضرت فر مود: ای مفضل, او نسبت به من» مثل من است 
نسبت به پدرم» فرزندانی که برخی از برخی هستند و خداوند شنوا و داناست. 

عرض کردم: آیا اوست صاحب این امر بعد از شما؟ فرمود: آری هر که از او اطاعت کند 
به حق رسیده و هر که او رآ نافرمانی کند کافر گردد. 


88 سره اخلاقی و آداب معاشرت بامردم 
人‏ 0 
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بردباری و شکیبا یی‎ a 
شکیبایی وبردباری حضرت امام رضا(ع) در دوره خلافت مامون ودر برابرسیاست‌های مرموز‎ 
AS و مزورانه و پس از تفویض ولابت عهدی, میزان صبر و بردباری حضرت را اشکار می‎ 
یاسر خادم یکی از رآوبان حدیث. نقل می کند که در روز جمعه, هنگامی که امام رضا(ع)‎ 
از مسجدبازمی گشت»و عرق وغباربر ان حضرت نشسته بوددستهای خودرابه اسمان‎ 
و همین ساعت آن را برسان. این روایت نشان دهنده ان است که در دوران ولایت‌عهدی.‎ 
Ep] حد از سوءرفتار مامون و دستگاه سیاسی او دچار حزن و اندوه‌بودو از‎ do امام رضا(ع) تا‎ 
EE: عدالت امام‎ 8 
نقل است که محمد بن عباده از امام پرسید: چرا آنجه را که امیرالمومنین گفت به تاخیر‎ 
انداختی و امتناع فرمودی؟ امام(ع) فرمود: منظور تو در این کار چیست؟اگر امر حکومت»‎ 
MO... ہے‎ dm کنون‌هستی.درآن روز‎ las چنان که می گویی به مابازگشت کندو توهم انچنان باشی‎ 
کا ® | گاهی حضرت رضا(ع) از کیفیت شهادت و محل دفن خویش‎ ES 
۱ هم چیزی نصیب تو نخواهد شد و مانند یکی از دیگران خواهی بود.‎ 
امام رضا(ع) در پاسخ خود وی را از واقعیت امر اگاه می‌سازند و می‌فرمایند تازمانی که امر حضرتش مکرر در مورد شهادت خویش به وسیله مامون و خصوصیات آن خبر داده‎ 
خلافت به طور کامل به ان حضرت منتقل نشود» سودی در قبول و اجابت آن نیست و چون بر بودند. گاهی می‌فرمودند: من به سفری می‌روم در سرزمین خراسان که از آن برنمی گردم.‎ 
اثراين پاسخ آثار اندوه رادر چهره‌ وی رادرمی‌یابند روش خودرادر امرحکومت و خلافت»بیان و چون مامون حضرت را برای ولایتعهدی از مدینه به خراسان احضار کرد راوی گوید:‎ 
علیه و اله به حرم آمدوباصدای بلندمی گریست»‎ all می کنند که در ان هنگام نزد او هیچ کس را بر دیگری امتیاز و برتری نیست و رعایت قانون و حضرت برای وداع بار سول الله صلی‎ 
بواست... بحهحضوت‌س لام کردم و پیش نهادولایتعهدی‌راتبریک گفتمفرم ود:مراکنارجدم‎ eo RM E 
رسول‌الّه صلی الله عليه و اله بیرون می‌برند و من در غربت خواهم مرد و کنار هارون دفن‎ 
رفتار و مش ظاهری خواهم شد و به همین جهت بود که هنگام خروج از مدینه دستور داد تا بر او بگریند. و چون‎ ® 
شکی‌نیست که‌امامان معصوم(ع انسبت به مال دنیا از همه زاهد تر بوده‌اند.واززرو مامون‌درظاه ربه حضرت‌رضا(ع) اظهار علاقه می‌نم ود وازامامت علی(ع) در محافل‎ 
زیورآن بیشتر از همه کتاره گیری می کردندء لیکن از نظ رآنان زهد به پوشیدن لباس خشن . دفاعمی کرد حضرت رضا(ع)به دوستان خودمی‌فرمود:مامون باس نان خود ش مارا‎ 
و خوردن خوراک ساده محدود نمی شود و مفهومی گسترده‌تر دارد. و در حقیقت زاهد کسی فریب ندهد به خداسو گند مرا جز او کسی نمی کشد و من چاره‌ای ندارم جز آن چه که‎ 
مقرر شده انجام شود.‎ | 
راوی در «نثرالدرر» می گوید: گروهی از صوفیان در خراسان بر امام رضا(ع) وارد شدند در جریان دیگری راوی گوید: دیدم‌هارون عباسی از یک در مسجد الحرام بیرون امد و‎ 
و به آن حضرت عرض کردند» که امیرالمومنین درباره امری که خداوند برعهده او گذاشته حضرت رضا(ع)ازدردیگر و حضرت فرمود: «یابعد الدار و قرب الملتقی ان طوس ستجمعنی‎ 
آندیشه کرد.دریافت که شمااهل بیت از همه مر دم به امامت و پیشوایی امت سزاوار ترید. وایاه» چه دور است خانه و نزدیک است ملاقات» شهر توس میان من و او جمع خواهد کرد. و‎ 
انذاخت» دانست که تو از همه آنان شایسته‌تری از اين‌ره بر آن شد گاهی در مسجد مدینه درحالی که هارون مشغول سخنرانی بودمی‌فرمود: ترونی وایاه ندفن‎ festas, سیّش ه اهل‎ 
امر خلافت رابه تو باز گرداند.| کنون امت به پیشوا و رهبری نیازمند است که جامه‌اش خشن فی بیت واحدیعنی مرابااودریک اتاق مدفون خواهیددید.و گاهی‌می‌فرمود:من‌وهارون‎ 
این دو خواهیم بود و دو انگشت سبابه و وسطی را به یکدیگر می‌چسباند.‎ Jo باشد و طعامش ساده و بر الاغ سوار شود.‎ 
راوی در ادامه نقل می کند: امام(ع) که تکیه داده بوددر این هنگام راست نشست و راوی گوید: معنی سخن حضرت را نفهمیدم تا ان که حضرت کنار هارون به خاک سپرده شد.‎ 
او وا رآشستی‌هایآنان تکیه می زد وای برشمااج زاین است که ازاما صیت امام در کلام بزر گان‎ 
| است هه‌از امام‎ cp >: می‌زد»وای بر‎ dO 9ر فرعوبیان بر ر ی انان‎ 
قسط و عدل خواسته شود؟ | گر سخنی گو ید راست باشد»اگر حکمی کند بر قاعده عدل و گر چە مقام امامت حضرت رضا(ع) کافی است‌برای ان که‌مارابه عظمت‌والای‎ 
داد باشد و اگر وعده کند انجامش دهد. آن امام آگاه سازد اما بیان باره‌ای از کلمات‌بزرگان در این موضوع تاثیر بسزایی دراذهان‎ 
عمومی دارد. مامون عباسی که خود از نظر علم و دانش جایگاه بسزایی داشته وبا ان که از‎ ۱ = 
دانش امام رضا(ع) دشمنان حضرت به حساب می آید در مورد حضرت گوید: ما اعلم احدآ افضل من هذاالرجل‎ a 
حضرت‌دانش خود رااز جدش علی وجه الارض یعنی من کسی رابرترازاین مردبرروی زمین نمی‌شناسم. جمال آلدین‎ 
نسابه معروف به ابن عتبه گوبد:امام رضا(ع ) که کنیه‌اش اباالحسن است‌ در‎ Je رسول خدا(ص) به ارث برده بود و احمد بن‎ 
سر چشمه جوشانی از علم و فضیلت فرزندان ابوطالب در زمان خودش مانند نداشت.‎ 
سرور بنی‌هاشم در زمان خویش وبردبارترین و عاقل‌ترین آنها بود. اباصلت هروی که خود‎ E ازابراهی من عب اس‌صولی‎ 
نقل‌است که‌م ی کوبد:من‌ندیدم آ٢ا ۶ ازاعلام زمان خویش است گوید: ندیدم کسی از علی بن موسی الر ضاداناتر باشد. هیچ‎ 
مطالب این دو صفحه و نیز صفحات «حرم در گذر زمان» و «آداب زیارت» از‎ ads زد رده‎ 
جزوه های «در حریم دوست» از انتشارات آستان قدس رضوی بر گزیده شده است.‎ 人 
(MUS ICO MOCHO CO HO CO CHORO MOC COCO CO) (O OVO) 
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دیالمه درویل قرن E‏ هجری as‏ 7۳ دیلمی» مرقد منور آمام(ع) 
رابه سبک آن زمان تعمیر و تزئین کرد. 
obg; e‏ 

یمین الدوله» سلطان محمودغزنوی» عمارت مش هد توس را که مرقد علی بن موسی 
الرضا(ع) و رشیددرآن است. پس از تخریبی که پدرش سبکتکین غزنوی در قبه بهو جود 
اورد» از نو ساخت و بنایی زیبا بر ان بنیاد نهاد. 

علاوه بر این ابوالحسن عراقی معروف به دبیر در آوایل قرن پنجم ضمن مرمت بقعة 
رضوی اقدام به ساختن مسجد بالا سر در کنار حرم مطهر نمود. 
8 سلجوقیان 

امیر عماد الدین در دورة سلجوقی و در آوایل قرن ششم ه ق. حرم رامرمت کرد. 

شرف‌الدین ابوطاهرقمی وزیرسلطان سنج ر نیز گنبدر ابر فرازبقعه بنانهادو تر کان 
cos sapo)‏ باتا رس ای عشرو من 
(۵۲۰) آراست. 
® دوره افشار به 







E‏ کک ES‏ ی مجددایوان امیر 
علیشیر واكلفسيتة بالای ۱ ۳۰ cl A‏ ی طلایی مربوط به این دوره است. 
8 خوارزمشاهیان 

دراوایل قرن‌هفتم‌ه-ق.بار دیگر ازارهة حرم مطهر با کا 
کاشی سنجری تزئین بافت و اکنون این کاشی‌ها با تاریخ اثنی عشر و ست مئه( ۷۲۰) در 
حرم موجود است. همچنین آطراف در پیش روی مبار ک در ضلع شمالی رواق دار الحفاظ با 
کتیبه‌ای از کاشی چینی مانند ممتاز تزیین یافته که به عهد خوارزمشاهیان مربوط است. در 
این کتیبه به خط ثلث بر جسته» نام و نسب حضرت امام رضا(ع) تا حضرت امیرالمومنین(ع) 
مکتوب است. 
۵ تیموریان 

از آثار مهم این دوره»‌بنای باشکوه مسجد گوهر شاد در جنوب حرم مطهر ودورواق 
تاریخی دارالحفاظ و دارالسیاده است. 

مدرسۀ پر بزاده مدرسة دودر و مدرسة سابق بالاسر که متصل به ضلع غربی دارالسیاده 
بود و اکنون جزو رواق دارالولایه درآمده نیز به همین دوره مربوط می‌شود. 

این بناهامربوط به دوران حکومت شاهرخ میرتیمور گور کانی است. از آثار دیگر عهد 
ا س as ti‏ ر aa‏ . 
حسین بایقرا آخرین امیر تیموری بین سال‌های BAVO‏ ۸۸۵ ه-.ق ساخته شد. 
8 عهد Lodo‏ 

در دورة صفویه نیز اقداماتی در 5395 حرم مطهر انجام شده است. 

ای اولین بار در سال ۹۳۲ه-ق. گنبد طلا را آراسته کرد واقدام 
به تهیة اولین ضریح مرقد منور dy‏ سال ۹۵۷ نمود. 

علاوه بر این» ایوان امیر علیشیر و گلاستة کنار گنبد رانیز طلاکاری کرد. 

در زمان شاه عباس» صحن انقلاب وسعت یافت و اضلاع شرقی و شمالی و غربی آن با 
ایوان‌ها و حجره‌ها ساخته شد و شاه عباس دوم اقدام به تعمیر و کاشی کاری آن کرد. 

در سال ۹۹۷ هق . که عبدالمومن خان ازبک اقدام به غارت اموال آستان قدس رضوی 
و طلاهای گنبد منور نموه شاه عباس اول در سفری که به مشهد مقدس آمد» دوباره گنبد 
Sl A U ul‏ 

جریان آمدن شاه عباس و طلاکاری گنبد به خط ثلث و خطاطی علیرضا عباسی در 
کتیبة کمربندی گنبد مکتوب است. همچنین شاه سلیمان صفوی به تعمیر رواق دارالسیاده 
و طلا کاری مجدد گنبد که در زلزلة سال ۱۰۸۴ هق .آسیب دیده و فرو ریخته بودهاقدام 
نمود. طلا کاری مجدد گنبد در عهد شاه سلیمان بر چهار ترنج ساقة گنبد به خط محمد رضا 
و ی ست رواقغای ت02 انها ن کنید ها ۱ 
۵ دوره قاجاریه 

بنای‌صحن آزادی مربوط به دورة‌قاجار است ودراین عهدای وان غربی آن به طلا 


شی‌های ممتاز معروف به 
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روضۀ منوره که پیکر مقدس 
حضرت رضا(ع) در آن مدفون 
است» زیر گنبدی زرین و باشکوه 
قرار دارد و هستة مر کزی بناهای 
استان قدس رضوی به‌شسمار 
می‌آید.درسال دا © 
به خاک سپاری‌پیکرپاک‌امام(ع)» 
حرم مطهر به صورت بنایی ساده» 
بامصالح ویة آن دوران بناشده 
بود.چنان که بقعه تنهایک در 
ورودی‌ساده‌در پیش روی‌مبارک 
داشت ودارای تزئیناتی مختصر 
به سبک آن زمان بود. 

صفه‌های اضلاع حرم به‌ جز 
صفۀ پیش روء.به سوی خارج از 
بنا بسته بود. 

بر فراز بقعه تنها قبه‌ای وجودداشت. در آن سال‌های دور زمینه‌های اطراف حرم» خالی 
ازسکنه بود و نوغان که یکی از دو قصبة معروف و معتبر توس بود تنها آبادی مسکونی 
منطقه محسوب می‌شد. نظارت دقیق حکام جور بر حرکات و سکنات شیعیان» منع انا از 





توجه به مرقد آمام(ع) و درک فیض زبارت, موجب شد که سال‌ها سپری شود و بنایی در خور 


و شایستة مضحع شریف حضرتش احداث نشود. 

سرانجام سال‌های سخت و سنگین به کندی سپری شد و عنایات خدای تعالی نسبت 
به‌روضدرضوی موجب شد که دران روزهای اولیه و جو خاص آن زمان» حرم مطهر از 
هر گونه اسیبی محفوظ بماند تا باب رافت خاصة حضرت به‌صورت بروز کرامات پی‌درپی 
و معجزات گره از کار دردمندان و نیازاوران بگشاید. کثرت و تداوم کرامات امام(ع) موجب 
شد که توجه و اقبال مردم و حاکمان آن زمان به‌ویژه بیش تر اهالی خراسان ومناطق دیگر 
فزونی گیرد و ارادتمندان به بقعه وبارگاه رضوی» زیارت پر فیض مرقد منورش را بر خود 
فرض بدانند و برای ساخت و مرمت و تذهیب و تزئین و حفظ و نگهداری این بنای مقدس 

در طول قرن‌های مختلف» رجال کشورهای اسلامی» حکام و امرای خراسان مردان 
ان کوشیده‌اند. ضمن تزئین آن» با ایجادبناهاوبه‌جای گذاشتن آثاری» این مکان شریف 
رامملو از جلوه‌های کهن هنر ی دوره‌های گذشسته‌نموده. نفایس تاریخی و شاهکارهای 
هنری‌شان را مخلصانه به این جایگاه رفیع عرضه داشته‌اند. 
ھ سامانیان 

به روایت تاریخ بوبکر 
شهمراد از پیشکاران نوح بن 
علی‌بن موسی‌الرضا(ع) امام 
هشتم شیعیان را اباد کرد. 

به گفتة ابن بابویه» محمدین 
عبدالرزاق طوسی و امیر حموبه 
از امرای عهد سامانی نسبت به 
مرقد مطهر آمام(ع) کمال ارادت 
وتوجه راداشسته‌اندو تزئیناتی در 
حرم به وجود آوردند. همچنین 
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مردقدبلنددرزد.یکی ازخدمتکارهای 
امام رضا(ع) در رابه رویش باز کرد. 

-سلام!... به اقا بفرمایید» مسافری 
از راه دور آمده» عرضی دارد و می خواهد 
خدمت برسد. خدمتکار رفت و پس از 
لحظه‌ای بر گشت. 

-بفرمایید! آقا اجازه ورود دادند. 

مردقد اش را مرتب کرد و داخل شد. آمام با چند تن از 
شاگردان خود در ایوان خانه نشسته بود و جلسه علمی داشت. همه dy‏ 
احترام مرد غریبه از جا 
کنار خود نشاند و حالش راپرسید. بحث علمی از سر گرفته شد. شاگردان 
سوال می کردند و امام جوایهای کوتاه و بلند می‌داد. مرد قد بلند توی 
فکر رفت. خجالت می کشید تقاضایش را بر زبان بیاورده آن هم جلوی 
ان همه آدم. 

یک دفعه در بین سوال و جواب. امام رو کرد به مرد قد بلند و به چهره 
پر از تشویش و غمگین او نگاه کرد. دوباره با مهربانی حالش را پرسید. 

مردقدبلندباشرمندگی و آهسته‌طوری که‌دیگران حرفش رانشنوند 
گفت: عرضی داشتم سرورم! 

-بگو برادر! 

من از سفر حج می‌آیم و از دوستداران شما هستم. هر چه داشتم در 
این سفر خرج شد. اکنون پولی ندارم که به دیار خود برگردم. کسی را 
هم در این شهر نمی‌شناسم که به من کمک کند. دو سه روز است که 
در کاروانسرای ابتدای این شهر اتراق کرده‌ام. یکی از مسافران گفت 
به خدمت شما برسم. من مردی ثروتمند هستم. باور کنید وقتی به شهر 
خودم برسم به همان آندازه‌ای که dy‏ من کمک کردید از طرف شما 
صدقه خواهم داد. 

امام با مهربانی دست روی دستش گذاشت و گفت: بنشین. 

مرد نگاهی به شاگردهای امام کرد. آنها چشم به او دوخته بودند. 
او سرش را پایین انداخت. دوباره سوال و جواب شروع شد. کم کم 
شاگردهای امام رفتند. تنما دو نفر از یاران نزدیک امام» سلیمان جعفری 
و خیثمه SL‏ ماندند. امام به آن دو نگاه کرد. 

-اجازه می‌دهید به اندرون خانه بر گردم. 

سلیمان با احترام پاسخ داد: خواهش می کنم. بفرمایید سرورم! 

امام بر خاست و به اتاق خود رفت. یس از مدتی کوتاه از پشت در اتاق 
مردرا صدازد. غریبه بلند قامت برخاست و به درون خانه رفت. از آن چه 
می‌دید تعحب کرد. امام بی آنکه دیده شود از يشت در کیسه کوچکی 
بیرون داده بود. وقتی مرد جلوی در رسید. امام از پشت در آهسته گفت: 

این دویست درهم رابگیرو خرج سفرت کن.من آن رابه توبخشیدم. 
لازم نیست از طرف من صدقه بدهی! 

مرد قد بلند از آن همه بزرگواری امام تشکر کرد و با دعای فراوان از 
او خداحافظی کرد. 

وقتی مرد قد بلنداز خانه امام رفت. امام پیش دو شا گرد خود بر گشت. 
سلیمان پرسید: سرورم شما do‏ آن مرد غریبه لطف زیادی کردید اما چرا 
آن کیسه را از پشت در به اه دادید بدون آنکه دیده شوید؟ 

امام گفت: ترسیدم با او چهره به چهره شوم و شرم و خجالت را در 
چهره‌اش ببینم. رسول خدا فرموده «کسی که بخشش خود را بپوشاند 
پاداش او برابر با هفتاد حج است». 


برخاستند. امام با خوش‌رویی با او دست داد و در 
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dd 
o همین دوران کاشی کاری و تزئینات صحن‎ 
۱ آزادی انحام شد.‎ 

علاوه بر اين» به سال ۱۲۷۵ .ق قائم 
مقام نوری, اقدام به آینه کاری روضه منوره 
aan‏ وهای توحید 
ca sto‏ دار الحفاظ و دارالسیاده اینه کاری 
O‏ به توپ بستن گنبد مطهر 

ERO 
شمسی عده‌ای در شهر مشهد با مشروطیت آهنگ مخالفت ساز کردند و به تحریک‎ 
بیگانگان آرامش شهررابرهمزدند. سربازان روس به منظور پشتیبانی از مخالفان‎ 
مشسروطه و به منظور حفظ اتباع روسی در شهر مستقر شدند. هدف انان به ظاهر‎ 
متفرق کردن اوباش که در داخل حرم تحصن کرده‌بودند» ودرواقع انهدام قبه مبار که‎ 
وغارت اموال نفیس حرم بود. و سرانجام با مسلسل و توپ‌های سبک حرم رابه توپ‎ 
بستند و پس از چهار روز مقدار زبادی اشیای نفیس و قیمتی به یغما رفت.‎ 
پس از پیر وزی انقلاب اسلامی‎ 8 

افزایش تصاعدی زائران و عدم گنجایش فضاهای باز و سرپوشیده حوزهْ حرم 
ورواق‌های موجود عدم سهولت زیارت و آمد و رفت انبوه‌زائران»باعث شد که بعد 
از پیروزی آنقلاب اسلامی ضمن درنظر گرفتن مسائل اجتماعی» فرهنگی, زبارتی 
وخدماتی»بهترین وآرام‌ترین فضاهای لازم ب رای زیارت ونیایش زائران گرامی 
حضرت فراهم گردد. باعنایت استان قدس رضویی, روند احداث فضاهای زیارتی» 
فرهنگی و خدماتی به سرعت‌افزایش بافته است به گونه‌ای که‌در سال‌های‌اخیر 
ححم عملیات اجرایی نزدیک به پنج بر ابر بناهای پیش از انقلاب اسلامی است. 
زیربن ای اما کن درطول ۱۲ قرن حدود ۱۲ هکتار بوداما یس از پیروزی نقلاب 
اسالامی تا کنون به ۷۲هکتار رسیده است ت. آستان قدس رضوی ضمن توسعهّ بناهای 
گذشته»اقدام به احداث بناهای سرپوشیده و فضاهای باز نموده است. از ابتدا ( آغاز 
پیدايش حرم) تا کنون ۲۵بنای سرپوشیده به نام رواق» ٩‏ فضای باز به نام صحن و ۶ 
مدخل ورودی به نام بست در اطراف مضجع شریف رضوی ساخته شده است. 
PLS ®‏ مسجد 次 果‏ شاد 

در دورة رضاخان پهلوی که ایران 
راسراسرهرج ومرج و آشوب فراگرفته 
بود به دستوروی باعنوان متمدن 
شدن وپیوستن به فرهنگ جهانی» 
روسری و چادررابه زورازسرزنان و 
دختران برمی‌داشستند. مردم مشهد که 
مردمی شسریف ومذهبی بودند» چنین 
استبدادهایی را تحمل نمی کر دند. 

لداقیامی عظیم در همان سال‌هابه 
رهبری وسخنرانی مرحوم بهلول یکی از 
عارفان بزرگ شهر در مسجد گوهرشاد مشهد برگزار شد. این قیام در طول تاریخ به قیام 
مسجد گوهرشاد مشهور شد. 
۵ انفجار در حرم مطهر (عاشورای رضوی) 

سال‌های آغازین پس از انقلاب که همواره با ترورها و خونریزی‌های مزدوران 
منافق همراه بودو بعد از آن نیز dy‏ هشت سال جنگ با صدام غاصب سپری شد. برای 
مردمایران سال‌های سختی بود. پس از اتمام هشت سال دفاع مقدس» در عاشورای 
سال ۱۳۷۲ که یکی از ش لوغ ترین روزهای سال در حرم مطهر است. عوامل خود 
فروخت4منافق وابسته به گروهک منافقین در حرم مطهر وزیر بقع مبار که بمبی 
بزرگ جاسازی کردند ی 
شمار زیادی از زاثران حرم مطهر cu‏ رضا(ع) شد 
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8 دوم 
بای د بدانیم که آمده‌ایم «زیارت» و 
زیارت برای خود معناو مفهومی دارد که با 
بسیاری از آنچه می‌شناسیم متفاوت است. 
pre eo va redondo‏ تا 
میهمانی رفتن نیست.فقط قرآن خواندن و 
دعاخواندن‌نیست.محو گنبدزیبا و درودیوار 





شدن نیست. زیارت زیارت است. 

زیارت اول از همه دل کندن وروی گرداندن است. یعنی کسی که زاثر دوست می شود 
از هر چه جز دوست و غیر او ست دل می کند و فقط و فقط به او نظر دارد. ‏ گر می‌خواهیم 
زائری راستین باشیم. باید تمام همت و سعی و تلاش خود رابه کار گیریم تازنجیره‌هایی 
را که مارا از حبیب باز می‌دارند بگسلیم و در نی قلب و روح» هر چه غیر از یار است» 
وفکرمان جای دیگر. 
دنیاء در دعاو نیایش‌مان به زبان ادعای 
نیا بیعت کنیم. برای میوه‌چینی از 













بیرون آندازيم. مگر می‌شود جسم 

نگاه سرمان به ضریح ا 
محبت امام رضا(ع) داشته باشیم اما در 
درخت پر بار زیارت اول خواسته و نیازمان با 


8 سوم 


باید حواسمان جمع باشد: خانه باصاحب خانه 





فرق دارد و ما برای زیارت و دیدار با صاحب‌خانه, 
سختی ومشقات سفررابه جان خریده‌ایم نه 
دیدن خانه او خانها گرعزیزمی‌شودودرودیوارش 
بوسه‌گاه می‌شود و خاک درش توتیای چشم 
می گردد به حرمت حضور صاحب خانه است. اگر 
قراربودبه دیدن‌هنرمندی‌هاو کاشی کاریهاو 
a‏ کاری ها برویم هزاران جای دیگر هم بود. 
بایدبه خودمان نهيب بزنيم که در حریم باشسکوه 
رضوی‌همان غوغایی برپاست که در ملکوت و 
مظلومیت و غربت بقیع) آنقدر محو خانه نشسویم 
که ی AT‏ هبل مه 
گر شبی در خانه جانانه میهمانت کنند 


گول à‏ نعمت رامخور 9 مشسغول صاحب خانه باش 
ge‏ چهارم 
زیارت. هزاران فایده و ثمره‌دارد! 


«عارفا بحقه» به روح اصلی همه این تلاشهاست و ر کن اساسی و اصلی آن است واما 
معرفت به چه؟ و به که؟اول باید خودرابشناسیم قوتها و ضعف‌های خودمان رابدانيم. 
نیازمندیهای خودراباتمام وجوددرک کنیم نیازهایی که فقط به اب ونان و شفای جسم 
و خواسته‌های دنیوی خالاصه نمی شود. اینجا جایی است که باید افق‌های روبروی خود را 
ببینیم و چشم‌نداز ملکوتی رشد و کمال خود را تصور کنیم. 

دبک اینکه با آمده‌ايم. بهترین راه برای غرقه کشت دود بای 
معرفت امامت نشستن بر لب ساحل زیارت‌ها و دعاهایی است که خود آن نفوس رحمانی 
برایمان به ارمغان گذاشته‌اند. 

خوشا به حالمان اگر با ترنم دلنواز زیارت جامعه کبیره مدهوش شویم. خوشا به حالمان 
اگر در زیر باران معانی بلند زیارت امین اله از خود به امام رضا(ع) و از امام رضا(ع) به خداوند 
پل بزنیم» و مهمترین خواسته‌هایمان رابا زیبایی بی کران تصویر شده در آن بخوانیم.و 
خوشا به احوالمان اگر در سفره کرامت امام رضا(ع) میهمان شویم. 
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8 زبارت زیارت است 


ری زش‌باران‌الهی‌برصحرای‌زندگی»آغوش ‌بازرحمت‌الهیدربرابرنیازهاو حاجات 
ادمی» بخشیده شدن گناهان ریز و درشت و ایمنی از انش سوزان قیامت! 

تحول درروح و قلب انسان isola So‏ بیماری‌های آزار دهنده جسم وروح» به AS‏ 
رفتن غصه و آندوه روزگاران! 

همنشینی با خوب‌ترین خوبان و دستگیری و شفاعت در تنگناهای مرگ و قبر و قیامت 
در صدها و هزاران بر کت و ثمره‌دیگر وعده‌ها و مژده‌هایی است که بکایک راهنمایان خداء 
نشان زائران خود داده‌اند که: 

«آن وعدالله حق» 

اینک من وتوبه‌زیارت آمده‌ایم یعنی حضورچندروزه‌نزدبهترین‌بندگان خداءمهربانترین 
مهربانان به ویژه او که «خورشیدی‌ترین» است و شم سالشمو اش می‌دانیم. 

زیارت مانند دعا احکامی داردو ابعادی» اسراری داردو آثاری و آدابی داردو اوقاتی.مادر 
این گفتار کوتاه به #نکته اصلی اشاره می کنیم. نکاتی که نگاهی به آداب زارت است.اگر چه 
نیم نگاهی هم به اسرار و آثار و ابعاد آن داریم باشد که با نگاه کریمانهاش پذیرایمان باشد. 


@ ب 


زیارت قبل از آنکه میل و حضور جسم باشد در 
حریم یار میل و حضور قلب و روح و فکر آدمی است. 
چه بسیار کسانی که همانند اویس قرنی با محبوب خود 
که در کنار آن نفوس رحمانی و قبور نورانی از نسیم 
مسیحایی انان کمتر بهره بر ده‌اند. 

اکنون که او خود مهربانانه مارا میهمانی خویش 
دعوت کرده‌است و توفیق حضور جسمانی مان نیز در 
این حریم مقدس فر اهم شده است. تمام خاطرمان را 
جمع فکر و دل و ذهنمان کنیم. 
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درگذريم. و چه شسورانگیز استاگر در همه دعاها 

ونیازهایم ان سیره نورانی مادرم ان حضرت 

زهرا(س)راپیش گیریم که دراب راز همه دعاهاو 

خواسته‌هایمان, خواسته‌ها و نیازهای دیگران را 

برخودمان مقدم شسماريم.حتی آنان که به مابدی 

کرده‌اند. این جاست که احساس می کنی مثل پدری 
مهربان! نه! مهربان‌تر از پدر و مادر برایمان آغوش 
گشوده است. 


o 6‏ 
درزیارت هم تحت تأثیر مجاورت چند روزه با آمام رتوف و در حوزه جذب و جادبه‌دل‌ربای 
مغناطیسی محبت و جذبه رحمانی اش هستیم. مگر نه این است که همسایه از همسایه ارث 
می بردو بر آو حق دارد؟ و مگر نه این است که کمال همنشینی در انسان اثر می گذارد؟ و مگر 
نه چنین است که بر اده‌های و جود ما جذب مغناطیسی محبت او شده است؟ پس بکو شیم 
این میرات نور و کمال و جذبه راتاسسفری دیگرو زیارتی دیگر حفظ quis‏ که حفظ کردن 
ان از به دست آوردنش سخت‌تر است. 
به‌اوبک ووازاوبخواه که توراو حال خوش توراو جذبه روحانی تورابرایت نگاه‌دارد. 
خالصانه طلب کن!تادر فر از و نشیب‌های گونا گون روز گار دستت رابگیرد تاایمان و اعتقادت 
محکم بماند. تا بتوانی در سخت‌ترین لحظات. عقاید و اعمال پاک و پیراسته خود رابا خود 
به عنوان بهترین هدیه به آن جهان ببری. 
® آداب کاریر دی زبارت امام رضا(ع) 
* زمانی که برای زیارت حضرت آمادگی ندارید به حرم مشرف نشوید. هنگامی که 
کسالت دارید یا خسته هستید و یا حال دعا ندارید به زیارت نروید. 


# سعی کنیذ اول خودتان را آماده کنید بعد به حرم مشرف شوید. 


# داشتن غسل زیارت» یکی از مستحبات مو کد زیارت‌امامان معصوم می‌باشد. بهتر 
آن است که آرام آرام بدون اینکه در راه به اطراف توجه داشته باشید, با توجه کامل قلب به 


حضرت رضا(ع) به طرف حرم حرکت کنید. 

# گفتن دکر 

(استغف الله دوالحلال و الا کرام من جمیع الذنوب والاتام)دربین رآه(یعنی از محل 
اقامتتان تا ورودی صحن مطهر) مستحب مو کد است. 

# وقتی می خواهید وارد صحن شسوید ابتدا بر در ورودی آن اند کی توقف کنید و اذن 


شریف (ل اله الا الله) را تکرار کنید تا آنکه برسید به روضه مقدسه. 





a‏ هنگام ریت ضریح مطهر و قدم برداشتن در روضه مقدس بتر است د کر شریف 
الله اکبر را بگویید البته با رعایت احترام و ادب. 

# اگرمزاحمتی‌برای زاثرین حضرت به وجودنمیآید تا حدامکان به ضریح نزدیک 
شو ید و زیارتهای وارده را بخوانید. اما اگر امکانش نیست. اصراری نداشته باشید. 

# اگر ناراحتی و مشکلی ندارید ایستاده و باصدای آرام زیارت را بخوانید تاموجب 
سلب حضور قلب از دیگران نشوید. ضمنا به خاطر رعایت ادب و احترام در محضر حضرت 
از دعوت دیگران به فرستادن صلوات با صدای بلند خودداری کنید. 

# پس از خواندن زیارت. در صورت آمکان به بالای سر حضرت رفته به نیابت از حضرت 


ولی عصر(عج) نماز زیارت را بخوانید» اگر فرصت دارید دو رکعت نماز زیارت نیز به جا آورید. 


* یکی از زبارتهای مستحب» خواندن زیارت جامعه کبیره و زیارت امین di‏ است. البته 
زیارت مخصوص امام رضا(ع) نیز در کتب زیارت‌نامه آمده است. 


Lo) #‏ مهمترین نکته در زیارت امام معصوم داشتن حضور قلب است. 


@ بج 


به حکم این که او زنده و حاضر و ناظر است 
بای دبیش‌ از کمیت به کیفیت‌اهمیت بدهیم. 
دعاو زیارت ونماز راباشور ونشاط وبسط 
روح و شوق تمام انجام دهیم»اگرچه کم 
باشد.باخستگی و رودربایستی و بی 
حوصلگی زیارت نکنیم‌وازانجام کارها 
واعمالی که طاقتش رانداریم اجتناب 
کنیم. چه بسایک خلوت کوتاه عارفانه. 
یک زیارت امین الله باشوق و معرفت و 
دو رکعت نماز زیارت کار صدهاساعت 
خواندن و قیام و قعود را انجام دهد. 

مهم این است که احساس کنیم با تمام و جوددر 
نزداو و میهمان او هستیم هم خودمان با نشاط زیارت به جا آوریم واگر هم با همراهان 
هستیم آنها را به زحمت نیندازیم و همه روحیات و ظرفیت‌ها را در نظر بگیریم. 
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دوست ما را سبک بار می‌پذیرد. راستی چقدر خود را از زیر بار حق‌الناس رها کرده‌ایم؟ 

چقدر دل‌هایی را که شکسته‌ایم به دست آورده‌ایم؟ چقدر بر زخم و اندوه پدر و مادرمان 
مرهم نهاده‌ایم؟ am Ras‏ تمازمان در CRIA,‏ 

چه تعداد حرام و شبهه رااز مال و سفره خوددور ساخته‌ایم؟ اینها همان طهارت است! که 
ازآداب زیارت‌می‌باشد وصدالبته بالاترازغسل زیارت که آن هم از آداب ظاهری است ودر 
r‏ رز را ار E‏ 
نیززیباساخته‌ایم؟ آیاآنقدر که خودرابرای زیارت معطر ساخته‌ایم خویشتن رابا عطر استغفار 
خوشبو کرده‌ایم؟ آیا خودرادرزلال جوشان توبه نستشوداده‌ايم؟ کمال زیارت‌مادر طهارت 

)6 منم 

به حکم زنده بودن وناظر دانستن آمام» 
بایدبا کمال ادب در حرم رفتار کنیم. آرام گام 
برداریمباادب حرف بزنیم‌ونشست‌وبرخاست 
کنیم.نجیبانه گریه کنیم خالصانه مناجات 
کنیم. باطمانینه و آرامش زیارت‌نامه 
بخوانیم صدایم ان رابه وی ژه‌درن زد 
ضریح مطهر بلند نکنیم» بی توجهی به 
دیگران» خودرابه هر قیمتی به روضه 
منوره‌رس‌اندن وباشدت وفشاراپنجه در 
e‏ آفکندن مصداق بارز بی‌توجهی به حق‌الناس است. فراموش نکنیم زیارت با همه 
شان والایش وباهمه او صاف و فضائ لاش مستحب است و مستحب هیجوقت مقدمه 
حرام و مکروه نمی گردد. و این ادب عصاره همه فضائل است. 

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس یار 


چه زیباست اگر برای همه حق خواندن نماز در بالاسر مبارک راقائل شویم. 
چه نیکوست اگر کریمانه حرمت سالمندان و بیماران را در حرم پاس بداریم. 
چه شوق برانگیز است کریمانه و بزر گوارانه از خطاهای خواسته و ناخواسته‌همه 








هر که را نیست ادب لايق صحبت نبود 


9 DA ۸)0(( ) (€ JAC) 9 ( (CAS) NOOO (ORO) (O) (G OOO ( A(O) DA ( DON JAG ) DAC ۸ us (e کر‎ (O DA 6(( ) SAS, 00 

AS) EE - /人 / NINE) NINA) NANA) NO رت‎ NAAN RIS RRS AN ر‎ E 
4 ee ۸ + as A : “a 4 tee” tes Eee ee 4 448 4 se teg 4a CA E) تمه‎ ۳. EA “se “4 هه‎ + e 
| ها اج وال دال‎ cite Jl. هام‎ nho nj اج‎ alto Cio 7 


